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  نام خداوند جان و خرد به
  مقدمه

هـاي ميـاني دهـه     كنيد ابتـدا در سـال   اثر ملاحظه ميمجموعه خاطراتي كه در اين 
طـور شـفاهي ضـبط شـد و      هوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي بح از سوي ش1370

اي از  و منتشر شود. امـا پـس از ارائـه نسـخه    چاپ  ،تنظيم ،قرار بود پس از پياده شدن
ي ديگـر  هاي تاريخي اين خـاطرات اقـدام   ز فيشبرداري ا جز بهره ،هاي پياده شدهنوار

گنجـي از جوانـان فرهيختـه و     ي علـي همت آقـا  در دو سال اخير به صورت نگرفت.
ر اختيارشـان قـرار   مند، اين خاطرات ماشين شد و با استفاده از ساير منابعي كه د علاقه

و  امـا بـاز هـم تكميـل    صورت اوليه تنظيم شد.  هعمل آمده ب ههاي ب گرفت و هماهنگي
كه  نهايي كه براي ايشان پيش آمد، متوقف شد. تا اي محدوديت جهت شدن آن به ايينه

 پـور كـه در   يآقاي مرتضي رسـول  ،با راهنمايي جناب محمد تركمان از دوستان ديرين
مـتن   زمينه ويراستاري تجربه طولاني دارند، براي اين منظور معرفـي شـدند و مجـدداً   

  بندي و نهايي شد و اينك در اختيار شما قرار گرفته است. ، صفحهويرايش، تكميل
و تنظيم مـتن همكـاري    ، تكميلر مصاحبه شفاهياز همه كساني كه ددانم  لازم مي

  اسگزاري كنم.سپاند صميمانه  كرده
ويـژه   لمقدور از تكرار سوابق تاريخي بـه ا ظيم اين خاطرات كوشش شده حتيدر تن
ياد دكترابراهيم يزدي  در خاطرات زنده تفصيل در خاطرات مشتركمان هايي كه به بخش

  داري شود.آمده است خود
اين خاطرات و تجربيات نسل ما بتواند براي نسل كنوني و آينـده كـه   كه  به اميد آن

مفيـد باشـد و از تكـرار تـاريخ و تجربيـات       بـر دوش آنهاسـت،   مسئوليت تـداوم راه 
   گيري كند. گذشتگان پيش

محمد توسلي   
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  خانواده
متوسـط در  در يك خانواده مذهبي، با سطح اقتصادي  1317ارديبهشت  25من در 

از ) 1349اسـفند  پدرم رضـا توسـلي حجتـي (فـوت     دنيا آمدم. محله سنگلج تهران به
(روبـروي   در خيابـان امـام خمينـي    و زندگي ساده و متوسط شـهري برخـوردار بـود   

دوزي براي افسـران ارتـش مشـغول    حرفه كلاه اي داشت و بهمغازه 1 بيمارستان سينا)
  بود.

اهـل كاشـان    (مشهدي عبـاس)  پدربزرگمو  )تاجر حاجي ابوالحسن (جد پدري ما
. ندهمين مناسبت ابتدا نام خانوادگي حاجي ابوالحسن كاشي را انتخاب كردو به ندبود
پدر و برخي از عموها نام فاميلي توسلي حجتي را جايگزين آن  1320از شهريور  بعد

. ي دونا (نزديك نور) علائقي داشـت پدرم اهل كن تهران بود و در روستا كردند. مادرِ
زيستي بود كه  پدرم، مرحوم آشيخ علي آقاي كني روحاني مهربان، وارسته و ساده داييِ
  آباد را بر عهده داشت.  ديك ميدان حسننز آباد مسجد همتها امامت  سال

ياد دارم كه در سنين سه يا چهار سالگي در ايام زمستان همراه با پدرم بـه  خوب به
منزل آشيخ علي آقاي كني رفتم و ايشان دور كرسي از ما پـذيرايي كـرد. خانـة بسـيار     

 ـ يـاد  بـه . بود متواضع تكلفي داشت و در برابر همه افراد بسيارساده و بي دارم كسـي  ن

 

دوران ناصرالدين تأسيس آن بهسابقه و  هاي ايران است ترين بيمارستان بزرگترين و قديمي ازا بيمارستان سين .1
  د. رآباد قرار دا ميني تهران، در نزديكي ميدان حسند. اين بيمارستان در خيابان امام خرسميشاه قاجار 
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 خـوبي يـاد  ايشان به هميشه از. باشد ديده ايشان از اي كنندهبرخورد ناهنجار يا ناراحت
بودنـد كـه مـا در    در واقع از منظر جايگاه اجتماعي روحانيـت؛ همـان چيـزي    . شدمي

كـه  پناهگـاه و مرجعـي   مأمن مردم اسـت؛ پناهگاه و روحانيتي كه  فرهنگ شيعه داريم؛
يرند. اگرچه بسياري از اين خدمات بگ انپاسخ نيازهاي خود را از آنتوانستند مردم مي

جايگـاه اجتمـاعي   و ارتباطات، اقتضاي نظام اجتماعي آن دوره بود و علما بر حسـب  
عهده داشتند، اما هميشه منظور از نيازها، فقط نيازهاي مادي نيست، خود وظايفي را بر

پناهگـاهي  علما و مراجع ديني براي مردم بلكه در بعد انساني و معنوي نيز بسياري از 
و بـراي  خوبي به دوران كودكي ازاين موضوع بودند. ايشان چنين شخصيتي داشتند و 

  . اندگار شدمذهنم  درهميشه 
االله محمدرضا مهدوي كني درباره سابقة مرحـوم   هاي بعد از انقلاب از آيت در سال

شـناخت و او  مـي  را خوب ايشان آشيخ علي آقاي كني سؤال كردم؛ آقاي مهدوي كني
  د. ي معرفي كرروحاني فاضل، وارسته و خوشنام را

دنيا آمدم و طبعاً اين در خانواده اي مذهبي بهطور كه پيش از اين اشاره كردم همان
هاي زنـدگي  داشت. يعني بسياري از روابط و برنامه تأثيرموضوع بر سبك زندگي من 
هاي اجتماعي من با همـين نـوع   نخستين برخوردگرفت. من بر همين اساس شكل مي

 دايـي هاي مذهبي آغـاز شـد. پـدرم و جمعـي از فرزنـدان خـانواده       جلسات و برنامه
جلساتي داشتند و گاهي نيز اين جلسـات در منـزل مـا     1(صالحي) با مرحوم سنگلجي

اي در پـاره . ايشـان  بود آن دورانفكر روحانيون روشن شد. آقاي سنگلجي ازبرگزار مي
دينـي   نوانديشـان از زمره  اصطلاح امروزداشت و به جديدينظرات موضوعات ديني، 

 

االله نوري؛ فضلحسن و پسرعموي شيخ) فرزند شيخ1269ـ تولد   1322شريعت سنگلجي (فوت  . محمدحسن1
ترتيب نـزد شـيخ عبـدالنبي نـوري، ميـرزا حسـن كرمانشـاهي و        تحصيلات خود در فقه، حكمت و عرفان را به

ميرزاهاشــم اشــكوري آموخــت و بــراي تكميــل تحصــيلات بــه نجــف رفــت و نــزد آقاضــياءالدين عراقــي و  
راجعت كرد و بـا تأسـيس دارالتبليـغ رواق در محلـة     ايران م ش به1299سيدابوالحسن اصفهاني تحصيل كرد. در 

قرآن و سنت و پيـروي از آنهـا، شـعارهاي اساسـي سـنگلجي در      وعظ و خطابه پرداخت. بازگشت بهسنگلج به
برانگيز معروف درمورد امام زمان (عج) (اثر جنجال  اسلام و رجعت؛ كليد فهم قرآنمبارزه با خرافات بود. از آثار او 

     توان نام برد. (م. ر)را مي مقاصدالاصول ؛مقضا در اسلا؛ قانونگرايي اسلامي  انتقاد شديد علما واقع شد)؛كه مورد 
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از دوران كودكي با اين جلسات آشنايي داشتم و هنوز هم از اين جلسات  بود. بنابراين
  را در ذهن دارم.   يخاطرات

الكـريم سـوره    تفسـير القـرآن  «هاي استاد سنگلجي، از جملـه  همچنين برخي از كتاب
رسم يادگـاري   زمان در كتابخانه پدرم بود را بهو ..... كه آن » 1325چاپ ـ  حمد مباركه
  ام. داشته نگه

شـد.  ما برگـزار مـي   سنگلجي، جلسات ديگري نيز در خانة غير از جلسات مرحوم
اي ديگر از روشنفكران بودند كه همين نحله فكري را داشـتند. بـه يـاد دارم    مثلاً حلقه

 مكه دايـي پـدر  (صالحي) شيخ علي كني  االلهو فرزندان آيت مرحوم سرهنگ پوراعظم
دادنـد و مـن از همـان دوران    بودند هم جلسات خودشان را در منزل مـا تشـكيل مـي   

  هايشـان آشـنا  كردم و با افكار و انديشـه مي گاهي حضور پيدادبستان در اين جلسات 
ان در رونـد  توان گفت عقايـد پـدرم و سـبك زنـدگي ايش ـ    . از اين جهت ميشدم مي

  يند اجتماعي شدن من تأثير داشت. زندگي و فرآ
آقــا ميــر  ) فرزنــد حــاج1294 ـ  1376دي  24الســادات ( مــادرم ســادات هوشــي

) بود. ايشان از بازاريان قديمي و معروف تهـران  1346آذر  16متوفي السادات ( هوشي
هـاي  نيز بودند. جلسات شـب  تهران فاطمه هيئت بنيشد كه از اعضاي اصلي شمرده مي

در شـد و مـن   جمعه اين هيئت مذهبي در منزل ايشان و گاهي در منزل ما برگزار مـي 
  1هاي آن حضور داشتم.جلسات و برنامه

بـه  هـا  در مورد ميزان تحصيلات مادرم بايد بگويم كه آن زمان بسياري از خـانواده 
تحصيل  دادند در مدارسنمياجازه دختران خود بهكيد برخي روحانيون سنتي جهت تأ

فرهنگي آن دوره از تحصـيل در   اوضاعدليل درم نيز از جمله كساني بود كه به. ماكنند
كـاملاً آشـنا   ويژه قرآن و ادعيـه   ندن و نوشتن بهمدرسه محروم شد، با اين حال با خوا

 

از . (در محلة سرچشمه) فعاليـت دارد و معروف تهران   هاي قديميهيئتعنوان يكي از  بهاين هيئت هنوز هم  .1
تشـكل   ينـوع  عنـوان ، بهديني  دانش  نشر و ترويج ،) (ع يتبعزا براي اهل  بر اقامه  علاوهها ويژگي اين نوع هيئت
بـه   1340هاي دهه فاطمه از سالتأثيرگذار هستند. هيئت بنيسياسي كشور   تحولات در نيز مدني فعال و مردمي

  خود گرفت. ـ اجتماعي بيشتري به سياسي بعد، چهره
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كـه در   ايهمواره از روحـاني  ،كه از تحصيل محروم شده ياد دارم هميشه از اين بود. به
ابـراز   منـد بـود و  سات مذهبي خانوادگي بر اين امر تأكيد داشـت بـه شـدت گلـه    جل

گيـري شخصـيت   ايمان، صبوري، محبت و صـداقت مـادر در شـكل   د. كرناراحتي مي
ادامـه   ن دليل همـواره فرزنـدان خـود را بـه    همي شايد بهسزايي داشت. فرزندان نقش به

    .كردتحصيل تشويق و ترغيب مي
. شدتشكيل ميپنج برادر و دو خواهر  پدر و مادرم، اعضاي خانواده ما از رعلاوه ب

اسـت كـه بـا آقـاي      1311متولـد  خانم محتـرم توسـلي  خواهرم  ؛فرزند بزرگ خانواده
، ازدواج )از دوستان سياسي قـديمي  جاه مهندس مرتضي مقدم برادرِ( جاه محمود مقدم
  ند.هاي زيادي دارها و نوهدو پسر و سه دختر و دامادها و عروس اكنون كردند. ايشان

 نيز بـا آقـاي  ) 1327متولد پنجم تير ( توسلي (صديقه) خانم شمسيخواهر ديگرم 
  كردند. ازدواج هاشميبنيميرهاشم 
تيم  در) در دوران جواني 1314ـ1394( 1عباس توسليبزرگ خانواده، برادرم  پسر

از مهندسان برجسـته   او. همكاري داشت دكتر اكراميبا و  كرد ميبازي فوتبال شاهين 
كـار   مقـدم كارخانجـات نسـاجي    درهـا  سال و سرشناس صنعت نساجي كشور بودو 
بافي در شهر صـنعتي  احداث كارخانه پتو به 1357انقلاب  هاي منتهي بهدر سال .كرد مي

  د. را اداره مي كن آن )سعيد توسليآقاي (فرزند ايشان  نونكنمود و ا اقدام رشت
از مـن   )عبداالله، مرتضـي و مجيـد  ( مديگر سه برادرمن پسر دوم خانواده هستم و 

ات در آلمـان  تأسيس ـمهندسـي  شـته  ) در ر1321متولـد  (توسـلي   عبـداالله ند. تركوچك
سسين اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا بود. پـس  از مؤ و تحصيل كرد

هاي در نهاد و شدكار در بخش خصوصي مشغول  1350سال  دراز بازگشت به ايران 
  د.  همكاري مؤثري دار مجتمع نيكوكاري آموزشي رعدچون همخيريه و مدني 
ا آمريك ـ) تحصيلات عـالي را در  1324دي  27(متولد  مرتضي توسلي برادر ديگرم

ا و كانـاد  انجمن اسلامي دانشجويان آمريكادر  سپسدر رشته علوم انساني طي كرد و 

 

  1پيوست شماره  گريد:ن. براي آشنايي بيشتر ب1
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منصـوره  خـانم  ( بـا همسـرش   ايران همـراه  هنگام مراجعت به 1356فعال بود. در سال 
هـاي بعـد از   تا پيروزي انقـلاب زنـداني بـود. در سـال     وشد  بازداشت )حقيقيمنتظر

دمت خ ـو سپس به گي و آموزش و پرورش فعاليت داشتانقلاب ابتدا در حوزه فرهن
  . سفير شد در وزارت خارجه اشتغال يافت و در چند كشور

) پــس از تحصــيلات دوره 1331ـ   1356( مجيــد توســليتــرين بــرادرم  كوچــك
صـنعتي   هنرسـتان هـاي فرهنگـي   دانشجويي ابتدا جذب فعاليـت دبيرستان و آغاز دوره 

هاي سياسي و مبـارزات انقلابـي گـرايش    فعاليتآن دوره به اوضاعبنابر  و شد كارآموز
شد و  مجيدهاي موجب تشديد فعاليت 1350سال در پيدا كرد. بازداشت من و عبداالله 

اما بعد  پيدا كرد. ينزديك ارتباط مجاهدين خلقسازمان  هايي ازحلقهتدريج با برخي از به
مسلمان پيوسـت. بـا   هاي مبارزه مسلحانه گروهبه مواضع ايدئولوژيك سازمان،از تغيير 

اد و بارهــا بــراي هــاي مجيــد، ســاواك او را تحــت تعقيــب قــرار دافــزايش فعاليــت
بـا   هنگام فـرار از دسـت مـأموران سـاواك     1355سال او در اش اقدام كرد.  دستگيري

منـزل  بـه ويژه آقاي هاشـم صـباغيان   كمك دوستان بهگلوله زخمي شد و در نهايت به
جا تحت عمل جراحي قـرار گرفـت. بعـد از آن    منتقل گرديد و در آن عباسبرادرمان 

 طيب خاطر ازو  با رضايت )خانم زهرا رهنورد(آقاي ميرحسين موسوي و همسرشان 
  مجيد نگهداري و مراقبت كردند.  

ر نيروهاي مبارزه مسلحانه يك زندگي مخفيانه پيدا كـرده بـود و   سبك سايمجيد به
 منـزل آقـاي   ،هاي امـن او يكي از خانه مطلع شديمما خبر دقيقي از او نداشتيم. بعدها 

  ارتباط داشته است.  و با شهيد اندرزگو نيز اكبر ابوترابي در قم بوده عليسيد 
 شهادت رسيد. او در شـمار  در يك درگيري مسلحانه در مشهد بهمجيد  1356سال 
موضوع غم فراغ نشد و اين  علومم او ست كه حتي بعد از انقلاب محل دفنشهيداني ا

زنـدان   1350سـال  كرد. در مدتي كه من در ويژه براي مادرم بيشتر ميا براي ما، بهاو ر
 نـوعي مـن برقـرار كـرده بـود و بـه     ارتباط نزديكي با فرزنـدان خردسـال   بودم، مجيد 
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فرامـوش   خـوب و  ، خـاطرات مكند. فرزندان جبران براي آنها پدر را نبودتا د كوشي مي
  1.آن دوره نيز خواهم پرداختكه در ادامه به دارند در آن دوره» عمو مجيد«نشدني از 

  

  فرهنگي ـ محيط اجتماعي
آبـاد،   كوچه همتاي در ، محل سكونت ما خانهش)1317( دنيا آمدمكه من به يزمان

اي در خانـه بـه جـا  نوني) بود. البته مدتي بعـد از آن ك امام خميني( واقع در خيابان سپه
كـرديم.  سعادت در خيابان مولوي نقـل مكـان    كوچةرفتيم و سپس بهخيابان مختاري 

شد. در واقـع   نامگذاري )كوچه شهيد مجيد توسلي( نام برادرمسعادت بعدها به كوچة
اصطلاح شخصـيت مـن   كه در آن رشد كردم و به اياجتماعي محيط فرهنگي و فضاي

 ـجا شكل گرفت، فضاي فرهنگي محله سنگلج، ميدان حسندر آن وي، آباد، خيابان مول
  خورشيدي بود. 1330و  1320هاي در دههآن و حوالي  ميدان شاپور

  
  الف: دوره دبستان

د، مساجد باشنبستري توانستند براي رشد اجتماعي ما نهادهايي كه در آن دوره مي
كه همچنان پابرجا هستند.  بوددو مسجد بزرگ مسكوني ما  و مدارس بودند. در منطقة

ند. در حالي كـه  مسجد آقا مصطفي تغيير دادبهرا  آن اخيراً اسمكه  آباد مسجد همتيكي 
مسـجد  ديگـري هـم    آباد گرفته بـود.  قديمي همت آباد اسمش را از كوچةمسجد همت

از  قـرار دارد. ايـن دو مسـجد    بيمارسـتان سـينا  در خيابان سپه و در شرق  بود كه مجد
مساجد رويدادهاي تـاريخي  آن منطقه هستند. در اين  مساجد بسيار قديمي و با سابقة

هـا اشـاره خـواهم    بعضي از آنتناسب مباحث بهمه بهزيادي اتفاق افتاده است كه در ادا
  كرد.  

اعات فراغـت را در مغـازه   ها كه سيادم هست در ايام ماه مبارك رمضان و تابستان
 االله شـيخ  آيـت رفـتم. پيشـنماز مسـجد    مسـجد مجـد مـي   نماز بهاقامة براي  پدر بودم،

 

  2رجوع كنيد به پيوست شماره براي خلاصه زندگينامه مجيد  .1
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شد و افـراد  برگزار ميدر مسجد رمضان كلاس قرآن ماه . در ايام بود 1آملي دتقيمحم
و توضـيحي  كـرده  ترجمـه  را برخي آيـات  نيز استاد جلسه  خواندند.ميقرآن نوبت به

  د.داارائه مي
بعد از نماز بود. سخنران مسـجد مجـد در ايـام مـاه      مؤثر ديگر سخنراني اما برنامة

بود كه امروز در كسوت  وحيد خراساني آقاينام  بهرمضان، روحاني جوان و پرشوري 
مرجع تقليد در قم حضور دارند. در طول چند سـالي كـه ايشـان بـراي سـخنراني بـه       

بـال آگـاهي   دنو بيشـتر بـه   كـرد مـي  ترين مسائل روز اشارهمهمد، بهآممسجد مجد مي
وه تبليغ را كارآمد ارزيـابي نكـرد و   . بعدها شنيدم كه ايشان اين شيي عمومي بودبخش
همـين  و بـه  كار را ادامه تحصيل در حوزه و قرار گرفتن در جايگاه مرجعيت دانسته راه

  آيند.حساب ميترين مراجع شيعه به مهم ازامروز  بينيممي ند وترتيب نيز عمل كرد
گذراندم. در اين دوره عـلاوه   قابوس و دقيقي مدارس دبستان را دردوران تحصيلي 
گي مـن بسـيار   هايي داشـتم كـه در زنـد   ها و علوم ابتدايي، فعاليتبر يادگيري مهارت

منزل ما در كوچه سعادت بـود. در آن  بودم،  آموز دبستانكه دانش اثرگذار شدند. زماني
هـاي  مناسـبت جلسات مذهبي داشتيم و بهسري  خود يكنوجوان  ايام همراه با دوستان

آن زمان هم مثـل امـروز رسـم     مثلاًكرديم. مختلف در ايام مذهبي مراسمي برگزار مي
ند. مـا  گرفتكردند و جشن ميها را چراغاني ميتمام كوچهمردم در نيمه شعبان بود كه 
ا تا انتهـايش  سعادت را از ابتدخاصي، تمام كوچه  با شور و علاقة عنوان نوجوانهم به

  كرديم.  طور وسيع چراغاني ميبه

 

نجف رفت ق) در جواني براي تكميل تحصيلات به1304ـ تولد  1350آذر  27(فوت  االله محمدتقي آملي. آيت1
سال نزد ميرزامحمدحسين نائيني، آقا ضياءالدين عراقي، سيدابوالحسن اصفهاني و ديگران  14و در مدت 

تصنيف و تدريس مشغول شد. در مسجد و مدرسة علمية تهران مراجعت كرد و بهش به1313شاگردي كرد. در 
آملي از شاگردان او بودند. زادهاقامة جماعت و تعليم طلاب پرداخت. آقايان سيدرضي شيرازي و حسنمجد به

نع از ماترياليسم تا اثبات صا؛ حيات جاويد در اخلاق(دوجلد)؛ تقريرات اصول نائينيبعضي آثار او عبارتند از: 
(دوجلد)؛ الوثقيالهدي في شرح عروهمصباحسبزواري است)؛  شرح منظومه(كه تعليقه بر دررالفوائد ؛ آليسمايده

 (م. ر)  و... شرح كفايه(دوجلد)؛ رساله در وقف؛ شرح اشارات
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هـا برگـزار    شعبان در يكي از سال نيمةمناسبت كه به هادارم در يكي از برنامه يادبه
براي ما سـخنراني كننـد.    كرديم كه االله سيد محمود طالقاني دعوتآيتكرده بوديم از 

هـر حـال   اسـت كـه بـه   م نيست چه كسي دعوت كننده بود، اما نكته مهم اين حالا ياد
. موضـوع سـخنراني ايشـان    نوجوانان را در آن سنين پذيرا شد ايشان دعوت جمعي از

خواستند اين برداشت از انتظار را كـه  ميايشان دارم كه  ياد بهبود. خوب  »فلسفه انتظار«
ظهـور   (عج)خراب شود تا امام زمان بايست صبر كنيم تا دنيا پر از ظلم و فساد شود و

را بدهنـد كـه مـا بايـد      م اميـد خواستند ايـن پيـا  هاي ما پاك كنند و مياز ذهنرا  كند
حضرت آماده كنيم. براي آماده شـدن هـم بايـد خودمـان را     آنخودمان را براي ظهور 

هـاي  بسازيم تا صلاحيت پذيرش پيام ايشان را داشته باشيم. در واقع ايشـان آن زمينـه  
  آينده براي ما مطرح كردند.اميد بهصورت مثبت و منفي فرهنگ انتظار را به

شـوم ايشـان در آن   كنم، متوجه ميرا بررسي مي مرحوم طالقانيامروز كه كارهاي 
گذار عنوان فرهنگ غالب و تأثيريسم بهماركس ،آن ايامبين بود. در واقعاندازه  هچ اوضاع

هـا و  هـا از ضـعف  ويژه بر جوانان و نوجـوان مطـرح بـود و ماركسيسـت    بر جامعه به
 طالقـاني  آقـاي در آن اوضاع كردند. كمبودهاي جامعه سنتي و مذهبي سوء استفاده مي

ما نوجوانان منتقل پالايش كنند و يك ديد مثبت به خواستند از همان ابتدا ذهن ما رامي
است. آن روزها مـا متوجـه    هقابل مشاهد خوبيبه اين مطلب در آثار ايشان هم وكنند 

مطـالبي   به گذشته برگرديم و يك مقدارند. اما اگر بهكچه مي لقانيمرحوم طانبوديم كه 
پاشـيدند، خـوب نگـاه كنـيم، اهميـت اقـدامات و       كه آن روز مثل بذر در ذهن ما مـي 

حقيقتـاً از پيشـگامان جريـان     مرحـوم طالقـاني  هاي ايشان درك خواهـد شـد.   فعاليت
كه  ترين كساني بوداصلي واقع ازو به شمسي 1320دهه  هايسال روشنفكري ديني در

  . ان جوانان و نوجوانان تقويت كردويژه در ميقرآن را در جامعه، بهبازگشت به راهبرد
، ارتبـاط بـا   هـاي ديگـر داشـت   اي كه براي فعاليتعليرغم جايگاه و زمينه طالقاني

 . مـثلاً در مـورد  كردهاي فعال جامعه را با جديت پيگيري ميجوانان و نوجوان و قشر
شـان در اميريـه   نزديـك منزل  هاي شـبانه در يك مركز آموزش 1319از سال  نوجوانان،

و شخصـاً   كـرد هاي آموزشي خوبي براي نوجوانان برگزار مي، برنامه(وليعصر جنوبي)
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هـا   . يادگار خدمات مرحـوم طالقـاني در آن سـال   دادمي جوانان و نوجوانان آموزشبه
آموز با اين حديث شـروع   مجله دانش رةاولين شما الةبود. سرمق آموز مجله دانشانتشار 

آقـاي  در واقـع  ». 1اذَا الْتبَست عليَكمُ الفتنَُ كَقطعَِ اللَّيلِ الْمظلْمِ فَعليَكمُ بـِالقُْرآنِ « :شدمي
همـان  ؛ مشـابه  ر بازگشت به قـرآن آغـاز كـرد   ب تأكيدكار اجتماعي خود را با  طالقاني

  .از انقلاب مشروطه شروع كرده بودقبل  الدين اسدآباديمالسيد جحركتي كه 
هـاي   هايي بود كه ما در سنين نوجواني و در سـال اين يك نوع يا بخشي از فعاليت

داديـم. ايـن   خودمـان، انجـام مـي    محلهدبستان، با كساني كه هم سن و سال بوديم در 
مسير زندگي ما داشـت.  گيري گيري شخصيت و جهتبسياري بر شكل تأثيرها فعاليت

كرد. از جمله مواردي كـه در  در واقع از جهات مختلف بستري براي رشد ما ايجاد مي
  ها براي من فراهم شد، آشنايي با زبان عربي بود. بستر همين فعاليت

. كردهاي بسيار خوبي براي ما  برگزار ميكلاس محمد رضاييها استاد  در آن سال
روش خـاص  شديم و ايشان بـه منازل يا در مساجد جمع مينفر در  15حدود  معمولاً

د. داآموزش ميرا با تمام نكات و ظرايفش  عربيما زبان خود، با بياني ساده و نوين به
در شيوا بود و مورد استقبال قرار گرفته بود كه  و قدري جذابايشان بهروش تدريس 

بـراي عمـوم مـردم    نيز ويزيون در تلتا مدتي را ها درسهاي بعد از انقلاب همين سال
طـور پيوسـته در   فيق را داشـتم كـه بـه   چهار يا پنج سال اين تو تقريباً. من كردارائه مي
و  اي زيبـا جزوه ،با خط زيباي خودرضايي آقاي هاي عربي ايشان شركت كنم. كلاس

. كردتدريس مي ، تجزيه و تركيب عربي راخوب تهيه كرده بود و از روي همان جزوه
در سطح بالاتر  هايكتاببرخي  افزون بر اينكرديم. ما از همان جزوه استفاده مي همة
هـاي ايشـان شـركت    كـلاس  در همـة . من دادرا درس مي سيوطيو  المقدمات جامع مثل

  شدم.آشنا با زبان عربي  اين ترتيببهكردم و 

 

ك جوييـد       گاه آشوبهرترجمه:  .1 ، 6الشـيعه، ج  سـائل و( .ها چون شب تار شما را فـرا گرفـت بـه قـرآن تمسـ
  )169ص
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 پيدا كنم وانس و الفت بيشتري با قرآن هم موجب شد تا با زبان عربي  آشنايي من
  داشته باشم.  يبراي خودم برداشت ديني منسجمضمناً  را بهتر بفهمم وآيات آن
نابراين هميشه يادگيري زبان قـرآن  خيلي خوبي بود. ب موضوع براي من تجربة اين

كنم. البتـه ناگفتـه نمانـد كـه گـاهي از ايـن       توصيه ميو جوانان نوجوانان  ه بهويژ بهرا 
در دوره دبيرسـتان بـا مطـرح كـردن      مثلاًشد. م استفاده ميه پرسشگريمهارت، براي 

چـالش   معلـم عربـي را بـه    ،»معـتلات « هاي سخت و پيچيده به ويژه در زمينـه پرسش
هـاي  ، بحـث كردنـد كه ادعاي فضل مي در برخورد با طلاب حوزهكشيدم. يا گاهي  مي

كـار  كه در زبان عربـي بلـد بـودم را بـه     هاييو ظرافت كشيدهميان را به صرف و نحو
هـا  فعاليتالبته شد. گرفتم. گاهي هم اين مباحث موجب ايجاد تعامل و دوستي مي مي

هرحال يـادگيري   ري زبان عربي محدود نبود. اما بهو جلسات ما در اين دوران به يادگي
بر زندگي مـن  بسيار خوبي  تأثيرهايي از دبيرستان زبان عربي در دوران دبستان و سال

  داشت.  
، دبسـتان و اوايـل دوره دبيرسـتان   اواخـر دوره  در هاي مـن  محور ديگر مشغوليت

آن زمان بود. آن موقع شير  1شير و خورشيد سرخجمعيت اي هاي حرفهدر كلاس فعاليت
 ،آهنگـي موازات پيشو به هايي داشتو خورشيد در مدارس و نهادهاي مختلف برنامه

هاي اوليه و كارهاي دسـتي و  مثل كمك ها. برخي آموزشكردار ميهايي را برگزدوره
هـاي  كاربه چون، يك مقدار هم جنبه اجتماعي داشت. داوطلبان و نوجوانان به ايحرفه

شدم و سال پـنجم يـا ششـم    جمعيت  يهاخيلي زود جذب دوره ،دستي علاقه داشتم
هـاي اول و دوم   كـه از سـال  طـوري  طي كردم. بهها را طور فشرده آن كلاس دبستان به

 

در اواخر دورة قاجار و در زمان سلطنت  كه بود ايران خيريه سازمان نخستين سرخ خورشيد و شير جمعيت .1
 در متعددي و مهم وظايف دار عهدههاي كلي صليب سرخ جهاني، احمدشاه تأسيس شد و در قالب چارچوب

 و بيمارستان تأسيس اوليه، هاي كمك آموزش امدادي، و غيرمترقبه حوادث در امدادرسانيبه مربوطامور 
 ويژه هاي برنامه ارائه سرپرست، بي كودكان از نگهداري پرستار، تربيت پزشكي، تجهيزات و دارو تهيه درمانگاه،

 سرخ خورشيد و شير جمعيت نام .بود كشور از خارج و داخل در عمراني هاي فعاليت برخي و جوانان براي
 (م. ر) .يافت تغيير ايران اسلامي جمهوري احمر هلال جمعيتبه 1357 انقلاب از پس ايران
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 ـ دم. شـركت در ايـن دوره  كار كر عنوان مربي شروع بهجا بهدبيرستان در آن  ةهـا، تجرب
  بها و مفيدي براي من بود.  گران

 دكننـدة كه تولي HOBBIES ه انگليسيمؤسسهاي سوم و چهارم دبيرستان با در سال
بود، آشـنا شـدم. مـن    طور تخصصي كاري بهها و وسايل كارهاي دستي و مشبكنقشه

هـاي بيشـتري را هـم از طريـق مكاتبـه      ها را داشـتم و نقشـه  تعدادي از اين نوع نقشه
. كـردم هاي سوم، تـدوين و منتشـر    از همان سالها را سفارش دادم. مجموع اين نقشه

را تحـت عنـوان   و مـن آنهـا   شـد   صورت اوراق جداگانه چاپ ميها بهابتدا اين نقشه
التحرير فروشي كـه در همـان خيابـان    توسط يك لوازم» كاري مدرن مشبكهاي نقشه«

  رساندم. فروش ميد، بهپور بوهحافظ، بالاتر از ميدان شا
كـه درصـدي را   عـلاوه بـر ايـن   صاحب مغازه پذيرفته بود كه آنها را چاپ كنـد و  

اشـت.  ها براي او هم سود خوبي دنقشهفروش  ،پرداختميمن ليف بهالتأعنوان حق به
ها در سطح شهر تهران توزيع شد و تقاضاي بيشتري پيـدا كـرد. ايـن    كم كم اين نقشه

هاي پنجم و ششـم   د تا كار را توسعه بدهيم. در سالكرق يشورا تمن و ناشر  ،موضوع
خـودش اختصـاص داد. بـا    بـه را اي از وقـت م ـ بخش قابل ملاحظه اين كار ،دبيرستان

هـا تـدوين   يك كتاب راهنما بـراي ايـن نقشـه    ،در اين زمينه هاباترجمه بعضي از كت
انتشار آن صحبت كـردم و در نهايـت    در مورد چاپ و انتشارات علميكردم. بعد هم با 

انتشـارات   از سـوي با راهنمـاي آنهـا   همراه كاري  هاي مشبكاز اين نقشه ايمجموعه
  علمي منتشر شد. 

عنـوان نويسـنده و   كـه بـه  ت زمانيم هسبسيار خوبي براي من بود. ياد اين تجربة 
از  اي بـودم و انتشـارات علمـي   سـاله  18يا  17جوان  ،كردمجا مراجعه مي آنلف بهمؤ
كـه از   جوادينصـراالله حـاج سـيد   مثل  انبزرگاز  ارييآن دوره بود. بس رين بزرگناش
كنـار  كردند. حضـور مـن در   جا مراجعه مي آن هاي دبيرستان بودند هم بهلفين كتابمؤ

 همتأسـفان بود.  برانگيزشوقزرگ براي خودم خيلي جالب و لفين و نويسندگان باين مؤ
و  دانشكده فني دانشگاه تهـران هاي  يدرگيربعد كنكور و  در شركت در آزمون دليلبه
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را  فعاليت اين افزايش حجم كار، بعد از همان پايان سال ششم دبيرستان، مجبور شدم 
  كنار بگذارم.

بر گرفتن عكس با دوربيني كه علاوهدر اين دوره عكاسي بود.  نم ديگرمشغوليت 
قـه  . علاكردماهر و چاپ ميظ ، آنها رادر منزل ساخته بودماي كه خانهدر تاريك داشتم،

نشگاه نيـز ادامـه داشـت. بسـياري از     داحتي در عكاسي در دوره دبيرستان و فعاليت به
را  1341تا  1336هاي  در سال دانشجويان انجمن اسلامي مربوط به هاي تاريخي عكس

هـاي  كـدام از ايـن عكـس    در هـيچ گـرفتم  چـون خـودم عكـس مـي    ام. من تهيه كرده
االله از آيـت  هاييصـورت پوسـتر  بـه  هـا عكساز اين برخي جمعي حضور ندارم.  دسته

در سال هـاي بعـد از انقـلاب و در سـال      مطهري االلهمهندس بازرگان و آيت طالقاني،
و بسـياري  منتشـر شـده   چـاپ و  ابتداي مجموعه آثار مهندس بازرگـان   درير هاي اخ
  .ماندگار و تاريخي تبديل شدند يتصاويرهاي ديگر به عكس
  

  ب: دوره دبيرستان
واقع  رهنما دبيرستانرا در ساله متوسطه دوره شش 1330ـ1336هاي  در فاصلة سال

هـاي مردمـي   كـه بـا كمـك   در خيابان فرهنگ، كوچه خدايار، گذراندم. اين دبيرستان 
. قدمت داشت سال 100نزديك به بود، مدارس قديمي تهران  و در شمارشده  تأسيس

ذار گ ـقـديمي و پايـه   كه از فرهنگيان 1خان رهنمامرحوم غلامحسين پس از درگذشت
» رهنمـا «پـاس خـدمات ايشـان،    رسـتان را بـه  دبيبود، نام دانشكده فني دانشگاه تهران 

 

دانـان معاصـر. تحصـيلات    ق) از فضـلا و رياضـي  1299ـ تولـد    1325(فوت ارديبهشـت   . غلامحسين رهنما1
الدوله به تكميل رياضيات و نجـوم  مقدماتي را در شيراز و دورة متوسطه را در دارالفنون گذراند. سپس نزد نجم

هـاي  ها در دارالمعلمين و مدرسه عالي حقوق، رياضيات تـدريس كـرد. بيشـتر كتـاب     پرداخت و بعد از آن سال
ش 1307. در تـأليف كـرد   كتاب در رشـتة رياضـي   50زمان تأليف اوست و بيش از رياضي، فيزيك و شيمي آن

تأسيس دانشكدة فنـي  ش، ضمن 1313معاونت وزارت فرهنگ منصوب شد. پس از تأسيس دانشگاه تهران در  به
ش تـا  1318استادي و رياست دانشكدة مزبور انتخاب شد. افزون بر اين عضو پيوستة فرهنگستان نيز بـود. از   به

ش در سه كابينه متوالياً وزير فرهنگ بـود. هنگـام فـوت    1324پايان عمر رئيس هيئت نظارت بانك ملي بود. در 
 خاك سپرده شد. (م. ر) شاه بهدر ايوان مقبرة ناصرالدينساله بود. سرانجام در شهر ري و  66) 1325(در 



 23  بخش اول: دوران كودكي و نوجواني

بوالحسن فروغـي رياسـت   آقاي ا 1309تا  1301هاي  گذاري كردند. در فاصلة سال نام
رفـت و  شمار ميمان ايام جزو مدارس خوب تهران بهعهده داشت و از همدرسه را به

خـواني  و درسزرنگي  آموزان آن بهكرد و دانشنام ميآموزان با معدل بالا ثبتاز دانش
  شهرت داشتند.

انجمـن خانـه و   «اي داشت كه مطابق آن انجمني تحـت عنـوان   اين مدرسه اساسنامه
هاي آموزشـي و   متشكل از برخي والدين منتخب و مسئولين مدرسه بر فعاليت» مدرسه

كردند. مرحوم دكتر يداالله سحابي كه آن زمـان فرزندشـان   پرورشي مدرسه نظارت مي
ن خانه و مدبيرستان رهنما بود، مدتي از اعضاي انج آموزاناز دانش )فريدون سحابي(

كلاس  و مشترك داشتند اما دردروس عمومي آموزان دانشمدرسه بودند. در آن دوره 
 تخصصـي دروس آنهـا   ،يا رياضـي را انتخـاب كننـد   طبيعي كه رشتة اين بسته بهششم 

در رشـتة   ت خـود را تحصـيلا انم بتوبعداً را انتخاب كردم تا رياضي  من رشتة. شد مي
 افشـار حسـن رفعتـي  آقاي  1334تا  1329دهم. رئيس دبيرستان از سال مهندسي ادامه 

ايشان براي  بعد از انقلاب و همسر ايشان از همكاران شهرداري تهران بودند . اتفاقاًبود
يـادآور خـاطرات خـوب     دفتر من مراجعه كردند و اين ديداربازنشستگي همسرش به

تان دكتـراي  سن مديريت ايشان بود. بعد از درگذشت ايشان، فرزندشان كه در انگلرادو
  د.  خود را ادامه دابا دفتر ما همكاري و ارتباط كاري  حمل و نقل ترافيك داشت

سـمت رياسـت   يداالله مظفري كه قبلاً معاون دبيرستان بودند بهآقاي  1334از سال 
. دبيران عهده گرفتدرسه را بههمچون پدر مهرباني مديريت م و دبيرستان انتخاب شد

يـاد  هاي درسي و شناخته شده بودند. تعدادي از آنها را كه به ما عموماً از مؤلفين كتاب
دارم عبارت بودند از: آقاي دكتر نصراالله حاج سيد جـوادي (دبيـر شـيمي و فيزيـك)،     

نيسـاري (دبيـر ادبيـات) كـه از ذوق     آقاي سينا (دبير هندسه و هيئت)، آقاي حسينقلي 
مند بود، آقاي محمدعلي دفتري و آقاي احمد رادمرد (دبيـر  شعري و ادبي وافري بهره

علوم طبيعي)، آقاي ناصر ماهوتيان (دبير فيزيك)، آقاي عيسي سـاعد (دبيـر نقاشـي)،    
فاضـل (دبيـر انگليسـي)،    كمـال  آقـاي  آقاي مهندس چنگيز وجداني (دبير رياضيات)، 
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(دبير عربي) و چند دبير ديگر كه همه آنها، دبيران منتخـب و   بهبهانيي سيد مهدي آقا
، نيسـاري،  جوادي، رادمردها شايد برخي مانند حاج سيدناي بودند اما در ميان آشايسته

  لحاظ علمي و هم اخلاقي، تأثير بيشتري روي ما داشتند.  ماهوتيان و فاضل هم به
حال از مسـائل  ما بسيار جدي و دشوار بود. با اينرقابت تحصيلي در دبيرستان رهن

هاي متنوعي شركت داده آموزان در برنامهشد. دانشآموزان غفلت نميغير درسي دانش
يـاد بگيرنـد. بـه     پذيري در اجتمـاع را خـوب  شدند تا بتوانند مشاركت و مسئوليتمي

تمرين بسـياري   ن بود كهآموزاعهدة دانشعنوان مثال تهية سالنامه يا مجلة دبيرستان به
هـا بـودم و   آمد. من هم معمولاً از اعضاي فعال اين برنامـه شمار مي خوبي براي آنها به

زنـدگي اسـتاد فقيـد     نگاهي بـه كردم. مقالة براي اين مجلات، يادداشت و مطالبي تهيه مي
از جمله مطالب انتشار يافته از من در سالنامه دبيرستان است كـه هنـوز    اكبر دهخداعلي

ادامـه   شكل گسـترده رسه را نيز بههاي خارج از مدفعاليت 1اي از آن را دارم.هم نسخه
هـاي  هاي آموزشي شـير و خورشـيد سـرخ و فعاليـت    دادم. غير از فعاليت در دورهمي

كـاري، از  هـاي مشـبك  ه و انتشـار نقشـه  هاي نجاري و تهيتدريس در كلاسمربوط به
دادم، يادگيري زبـان انگليسـي بـود.    ديگر كارهاي فوق برنامه كه در آن دوره انجام مي

زبان انگليسي را بسيار خـوب و   ،)زبان انگليسي مدرسه رهنمادبير (آقاي كمال فاضل 
را بـا  زبـان انگليسـي   هم تشويق شدم آموزش من  از اين روكرد. با علاقه تدريس مي
  نم.  جديت تمام دنبال ك

هـاي جديـد و ثبـت    واژه مجموعهآوري در اين دوره جمع ديگرمهاي سرگرمي از
فرصـتي  كـه  در اتوبـوس يـا هـر جـا     در يك كتابچه كوچك بود و بعد ها المثلضرب

زبان انگليسي موجب شـد تـا   كردم. همين اشراف بهمرور مي آوردم اينها رادست مي به
آشنا شوم و جـزوات آنهـا را بخـوانم و ترجمـه     نيز كاري هاي مشبكنقشهتدريج با به

  كنم.  

 

  3پيوست شماره بنگريد:  .1
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معمولاً بـه  بود كه  مذهبي هاي من در اين ايام، شركت در جلساتاز ديگر فعاليت
آبـاد و مسـجد   مسجد قناتآباد (همان منطقه خيابان مولوي و قنات درصورت هفتگي 

اكبر غفاري، علي مانند:ي اندتابا حضور اس شد. اين جلسهو منازل) برگزار مي آبادخاني
االله طالقـاني)، اسـتاد محمـد رضـايي (اسـتاد      نورالدين علوي طالقاني (خواهرزاده آيت

شد و براي من واقعاً فرصت مغتنمي بود. برگزاري و اداره ايـن  عربي) و ... تشكيل مي
دة خود جوانـان  عهشد بيشتر بهنفر تشكيل مي 30تا  20جلسات كه معمولاً با حضور 

ن در جلسات حضـور داشـتند و   و نوجوانان مشتاق بود. بسياري از جواناني كه آن زما
هاي  يا شده هستند. از همدوره مختلف جامعه شناخته سطوحكردند، امروز درمي فعاليت

علاوه بر حضور در كلاس زبان عربي، كنم كه  توانم از برادران خاموشي يادآن ايام مي
. داشتيمهم ارتباطات نزديك خانوادگي با ها حضور داشتند و شنبه شبدر جلسات سه
 شـده  محـدود ما بين ارتباط  ،هاي سياسيدليل اختلاف ديدگاههاي بعد بهالبته در سال

  . برقرار استهمچنان ارتباط دوستانه  با اين وصفاما 
بارهـا   ارتباط من با اين مساجد و جلسـات ادامـه يافـت و   در دورة دانشجويي نيز 

خـواهم   اين موضوع اشـاراتي  مجالس حاضر شدم و در ادامه بهبراي سخنراني در اين 
قـرآن و تـاريخ اسـلام     ،ها بـا زبـان عربـي   طور مختصر از طريق همين فعاليتكرد. به

هـاي  در كارهـاي فكريمـان   گيـري چـارچوب  كـرديم و ضـمن شـكل   آشنايي پيدا مي
مقـدماتي  هـاي  هـا زمينـه  . در واقع اينآورديمدست مياجتماعي، آشنايي و تجاربي به

ها حضـور داشـته   ها و گروهثر در جمعافراد مؤ عنوانبتوانيم بعدها به ثري بودند كهمؤ
هـا در   خدا را شاكر باشم و از كساني كه در اين سـال جا شايسته است باشيم. در همين

  خدمتشان شاگردي كردم، قدرداني كنم.  
  

  اوضاع سياسي 
همـراه بـود.    1330و  1320 هـاي پر تلاطم دهه دورانآموزي من با انشهاي دسال

جنبش ملي شـدن صـنعت نفـت، تشـكيل دولـت ملـي و        ويژه دوره دبيرستان كه بابه
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عنوان يك نوجوان از نزديك شاهد اين قضايا بـودم  شد. من بهمصادف  1332كودتاي 
  شناختم. بهتر و بيشتر سياسي ـ  و خود را در چنين فضاي اجتماعي

تـري مسـائل سياسـي را دنبـال     طـور جـدي  ر دوران تحصيل در دبيرستان كه بـه د
طـرف  مشـخص بودنـد. از يـك     كاملاًهاي سياسي كشور از دو طيف گروه كرديم، مي

اشـكال   خود دروابسته بهي هابا مجموعه سازمانكه  و نيروهاي چپ بودند حزب توده
هـا  داشـتند. در مقابـل آن  فعاليـت  هـا  انـه مختلف در دانشگاه، مـدارس، ادارات، كارخ 

طور  به و حزب مردم ايرانو بعدها  حزب ملت ايران، حزب ايران هاي ملي از جملهسازمان
تشـكيل   1321مي نيز از سـال  هاي اسلاگرفتند. البته انجمنكلي نيروهاي ملي قرار مي

  شده بودند.
مند بودند و براي آنها علاقه واقعاًآموزان دانشبهمديران و مسئولان دبيرستان رهنما 

با مسائل سياسي دور نگـه   آموزان را از درگيرشدندانش كوشيدنديدلسوزي كرده و م
چـه  زمينه هم بسيار سختگير بودند و چنـان دارند تا بتوانند بهتر درس بخوانند. در اين 

كردند و د ميبرخوربا او شد بلافاصله نوعي با مسائل سياسي درگير ميآموزي بهدانش
قرار  دبيرستان شرف، رهنماشدند. در مقابل مدرسه آموزان سياسي اخراج ميحتي دانش

بيشـتر   ،در مـدارس تهـران   فعالي هاپايگاه نيروهاي چپ بود. تمام سازمان كه داشت
دبيرستان رهنمـا   تاريزي كرده بودند هاي چپ بودند. همين نيروهاي چپ برنامهپايگاه

 در مقابـل كشند و براي اين كار چنـد حادثـه   اصطلاح انفعال بيرون به را از اين حالت
از نيروهاي ملي هميشه  بعضي باوجود آوردند. در آن زمان نيروهاي چپ هب مامدرسه 

كه در اين زمينه  حزب ملت ايراننيروهاي ويژه با به هاي فيزيكي شديد داشتند؛ريدرگي
  معروف بود. 

اما نسـبتاً   مطرح نبود، صورتي كه الان مطرح شدهبه شعبان جعفريآن زمان هنوز  
 واكرد. خواهرزادة زندگي ميري (خيابان حافظ) شناخته شده بود و در محلة بوذرجمه

هـاي  درگيـري بود. آن دوره دعواهاي سياسي در  از بزن بهادرها اسم محسن جعفريبه
بـود و در ايـن    هـاي سياسـي آن دوره بسـيار شـايع    كاري ميـان گـروه  فيزيكي و كتك

شـد.  مـي استفاده  هم باتوم و پنجه بوكس و... سلاحهاي سرد مثل چاقو، ها ازدرگيري
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پنجه بوكس و چـوب بـه هـم     چاقوهاي كوچك، با درگيري يادم هست هنگامخوب 
ي واقع ـ اختلاف ؟زنندكه چرا همديگر را مي پرسيدماز خود مي و من كردندحمله مي
مطرح است؟!  فقط زور و خشونتميان آنها ، با هم صحبتجاي به چرا مثلاً كجاست؟

طـور دردنـاكي بـا چـاقو     بـه آموزان سياسي دانشديديم كننده بود كه ميخيلي ناراحت
زننـد. ايـن   مـي  هـم سر و صورت  با پنجه بوكس و باتوم بهكنند و همديگر حمله مي به

 رد بـا مخـالف بـه   شـيوة برخـو   تـرين رايجزمان در آن بود،خطرناك كه ضمن آن شيوه
 ؛دنبال داشت بهبود و پيامدهاي مهمي  يتلنگر من براي آمد و در عين حالحساب مي
با هر نـوع خشـونت    هاي سياسي و اجتماعيدر فعاليتكه موجب شد تا از جمله اين

  .  طور جدي مخالفت كنم به
حوادث مربوط  ياد من مانده طور مشخص و دقيق دراز ديگر خاطراتي كه هنوز به

از سـمت   1330تيـر   25در دكتـر مصـدق   كـه  است. بعـد از ايـن   1331تير 30روز به
تغيير كرد. يـادم   وزير شد، اوضاع شهر السلطنه نخستداد و قوام استعفاوزيري  نخست

كشـتيبان را  «بيانيه معـروف قـوام بـا عنـوان      از راديو صبح چند بار 9هست كه ساعت 
وجـود آورد.  يه موجي از التهاب را در مردم بـه د و اين بيانقرائت ش »سياست دگري آمد

طـرف بهارسـتان   آحـاد مـردم بـه    ،االله كاشانياي ازسوي آيتهمزمان با صدور اعلاميه
پور هشـا كـز بودنـد و   حركت كردند. نيروهـاي ارتـش هـم در ميـدان بهارسـتان متمر     

  فرماندهي اين كار را بر عهده داشت.  )شاه برادر(غلامرضا 
جـا بـودم،   روي بيمارستان سينا بـود و مـن نيـز همـان     هپدرم روب ةمغاز جا كهآناز 

بـا   راآوردنـد  بيمارسـتان سـينا مـي    بهكه هاييزخميبسياري از وقايع آن روز از جمله 
اسي اجتماعي بودم. حس كنجكاوي در جريان تلاطم سي كاملاً ديدم ومي چشم خودم

ميـدان توپخانـه از همـان     حركت كنم.  بعد از بهارستانسمت  را واداشت كه پياده بهم
در م. اسـت، حركـت كـرد   طرف ميدان بهارسـتان   كه در واقع ميانبري بهخيابان اكباتان 
و گرفتند و با سردادن شـعارهايي عليـه شـاه    بر دست  هاييجنازه مردمطول راه ديدم 

وزش و دارم روي ديـوار وزارت آم ـ  يـاد بـه . خـوب  آينـد مـي طرف بيمارستان  بهقوام 
از جان خود گذشتم، با خـون خـود   «بود: و كسي با انگشت نوشته ش آثار خون بود رپرو
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تير خـورده و زخمـي شـده،     كه مثلاً كسي هاديدن اين صحنه .»نوشتم، يا مرگ يا مصدق
خيلـي   كه نوجـوان بـودم   براي من، بيايد با خون خود اين شعار را روي ديوار بنويسد

را د و روي مـن خيلـي اثـر گذاشـت و م ـ    بو يارنوع حوادث بسدهنده بود. از اين تكان
طـور  يد جوري رفتار كند كـه ديگـران ايـن   كرد كه چرا انسان در جامعه با متأثر عميقاً

 ـهـا چ اينپرسيدم از خود ميزمين ريخته شود. از طرفي خونشان به هـايي  ه انسـان گون
هـاي  ن و خواسـته آرمـا تحقـق  براي شوند حاضر مي اوضاعترين در سختهستند كه 

  نويسند؟!برا با خون روي ديوار ، شعارشان خود
م. خاطرات را هم از نزديك مشاهده كرد 1332مرداد  28، كودتاي در ايام نوجواني

اين روز هم از خاطراتي است كه هميشه پشت ذهن من بوده است. خاطرات روزهاي 
 ميـدان  اجتمـاع  بـه  مـرداد  25 روز درفرامـوش نشـدني اسـت.     واقعـاً مرداد  28تا  25

 شـيرازي  پـور كـريم  و شـايگان  دكتـر  فـاطمي، سـيد حسـين    دكتر شهيد كه بهارستان
سخنراني داشتند، رفتم و اتفاقاً در يكي از تصاويري كه آن زمان عكاسان خبـري ثبـت   

 دارد؛ اي ويـژه  هيجـان  و شـور  مـن،  بـراي  روز آن خـاطرة  اند هم حضـور دارم. كرده
 ت.ش ـدا تـاريخي  بازتـاب  كـه  ايشان سخنان تنديِ و فاطمي دكتر سخنراني مخصوصاً

و اجتمـاع   كرد مي صحبت ميدان شمالي ضلع در واقع ساختماني بالكن از فاطمي دكتر
 تمـام  بـا  او كـه  كـنم  نمـي  فراموش گاه هيچبزرگي از مردم در ميدان شكل گرفته بود. 

 و مردم نيز با شور و علاقـه  كرد مي صحبت اقتدارگرايي و استبداد و دربار عليه وجود
 در او هاي صحبت شيفتة و بودم احساس از سرشار و نوجوان زمان آندادند. شعار مي

 گـويم مي خود با كنممي مرور را خاطرات اين كه امروز اما. بودم شده بهارستان ميدان
 بـا  فقـط  اسـتبدادي  فرهنگ و اقتدارگرايي اين كه كرد نمي تصور گاه هيچ فاطميشايد 

 در دن ـبتوان آحاد مـردم  تا مند استنيازتدريجي  ينديفرآبه و رود نمي بين از سخنراني
 بـين  از اسـتبدادي  نمادهـاي و بعد از آن  دنكن حاصلا را استبدادي فرهنگ خود درون
 احسـاس  با هرچند فاطمي دكتر سخنان كه معتقدم خود امروز هايداشته با من. بروند

 امـا  شـد، مـي  انجـام  راهبـردي  ينگاه اساس بر و بودهمراه  اي گرايانه آرمان روحيه و
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 سـخن  بينانه غيرواقع و صرفاً از روي احساس ايشان حقيقت اين است كه در آن روز
  1.گفت مي

 عمدتاً شهر سطح در. بود ملتهب كاملاً تهران شهر فضاي مرداد 28 تا 25 در فاصلة
 جنبش هب«: دادند مي مضمون اين با شعارهايي و داشتند حضور توده حزب نيروهاي

 دكتر طرفداران و ملي نيروهاي جايبه كردندمي مشاهده مردم. »شده فراري شاه ايتوده
 در آنها. است شده حاكمگرايانه بر اوضاع با عملكردي كاملاً چپ توده حزب مصدق،

انجام اقدامات تندي از  و شهر سطح در شاه هاي مجسمهكشيدن با پايين روز چند آن
 و انفعال فضاينوعي موجب شدند  اين دست و سردادن شعارهايي بر ضد سلطنت،

  . ودش حاكمو مردم  تهران شهر سطح در بلاتكليفي
 ـ كوچه داخل از مرداد 28 روز  خيابـان  وارد روي ژانـدارمري بـود   هسعادت كه روب
 و كننـد  مـي  تـردد بسـياري   يها وانتو  هاكاميونها، پوشزره كه ديدم و شدم مولوي
نـد.  كندكتر مصدق فحاشي مـي  و به دهند مي »جاويد شاه« شعار و سوارند آنها بر ايعده
 بـه  كـه  هـا  مـخ  بـي  شعبان مثل اوباشانياراذل و  يك دسته بودند؛ تيپ دو هسوار افراد
 آمـده  نـو  شـهر  و كـارگر  خيابـان  از كه فواحشي دسته ديگر و نبودند خوشنام رو هيچ
مات و مبهـوت بودنـد، چـون     كاملاًبيشتر مردم هم . دادند مي شعار شاه نفع به و بودند

 ايـن . بود سنگين و ناگوار خيلي من براي و منتظره بودغير واقعاًها  مشاهدة اين صحنه
 در را شـده  سـرقت  اموال از برخي و بودند كرده غارت هم را مصدقدكتر  خانة افراد
 وقتـي  شـد  تر سخت بسيار برايم كردم، دنبال را تاريخ و اسناد كه بعدها. داشتند دست

 خانـدان  همكـاري  بـا  آمريكا C.I.A و تانسانگل سرويس اينتليجنت چگونه فهميدم كه
 هزينـه  حـداقل  بـا  توانسـتند  آنهـا  داخلي وابسته عوامل و پهلوي اشرف ويژهبه پهلوي
  .كنند كودتا مصدق دكتر دولت برضد

 سو يك از كه است اين من گذرد تحليلسال از آن ايام مي 60امروز كه بيش از 
 نتوانستند و برنتابيدند را او راهبردي نگاه بودند، او كنار در كه مصدق دكتر همكاران
 نحسي كاشاني، االله آيت چون اشخاصي رويكرد. كنند حفظ با او را خود هماهنگي

 

   1395آبان  19، اعتماد هاي زندگي دكتر سيدحسين فاطمي، روزنامه ها و عبرت . درس1
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 دهدمي نشان... و) شد منتشر سيا با او همكاري اسناد بعدها كه( بقايي مظفر و مكي
 نظرها اختلاف بيشتر بر ملي، در نظر داشتن منافع و اشتراك وجوه بر تأكيد جاي به آنها
 فرهنگ دربيشتر  قبيل رفتارها اينالبته . ورزيدند اصرار هاي شخصيسليقه و

 ريشه ها ايراني ما روي تك روحيه و ها خودبرتربيني ها، و خودخواهي جامعه استبدادي
 درگير اجتماعي بلية چنين با دوران آن در نيز ملي جبهه رهبران رسد مي نظرهب. دارد
 در كه چه آن ديگر، سوي از. كنند حفظ را خود وحدت و همكاري نتوانستند و بودند
 كه بود؛ مردمي توده حزب فرهنگي تخريب داشت، كليدي نقش مردم انفعال
 منفعل باشند، كشور در هاماركسيست و توده حزب حاكميت شاهد تابيدند برنمي
 اين باكه  استروزه آن در بروجردي االله آيت تاريخي سخن اين مدعا، شاهد و شدند

 سخن اين ».كرديم انتخاب را شاه شاه، و توده حزب بين ما« فرمودند: مضمون
 و انفعال دچار مقطع آن در مردم چرا دهد مي نشانخوبي به و است مهمي تاريخي
 استبداد و اقتدار پايگاه از گيري بهره با توانستند بيگانگاندر نتيجه  و شدند يناكارآمد

  . كنند تحميل ما كشور بر راكودتايي  هزينه حداقل با ،ايران در
 كراسيدمو يندفرآ شد موجب كه كودتاست پيامدهاي است مهم ميان اين در چهآن

. هستيم فرايند ناي كردنِ طي حال در هنوز ما و بيافتد عقب دهه چندين ما كشور در
 و كردند مي حفظ را خودشانميان  وحدت ملي جبهه رهبران چهچنان من، عقيدهبه

هاي بعد از آن و هزينه گرفت نمي شكل مرداد 28 كودتاي ؛نبود داخلي هاي كارشكني
  1شد.نيز بر ملت ايران تحميل نمي

سـاز ايـن مسـائل شـد،      نظرم آنچه زمينهكنم، بهآن زمان فكر مي اوضاعامروز كه به
 28تـا   25 وزهاي پر تلاطم بازي كـرد. در روزهـاي  رآن در حزب توده نقشي بود كه 
اي در تحريك عواطف مردم و حتي ترساندن آنها داشتند. ها نقش عمدهايمرداد، توده

را پـايين آوردنـد و بـا همـان      شاه و پـدرش ي مربوط بههاتمام مجسمهدر تهران آنها 
نـد كـه   كرداحسـاس مـي   عموم مردمطوري كه دادند. بهشعارهايي مي ايفرهنگ توده

 

  1395مرداد  28ـ  همدليمنتشر شده در روزنامه  مرداد 28هايي از كودتاي خاطرات و درس. يادداشت 1
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هـا  ايهيچ وجه قابل قبول نبود كه تـوده  دم بهبراي مر اند.قدرت رسيدهبهها كمونيست
اي نبودند توده واقعاًها د ايندنوبرخي معتقد ب شوند. البته دولت ملي بيايند و جايگزين

وجود آوردنـد و در  خود چنين فضايي را بهها با كمك دستگاه اطلاعاتي يانگليس بلكه
كودتـا را   برنامـة تان و دربار بـود كـه   سها بخشي از سياست آمريكا، انگلواقع همة اين

و  1332مـرداد  روزهـاي پايـاني   تجربه كه هر حال طبيعي است  تدارك كرده بودند. به
لحـاظ ذهنـي و   بـه  زمـان نوجـوان بـودم   رويدادهاي قبل و بعد آن براي من كه در آن 

  گذار باشد.اجتماعي بسيار تأثير
   

  دانشگاه ره متوسطه و آمادگي براي ورود بهپايان دو
پايان دوره تحصـيلي متوسـطه رسـيدم و قصـد     ا اخذ ديپلم رياضي بهب 1336سال 

بـه   دليل علاقـه ها قبل بهداشتم براي تحصيلات عاليه وارد دانشگاه تهران شوم. از سال
در رشته مهندسي ادامه دهـم. از ايـن رو در    تحصيلات خود را مسائل فني، مايل بودم

كنكور دانشكدة فني كه آن موقع جداگانه برگزار مي شد، شركت كردم. يادم هست به 
نداشتم. اي علت بيماري نتوانستم در يكي از جلسات آزمون شركت كنم و در آن نمره

آمادگي ذهني زيادي پيدا كردم و پرسش  )هندسه ترسيمي( اما در جلسه امتحان بعدي
بسيار سختي را با روش سادة ترسيمي پاسخ دادم و از معدود كساني بودم كه موفق به 

كسـب كـردم و در    قبـولي بـالايي   مل شدند. از اين رو در مجموع نمرةجواب كادادن 
ه شـدم. ورود بـه   رشتة راه و ساختمان كه آن موقع بيشترين تقاضا را داشـت، پذيرفت ـ 

اي انداز جديدي در مقابل من قرار داد و آغاز مرحلهدانشكده فني دانشگاه تهران چشم
  جديد از زندگي من بود.

   
  
  
 
  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )1340ـ  1336( در دانشگاه تحصيل بخش دوم: دوران
 هاي علمي، فرهنگي ، سياسي)(فعاليت

  





  
  
  
  
  
  
  

 دوره دانشجويي داخل كشور

  هاي علمي و تحصيلي الف: فعاليت
 رياسـت  احمد فرهـاد معتمـد  كه دوره دانشجويي من آغاز شد، دكتر  1336مهرماه 

در مهندس عبداالله رياضي رئيس دانشكده فني بـود.   و عهده داشتدانشگاه تهران را بر
شـد و اعضـاي هيئـت علمـي،      طور نسبتاً مسـتقلي اداره مـي  آن دوره دانشگاه تهران به

ي هـا هـا در دوره اين شكل كه رؤساي دانشكدهكردند بهرا انتخاب مي  رئيس دانشكده
يـك   از بين آنـان او نيز  كرد وشاه معرفي و پيشنهاد مي محدودي، دو يا سه استاد را به

توان گفت در آن دوران دانشگاه از طور كلي ميگزيد. بهرياست دانشگاه برمينفر را به
همـين دليـل عـلاوه بـر مباحـث علمـي در       ل نسبتاً خوبي برخوردار بـود و بـه  استقلا
كرد و دانشگاهيان قشر اجتماعي نيز نقش مهمي ايفاء مي ـ  هاي مختلف سياسي عرصه

  پيشرو و مؤثري در جامعه بودند. 
سال سـابقه،   20شده بود با داشتن بيش از  تأسيس 1313دانشكدة فني كه در سال 

هـا،   هاي مهم و فعال دانشـگاه تهـران بـود. در آن ايـام نظـم كـلاس      در شمار دانشكده
دانشـجويان   ها و حجم زياد كارهايي كـه اسـتادان از   ضرورت حضور منظم در كلاس

ايـن قضـايا بسـيار اهميـت داده     هاي دانشكده فني بود و بـه كردند، از ويژگي طلب مي
علـوم پايـه اختصـاص داشـت و بـراي       هاي اول و دوم بيشـتر بـه  دروس سال شد. مي
  ريزي شده بود. هاي عملي برنامههاي سوم و چهارم، علوم مهندسي و تهيه پروژه سال
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ني را عموماً شاگردان ممتاز و با استعدادي تشـكيل  اعضاي هيئت علمي دانشكده ف
ه بودند و از مشاهير دانشـگاهي  دادند كه قبلاً با بورس دولتي در اروپا تحصيل كرد مي
هايي مانند دكتر مجتبي رياضي، مهندس عبداالله رياضـي،  آمدند. شخصيتحساب ميبه

دس مهدي بازرگـان،  دكتر محمد علي مجتهدي (گيلاني)، مهندس ابوالحسن بهنيا، مهن
مهندس كاظم جفرودي، مهندس مجيد اعلـم، مهنـدس عبدالحسـين خليلـي، مهنـدس      

لحـاظ علمـي و تجربـة     ه همه در رشـتة تحصـيلي خودشـان بـه    محسن فروغي و... ك
تـدريس در كـلاس   مهندسي يـا آموزشـي برجسـته بودنـد و بـا علاقـه و جـديت بـه        

  پرداختند.  مي
حساب عـددي و ترسـيمي    ،رياست دانشكده فني علاوه برمهندس عبداالله رياضي 

گير سختبسيار كلاس درس  در ،ر مديريت دانشكدهكرد. ايشان علاوه برا تدريس مي
پاسـخ بـه   داد امـا در  كامل مي پاسخ ،السه سؤ ف بود اگر كسي در امتحان بهد. معروبو

اسـتدلال كـه   داد و او را با ايـن  تك مي او نمرة چهارم اشتباه فاحشي داشت، به پرسش
بنام دكتـر مجتبـي رياضـي     برادر مهندس رياضي كرد.رد مي ،صلاحيت مهندسي ندارد

استاد درس مكانيك عمومي ما بود و شخصيت بسيار متـين و آرامـي    ،نيز در سال اول
  داشت.

شهور دانشكده مهندس مهدي بازرگان از رؤساي سابق دانشكده فني و از استادان م
هاي اصلي رشته راه داد كه البته از درس ترموديناميك درس ميما فني، در سال سوم به

بحـث اخـلاق مهندسـي و جايگـاه      و ساختمان نبود. مهندس بازرگان در جلسة اول به
طـور مـنظم مباحـث     هاي بعد به پرداخت و در كلاس مسئوليت مهندسي در جامعه مي

را روي تختـه   هـاي لازم  هـا و شـكل   داد. ايشـان همزمـان فرمـول    درسي را ارائـه مـي  
بايست جزوة درس ترموديناميك را خودش تهيه و كشيد و دانشجو مي نوشت و مي مي

نمـرة امتحـان پايـان تـرم اضـافه      هية اين جزوه دو نمره داشت كه بـه كرد. ت تدوين مي
شد. معروف است كه دكتر مصطفي چمران بر همين روال از مهندس بازرگان نمرة  مي
  گرفته بود! 22
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حامي استاد شاخص ديگري بود كه مصـالح سـاختماني را در سـال     مهندس احمد
كرد. مهندس حامي بخشـي از وقـت   دوم و روسازي راه را در سال چهارم تدريس مي

اي و اخلاق حرفه دوستيداد و ضمن آن روح وطننصيحت اختصاص ميكلاس را به
  كرد. را در ما تقويت مي

آهـن  مهندس اربـابي اسـتاد روسـازي راه    سازي ومهندس ابوالحسن بهنيا استاد راه
كردنـد. مهنـدس محسـن    بودند و هر دو بسيار منظم و جدي درس خود را ارائـه مـي  

فروغي (رئيس دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران) اسـتاد معمـاري بـود. مهنـدس     
ب گوهريان اسـتاد  هاي سنگين در سال چهارم بود. مهندس ابوطالمجيد اعلم استاد پل

(رئـيس   دكتر محسن عرفان استاد سازه و دكترمحمد علي مجتهدي ساختماني، مصالح
سال، مؤسس دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه اميركبيـر)   34در مدت  دبيرستان البرز

  بودند.   استاد رياضيات ما
فني از همـان ابتـدا مـرا غـافلگير كـرد.       ان دانشكدةدتااسو نظم هاي فشرده كلاس

همزمـان  طـور  بـه توانسـتم  مـي فني با دوران دبيرسـتان (كـه    انشكدةفضاي تحصيلي د
اي كه براي برنامه همين دليل كاملاً متفاوت بود. به )هاي ديگري هم داشته باشمفعاليت

دانشـكده فنـي    بعد از ورود بـه  اي و انتشاراتي تدارك ديده بودم،توسعه كارهاي حرفه
ردة دانشـكده و مطالعـات   هـاي فش ـ براي حضـور در كـلاس  متوقف گرديد. آن زمان 

ها، براي بسياري  دم. در آن سالماندر دانشگاه ميصبح تا ده شب از هفت اي، كتابخانه
از درس استاد، يادداشت  زم بودو لا تدوين نشدهفارسي زبان بهها هنوز كتاب  از درس

 محـدوديت  يم. بـا توجـه بـه   و منابع خارجي مراجعه كن هاباكتبهو جزوه تهيه كنيم يا 
مطالعه در كتابخانه دانشـكده و  اي از زمان من بهكتب درسي چاپ شده، قسمت عمده

  گذشت. گيري از منابع انگليسي ميبهره
او روابـط عمـومي   بـود.   مسئول كتابخانة دانشـكده  »ژرژ«م اسآن زمان شخصي به

كـرد و مـورد   و با علاقه و نشاط خاصي در كتابخانه خـدمت مـي   بسيار خوبي داشت
برگـزاري  هنگام ين اان دانشكده فني بود. علاوه بر دتاام و علاقه دانشجويان و اساحتر



 شصت سال ايستادگي و خدمت  38

از خـود  دانشـكده  ورزشـي  مسابقات ورزشي، شوق و شور عجيبي براي تشويق تـيم  
  .  جهت نيز زبانزد بود و از اين ددانشان مي

 مسـتمر  . حضـور برقرار بـود دوستانه و صميمي  ميان دانشجويان دانشكده روابطي
 كـارآموزي،  دوران و ها كارگاه، آزمايشگاه كتابخانه، ،ها كلاس در دانشكده، دانشجويان

 آورد؛ مـي  پديـد  فنـي  دانشـكدة  التحصيلان فارغ و دانشجويان بين اي ويژه الفت و انس
 كـانون  فضـاي  در نيـز  امـروز . كردنـد  مي صدا »فني هاي بچه« را يكديگر كه اي گونه به

حال  اين )است كشور مهندسي مدني نهاد ترين ديرپا كه( فني دانشكدة التحصيلان فارغ
 دانشــجويان در ميــان صــميميت و همبســتگي ايــن مشــابه. محســوس اســت و هــوا 

  . داشت وجود )بود شده گذاري پايه ديگري نام با 1336 سال در كه( تهران تكنيك پلي
هـاي   فعاليت به بيشتراي داشتند و زندگي بسيار ساده معمولاً درآن دوره دانشجويان

 در هـا آمـده بودنـد   بودند. كسـاني كـه از شهرسـتان   سرگرم  علمي و فوق برنامة خود
 و نقـل  حمـل   سـرويس  و رسـتوران  خـدمات  از و ندسـكونت داشـت   اميرآباد خوابگاه
هنـوز   فنـي  در حالي كـه دانشـكدة   كردند مي استفاده اميرآباد كوي دانشگاه در عمومي
 غذاي معمولاً ناهار،صرف  برايدانشجويان  و نداشت غذاخوري سرويس يا رستوران

 فنـي  دانشـكدة  غربدر  يكنون آذر 16 خيابان در واقع خواربارفروشي از سردي سادة
 جنـوب  در) سـابق  رضـاي  شـاه ( انقـلاب  خيابان در واقع هاي رستوران از ياتهيه كرده 
 بـرديم ميخود  همراه منزل از سردي غذاي نيز گاهيكردند.  مي هاستفاد تهران دانشگاه

  .  كرديم مي استفاده آن خوردن براي ظهر تنفس كوتاه فرصت از و
هـا  زي كه در آن پذيرفته شـده بـودم، از سـاير رشـته    ساراه تعداد دانشجويان رشتة

گذراندند هم مي طور كه اشاره شد دانشجويان بيشتر ساعات روز را باهمان بيشتر بود.
 معمـولاً  شـدند و مـي تبـديل  دوستان صميمي و همكاران نزديـك  و بسياري از آنها به

  ماند. هاي طولاني برقرار مي تباطشان تا سالار
مدورة مـن  سعادت با هم همسايه بوديم از دانشجويان ه ةرضا عظيمي كه در كوچ

 تأسـيس را  شركت پيمانكاري پاركترفتيم. او بعدها دانشگاه مي بود و معمولاً با هم به
هاي اوليه بعد از انقلاب هم فعاليت  لهاي مهندسي موفق بود و تا ساكرد كه از شركت
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فرانسه رفته بود در اثـر تصـادف، جـان    كه به 1360فانه در سال خوبي داشت. اما متأس
خود را از دست داد. هوشنگ زيبايي نيز از دوستان نزديك مـن در آن دوره بـود و در   

يم. آقايان هاشم صباغيان، اكبر اسـداالله خـان والـي، داود    دانشكده، پروژه مشترك داشت
هـاي  همكلاسي جمله عمراني، رجبعلي طاهري ازعبدالحسين نژاد، رضا كاملي، هادي

دليل فعاليت در انجمـن اسـلامي دانشـجويان بسـيار صـميمي و      من بودند كه بعدها به
  نزديك شديم.  

هاي عملي مي و نظري، مهارتدر دانشكده فني علاوه بر فضاي جدي و پرشور عل
هـا و  هاي مختلف تجربـه اي داشت و دانشجويان از طريق انجام پروژهنيز جايگاه ويژه

خـاطرات خـوب دوران   بخشـي از   طبيعتـاً كردنـد.  مهارت خوب و مفيدي كسب مـي 
آهـن را بـا   گـردد. پـروژه زيرسـازي راه   ها بـر مـي  انجام همين پروژهدانشجويي من به

هاي سنگين را با آقايان هاشم زيبايي و غلامرضا عظيمي و پروژه پل هوشنگهمكاري 
  انجام داديم.  صباغيان، هوشنگ زيبايي و جمشيد عامري

هاي دانشكده فني بود كه دانشجويان هاي كارآموزي نيز بخشي ديگر از برنامهدوره
دانشـكده فنـي،   توانستند براي كسب تجربه از آن بهره ببرند. مطابق برنامه تحصيلي مي

رفتنـد.   شان بـه كـارآموزي مـي    در رشتة تحصيلي  بايست در دو تابستان مي دانشجويان
گذار بود. كارآموزي ارتبـاط  ان مهم و تأثيركارآموزي و نمرة آن براي دانشجويگزارش 

كـرد و در سـاختن     بين دانشگاه و صنعت و كسب تجربة عملي مهندسي را فراهم مـي 
   نقش مهمي داشت. التحصيلان دانشكده عي فارغو اجتماشخصيت مهندسي 

 شـركت  نزديك آمـل) در جاده هراز ( 16اوطلبانه در قطعه طور دبه 1338در سال 
بود. ايـن شـركت در    يبسيار مفيد كارآموزي كردم كه تجربة مهندسين مشاور كامپساكس

تند كه پذيرفمديران شركت هاي ساخت جاده هراز بود و پروژه در حال انجامآن زمان 
در جا حاضر شويم. من و يكي از فارغ التحصيلان دانشكده فني براي كارآموزي در آن

هـاي كوچـك و   بـرداري، طراحـي پـل   اين كارآموزي پيش از دروس دانشكده با نقشه
طور عملي اين موارد را تجربـه كـردم.   بهعملي مديريت كارگاه آشنا شدم و هاي بحث
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ام بسـيار  نم در ادامـه راه تحصـيلي و شـغلي   گماو بهاين اولين تجربه مهندسي من بود 
  دهنده بود.   ثر و جهتمؤ

از كشورهاي اسكانديناوي  شركت كه اكثراًاي دراين مدت با مهندسين بسيار حرفه
بسيار جدي و دقيـق بودنـد و مـن در     كارها كردم. اين مهندسان دربودند همكاري مي

طور پيوسـته  ري را درك كردم. مهندسان شركت بهاهميت نظم و تعهد كا ،ربهاولين تج
من تقواي  ،بيان ديگركردند. بهمندي تمام كار ميبا پيمانكاران ارتباط داشتند و با علاقه

بـراي مـن    ،اربرخورد با حرفه و ك ديدم. اين شيوةوضوح در كار آنها مي اي را بهحرفه
گونـه  يرانيـان عمومـاً ايـن   امـا  خوردم كه چـرا  رفي غبطه مياز ط بسيار آموزنده بود و

  نيستيم.
شـركت   كشـي شـهر قوچـان كـه توسـط     سال سوم براي كارآموزي در پروژة لوله

وتـاهي مـدير عامـل ايـن     شد، مشغول شدم. بعـد از مـدت ك  انجام مي گاما پيمانكاري
كارگـاه را اداره   شخصـاً  جـا معرفـي كـرد و مـن      عنوان رئيس كارگاه آنشركت مرا به

يك  شركتقيم ستم ةنمايند وبود  دكتر كورس كردم. مشاور پروژه مهندسين مشاور مي
بود تا بتـوانم از تجربيـات يـك مشـاور و      نيز فرصت خوبي مهندس آلماني بود و اين

  مند شوم. مهندس باتجربه آلماني بهره
 ـ شـركت پيمانكـاري  سازي جـاده هـراز    سال چهارم در پروژه راه كـارآموزي   هآرم
 تنظيم كـردم و بـه   »برداريبرآورد و نقشه«سال را با عنوان  داشتم. گزارش كارآموزي اين

طور خلاصه اين ارائه دادم. به )داري دانشكده فنيبرنقشه استاد(آقاي مهندس شيرازي 
هاي فني و عملي، براي دانشجويان فرصت خوبي ها علاوه بر تمرين مهارتكارآموزي
  تري را تجربه كنند.محيط كاري آشنا شوند و ارتباطات جديد و گستردهبود تا با 

   
  هاي فرهنگي و اجتماعي ب: فعاليت
اند و دانشجويان ايران در واقع معرف همـه   گاه طبقاتي نبوده هاي ايران هيچ دانشگاه

دانشـجويان را در ارتبـاط    ،قشرهاي اقتصادي و فرهنگي جامعه هستند. همين ويژگـي 
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حـزاب  طـوري كـه در غيـاب ا   دهد. به عه و مطالبات آن قرار ميبا مسائل جامتنگاتنگ 
تواننـد مطالبـات پنهـان و آشـكار مـردم را مطـرح و       سياسي فراگير، دانشـجويان مـي  

نوعي مطالبات و مواضع كل ع، مواضع و مطالبات دانشجويان بهكنند. در واق نمايندگي 
  شود. جامعه محسوب مي

ا جمـع زيـادي از شـهروندان بـا     ج ـ راكزي هسـتند كـه در آن  مدر ايران ها  دانشگاه
اي مشترك، در تماس و تعامـل دائـم بـا يكديگرنـد.      هاي سني، عاطفي و حرفه ويژگي

و بركاتي دارد كـه دانشـگاه را    حضور جمعي اين گروه سني در محيط دانشگاهي، آثار
 ـ  . نقش اصلي دانشـگاه كندمينظير در جامعه تبديل محلي بيبه عنـوان نهادهـاي   ههـا، ب

هـا   فتن پاسـخ دانشجويان براي يـا كمك دادن به ياها  و ارائه پاسخ پرسشعلمي، طرح 
آموز است، نه دانشجو و چنـين محيطـي دانشـگاه     ال، دانشاست. دانشجوي بدون سؤ

رود. اگـر ايـن روحيـه پرسشـگري و      شـمار مـي  يست، بلكه حداكثر يك دبيرستان بهن
و موضـوعات تخصصـي    مسـايل ه شـود، دانشـجو بـه   نيدر دانشجو نهادجويي حقيقت

كند  تر بيرون از دانشگاه نگاه مي جامعه بزرگبلكه با همان احساس به ماند محدود نمي
هـاي قـانع كننـده     دنبال يافتن پاسخسازد و به چراهاي خود را مطرح ميها و  و پرسش

  كند.   حركت مي
 ،دارنـد  كـه  پاك و پر شوريدليل جوان بودن، عواطف و احساسات به دانشجويان

تـر و   از هر گـروه جمعيتـي ديگـر پـر تحـرك      در پيگيري مطالباتشان در برابر استبداد
سـاير قشـرها را    گيركنندةهاي زميندلبستگي ها ووابستگي ان عموماًهستند. آنتر  مقاوم

 عليه استيلايمبارزه و  يمبارزات ضد استبداد در تا ها موجب شده دارند. اين ويژگين
هاي ايران پيشتاز باشند. هر زمان كه استبداد يـا سـلطه    دانشگاهدر دورة معاصر،  بيگانه

ر خـاموش و آرام  بيگانه توانسته است ساير نيروهاي اجتماعي را بـا سـركوب و فشـا   
  اند.  ناآرام و مهار نشدني باقي مانده ،خاص هايويژگيهمين سبب  به ها سازد، دانشگاه

 از سـوي دانشـجويان  هـاي مختلـف   با اهداف و انگيـزه هاي دانشجويي كه تشكل
اي مناسب براي انسجام بخشـيدن بـه   شوند، بستر و شيوها تشكيل و اداره ميه هدانشگا
از  داننـد. هايي است كه دانشجويان انجام آنهـا را رسـالت و وظيفـه خـود مـي     فعاليت
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 تأسـيس اوليـه   هـاي  سـال جويي كه قدمتش بههاي دانشترين تشكل ترين و مهمقديمي
 1321ين انجمن در سال گردد، انجمن اسلامي دانشجويان است. ادانشگاه تهران برمي

ح جامعـه، ايجـاد وحـدت و    اصـلا فضاي ضد اسلامي دانشگاه و با هـدف   در پاسخ به
شـكل   آگاهي بخشي و مبـارزه بـا خرافـات    دوستي ميان جوانان مسلمان و روشنفكر،

  گرفته بود. 
هاي و برخي شخصيت االله طالقانيبازرگان، دكتر يداالله سحابي، آيتمهندس مهدي 

تـرين حاميـان    آيند، از مهمحساب ميپيشگامان جريان روشنفكري ديني بهكه از ديگر 
هاي اعضاي انجمن اسلامي داشـتند. بـه   سزايي بر انديشهها بودند و تأثير بهاين انجمن

نمـود عملـي جريـان     ،انشـجويان هـاي اسـلامي د  تـوان گفـت انجمـن   طوري كه مـي 
، 1320هـاي دهـة    كشور در سال اوضاعروشنفكري ديني بودند. اين جريان متناسب با 

حفـظ  داد و همـواره بـر   ارائـه مـي  هاي ملي و ديني از مفاهيم و ارزش يجديد قرائت
 طلبي تأكيد داشت.خواهي و استقلالهايي چون آزادي اسلامي و ارزشـ   هويت ايراني

مراكزي براي مبارزه با استبداد، استعمار  هاي اسلامي دانشجويان بهانجمن دليلهمين به
دليـل   بـه  1332هاي بعد از كودتـاي  و خرافات ديني تبديل شده بودند كه البته در سال

دند. فعاليت انجمن پيدا كر سياسي بيشتر وجههايجاد فضاي استبدادي شديد در كشور 
آن ها نيز بهزشكي آغاز شد و پس از آن ساير دانشكدهاسلامي دانشجويان از دانشكده پ

  پيوستند. 
دلايل مختلف در ميـان  فني دانشگاه تهران به با اين وصف انجمن اسلامي دانشكدة

مهنـدس  ، حضـور  آن داشـت. شـايد اولـين دليـل     ايجايگاه ويژه هاي اسلاميانجمن
ايشان يكـي از حاميـان اصـلي    طور كه اشاره كردم بازرگان در اين دانشكده بود. همان

  رفتند و از نظر فكري بسيار تأثيرگذار بودند. شمار ميهاي اسلامي بهانجمن
بود كه در اين دانشـكده اتفـاق افتـاد. در ايـن      1332آذر  16دليل ديگر حادثه تلخ 

تيرانـدازي و  دانشگاه در دانشكده فني اقـدام بـه  عه نيروهاي امنيتي پس از هجوم بهواق
هاي نامبهدانشكده فني كردند و سه تن از دانشجويان سوي دانشجويان بهه گلولشليك 

تاب شهادت رساندند. باز را به نيارضوي و مصطفي بزرگاحمد قندچي، مهدي شريعت
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سـازمان  دبيرخانـه   1340در سـال  ي بود كه بعـدها  ااندازهاش بهدلخر جهاني اين واقعة
اعـلام كـرد. آثـار     روز جهـاني دانشـجو  عنـوان  بـه آذر را  16 )كوسـك ( جهاني دانشجويان

ها بر سـاختمان دانشـكده فنـي بـاقي مانـده بـود و       اندازي نيروهاي نظامي تا مدتتير
يـاد  ني مراسمي بـه دانشكده ف در مقابلآذر  16ها هر سال در گيريعليرغم تمام سخت

  شد. سه دانشجوي شهيد برگزار مي
هاي مذهبي خـانوادگي  زمينهبا توجه بهدم، فني ش كه من وارد دانشكدة 1336سال 
عضويت انجمن اسلامي دانشجويان در بههاي اجتماعي داشتم، فعاليتاي كه بهو علاقه

لحـاظ  هـم بـه   ،عبارتي جريان روشـنفكري دينـي  . در آن ايام انجمن اسلامي يا بهآمدم
  برد.سر ميدر شرايط سختي بهلحاظ عقيدتي، سياسي و هم به

 اي درهـا حضـور گسـترده   آن سـال  هاي ماركسيسـتي و چـپ در  انديشهطرفي از 
خواهانـه  هاي عدالتها و انگيزههاي فعال كه دغدغهدانشگاه داشت و بسياري از جوان

نظريات و مكاتب چـپ يـا كمونيسـم تمايـل داشـتند. ايـن گـروه اسـلام را         بهداشتند 
آن نيـز فعاليـت    برضـد ديدنـد و حتـي   پاسخگوي نيازهاي سياسي اجتماعي روز نمي

شامل طيف وسـيعي از نظريـات و   (هاي ملي كردند. در مقابل نيروهاي چپ، گروه مي
در مقابـل نيروهـاي چـپ يـا     كـه  ي از نيروهـاي ملـي   د. البتـه بسـيار  بودن )هاگرايش

د و را نداشـتن دفاع از هويت و فرهنگ اسـلامي   كردند، دغدغةمي ماركسيستي فعاليت
هـاي اسـلامي بودنـد. در واقـع اكثريـت      انديشـه  سـخت سر منتقدي چه بسا در موارد

دانشجويان فعال، اعم از ملي يا چپ در مخالفت با جريان روشنفكري دينـي اشـتراك   
هـاي سـنتي مـذهبي در داخـل و بيـرون      هـاي جريـان  داشتند و اين جداي از مخالفت

 ـ    عنـوان يـك   هدانشگاه بود. تنها بخش اندكي از دانشجويان حاضـر بودنـد از اسـلام ب
روز دفاع كنند و اين تعداد هم متحمل فضـاي  و نيازهاي مسائل بينيِ پاسخگو بهجهان

  عليه خود بودند.  اي سنگين و پر هجمه
هـاي طبقـه اول   يكـي از اتـاق   ،بوددانشكده فني  ئيسر مهندس بازرگانكه زماني 
دانشگاه تهران مسـجد  كه در آن زمان . با ايننمازخانه اختصاص داده بودرا به دانشكده

اما تعداد كساني كـه در روزهـاي عـادي بـراي نمـاز خوانـدن        ،اي نداشتيا نمازخانه



 شصت سال ايستادگي و خدمت  44

ر ايام ماه مبارك رفت و شايد تنها دفراتر نمي اند از تعداد انگشتان دستشدنحاضر مي
يعني كساني كه آمـادگي داشـتند جلـوي     شد.تعداد نمازگزاران كمي بيشتر ميرمضان 

در منـزل   د. بسياري از دانشجويان مسلماني كـه دنبو تعدادبخوانند همين  ديگران نماز
كشيدند نوعي خجالت مي، بهانشگاهر ددليل فضاي فرهنگي حاكم بخواندند بهنماز مي

ي كـه حتـي نمـاز    اوضـاع و آمادگي نداشتند كه در دانشگاه نمـاز بخواننـد. در چنـين    
كردن از كارآمـدي و پاسـخگويي   خواندن براي بسياري سخت و سنگين بود، صحبت 

نيازمند جرأت و جسارت بود. بـا ايـن حـال اعضـاي انجمـن       واقعاًهاي اسلام انديشه
دادنـد و  هـاي خـود را ادامـه مـي    اسلامي دانشجويان با پشتكار و عزت نفس فعاليـت 

اعضـاي انجمـن   از ايـن رو  كردنـد.  كمبودهاي كمي را با افزايش كيفيـت جبـران مـي   
شـان در رونـد   اقليتي كوچك اما پيشرو و تأثيرگذار بودند كه تأثير دانشجوياناسلامي 

  اجتماعي كشور بر كسي پوشيده نيست. ـ تحولات سياسي
هـاي  عليـرغم دشـواري   )1336( كه گفتـه شـد مـن از سـال اول دانشـجويي     چنان

هـاي  هـاي اجتمـاعي و انديشـه   برنامهبهنسبت كه  ايدغدغهدليل پيشينه و تحصيلي، به
كـردم. شـركت در   مندي در اين برنامه ها شركت مـي روشنفكري ديني داشتم، با علاقه

 آمـد، حسـاب مـي  بـه فراغت ما  در اوقاتتفريح نوعي  كهضمن آناين برنامه در واقع 
  بود.   نيز بسيار مفيد و آموزنده

سلامي دانشـجويان  در انجمن ا خاطرات فراموش نشدني فراواني از دوران فعاليت
طـور كـه پـيش از ايـن     اختصار بازگو كنم. همـان بهرا م برخي از آنها كوشرم كه ميدا

-ده بودم و دوربين عكاسي داشتم، لذا عكسنوجواني با عكاسي آشنا ش گفتم از دوره

. شـايد روزي بتـوانم مجموعـه ايـن     شدهاي اين دوره توسط من گرفته ميهاي برنامه
نوان يك عآيند بهشمار ميماندگار و تاريخي به يآنها تصاويرتصاوير را كه بسياري از 

  تنظيم و منتشر كنم.   تاريخچه مصور از آن دوره تاريخي،
هـاي  هاي انجمن اسلامي برگزاري مراسم سخنرانيترين و مهمترين برنامهاز اصلي
كه اعضاي انجمن اسـلامي   ندمكاني بود دو مسجد هدايتو  كتابخانه شيبانيادواري بود. 
كردند. جالب اين بود كه هاي هفتگي آن شركت ميطور مرتب در برنامهدانشجويان به
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خانواده  دقيقاً كنار مقبرةكتابخانه شيباني كه بودند.  متصل هاي خانوادگيمقبرههر دو به
اختيار انجمـن اسـلامي دانشـجويان     دكتر عباس شيباني دررا آقاي  قرار داشتشيباني 

 آرامگـاه خـانوادگي خانـدان   بـه  يت نيز مسجد كوچكي بود كهمسجد هدا گذاشته بود.
ك ي جا آغاز واز سالها پيش فعاليت خود را در آن مرحوم طالقانيبود و متصل  هدايت

هاي مذهبي، اجتماعي و سياسـي  براي فعاليت ييفعال و پويا مركزمسجد متروكه را به
  تبديل كرده بودند.  

هـا بـراي   دو اتـاق داشـت كـه از آن    ي باحياطانه و مقبره خانوادگي شيباني، كتابخ
جا شد. جلسات آنانجمن اسلامي استفاده مي هايسخنراني و برخي جلساتبرگزاري 

مهنـدس قاسـم    دارم يـاد شد و تـا جـايي كـه بـه    صورت هفتگي و منظم تشكيل ميبه
االله پيمـان از جملـه   حبيـب  كتـر نيا، دكتر كاظم سامي، دكتـر ابـرهيم يـزدي و د   شكيب

  جا بودند.  سخنرانان آن
حضـور در جلسـات تفسـير قـرآن      ،برنامه منظم و راهبردي ديگر اعضاي انجمـن 

االله طالقاني در مسجد هدايت بـود. طالقـاني بـراي دانشـجويان و     هاي جمعه آيت شب
قرآنـي   جوانان، شخصيت تأثيرگذار و جذابي بودند و نقش مهمي در آشنايي با معارف

ريباً همه اعضاي انجمـن  همين جهت تقيري شخصيت اجتماعي ما داشتند. بهگو شكل
كردند. بسياري از دانشجوياني كـه در  طور منظم در اين جلسات شركت مياسلامي به

هاي مهم و سرشناسي تبـديل شـدند.   شخصيتكردند بعدها بهاين جلسات شركت مي
نيا، مصـطفي  سحابي، كاظم سامي، قاسم شكيباالله كساني مانند مصطفي چمران، عزت

  ني، ابراهيم يزدي و ... .فر، يوسف طاهري قزوياكبر معينكتيرايي، علي
هـاي  هـاي مختلـف برنامـه   مناسـبت بر جلسات هفتگي بهعلاوه در مسجد هدايت 

االله طالقـاني،  آيـت  شد كه عـلاوه بـر مهنـدس بازرگـان و    سخنراني متنوعي برگزار مي
ديگـري چـون حـاج غلامرضـا سـعيدي نيـز بـراي سـخنراني دعـوت          هاي شخصيت

بستري بـراي  ها علاوه بر تأثيرگذاري روي جوانان و دانشگاهيان، شدند. اين برنامه مي
ايجاد يك تعامل مفيد بين برخي از حوزويان و دانشـگاهيان شـد؛ تعـاملي كـه بعـدها      

  شكل نگرفت. عليرغم شعارهايي تحت عنوان پيوند حوزه و دانشگاه هيچگاه
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. ايـن جلسـات دعـوت شـد    ه بود كه بـه مطهري اولين روحاني حوز استاد مرتضي
و در اين جلسـات بـا دانشـجويان و سـؤالات آنهـا       تهران آمده بودن تازه از قم بهايشا

سـاير  نسبت به موجب گرديد تاهمين جلسات حضور ايشان در و  كردآشنايي پيدا مي
ها با انجمن اسلامي دانشجويان ايشان بعد از اين، سال .ممتاز و متمايز شودروحانيون 

  .  پزشكان ارتباط نزديكي پيدا كرد و انجمن اسلامي مهندسين و
نمـاز  برگـزاري  ، در اين مكان جلسات هفتگيتشكيل ها و سخنرانيايراد علاوه بر 

ساخت خاصي را براي دانشجويان فراهم ميمسجد هدايت فضاي معنوي در جماعت 
  مسجد پيدا كرده بودند.اين شتر دانشجويان تعلق خاطر خاصي بهبي كه طوريبه

هاي انجمن اسلامي دانشجويان، برگزاري مراسـم عيـد مبعـث و    ترين برنامهاز مهم
بودنـد. ايشـان سـالهاي    عيد فطر بود. سخنران روز مبعـث هميشـه مهنـدس بازرگـان     

رباره آن مطالـب منسـجمي   كردند و دطولاني موضوع بعثت پيامبر(ص) را بررسي مي
وز مبعث در مجموعـه آثـار   هاي ردادند. مجموعه سخنرانيدر انجمن اسلامي ارائه مي

اي در خـارج از شـهر   فطر نيز برنامه ويـژه  عيدهمين نام چاپ شده است. در ايشان به
عمومـاً  شد كه جمع بزرگي از اعضـاي قـديمي انجمـن اسـلامي دعـوت و      برگزار مي
االله مطهري و االله طالقاني، آيتمهندس بازرگان، دكتر سحابي، آيت هايي چونشخصيت

  ..... حضور و سخنراني داشتند.  
در  رابراي اولين بـار جشـن عيـد فطـر      1336سال در انجمن اسلامي دانشجويان 

 موضـوع  درد و مهندس بازرگان در سالن دانشـكده كشـاورزي كـرج    كرج برگزار كر
د و د شـده بـو  زمان مهندس بازرگان تـازه از زنـدان آزا   د. آنسخنراني كر »احتياج روز«

در نهضـت  نحوه همكاري افراد و موضوع سخنراني ايشان بازتاب مسائل و مشكلات 
مسـائلي كـه اتفـاق افتـاده بـود، يعنـي       بـه با توجـه  قاومت ملي بود. مهندس بازرگان م

 جمعـي  همكاري لزوم و هاتكروياصطلاح فردگرايي و به خصلتمربوط بهمشكلات 
كار جمعي و تربيـت افـراد جامعـه بـراي مشـاركت در      «كه  نتيجه گرفت د واشاره كر

نقـش  پايان سخنراني تلويحاً بهاحتياج روز جامعه ماست. همچنين در » كارهاي جمعي
: آن پير مردي هـم كـه زيـر پتـو بـود      جتماعي دكتر محمد مصدق اشاره كرد و گفتا
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د يك سخنران در يـك  مردا 28ن باري بود كه بعد از گفت. اين اوليهمين حرف را مي
برد. وقتي كـه مهنـدس بازرگـان    اين ترتيب اسمي از دكتر مصدق ميمحفل عمومي به

اين مطلب را بيان كرد، همه ايستادند و دست زدند و مـدت زيـادي ابـراز احساسـات     
احتيـاج  «تحت همـين عنـوان يعنـي     كتابي بعدها در قالباين سخنراني مطالب كردند. 

و هـاي مانـدگار   نظـرم ايـن سـخنراني يكـي از سـخنراني     بـه  چاپ و توزيع شد. »روز
، هنـوز  كه ايشان در آن ايام مطرح كـرد  يتامهندس بازرگان شد و معتقدم نكراهبردي 

  است.سال احتياج روز جامعه ايران  60 گذشتبعد از 
طرخاني برگزار حاج كاظم حاج مرحوم د اين جشن در باغ گلشهر متعلق بهسال بع

منـدان  االله مطهـري و جمـع زيـادي از علاقـه    آيـت  االله طالقاني،در اين برنامه آيت شد.
هـم ايـن برنامـه بـا همـان       1339و 1338هاي انجمن اسلامي نيز حضور داشتند. سال

برنامه به دبيرستان  ،علت مخالفت ساواكبه 1340كيفيت در كرج برگزار شد ولي سال 
گـرفتم و برخـي از آنهـا    كمال در تهران منتقل شد. من در بيشتر اين مراسم عكس مي

  تصاوير تاريخي و ماندگاري تبديل شدند.امروز به
 شد.هاي متفرقه ديگري نيز برگزار ميمراسم و برنامه ،هاي مختلفمناسبتبه گاهي

بـا مجـوز مسـئولان دانشـگاه در سـالن       هدو برنام ـ ،مناسبت ايام سوگوارياز جمله به
د و مهنـدس بازرگـان سـخنراني كـر    نيـز  غذاخوري اميرآباد برگزار شد. در اين جلسه 

طالقاني و ناظرزاده االله آيتمطهري،  مرتضي )،رئيس دانشگاه تهران(دكتر فرهاد  آقايان
 نـدس مهدر ايـن جلسـه   يـاد دارم كـه   كرماني نيز در جلسه حضور داشتند. خـوب بـه  

 نقـدي  حبت ايشـان ص ـمرحوم مطهري بهبعد از آن و  بازرگان موضوعي را مطرح كرد
نقـد   و بعدها آقاي مطهري ايـن  گرفتجا يك بحث و تبادل نظر انجام و در آن داشت
  د.منعكس كر هاي خود يكي از كتابرا در 
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هـاي  يـد و مناسـب، بخـش ديگـري از برنامـه     مف هايباتهيه و انتشار جزوات و كت
 1متاع توسط 1338كه در سال  شركت سهامي انتشاراعضاي انجمن بود. در اغلب موارد 

هاي انجمن اسـلامي را چـاپ و   هاي برگزار شده در برنامهشد، متن سخنراني تأسيس
  كرد.توزيع مي

هنگـي  هاي مذهبي و فراتي و تحقيقاتي نيز از جمله تلاشهاي مطالعتشكيل گروه
 بـراي عنوان مثال ما جمعي از اعضاي انجمن بوديم كـه  بود. بهاعضاي انجمن اسلامي 

در دانشـكده   ايـن جلسـات  هـا  تابسـتان داشـتيم.  هاي متمركزي كلاسمطالعات قرآني 
محمـد   شـد و منزل ما تشـكيل مـي  در عموماً  وها در تهران كشاورزي كرج و زمستان

نقـش مهمـي   وه هاي پژوهشي ايـن گـر  و فعاليتاين جلسات در برگزاري  نژادحنيف
    .داشت

است.  انتشار نشريات دانشجويي ،هاي دانشجوييهاي تشكلترين فعاليتاز مرسوم
ترين كردند. از مهمانتشار نشريه ميمي نيز در موارد متعدد اقدام بهاعضاي انجمن اسلا

بـود كـه در واقـع ارگـان انجمـن اسـلامي        »پيكـار انديشـه  « مجلـه  اين تشكل نشريات
. انتشار سردبيري آن را بر عهده داشتدكتر كاظم سامي شد و دانشجويان محسوب مي

 ايـر در الجز اتفـاق افتـاده   بود و تحـولات  ايرانقلاب الجزوقوع همزمان با  پيكار انديشه
ت اجتماعي ر انديشه مقالاپيكادر بخش بود. آور و اميدايران پيام براي حركت اسلامي

 ،شـد ير در آن منتشر مـي ادر ارتباط با انقلاب الجزكه اما مقالاتي  شده ميشتزيادي نو
از مجلـه  بيش از دو شماره انتشار همين دليل ساواك گير و برجسته بود. بهكاملاً چشم

  آن را صادر نمود.  توقيفدستور  را تحمل نكرد و

 

بنـدي مشـكلات   پـس از جمـع   1335متاع مخفف (مكتب تربيتي اجتماعي عملي) نهادي است كـه در سـال    .1
هـايي چـون مرتضـي    ها در نهضت مقاومت ملي از سوي مهندس مهدي بازرگان با حضـور شخصـيت  همكاري

. ايـن نهـاد   االله سحابي، ابراهيم يزدي و...تشكيل شـد طرخاني، احمد آرام، عزتمطهري، كاظم يزدي، كاظم حاج
)، 1336( انجمـن اسـلامي مهندسـين   كه تظاهر خارجي داشته باشد در تأسيس نهادهـاي مـدني چـون     بدون اين

 ) و ... پيشگام و مقدم بود.  1337(انجمن اسلامي معلمان )، 1337( انجمن اسلامي پزشكان
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هـاي  دانشجويي بود كه برنامه طور خلاصه بايد گفت انجمن اسلامي يك تشكلبه
ترين فايـده برگـزاري   داد. اولين و مهمطور جدي انجام ميود را بهوسيع و گسترده خ

هاي متنوع، تربيت نيروهاي قوي و اثرگـذار از طريـق تمـرين مشـاركت در     اين برنامه
هاي فكري با اصـول  ها علاوه بر آموزشكارهاي جمعي بود. دانشجويان در اين برنامه

هاي مختلـف ماننـد سـخنراني،    شدند و تجارب با ارزشي در زمينهار جمعي آشنا ميك
محـيط دانشـگاه   بهبرنامه اين  كردند.مباحثه، مناظره، نوشتن، تحليل و نقادي كسب مي

عنوان يـك فـرد   هاي ديگر نيز بهتوانستند در محيطهر كدام از اعضا مي نبود ومحدود 
  ثر و مفيد حاضر شوند. مؤ

عنوان مثال من در دوران دانشجويي و فعاليت در انجمن اسلامي، براي سخنراني به
خود ما بود، دعـوت  سكونت آباد كه محل آباد و خانيويژه مسجد قناتدر مساجد، به

زندان افتادم، براي مـدتي بـا آقايـان    كه بهبعد از اين 1350ياد دارم كه سال شدم. بهمي
  بند شديم. زندان شماره چهار قصر همدر مدرسي اسداالله لاجوردي و 

شناختم اما آنها گفتند كه ما با شما آشـنايي داريـم و   من آن زمان اين آقايان را نمي
كه مـا   كرد تعريف مي آباد بازگو كردند. لاجورديخاطرات خودشان را از مسجد قنات

كه طيفـي  قرار گرفتيم. اين سخنراني شما بوديم و بسيار تحت تأثيردر آن جلسات پاي 
ول از دانشجويان بيايند و معارف دينـي را ايـن قـدر خـوب توضـيح بدهنـد و از اص ـ      

 بـه  عنوان افراد بازاري بسـيار جالـب و اميـدبخش بـود.    اسلامي دفاع كنند، براي ما به
ي لاجـوري  مسجد موجب شده بود كه آقاآن هاي من در ها و فعاليتهرحال صحبت

. حتي در سالهاي بعـد از انقـلاب كـه    كند ابراز و قدردانياي رام ويژهاحتمن نسبت به
اوين را برعهـده داشـت و   زندان رياست  هايي همچون دادستان انقلاب وايشان سمت

برخـورد بسـيار   بـا مـن   ، ت سياسـي اختلافااي پارهگيري مشهور بود، عليرغم سختبه
  اي داشت. خوب و محترمانه

نهضـت   وعض ـ هـاي خـانم دو تن از  ،بعد از انقلاب نخستينياد دارم در سالهاي به
 دنـد. نهضت در خيابان بازداشـت كـرده بو  انتخاباتي هاي آزادي را هنگام پخش تراكت
اوين رفتم و با آقاي لاجوردي ملاقات كردم. شايد انتظـار  من براي پيگيري كار آنها به
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برخورد مناسـبي نداشـته    ،رفت كه ايشان هم مانند بسياري ديگر از دوستان قديميمي
هـايم دربـاره بازداشـت    صحبترام كامل از من پذيرايي كرد و بهباشد اما ايشان با احت

آنهـا شـد. ايـن    غيرقانوني دو تن از اعضاي نهضت گوش داد و بلافاصله پيگير آزادي 
داد هاي من در دوره دانشجويي مربوط بود و نشان مـي همان فعاليتاحترام و اعتماد به

چنـين  هاي ما در آن ايام از چنين تأثيرگذاري عميقي برخوردار بوده اسـت.  فعاليتكه 
ين دهد. چناري اجتماعي اعضاي انجمن را در آن دوران نشان ميتأثيرگذ هاييگزارش

قابـل  تك اعضـاي فعـال انجمـن اسـلامي      گذاري يا حداقل منفعل نبودن در تكتأثير
خارج از كشور يـا شـهرهاي   كه بهاعضايي دطور كه بعد خواهيم ديد. همانبومشاهده 
 يعنـوان عنصـر  كردند و بهرفتند بلافاصله آن نقش و جايگاه خود را پيدا ميديگر مي

ابـراهيم يـزدي،    مانند زندگينامه اشخاصيدادند. رسالت خود را انجام مي ،ثر و فعالمؤ
  هاي بارزي براي اثبات اين مدعا هستند...... نمونهمصطفي چمران و

  
  هاي سياسي ج: فعاليت
   هاي سياسي در دانشگاه و سازمان دانشجويي جبهه مليفعاليت

تقريبـاً تـا سـال     1332مرداد  28ي ها بعد از كودتافضاي سياسي كشور و دانشگاه
سـاواك و   تأسـيس د از بع ـ هاي نهضت مقاومت ملي نيز عملاًبسته بود. فعاليت 1339

  .  ندبه كادرهاي منفرد محدود شده بود ها و سركوب گسترده مخالفينبازداشت
ان رئـيس دانشـگاه تهـران بـود،     دكتر منوچهر اقبال كـه تـا آن زم ـ   1336فروردين 

وزير دوران محمدرضـا شـاه   ترين نخستترين و متملقيعطاقبال را موزير شد. نخست
آب  ،شـاه  ةناميد و مشهور بود كه بدون اجازدانند. وي خود را غلام خانزاد شاه ميمي

طور مستقيم در امور ديد و بهخود را در اوج اقتدار ميدر اين دوره شاه خورد. هم نمي
هاي روي كار آمدن دولت اقبال نيز چيزي جز ادامه سياست لذا كرد.مي كشور دخالت

طـور كلـي فضـاي سياسـي     نبش دانشجويي و بـه ج طبيعتاًمستبدانه بعد از كودتا نبود. 
  كرد.، فضاي بسته و راكدي را تجربه ميي سياسي كشورفضامانند دانشگاه نيز 
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كــه اولــين تجربــه مــن از روز دانشــجو در دانشــگاه بــود، يكــي از  1336آذر  16
كـه سـخنراني   دانشكده فني رفت و بدون ايـن سالن ورودي هاي دانشجويان بالاي پله
امـا   يمكن ـآذر يك دقيقه سكوت مي 16ما براي شهداي  كرداعلام  ،خاصي داشته باشد

 32د از سـال  دستگير كردند. بعدها متوجه شدم كـه بع ـ او را ان امنيتي بلافاصله مأمور
  د. شدر سالن دانشكده فني برگزار ميمحدودي  همه ساله چنين برنامة

دادنـد كـه آثـار خـون شـهدا و      ما توضيح مي يادم هست كه دانشجوهاي قديمي به
وارد دانشـكده فنـي    سالي كـه مـن  ها پاك نكرده بودند. آذر را تا مدت 16هاي زخمي

اندازي روي ستونها و نماي بيروني دانشـكده فنـي و داخـل سـالن     شدم هنوز آثار تير
بـر   1332آذر  16باقي مانده بود. داخل سالن يك منبع آبخوري وجود داشت كـه روز  

عمـداً   دانشـگاه، ، اما كارگاه جوشكاري اثر تيراندازي نيروهاي نظامي سوراخ شده بود
كه رنگش متمايز باشد. بنابراين وقتـي كـه آب    ه بودآن را با آلياژي متفاوت جوش داد

طور كلي فضاي دانشكده فني طوري بـود  افتاديم. بهآذر مي 16 واقعه يادخورديم بهمي
بـراي   از ايـن رو كردنـد.  ديدنـد و احسـاس مـي   آذر را مي 16هر روز  دانشجويانكه 

آذر بسـيار مهـم بـود و     16مراسم يادبود شـهداي  برگزاري  ،شكده فنيدانشجويان دان
اين مراسـم را برگـزار    ،شونددانستند دستگير ميكه مي نبا آو ها رغم تهديدافراد علي

  كردند.  مي
در  سر قبـر شـهدا  بر  1338شد و سال برگزار تر  وسيع اين مراسم كمي 1337سال 

تدريج فضاي سياسي كشور تغييراتي كرد كه در به 1338از اواخر سال . بابويه رفتيمابن
در  40و  39هـاي  جديد موجب شد تا در سال فضايآن خواهم پرداخت. اين ادامه به

  رو باشيم.هدانشگاه با حوادث زيادي روب
رفت وضعيت خفقان و بسـته بعـد از كودتـا دوامـي نداشـت و      كه انتظار مي چنان

كـرد. اوج ايـن   هاي سياسي و اقتصـادي حركـت مـي   كشور رفته رفته به سمت بحران
جان اف كندي ويژه پيروزي المللي، بهدليل تحولات بينبود كه به 1339 ها سالبحران

اوضـاع  جمهوري آمريكا و مطرح شدن شعار حقوق بشر، شاه بـا  انتخابات رياست در
 ـ جديدي در عرصه بـين  يم و دخالـت مسـتق   حاصـل هفـت سـال   رو شـد.  هالملـل روب
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يسيون نبـود.  جز نارضايتي بيشتر و نيرومندتر شدن اپوز غيرقانوني وي در امور كشور،
عنوان يده بود و تمام دنيا ايران را بهشكست انجامدموكراسي بهسازي و تظاهر بهحزب

شناختند. در چنين فضايي دولتي در آمريكا پيروز شده بـود  كشوري غيردموكراتيك مي
هـاي آمريكـا از   مفاهيم حقوق بشري و انتقـاد از حمايـت  ر ب تأكيداش، كه شعار اصلي

خـود را بـا   شـاه  كرد كـه  وع روابط شاه با آمريكا ايجاب مينهاي ديكتاتور بود. دولت
  هاي آنها هماهنگ سازد.سياست

هاي خـود از انتخابـات   تبعيت از فضاي ايجاد شده، در سخنرانيبهدر هر حال شاه 
از لزوم آزاد بودن انتخابات دوره بيسـتم   اًصراحت 1339 كرد و در بهارآزاد صحبت مي

تبليغـات گسـترده در   امـا   نبـود  چندان باورپـذير اين ادعا مجلس سخن گفت. هرچند 
طـوري  به داد؛ تغييرفضاي سياسي را به شكل چشمگيري  ،رابطه با آزاد بودن انتخابات

  ند.  نكاده ضاي ايجاد شده استفكه مخالفان و منتقدان ترغيب شدند تا از ف
معتقد بودند كه بايد از تحـولات   نهضت مقاومت مليدر آن زمان بسياري از اعضاي 

جديد داخلي استفاده كرد و از شـعارهاي حكومـت دربـاره آزادي     اوضاعالمللي و بين
انتخابات براي بهبود فضاي سياسي بهره برد. لذا با پيگيري برخـي از اعضـاي نهضـت    

االله عـزت انتظام، مهنـدس  عطايي، عباس رادنيا، عباس اميرم رحيمقاومت ملي از جمله 
دعوت كردند تا فعاليت جديد جبهـه ملـي را   جبهه ملي از رهبران قديمي ... و سحابي

  آغاز كنند.  
جديد ايـن بـود كـه    اوضاع تحليل اين طيف از فعالان نهضت مقاومت ملي درباره 

هـا كـه   دمـوكرات  قطعـاً و شرايط نامساعد آمريكا در ويتنام  جنگ آمريكاپايان بعد از 
جمهوري  خواهان بودند، در انتخابات رياستطلبانه جمهوريهاي جنگمنتقد سياست

 در آن زمـان شود. جمهور انتخاب ميعنوان رئيسبه كنديآمريكا پيروز خواهند شد و 
نام بسـياري از  آمريكا مجبور بود براي بازسازي و ترميم چهره آمريكا بعد از جنگ ويت

ح كنـد. انتخـاب كنـدي كـه خـودش هـم خصـلتاً شـخص         اصلاهاي خود را سياست
  آمريكا بود.  هايسياست هاي تغيير دراز نشانه ،دموكراتي بود
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يكي از مسائل داخلي آمريكا در آن زمان مطرح شدن شـعارهاي حقـوق بشـري و    
ايـران هـم بـه     قطعـاً هاي غيردموكرات بود. در اين ميـان  چگونگي ارتباط با حكومت

عنوان يكي از متحدين خوب آمريكا از اهميـت بـالايي برخـوردار بـود. ايـن تحليـل       
جديـد بودنـد و    اوضاعدرستي بود و كارشناسان حكومت و حتي خود شاه نيز متوجه 

ها  كرد و از پيروزي دموكراتمريكا حمايت ميخواهان آهمين دليل شاه از جمهوريبه
حات مهمي بود و از جهات مختلـف بـه   اصلاكه ايران در آستانه  آنويژه نگران بود. به

  حمايت آمريكا نياز داشت. 
هـاي آمريكـا   رفت كندي در انتخابات پيروز شد و سياسـت طور كه انتظار مي همان

حات اجتمـاعي از  اصـلا ايـران را بـه  آمريكا به هايكمك كنديدرباره ايران تغيير كرد. 
شاه هم مجبور بود كه خـود را بـا ايـن     طبيعتاًجمله آزادي انتخابات موكول كرده بود. 

ظاهرسازي اسـت امـا آزادي    دانستند شاه دنبالمي چند همه ها تطبيق دهد. هرسياست
  شد. نسبي فرصت خاصي بود كه بايد از آن استفاده مي

ت آزاد بـا انگيـزه شـركت در انتخابـا     1339در تيرمـاه   جبهه ملـي دوم بدين ترتيب 
. مهنـدس بازرگـان در   صـادر شـد  اي بيانـه بـاره  در اين مجلس بيستم تشكيل گرديد و

نجـاتي  غلامرضـا  مرحوم و  تفصيل آوردهخود شرح اين وقايع و قضايا را بهخاطرات 
آن را تـدوين و   خاطرات مهندس مهدي بازرگان ـشصت سال خدمت و مقاومتتحت عنوان 

  ده است.منتشر كر
را در  باشـگاهي  نيروهـاي خـود  جبهه ملي براي توسـعه و سـازماندهي    در آن ايام

از  شـد. جـا برگـزار مـي   هـا در آن كرد كه جلسات حوزه تأسيستهران خيابان فخرآباد 
 توسـعه سـزايي در  دانشجويي بود كه اعضاي آن نقـش بـه  ها سازمان ترين حوزهاصلي
اشتند. من هم در حوزه دانشجويي فعاليت داشـتم. بعـدها   ددوم هاي جبهه ملي فعاليت

از ها كشيده شـد. بسـياري   داخل خانهاكز جبهه ملي را بستند، جلسات بهكه دفاتر و مر
يـاد دارم  عادت برگزار مـي شـد. بـه   جلسات حوزه دانشجويي در منزل ما در كوچه س

  بود.  (نوه دكتر مصدق)  دفتريهدايت متين دكتركننده حوزه ما آقاي رابط و اداره
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يـادم  هـاي مردمـي بـود.    ها و ميتينگهاي اين كلوپ برگزاري برنامهديگر برنامهاز 
يـا   ملـي دعـوت كـرده بـود، اوبـاش آن روز     در يكي از اجتماعاتي كـه جبهـه   هست 

مهندس حسيبي هـم از  مراسم حمله كردند. آقاي هاي فشار بهاصطلاح امروزي گروه به
جمعيت در حال سخنراني بود و توانست با سخنراني خودش و ايجاد پنجره مشرف به

و خلع سلاح كند. ايشان همان موقع گفت ، آنان را آرام هاي فشارارتباط با همين گروه
جا جمـع شـديم و بـراي نجـات شـما و محـرومين جامعـه        خاطر شما در اينكه ما به

هايي كـه در حكـم   دان ملت و جوانفرزن. بنابراين انتظار نداريم شما بهكنيمفعاليت مي
هـا مثـل   فرزندان خود شما هستند صدمه بزنيد. شما بايد بدانيد كه پدر مادر اين جوان

كه با يك ارتبـاط انسـاني و عـاطفي    شما منتظر فرزندان خود هستند و..... خلاصه اين
 خصـوص توانست اين مجموعه را مهار كند و اين قدرتي بود كه رهبران جبهه ملي به
   مهندس حسيبي با آن خلوص و معنويتي كه داشتند، از آن برخوردار بودند.

هاي حكومت، انتخابات مجلس بيستم نيز ماننـد انتخابـات   عليرغم شعارها و وعده
رو شد. شاه در هبار حكومت با اعتراضات گسترده مردم روبقبلي مديريت شد ولي اين

بيستم را غيـرآزاد خوانـد و از نماينـدگان    اعتراضات مردم، انتخابات مجلس واكنش به
قبال نيز استعفا دولت ا ،جمعي نمايندگانتعفا دهند. بعد از استعفاي دستهخواست تا اس

   1امامي بر سركار آمد.داد و دولت شريف
طبيعتاً فضاي سياسي جديد كشور كه دانشجويان در ايجاد آن نقش اساسي داشتند، 

هـاي قبـل   طور كه توضيح دادم در سالهمان خته بود.دانشگاه را نيز متحول سافضاي 
شد آذر نهايتاً در سالن ورودي دانشكده فني مراسم محدودي برگزار مي 16مناسبت به

دانشـجويان پـس از    39شد. امـا در سـال   بازداشت مي ،كردو هر كسي كه صحبت مي
چنـد تـن از   قـوق تجمـع كردنـد و    پيمايي در فضاي دانشگاه در مقابل دانشكده حراه

  هاي پرشوري انجام دادند. سخنراني )فروهراسكندري (پروانه  جمله

 

روز مهنــدس جعفــر وزيــري اســتعفا داد و همــاندكتــر منــوچهر اقبــال از نخســت 1339. در پــنجم شــهريور 1
 وزير شد. (م. ر)امامي از سوي شاه نخست شريف
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زار دولت شريف امامي مجدداً انتخابات مجلس شوراي ملي را برگ ـ 1339ماه  دي
ها از شرايط مطلوب و آزاد برخـوردار نبـود و   خلاف وعدهكرد اما اين انتخابات نيز بر

مجلس راه يافت. البته اختلافات در از كاشان بهي تنها اللهيار صالح از ميان نيروهاي مل
تأثير نبود. ايـن اختلافـات دلايـل و    هاي نيروهاي ملي بيجبهه ملي دوم نيز در ناكامي

 تأسـيس هـاي مربـوط بـه چرايـي و چگـونگي      هاي مختلفي داشت كه در بخشريشه
  ها خواهم پرداخت.  آننهضت آزادي ايران، به

انتخابـات در مقابـل   از سران جبهه ملي در اعتراض بـه ن چهارده ت 1339 بهمن ماه
شـرح   ،اين تحصندر كنندگان از شركتمجلس سنا تحصن كردند و مهندس بازرگان 

    اند.كامل اين وقايع را در خاطرات خود منعكس كرده
آزاد نبـودن  همزمان با اين تحصن دانشجويان دانشگاه تهـران نيـز در اعتـراض بـه    

 بازار نيز تعطيل و همزمان كردند ت خياباني برپاظاهرات  1339بهمن 13ز انتخابات، رو
پلـيس قـرار    و شـتم  اي مـورد ضـرب  هكنندگان عدشد. در زد و خورد پليس با تظاهر

وزيـر  (اقبال  دكتراسفند هم دانشجويان اتومبيل  4شدند. روز  و جمعي مجروح هگرفت
ظــاهرات شــديدتر و ت نيــزبهمــن  15روز . را در داخــل دانشــگاه آتــش زدنـد  )دربـار 
هـاي  ت مداوم دانشجويان در داخل دانشگاه مانع تشكيل كلاسظاهراًتر شد. تدار دامنه

ها براي مدتي تعطيـل شـد.   ساي دانشكدهؤدانشگاه طبق تصميم شوراي ر درس شد و
هـاي   صورت تعطيـل شـدن كـلاس   به 1339سال مبارزات سياسي دانشجويان تا پايان 

   ت.اجتماعات ادامه داشدرس و تشكيل 
مجلس بيستم كه تا آخرين روزهاي سال قبل ادامـه داشـت،    انتخاباتاعتراضات به

كـار خـود را بـا     ،جريان پيدا كرد. در واقع مجلس بيستم از همان ابتداي سـال  مجدداً
انتخابات دوره بيستم اعتـراض  كرد. دانشجويان همچنان بهآغاز اعتراضات دانشجويان 

فروردين  30كردند. روز نماينده مردم كاشان حمايت مي اللهيار صالحداشتند و تنها از 
تجمعـي   ،هايي در حمايت از تنها نماينده جبهه مليدانشجويان با پخش اعلاميه 1340

  در ميدان بهارستان ترتيب دادند.  
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ت  ظـاهرا ت مهمي شد، اعتـراض و ت ساز اتفاقاكه زمينه 1340حوادث سال از ديگر
فرهنگيان در اعتراض به شرايط كار و تضـييع   1340ارديبهشت 12فرهنگيان بود. روز 

ان انتظامي براي تي برپا كرده بودند. متأسفانه مأموران تظاهراحقوقشان در ميدان بهارست
نـام  معلمان بهدند و در نتيجه يكي از تيراندازي كر تفرق كردن تظاهركنندگان اقدام بهم

گيـري  طـور چشـم  . همين موضوع موج اعتراضـات را بـه  ابوالحسن خانعلي كشته شد
دنـد و ايـن   طوري كه هزاران نفر در تشـيع جنـازه خـانعلي شـركت كر    ؛ بهافزايش داد
جبهـه ملـي نيـز    همـين مناسـبت   شد. بـه تبديل عليه دولت  يت وسيعتظاهرامراسم به

ت با همت دانشـجويان و  منتشر كرد. اين تظاهرا »كشدولت معلم«اي تحت عنوان  بيانيه
ند. مردم در روزهاي ديگر ادامه يافت و معلمان سراسر كشور نيز دست به اعتصاب زد

در تاريخ كشور ما اين از معدود دفعـاتي بـود    1استعفا شد.امامي مجبور بهنهايتاً شريف
اسـتعفاي بـالاترين مقـام    اثرگذار گرديد و موجبات  اندازهكه اعتراضات صنفي تا اين 

امينـي را  اجرايي را فراهم كرد. شاه بعد از استعفاي شريف امامي بلافاصله دكتر علـي  
اميني كه از سال قبل بـه   2ي برگزيد و مجلس نيز به وي رأي اعتماد داد.زيرونخستبه

معترضـان   كـرد و از هاي خود تحت عنـوان رفورميسـت تبليـغ مـي    شدت براي برنامه
خـود ايجـاد فضـاي بـاز      آمد، در اولين سخنرانيحساب ميانتخابات مجلس بيستم به

اقـدامات  جهت رفع مشـكلات فرهنگيـان دسـت بـه     مردم وعده داد و درسياسي را به
  اعتصابات پايان داد.  فوري زد و به

 نهضت آزادي ايران تأسيس ،از مهمترين خبرها بعد از روي كار آمدن دولت اميني
بود. رخدادي كه با عضويت اكثريت اعضاي انجمن اسـلامي   1340ارديبهشت  25در 

 تأسـيس يت سياسي ما فراهم كرد. از زمان دانشجويان در آن، فضاي جديدي براي فعال
نهضـت آزادي مطـرح    تأسـيس تا امروز توضيحات فراواني درباره چرايي و چگونگي 

 

گيري كرد و دو روز بعد دكتر علي امينـي  وزيري كنارهاز سمت نخست 1340ارديبهشت  14امامي در . شريف1
 اين سمت منصوب گرديد. (م. ر) به

فرمان درخواست او و بهسنا بهمجلسين شوراي ملي و وزيري ، نخست به دكتر اميني سه روز پس از انتصاب. 2
 شاه منحل اعلام گرديد. (م. ر) 
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خاطرات مهندس بازرگـان، خـاطرات   شده است. جلد اول اسناد نهضت آزادي ايران، 
اي در ايـن رابطـه دارنـد كـه     دكتر سحابي و منابع بسيار ديگر مطالب مفيـد و ارزنـده  

آنها مراجعه كنند. من گاهي از شرايط و اهداف مؤسسين بهتوانند براي آمندان ميعلاقه
  د. هاي خودم در اين رابطه را خواهم آورنيز در ادامه اين بخش خاطرات و ديدگاه

مملو از حـوادثي بـود كـه دانشـجويان در تـك تـك آنهـا         1340و 1339هاي سال
يـاد دارم  ات و تظاهرات آن روزها بـه حضور فعال داشتند. خاطرات بسياري از اجتماع

  برخي از آنها اشاره خواهم كرد.  كه به
يكي از اين اجتماعات تحصني بود كـه دانشـجويان دانشـگاه در داخـل دانشـكده      

پلـيس دانشـگاه تهـران را محاصـره كـرده و      ادبيات دانشـگاه تهـران برگـزار كردنـد.     
دانشجويان مجبور شدند شب در داخل سـاختمان دانشـكده ادبيـات بماننـد. سـازمان      

هـا داشـت. از   ايـن برنامـه  دانشجويي جبهه ملي نقش مؤثري در برگزاري و مـديريت  
االله  حبيـب صـدر و  ابوالحسـن بنـي   انكه در رهبري اين مراسم نقش داشتند آقاي كساني

پيمان بودند. قطعاً افراد ديگري هم بودند كه من الان در خاطرم نيست. آن شبي كه در 
ه ها و مردم اطراف دانشگادانشگاه مانديم واقعاً شب پرهيجاني بود. بسياري از خانواده

هاي خرما  ها براي دانشجويان ساندويچ و بستهجمع شده بودند و با استفاده از فرصت
توان در قالب كلمات بازگو كـرد، مـثلاً آن پيونـد    فرستادند. خيلي از مسائل را نميمي

عاطفي و انساني قوي كه آن شب تحصن در بين دانشجويان حـاكم بـود يـك تجربـه     
  اموش نخواهم كرد.خاص و ماندگار بود كه هيچگاه فر
خواستند از دانشگاه خارج شوند و بـراي اعتـراض   صبح روز بعد كه دانشجوها مي

مـنظم از دانشـگاه خـارج     هـاي توانيد در صـف طرف مجلس بروند پليس گفت ميبه
يم كـه امنيـت داريـم و    سمت مجلس حركت كنيد. ما دانشجويان باور كـرد شويد و به
غربـي   هاي چهار يا پنج نفره از در خيابـان منظم در صفپيمايي صورت راهبنابراين به

پلـيس   ،كه انتهاي صف از دانشـگاه خـارج شـد   محض ايندانشگاه خارج شديم. اما به
جلـو   هـاي . من در صفسمت دانشجويان حمله كردپاش بهضد شورش با ماشين آب

 روهـاي پلـيس  سينما ديانا (سپيده) رسيده بوديم كـه متوجـه حملـه ني   بودم و تقريباً به
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دانشجويان حمله كردند و خيلي سخت دانشجويان را شديم. نيروهاي پليس با باتوم به
جـا قطـع شـود ولـي جمعيـت      پيمـايي همـان  زدند. هدفشان اين بـود كـه راه  كتك مي

  پيمايي را تا ميدان بهارستان ادامه دادند. دانشجويان با تمام اين مشكلات، راه
طـرف ميـدان بهارسـتان حركـت كنـيم،      ه قرار بود بهديگر از اجتماعات كدر يكي 

پيمايي سمت بهارستان راهشكيل داديم و از داخل دانشگاه بههاي منظم و مرتبي تصف
دادند. بعد از تقاطع خيابان كرديم. دانشجويان پلاكارد داشتند و در طول مسير شعار مي

پليس مسـير را بسـتند.    جمهوري و خيابان حافظ در نزديكي دبيرستان بهرام، نيروهاي
الحسـن  ابو انيادم هست كه فرمانده پليس پياده شد و گفت: نماينده شما كيست؟ آقاي

صدر و عباس شيباني جلوتر بودند و مشغول صحبت شدند. فرمانده پليس با لحن بني
كنيم! يادم نيسـت  جا متفرق بشويد والا متفرقتان ميتهديدآميزي گفت: شما بايد همين

طوري كه فرمانده پليس زد. بهبه يسيلي محكم صدر بلافاصله بنييا آقاي  نيآقاي شيبا
سـمت  جـا نيروهـاي پلـيس بـا بـاتوم بـه      زمين افتـاد. همـان  فرمانده نيروهاي پليس به

چـون تعـداد    دانشجويان حملـه كردنـد امـا دانشـجويان هـم از خـود دفـاع نمودنـد.        
آنهـا حملـه   بگيرند و بـه  پليسنيروهاي از را ها موفق شدند باتوم دانشجويان زياد بود،

دارم اين بود كـه بعضـي دانشـجويان     يادكنند. صحنه فراموش نشدني كه از آن روز به
اي زدهزدند. دانشـجويان حالـت هيجـان    شدت كتك ميو به خواباندهرا ان پليس مأمور

ين شد آنها را مهار كرد. همين برخورد موجـب شـد ايـن آخـر    پيدا كرده بودند و نمي
نوبتي باشد كه رژيم با پليس معمولي خودش و با باتوم با دانشجوها برخـورد كنـد. از   

بـا دانشـجويان برخـورد    بـا سـر نيـزه    بعد پليس هميشه از نيروهاي مسلح زمان بهآن 
كردند. اين از جهاتي بسيار بد بود و آن حريمي كـه بـراي دانشـجويان و دانشـگاه      مي

   شكسته شد.  مجدداًقائل بودند 
االله بروجـردي مرجـع بـزرگ    آيـت يكي ديگر از وقايع مهـم آن دوران درگذشـت   

ترين مرجع شيعيان به حساب بود. ايشان در آن زمان اصلي 1340شيعيان در فروردين 
داشتند و پيامـدهاي فـوت    اجتماعي كشورـ  مدند و تأثير مهمي بر فضاي سياسيآمي

هـاي  كـه در ميـان شخصـيت   ويـژه آن شد. بـه مسائل داخل حوزه محدود نميايشان به
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همـين دليـل نهـاد    با جايگاه ايشان وجود نداشت و بهطراز  حوزوي آن دوره كسي هم
ها بود دچار بحران جدي شد. مرجعيت كه يكي از نهادهاي سنتي فرهنگ شيعي ايراني

پرداختنـد  مياين موضوع از ديدگاه خود به ، هركدامهاي فكري و سياسي كشورجريان
بايست شيوة برخورد هر كدام را در جاي خود بررسي كرد. در هر حـال فـوت    ميكه 
هايي كه براي ايشان برگزار شد در تحـولات سـال   و مراسم و برنامه االله بروجردي آيت

  نبود.  تأثيرو بعد از آن بي 1340
ايــن مســئله جريــان روشــنفكري دينــي نيــز از منظــر و ديــدگاه خــود بــه طبيعتــاً

روابـط نزديـك و در    ،روشنفكران ديني عليرغم انتقادات از جريان سنتي نگريستند. مي
اشتند. البتـه چـون   سويي نيز با روحانيون يا جريان حوزوي د برخي جهات مواضع هم

نيـز  هـا  شوند، كم و كيف روابط و نسبتهاي مختلفي تقسيم ميطيفهر دو جريان به
ها و شرايط مختلـف  توانند در زمانميكه اين ارتباطات نويژه آمتفاوت خواهد بود. به

هاي اسـلامي نهادهـايي بودنـد كـه     طور كه اشاره شد، انجمننيز متفاوت باشند. همان
خـود  وز را بـه مسائل رز جريان روحانيت نوگرا و حساس بهتوانسته بودند نظر طيفي ا
بين دو جريان ايجاد كنند. بروز و نمود اين پيونـد   بخشتعاليجلب كنند و يك تعامل 

االله بروجـردي بـود كـه انجمـن اسـلامي دانشـجويان       چهلـم آيـت  و تعامل در مراسم 
االله بروجـردي برگـزار   اي براي حضور در مراسم چهلمين روز درگذشـت آيـت   برنامه
  كرد.   

و بـا دو دسـتگاه   اي تدارك ديديم آن طور كه در يادم مانده براي اين مراسم برنامه
محمـد بهشـتي بـود. ايشـان مـديريت       راهي قم شديم. ميزبان ما در قم دكتـر اتوبوس 
 1333دبيرستاني كه خود ايشـان در سـال    را بر عهده داشت؛ قم دين و دانش دبيرستان
تعريف ايشان و مدرسه دين و دانش را شنيده بودم ولـي  ن پيش از آكرده بود.  تأسيس

  خودش را نديده بودم. تا آن زمان 
سـالن  اسـتقبال مـا آمـد و مـا را بـه     با جمعـي بـه   دكتر بهشتيوارد قم شديم وقتي 
ابوالفضل  ه شديم. ابتدا آقايجا وارد سالن نمازخانه مدرس در آن. هدايت كرددبيرستان 

حكيمي كه آن زمان دانشجو و از اعضاي انجمن اسلامي بود، آيـاتي از قـرآن تـلاوت    
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سـاعت هـم   آمد گفت و شايد تقريبـاً نـيم   بهشتي به اعضاي انجمن خوشدكتر كرد و 
داد ياد دارم بيشتر اهداف دبيرستان دين و دانش را توضيح صحبت كرد. تا جايي كه به

هايشان چنين برداشت كردم همـان  كند. از صحبتهايي را دنبال ميكه چه برنامهو اين
انجمن اسلامي شكل گرفته قرار است ايشان در قالب ايجاد  كه در دانشگاه دراقداماتي
  كند.  گذاريقم پايه

م از محل دبيرسـتان  هايي كه تهيه كرده بوديپلاكاردبعد از سخنراني دكتر بهشتي با 
 ب بـه پيمايي كرديم. در مسير جمعي از طـلا طرف مسجد اعظم قم راهدين و دانش به

ها عـلاوه بـر تسـليت رحلـت     پلاكارداستقبال آمدند و همراه ما دانشجويان شدند. در 
پيوند حوزه و دانشگاه اشاره داشـت.  جردي شعارهاي ديگري هم بود كه بهاالله بروآيت

اي پيش از اين سابقه نداشت و بهت و حيرت مردمي كـه ايـن صـحنه را    چنين صحنه
ديدند كاملاً چشمگير بود. براي مردم خيلي عجيب بود چون تا آن زمان دانشجويان مي
پيمايي شده بودند و حالا آنها را در حال راهدين معرفي عنوان طبقة بيانشگاه تهران بهد

ن اگر روابطي وجود داشـت  ديدند. پيش از اياالله بروجردي ميدر قم براي رحلت آيت
شد، اما اين مراسم نمادي از تعامل دو نهاد روابط شخصي و دوستانه تعبير ميبيشتر به

  مدرن و سنتي بود. 
مسجد اعظم هـم بسـيار ديـدني بـود و حاضـرين را بسـيار       ورود ما دانشجويان به

متعجب ساخت. پيام انجمن اسلامي دانشجويان را آقاي دكتر سامي نوشته بود و آقاي 
. اين پيام بسـيار مفصـل بـود و در    مسجد اعظم قرائت كرد صباغيان درهاشم مهندس 

طـور كـه در   ندارم اما آن ياددقيق آن بهشده بود. چيزي از متن يك كاغذ بزرگ نوشته 
هاي دانشجويان مسـلمان از حـوزه بـود و    حافظه دارم محورهاي اصلي آن درخواست

در مسـائل اجتمـاعي و    ترين درخواست و انتظار از روحانيت، مشـاركت اصلي طبيعتاً
مـايي  پيها و آن راهپلاكاردها و مسائل روز بود. خوشبختانه از آن پرسشپاسخگويي به

آنهـا   گـرفتم كـه برخـي از    يهايعكس در مسجد اعظم، متاريخي در قم و مراسم چهل
هـا  اند. بسياري از اين عكـس تصاوير معروفي تبديل شدهو به بارها و بارها منتشر شده
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اي از رويدادهاي آن دوره است. اين برنامـه مقدمـه  جا مانده هب هايدر واقع تنها عكس
  روحانيت و مرجعيت با روال بهتري دنبال شود. مباحث مربوط به تاشد 

دربـاره آن مطـرح   كـه  هـاي بسـياري   آن زمان در جامعه و پرسشعمدة  از مسائل
هايي شد موضوع مرجعيت بود كه شايد پيش از آن براي جامعه مطرح نبود. پرسش مي

شود؟ چه وظايفي دارد؟ چـه  چگونه انتخاب ميمرجع چيست؟  يتكه مرجعمانند اين
يگاهي دارد؟ و..... جريان روشنفكري ديني مطابق رسالتي كه براي خود قائـل بـود،   جا

برگـزاري   ،هاي تازه، پاسخي پيدا كند. نتيجه اين تـلاش كرد براي اين پرسشسعي مي
بحثـي  عنـوان  و انتشار كتـابي بـا    نظران سميناري با حضور برخي روحانيون و صاحب

بود. ايـن كتـاب حـاوي مقـالات متعـددي از       1341در سال  درباره مرجعيت و روحانيت
مطهـري،  لفضل زنجاني، مرتضـي  اعلامه طباطبايي، سيد ابوهاي سرشناسي چون چهره

بود و بارها  بهشتي، سيد محمود طالقاني، سيدمرتضي جزايري دكتر مهندس بازرگان، 
عنـوان كتـاب   چاپ رسيد و در همان سال بـه كت سهامي انتشار بهشر از سويو بارها 

  سال انتخاب و معرفي شد.
بازرگـان و   مهندسانجمن اسلامي مهندسين تدارك ديد و علاوه بر  را اين سمينار

كه مقالاتشان در كتـاب آمـده، نماينـدگاني از    االله طالقاني و دكتر سحابي و كسانيآيت
اعضاي انجمن اسلامي پزشكان و انجمن اسـلامي دانشـجويان از جملـه دكتـر كـاظم      
 يزدي و مهندس مصطفي كتيرايي و من در اين جلسات شركت داشـتيم. البتـه مـن بـه    

ر اين چه براي من ددليل مسافرت خارج از تهران فقط در دو جلسه شركت داشتم. آن
 اين جلسات بود شخصيت و منش علامه طباطبايي در جلسات تأثيرگذار بود و هست،

عنـوان شخصـيت   عليرغم جايگاهي كه بـه  كه براي اولين بار ايشان را مي ديدم. ايشان
بسـيار   آمدنـد، رفتـار  حسـاب مـي  ند و يكـي از مدرسـين برجسـته قـم بـه     علمي داشت
من  يهايشان براو تواضعشان و غني بودن صحبت اي داشتند. لحن صحبتمتواضعانه

شخصـيت برجسـته ايشـان را بـراي مـن تـداعي        كه هموارهبود  جذاب و مؤثربسيار 
بـا   را و ساير آثار ايشـان  تفسير الميزاناز دلايلي بود كه هميشه با علاقه كتاب  و دكن مي

شد كـه ابتـدا در حـوزه    گفته مي روحانيت و مرجعيتكردم. درباره كتاب دقت دنبال مي
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 ـ عنوان بهنوعي تحريم شد ولي مدتي بعد  به دت مـورد  ش ـهكتاب سال شناخته شـد و ب
هـاي  يـا نكتـه   هاي جديدين كتاب هنوز هم حرفكنم ار مياستقبال قرار گرفت. تصو

  مندان اين موضوع خواهد آمد.كار علاقهبه قطعاًدرباره اين مسائل دارد كه خوبي 
  

  عضويت و فعاليت در نهضت آزادي ايران 
االله طالقـاني، دكتـر سـحابي    گان، آيتمهندس بازرنهضت آزادي ايران  گذارانبنيان

برنامة اصلي آغاز كرده بودند.   20اجتماعي را از شهريور  ـ  كار فرهنگيبودند كه و... 
هـايي كـه پـيش    ايط خاص و ضرورتكه در شر 40تا ارديبهشت  20شهريور  ازآنان 
هـا  بـه آن  قـبلاً  كـه  نهادهاي مدني بـود  سيسو تأفرهنگي و اجتماعي هاي تلاش آمد،

ي كرده بودند و بعد نهضت ملي ايران با دكتر مصدق همكار دورةدر آنان  اشاره كردم.
هـا وارد   و براسـاس ضـرورت   اجبـاراً  39تـا   32هـاي   مرداد و بين سال 28تاي داز كو

و سـنگين   هـاي برخورددر پـي  عرصه سياسي در نهضت مقاومت ملـي شـده بودنـد.    
نهضـت مقاومـت   هاي اعضا و فعاليتساواك با  ي نظامي و بعداًارفرمانديرانة گسخت
بسيار محدود شـده بـود.   مقاومت ملي فعاليت نهضت  عملاً 36و  35هاي از سالملي 

اعضـاي ســابق   كـه عمـدتاً   اقليتـي از كادرهـاي نهضـت مقاومـت ملـي      در ايـن دوره 
فعاليـت ادامـه   و انتشار بيانيه و تحليل بـه  با تهيه دهاي اسلامي دانشجويان بودن انجمن
عوت از رهبران جبهه با دسياسي آن روز  اوضاعبا تحليل  39در سال كه كساني ؛دادند

لـي  من هم پس از تشـكيل جبهـه م   تشكيل جبهه ملي دوم را فراهم كردند. ةملي زمين
  ها همكاري داشتم.دوم، عضو آن بودم و در برنامه

ويژه در به رهبران جبهه ملي دوم در مقابلنهضت مقاومت ملي اعضاي  از يارشم
از  گوناگونل يدلاهباين عده شتند. دامتفاوتي  نگاه تحليليدكتر اميني دولت برخورد با 

منظور نهضت مقاومت ملي و به سياسي مسلمان جناح فعاليتبه بخشيدن له هويتجم
سـيس  أترا نهضت آزادي ايران تشكيلات  1340ارديبهشت  25 در، تمايز از جبهة ملي

هاي اسـلامي و فعـالان سياسـي مسـلمان      اكثريت اعضاي انجمن اوضاعدر آن د. كردن
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سيس، مشكل چنـداني  أدر بدو تنهضت آزادي  .نهضت آزادي را پذيرفتند در عضويت
 اجرا هاييبرنامه و جلسات و داشت) سابق كاخ( نداشت. باشگاهي در خيابان فلسطين

هـاي  برنامـه خواسـت خـودش   و مي عتماد نداشتا امينيبه كه شاهمدتي بعد . كرد مي
فضـاي  تـرجيح داد  آمريكـا را اجـرا كنـد،    مورد نظر اصلاحات اقتصادي و كشاورزي 

در آورده و امكان هرگونـه فعاليـت را   تحت كنترل خود طور كامل را بهكشور سياسي 
باشگاه جبهـه ملـي در   بر اين اساس  هاي سياسي محدود نمايد.ها و گروهبراي جريان

لـي   بيانيـه تحلي  در پـي انتشـار  خيابان فخرآباد و باشگاه نهضت آزادي نيز بسـته شـد.   
 »برگرداندن تاريخ خـود  ايران در آستانه يك انقلاب بزرگ(!) و«با عنوان ايران نهضت آزادي 
همه رهبـران و   ،برگزار شد 1341در بهمن كه اي شاه ماده 6 پرسي همهدر مخالفت با 
سـال حـبس    10تـا   3بازداشت و در دادگاه نظامي محاكمه و به  آزادي فعالان نهضت

، محكوميـت و دوران  سران و فعالان نهضت آزادي ايران دادگاهجريان محكوم شدند. 
دتي نيـز در زنـدان برازجـان و    هاي مختلف قزل قلعه، قصـر و م ـ  زندان آنان در زندان

بخـش مهمـي از    ،كـه آزاد شـدند   46هاي فرهنگي آنان در دوران زندان تا سال تلاش
 اسـناد تـاريخي بـه    كه در خود اختصاص دادهبهياسي كشور را ستحولات اجتماعي و 

  ها پرداخته شده است.تفصيل به آن
 خرداد، فضـاي سياسـي آن   15سركوب قيام  عرصه سياسي وهب ونورود روحاني با

متوقـف   عمـلاً در داخل كشور نيز هاي قانوني نهضت آزادي فعاليتقدر بسته شد كه 
  شد. 

شـكيل شـد،   بهه ملي دوم تكمي بازتر و جموقتاً كه فضاي سياسي  39بعد از سال 
زادي و سـيس نهضـت آ  أحضور داشتم. طبيعي است كه با ت نيز هاي سياسيدر فعاليت

اعضـاي انجمـن   ها، همراه غالـب فعـالان سياسـي مسـلمان و     انتشار مرامنامه و برنامه
اي ادامـه  كـه بـر   1341تا مهر  درآمدم وآزادي عضويت نهضت اسلامي دانشجويان به

ي آن يويژه شاخه دانشجوكشور رفتم با نهضت به خارج ازتحصيل در مقطع دكتري به
ديني خود در اروپـا و   اجتماعي و يفاوظبههم  فعاليت داشتم. البته در خارج از كشور
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هـم   تا امروزو  ايران برگشتمكه به 46نه تا سال و بعد در منطقه خاورميا سپس آمريكا
  ام. دهبو يبندپاكان كما

  
  د: دوره كارشناسي ارشد 

 تـا  منـد بـودم  علاقـه ويژه در سال آخر بسيار تحصيل در دانشكده فني، به ر زماند
ادامه دهم. اميدوار بودم مطابق قانون وزارت علوم در آن زمـان، بـه    را تحصيلات خود
يكــي از ي بگيــرم و بــراي ادامــه تحصــيلات بــهبورســيه تحصــيلاول، عنــوان شــاگرد 

. اما در دانشكده فني شاگرد دوم شدم. دلـيلش  اعزام شومهاي خارج از كشور  دانشگاه
 ،، پيش از تحصيل در اين رشـته دوره ما بود كه هم نيكبخت دكتر قايآبود كه هم اين 

سال اول بـالاتر   دروس علوم پايه در درنمرات ايشان  لذاگرفته بود و ليسانس رياضي 
 هـاي ر سـال هاي تخصصـي مـن د  كه نمرات درساز نمرات من بود. بنابراين در حالي

شـاگرد دوم  و چهارم بهتر بود اما در مجموع معدل كل ايشان بـالاتر بـود و مـن    سوم 
  شدم. 

 دلايـل دهم. بـه تحصيل  ادامهكه در مقاطع بالاتر  همچنان تصميم داشتمحال با اين
سـازي  مختلفي آلمان را براي ادامه تحصيل انتخاب كردم. البته گرفتن پذيرش و آمـاده 

بايست مي مثلاًكشيد. يكسال طول مي تقريباًخارج از كشور اجرت بهمقدمات براي مه
كردم. اين در حالي بود كـه  هاي آلمان مكاتبه ميگرفتم و با دانشگاهزبان آلماني ياد مي
يـا در مقطـع    رفتنـد خدمت سربازي مـي بايست بهميپايان تحصيل دانشجويان بعد از 
اين موضوع مجبور شدم در دانشـگاه تربيـت   كردند. من براي حل بالاتري تحصيل مي
ين دانشگاه نام كنم. آن زمان اليسانس روانشناسي ثبت ر رشته فوقمعلم براي تحصيل د

تخريـب  بود؛ همين ساختماني كه بعدها  خندانسيدپل واقع در جنوب  يدر محل هتل
از در آن موقع ساختمان نو و جديد دانشكده روانشناسي بـود. مـن در بعضـي     گرديد،
كردم اما در مجموع حضور چنداني نداشـتم. بـا   مند بودم شركت ميها كه علاقهكلاس
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ايـن دانشـگاه   دانشـجويان  انجمن اسلامي  تأسيس در موردحال از اين دانشگاه نيز اين
  . دارمخاطراتي 
اوليه انجمن اسـلامي دانشـجويان    هستة ،دانشگاه تربيت معلم تحصيل درمان در ز

، دكتـر  سـيدمهدي جعفـري  اري كردم. البته اشخاص ديگري مثل دكتر گذجا را پايهآن
شناس نيز در آن دوره دانشجوي ايـن دانشـگاه بودنـد و    سيدكاظم اكرمي و تراب حق

گيـري  كمك كردند تا انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم شكل بگيرد. بعـد از شـكل  
اي برگزار كرديم و برنامهها انجمن اسلامي دانشجويان در يكي از  مناسبت هستة اولية

با موافقت رئيس دانشگاه از آقاي مهنـدس بازرگـان دعـوت شـد كـه در ايـن جلسـه        
ايشـان  لذا  ،كردندهم در اين دانشگاه تدريس مي سخنراني كنند. ظاهراً مرحوم مطهري

كـه آن زمـان    حضور داشـتند و خيلي استادان ديگر دانشگاه تربيت معلم نيز در مراسم 
  آمد.حساب ميجمن اسلامي نوپا موفقيت خوبي بهبراي اين ان

از مـن خواسـت كـه پـروژه تعطيـل شـده        گامـا در همان سال مدير عامل شركت 
عنـوان  من در دورة كارآموزي سـال سـوم بـه    اتمام برسانم.را بهكشي شهر قوچان  لوله

 مدير كارگاه در اين پروژه شركت داشتم و بـا آن آشـنا بـودم. از طرفـي بـراي تـأمين      
حقوق اين پروژه نياز داشتم. بنابراين اين درخواسـت  مخارج ادامه تحصيل در آلمان به
  . را پذيرفتم و راهي قوچان شدم

مشـهد  ها و روزهاي تعطيل بهجمعه معمولاًبردم، در ايامي كه در قوچان به سر مي
(پدر دكتر  استاد محمدتقي شريعتيكه  كانون نشر حقايق اسلاميهاي رفتم و در برنامهمي

دكتر شريعتي در مشـهد نبـود و    انكردم. آن زمشركت مي ،دكرشريعتي) اداره ميعلي 
طاهر اما برخي از دوستان ايشان مانند آقاي  بود.در خارج از كشور تحصيل براي ادامه 
در مشهد بودند و كانون نشر حقايق اسلامي  شدگانساير جوانان و تربيت احمدزاده و

از  تـأثير نيـز بـا    آموزانن زمان انجمن اسلامي دانشآ آنها آشنا شوم. ي بود كه بافرصت
شكل گرفته بـود و اعضـاي آن از مـن دعـوت كردنـد تـا در برخـي از         ،همين كانون

جلساتشان شركت كنم. اين انجمن از نوجوانان فعال و با ذوقي تشكيل شده بـود كـه   
بودند پرويز پويان بـود.  ن جمع بعدها نيز بسيار شناخته شدند. از جمله كساني كه در آ



 شصت سال ايستادگي و خدمت  66

هاي فدايي خلق شد. از افـراد حاضـر در   ايشان بعدها از رهبران اصلي سازمان چريك
  دارم.  يادبه را آن جلسات مسعود احمدزاده (فرزند احمدزاده) و برادر دكتر سامي

يادگيري زبان آلماني نيـز  سال بهطور كه گفتم در اين يكعلاوه بر اين موارد همان
در همـان سـال از   خارج از كشور از قبولي در آزمون زبان اعزام بهمشغول بودم و پس 

  آلمان شدم.رفتن به ةآماد 1341مهردر دانشگاه فني اشتوتگارت آلمان پذيرش گرفتم و 
  

  خداحافظي از خانواده و دوستان
بـا   حافظيمنظور خـدا هان، در فرصت كوتاهي بپس از بازگشت از سفر كاري قوچ

دوستان دوران دانشـجويي و نهضـت آزادي در منزلمـان واقـع در     خانواده و همچنين 
، آقـاي  االله سـحابي ديدار كردم. حضور دوستاني چـون مهنـدس عـزت   كوچه سعادت 

نـژاد، سـعيد محسـن،    محمد حنيـف نيز تشكيلات نهضت بودند و  انتظاري كه مسئول
اهري نگار، مرتضي مقدم، رجبعلي طي، محمد بستهثمي، محمدمهدي جعفراالله ميلطف

هاي فضـاي دوسـتانه و پيونـد    ،مانده از آن دورانهاي باقيعكسو.... در اين مراسم و 
          دهند. نشان مي تشكيلاتي آن ايام را



  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )1346ـ  1341در خارج از كشور ( تحصيل بخش سوم: دوران
هاي علمي، فرهنگي، سياسي)(فعاليت





  
  
  
  
  
  
  
  مقدمه
ادامـه تحصـيل در رشـته     ،خـارج از كشـور  براي سـفر بـه   امانگيزه و برنامهچه اگر

اي و پـاره  در آن دوران اما فضـاي سياسـي كشـور    ،حمل و نقل و ترافيك بوددكتراي 
در خـارج از كشـور بـراي     مبخشي از مدت پنج سال اقـامت موجب شد تا ها ضرورت
بـراي   نـه مـاه را   مـدت  ويـژه بـه  ؛دوشصرف هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي تلاش

در مأموريـت  نيـز  را ، مدتي دورهدر همين م و مصر رفتهاي آموزشي بهدوره گذراندن
 دستاورد ايـن دوره، . االله خميني در عراق مصادف بودعراق گذراندم كه با حضور آيت

هاي هـاي عينـي توسـعه در كشـور    مهندسي و آشنايي بـا زمينـه  علاوه بر كسب دانش 
مورد استفاده قرار گرفتنـد، فرصـتي بـود بـراي     نيز در ايران  اروپايي و آمريكا كه بعداً

هاي دانشجويي خارج از كشور و جنـبش  ادتوسعه فرهنگي و اجتماعي در نه كمك به
    اجتماعي ايران. 

  
  )1342تابستان  تا 1341مهر از (دوره اقامت در آلمان 

خارج از كشـور   رفتم. اين اولين سفر من به استانبولتهران با اتوبوس بهابتدا از من 
تركيـه رسـيدم چنـد روزي در    وقتي بـه داشت. هاي زيادي جذابيت برايم طبيعتاًبود و 

بروم. هرچنـد اسـتانبول امـروز از     آلمانشهر استانبول توقف داشتم تا بتوانم با قطار به
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مـا در همـان ايـام هـم     كه من ديدم متفاوت اسـت، ا  1341جهات مختلف با استانبول 
  خودش را داشت. خاص براي هر گردشگري جاذبه  بايي بود وبسيار زي استانبول شهر

اشتوتگارت آلمان را نيز با قطار سفر كردم. مسـافرت بـا قطـار    استانبول تا شهر از 
موجب شد كه با طبيعت و گاهي با فرهنگ مردم كشورهاي مسير، بيشتر آشنا شوم. در 

كـردم. در برخـي    يوگسلاوي عبور شورهاي مختلفي مثل يونان، آلباني واين سفر از ك
طولاني داشت و اين فرصت كوتاهي بود تا بيشـتر بـا   هاي نسبتاً ها قطار توقفايستگاه

  اين مناطق آشنا شوم.  
با دوستانم در آلمان داشتم، برخي از دوسـتان در   قبلاًهايي كه هماهنگيبا توجه به

  م آمده بودند. استقبالآهن اشتوتگارت بهايستگاه راه
سيسـتم مـنظم   توجه بهام در دانشگاه بود كه با نمن در اشتوتگارت ثبتاولين اقدام 
در  تحصيل رفكهكسي ب موقع هنوز آنجا خيلي زود و راحت انجام شد. دانشگاهي آن

بـا ايـن رشـته     با توضيحات يكي از دوستان مقيم آلمـان  من نقل نبود و حمل ورشته 
نام شتم در دوره دكتراي اين رشته ثبتطور كه از قبل تصميم داآشنا شده بودم و همان

 كردم.

هـاي دانشـجويي كـه در واقـع خوابگـاه      يكـي از خوابگـاه  ا بـه نـام مـر  ز ثبتبعد ا
دانشجويان خارجي بود، معرفي كردند. در خوابگاه دانشجويان خارجي خيلـي زود بـا   

هاي دانشجويي فعـال  دانشجويان ايراني ارتباط گرفتم و از طريق آنها با برخي سازمان
  مرتبط شدم.در اشتوتگارت 

   
  فعاليتها در آلماناستقرار و آغاز 

آلمـان و اسـتقرار در خوابگـاه دانشـجويان خـارجي      بـه  مهنوز يك هفتـه از ورود 
نگذشته بود كه يك پاكت پستي با اسم و مشخصـات كامـل مـن، بـرايم ارسـال شـد.       

شد. بعـدها  منتشر مي حزب توده از سويبود كه  »مجله دنيا«محتواي اين پاكت، نشريه 
ب توده، هر دانشجوي ايراني جديدي كه وارد دانشگاه متوجه شدم كه دانشجويان حز
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كردنـد بـا   . آنها سعي ميكنندشود را شناسايي و از اين طريق با او ارتباط برقرار ميمي
  انجام دهند. اقداماتي شناسايي علايق و سلايق افراد، براي جذب آنها 

منـابعي را   ،فردريزي دقيقي داشتند و متناسب با شخصيت براي اين كار برنامه آنها
هاي احمد كسروي را به او كتاباگر كسي مذهبي بود، اول  مثلاًكردند. او معرفي ميبه
هـاي   شدن ريشهاش از بين برود. پس از سست هاي مذهبيدادند تا رفته رفته زمينهمي

ساز افكار ماركسيسـتي بـود و كـم كـم     هايي كه زمينهتدريج كتاب، بهاعتقادات مذهبي
هاي ايدئولوژيك حزب را به او مي دادند. بعد او را به جلسات و محافل دعوت كتاب
  شد.عنوان يك نيرو جذب حزب مياين ترتيب بهكردند و بهمي

جا كه چنين فرصتي در ايران براي ما فراهم نبود كه بتوانيم خيلـي راحـت بـا    از آن
را بـراي مـن    نيـا دوقتـي نشـريات و مجـلات     ،هـا و افكـار آنهـا آشـنا شـويم     انديشه

قلم كساني مثل به دنياكردم. مقالات مجله مي مطالعهمندي آنها را فرستادند، با علاقه مي
نويسندگان سرشناس حزب تـوده بـود كـه بسـيار      احسان طبري، بزرگ علوي و ديگر

جوان مسـلمان   نوانعفكر افتادم كه ما بهمطالعة چند شماره، بهجذابيت داشت. بعد از 
جا با دانشجويان ايراني يم و بايد حركتي را آغاز كنيم. در آني دارتكليفايط در اين شر

بـاره دانشـجويان    بنـابراين از آنهـا در   .آشنا شده بودماكثراً اعتقادات ديني نداشتند، كه 
 ن پرسيدم. آنها گفتند: دانشجويان مسلمان در همين ساختمان جلسـات مـذهبي  مسلما
انجمنهـاي اسـلامي    اتحاديـه  ايـن جلسـات بـه    جه شـدم پس از تحقيق بيشتر متودارند. 

(UMSO) دانشجويان در اروپا
 ـمربوط  1 طـور عمـده از دانشـجويان    هاست. اين اتحاديه ب

يـك از ايرانيـان مقـيم    هـيچ  41مسلمان كشورهاي عربي تشكيل شده بـود و در سـال   
اشتوتگارت با اين اتحاديه همكاري نداشـتند. اعضـاي انجمـن اشـتوتگارت روزهـاي      

نمـاز  كردند. من هم رفته رفتـه از طريـق شـركت در     جمعه در نماز جمعه شركت مي
شد با اعضا و افكار و  تشكيل مي ي مختلفها مناسبتجمعه و جلسات سخنراني كه به

  انديشه آنان آشنا شدم.

 

1. United Moslem Students Organization 
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ي غيررسـمي  هـا شد. اما صـحبت  زبان آلماني ايراد ميهاي عمومي آنها بهسخنراني
 المسلميناخوانمندان جا فعاليت داشتند عموماً از اعضا يا علاقهآن عربي بود. افرادي كه

كسـب  دي تعـدادي از اعضـاي ايـن انجمـن بـه     من ـعلاقـه  رغمبهبودند.  التحريرحزبو 
االله طالقاني  ويژه در مورد مرحوم آيتاسلامي در ايران بههاي اطلاعات از منبع حركت

در  ،ي داشتندهايالمسلمين در اردن و مصر ارتباطبا سران اخوان قبلاًكه  فدائيان اسلامو 
اي از خـود نشـان    مسـائل مـورد علاقـه ايرانيـان حساسـيت و علاقـه      مجموع راجع به

همخـواني نداشـت. خيلـي زود از    چه من در سر داشتم دادند و اين موضوع با آن نمي
در شمال آلمـان   (Giessen) گيسنطريق يكي از اعضاي انجمن مطلع شدم كه در شهر 

  كنند. با دوستان ايراني خود جلسات مذهبي برگزار مي 1 خالدياسداالله  نامبهشخصي 
شـهر گيسـن   هايي كه تلفني انجام شد، بـه خيلي سريع پيگيري كردم و با هماهنگي

استقبال آمـد و  انشجوهاي مسلمان شهر گيسن بود بهاسداالله خالدي كه از د آقايرفتم. 
شـد و  برگزار مـي  كلاس قرآن هاي جمعه در منزل ايشانمنزل خودش برد. شبمرا به

كه دانشجوها در منـزل ايشـان جمـع     اين ترتيببهمن نيز در اين كلاس شركت كردم. 
طوري كرد. بهقرائت و تجويد تدريس مي خواندند و آقاي خالديشدند و قرآن ميمي

آغـاز شـده بـود و     1340كه آقاي خالدي براي من توضيح داد، اين جلسـات از سـال   
دانشجويان، همسران و حتي دوستان آلماني آنها با علاقمندي در اين جلسات شـركت  

نـد  كردند و در فضاي فرهنگي آلمان كه دانشجويان ايراني بيشتر به دنبال تفريح بود مي
جلسه براي حفظ روحيه اين دانشجويان و جلوگيري از انحرافات اخلاقي بسيار مغتنم 

  بود.  
تـازه از ايـران    حضار معرفي كرد و چـون مرا بهبعد از جلسه آقاي مهندس خالدي 

هـم بـا   مسائل داخلي ايران، صحبت كنم. من  موردمند بودند در هآمده بودم همه علاق

 

در عمليات شـلمچه اسـير شـد و جـزء آخـرين      و جنگ تحميلي دركه اي  مهندس اسداالله خالدي آزاده آقاي. 1
   .هاي ثبت نشده آزاد گرديد گروه
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را ارائه خودم از اوضاع ايران اطلاعات و تحليل  1339مروري بر حوادث بعد از سال 
  داخلي ايران در آن مقطع توضيحاتي دادم.  اوضاعباره  كردم و در

نقد خود بر جلسـه آنهـا را   نوعي بهها، سعي كردم ها و تحليلعلاوه بر اين گزارش
دم در مسائل اجتماعي روز بود. كوشيبه هاآن يتوجهبيقابل انتقاد  بيان كنم. موضوعنيز 

جا اين تقاضا وجـود داشـت   ها، اين ضرورت را مطرح كنم و چون در آنميان صحبت
كـه فضـاي    جا نيز كار چندان آسـان نبـود. اول ايـن   خيلي سريع اثرگذار شد. اما در آن

گيسن  اي بود كه دانشجويان ايراني در شرايطي در كلاس قرآنگونهدانشگاهي آلمان به
گرفت.  كردند كه اين عمل توسط اكثريت دوستانشان مورد تمسخر قرار مي شركت مي

در دانشكده فني دانشگاه تهران نيز  1330دهه هاي سالرا عيناً در  مشابه چنين وضعي
  توان اين فضا را تغيير داد.طور ميدانستيم چهتجربه كرده بوديم و تا حدودي مي

شـدند، از  كه در جلسات قرآن حاضر ميبسياري از كساني مشكل ديگر اين بود كه
هاي سياسي تمايلي نداشتند. البتـه  مشاركت در مباحث و فعاليتخالدي بهجمله آقاي 

هاي سياسي تبديل كنم. محلي براي فعاليتگونه جلسات را بهمن نيز قصد نداشتم اين
از مسـائل و مشـكلات    گيري شديد برخـي از دوسـتان  اما مشكل ما در آن دوره كناره

هاي ديني و فرهنگـي  اجتماعي روز بود. صحبت ما اين بود كه بايد از آموزهـ سياسي  
براي حل مشكلات دنياي امروزمان هم استفاده كنيم. ايـن يكـي از مهمتـرين ويژگـي     

از سوي كساني چون مهندس بازرگـان،   1320جريان روشنفكري ديني بود كه از دهه 
گرفته شده بود. به هر حال با در نظر گرفتن جهـات  دكتر سحابي پي االله طالقاني وآيت

گونـه  مختلف كار، با دو يا سه تـن از دانشـجويان آن جلسـه قـرار گذاشـتيم كـه ايـن       
گيـري و  ها را جداي از كلاس قرآن انجام دهيم. اين اولين جرقـه بـراي شـكل   فعاليت

حتي در اروپا بـود كـه در   و  آلمان انجمنهاي اسلامي دانشجويان ايراني درهاي  آغاز حركت
  م پرداخت.شرح كامل آن خواهادامه به
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  كنگره لوزان
سـازمان دانشـجويان   اي از  نامـه دعـوت حدود دو ماه بعد از اقامتم در اشـتوتگارت،  

صدر دريافت كـردم تـا   امضاي رئيس آن يعني آقاي سيد ابوالحسن بني به دانشگاه تهران
دانشجويان دانشگاه تهران در كنگره كنفدراسـيون كـه در شـهر لـوزان     عنوان نماينده به

  .مشود، شركت كن سوئيس برگزار مي
شـد.  برگزار مـي  1341كنگره در روزهاي دهم تا پانزدهم ديماه  ،نامهمطابق دعوت

همراه با دو تن از نمايندگان فدراسيون آلمان كه در شهر اشتوتگارت مقيم بودند، يـك  
اي زيبـا  جلسات كنگره در هتلي در نقطهشهر لوزان رفتيم. ع مراسم بهروز قبل از شرو

   ريزي شده بود و مهمانان هم در همان هتل اقامت داشتند.از شهر لوزان برنامه
هاي آمريكا، آلمان، سـوئيس، انگلسـتان،    در اين كنگره نمايندگان رسمي فدراسيون

ظر و مشـاور و همچنـين نماينـدگان    عنـوان نـا  فرانسه، ايتاليا و اتريش و جمعي نيز به
هاي دانشجويي كشورهاي  و اتحاديه �(ISC)المللي دانشجويان هاي كنفرانس بين سازمان

   .داشتندمختلف حضور 
در اولين جلسه افتتاحيه كنگـره، رئـيس انجمـن دانشـجويان ايرانـي مقـيم لـوزان        

كنندگان در كنگره و با حضور بنده كليه نمايندگان و شركتعنوان مهماندار كنگره به به
نمايندگان دانشگاه تهران كه براي اولـين بـار در ايـن كنگـره شـركت      و آقاي جزايري 

 ت مهمانـدار بـه  لحظه دو حلقه گل از طرف هيـأ  شادباش گفت و در اين ،كرده بوديم
 سـوي گردن نمايندگان دانشگاه تهران آويخته شد. احساسات شـديد و گرمـي كـه از    

ش و اري، سـتاي گذ شد از ارج ميبراز نمايندگان دانشگاه تهران ا گره نسبت بهاعضاي كن
هـاي ايـران    مبـارزات درخشـان دانشـجويان دانشـگاه    احترام شايسته كنگره نسبت بـه 

ني از شـور و هيجـان فراگرفتـه بـود. پـس از      و صحن كنگره را طوفا كردحكايت مي
رياست آقاي حسـن لباسـچي    گره بهها، جلسه رسميت يافت و كن اعتبارنامهرسيدگي به

داي جنـبش دانشـجويي   نـام شـه  رهبر نهضت ملي ايران و به نام دكتر محمد مصدقبه
    كرد.خود را آغاز كار ايران 
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دانشجويان  سوي ازاي بود كه سالانه نگرةاين سومين ك 1339عد از حوادث سال ب
از چه انـدازه  هاي خارج از كشور فعاليتداد ميد و نشان شخارج از كشور برگزار مي

نشـان   در طول چند دهـه گذشـته   تجربيات ما تأثير پذيرفته است.اي داخلي ايران فض
داخل در مبارزات  وده كهي بيهافعاليتهاي خارج از كشور، فعاليتبهترين دهد كه مي

 ـرسيده بندي تاريخياين جمعبارها به د.كرل مييا تكمي را منعكس، بازگو كشور م و اي
 ،خواهند از نيروهاي خارج كشور استفاده بهينه كنندكه ميبراي همه كسانياين راهبرد 

  . راهنماي عملي است
از كشور خـارج شـده    من تازه ،طور كه گفته شد زمان برگزاري كنگره لوزانهمان
م. شايد نشجويي خارج از كشور آشنا نبودكامل با فضاي جنبش دا طورهنوز بهبودم و 

تعـديل   ندگان دانشگاه تهـران توانسـتيم بـه   نمايعنوان بههمين موضوع باعث شد كه ما 
  اختلافات دانشجويان خارج از كشور در اين كنگره كمك كنيم.

آرايي  اسلامي و چپ ماركسيست در مقابل هم صف در اين كنگره دو طيف ملي  ـ
دكتـر علـي شـريعتي از فدراسـيون      ،اسـلامي  ـكرده بودند. محور شاخص طيف ملي  

 تانسفدراسيون انگل پرويز نيكخواه از ،فرانسه و محور شاخص طيف چپ ماركسيست
در جريان مذاكرات از رئـيس جلسـه،    موجودوگوي پرتنش  بود. در همان فضاي گفت

كـه مـا دانشـجويان اگـر      ي با اين مضـمون وقت صحبت خواستم و در صحبت كوتاه
از تـوده مـردم چـه     ،مشترك اتحاد و همكـاري داشـته باشـيم   نتوانيم حول محورهاي 

حالـت  همه بـه ! سپس از اعضاي كنگره خواهش كردم ؟توانيم داشته باشيم انتظاري مي
را بـا صـداي   » اتحاد، مبارزه، پيروزي« م شعار دانشجويان دانشگاه تهرانو با ه ايستاده

دانشـجويان دانشـگاه تهـران    اين توضيحات و پيوند بـا شـعار    .بلند سه بار تكرار كنيم
و دوام فعاليـت كنفدراسـيون را بـراي     اري بيشتري را در فضاي اين كنگرهزمينه همك

حداقل دو سال بعد فراهم ساخت و بر اين اسـاس كنگـره لـوزان را كنگـره وحـدت      
    .نامگذاري كردند

گذار دانشجويان خارج از كشور تأثيرهاي مثبت و برگزاري كنگره لوزان از فعاليت
گيـري شخصـيت سياسـي دانشـجويان      شـكل موجب  ها گونه فعاليتاين واقع دربود. 
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 هاي جهاني دانشـجويان  جنبش و مبارزات داخل كشور در و گرديد مي كشور خارج از
ايران  جنبش جهاني دانشجويي، جنبش دانشجوييدر همين دوره  .گذاشت مي ثيراتيتأ

هايي مجموعه فعاليت .اعلام كردند روز جهاني دانشجوآذر را  16ها  آن و را حمايت كرد
و كـه مطالبـات   شـد   موجـب  ،داشـت  كشـور  خـارج از  كه جنبش دانشـجويي مـا در  

 ي درجنبش دانشـجوي  جهت اين از شود.ن دوران جهاني آ در ايران ملتهاي  خواسته
نقـش بسـيار   مردم ايـران،  طلبانه  مبارزات حق و سوابق تاريخيايران و معرفي راستاي 

   . استداشته  ثريمؤ
 ي بـا بـراي آشـناي  كنگـره لـوزان    شركت درلحاظ تجربه شخصي بايد بگويم كه به
بـار از  ارزنده بود. در اين كنگره براي اولـين  و ي برايم بسيار مفيدهاي دانشجوي جريان

فعاليت در انجمـن  البته از دوران دانشجويي و دكتر علي شريعتي آشنا شدم. نزديك با 
در گلشهر كرج كـه   1337، از جمله در برنامه جشن عيد فطر سال اسلامي دانشجويان

 1338ايشـان از سـال    دم؛ي بـا ايشـان آشـنا بـو    ا انـدازه تا  در عكس ها حضور دارند،
 فرزنـدان و  )رضوي با همسرشان (خانم شريعت همراهه بود. دكتر شريعتي فرانسه رفت به

لوزان آمده بودند و مـن در ايـن سـفر فضـاي      كوچك بودند به و ردسالزمان خ كه آن
  اي را در كنار آنها گذراندم.صميمي و دوستانه

هاي خاصي داشت كه برخي از آنها بارز و مشهور بـود. مـثلاً   دكتر شريعتي ويژگي
سيگار كشيدن ايشان كاملاً چشمگير بود. هنوز سيگار تمام نشده، سيگار دوم را روشن 

جا فهميدم و از نزديك ديدم، خونسـردي و آرامـش    ويژگي ديگري كه من آنكرد. مي
كـرد. كمتـر   برخي از مسائل عميق نگاه مـي شد كه نسبت بهايشان بود. همين باعث مي

شـد، امـا   كـرد. هـر چنـد گـاهي طـولاني مـي      كرد ولي خوب صحبت ميصحبت مي
شگاه تهران يام دانشجويان دانكننده نبود. در اين كنگره با اصرار من قرار شد كه پ خسته

دكتـر  اصلي خودم را بـه نظرات د. من با مشورت آقاي جزايري را دكتر شريعتي بنويس
  شريعتي گفتم و توضيح دادم كه اين موارد حتماً بايد منعكس بشود. 

طور كه گفتم مـا  شد. همانبايست در جلسه افتتاحيه مراسم خوانده مياين پيام مي
جـا  نيز زودتر از ما به آنع مراسم در لوزان بوديم و دكتر شريعتي يك روز قبل از شرو
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نويسم! گفت: ميدم ميپرسيميآمده بود. در اين مدت هر موقع كه از دكتر درباره پيام 
برگـزاري   بـه  نويسم! هنوز چند سـاعت بيشـتر  كردم! گفت: ميال ميؤسكه مدتي بعد 

بـا  و  كمي ناراحـت شـدم   من ايشان هنوز پيام را ننوشته بود. بود ومانده ن باقي كنگره
نگران نبـاش   :بالاخره اين پيام چه شد؟ ديگر زماني نداريم! گفت ،دكتر :حتي گفتمانار
اي افتتاح برنامه مانـده بـود كـه ديـدم يـك گوشـه      يك ساعت به مثلاًنويسم! شايد مي

نماينـدگي از   كـه مـن بـه    ايـن پيـام را   نوشـت.  ييزيبـا و متن بسـيار قـوي   نشست و 
دريـايي از شـور و   دانشجويان دانشگاه تهـران در كنگـره قرائـت كـردم، كنگـره را بـه      

  احساس مبدل ساخت.
مـن نشـان داد كـه او چگونـه     را بـه شريعتي  دكترهاي ييكي از تواناياين موضوع 

ند. تدوين كوجه آن را  بهترينش آورده و در زمان كوتاهي بهتواند مطالب را در ذهن مي
براي من موجب تعجب و شـگفتي بـود. ايـن     واقعاًچنين تمركز و توانايي در نگارش 

از جنـبش   داشـت و در واقـع پيـام زنـده    تـأثير بسـياري   متن بر فضاي پرتنش كنگره 
   دوستان خارج از كشور بود.دانشجويي داخل كشور به

از  كه بـراي يكـي   »تيچپ و سانسور شريع« هاي اخير طي يادداشتي با عنواندر سال
توضيح و تبيين شرايط ايـن كنگـره پـرداختم و تـأثير     نشريات داخلي كشور نوشتم، به

  1حضور دكتر شريعتي و واكنش نيروهاي چپ در آن دوران را شرح دادم.
  

  برلين سفر به
ن زمـان هنـوز ديـوار بتنـي     . آبـود  برلين سفر به ،از خاطرات ديگرم در همين دوره

دو قسمت تقسيم شده بود و  بهوسيله سيم خاردار  د، اما شهر بهنيامده بووجود برلين به
با ضوابط خاصـي از بـرلين    توانستندهايي وجود داشت كه افراد با گذرنامه ميجايگاه
با ماشين حركـت   جمعي از دانشجويان ايراني با همراهد كنند. برلين شرقي ترد غربي به

هايي بود كه طبق ه در آلمان شرقي عبور كنيم. راهكرديم و مجبور بوديم از يك بزرگرا
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و وارد برلين غربي شديم.  ها عبور كرديمقابل تردد بود. از اين اتوبان انجام شده توافق
در وهله اول خيلي چشمگير بود، تفاوت بافت شهري برلين شرقي و غربي بود.  چهآن

آباد كرده بودند. بـرلين   املاًكها برلين غربي را بر اساس همان طرح مارشال، آمريكايي
بافت شهري بسيار پيشرفته داشـت و ظـاهر آن از گـردش    با هاي بلند غربي ساختمان

كه آن طـرف ديگـر يعنـي بـرلين شـرقي،      نكرد. حال آاقتصادي بسيار بالا حكايت مي
اعي مردم مشهود بود. وضع اجتم كاملاً هنوزشهري محزون و قديمي بود و آثار جنگ 

هايشان خيلي سـاده   د. لباساي داشتنمغموم و گرفته چهرةمردم د و بونچندان مطلوب 
 كـاملاً بنـدي و  جيـره شـكل   بـه مواد غذايي   لاًثم غذايي محدودي داشتند؛ تنوعبود و 

هـا  يكي وضع دانشگاه . اما دو ويژگي برجسته وجود داشت؛شدكنترل شده عرضه مي
خوب بود كه وضع بهداشت مردم هم . ديگر اينداشت يو آموزش بود كه كيفيت بالاي

قـديمي   دانشـگاه يـك  سفر از  شد. در اينها رسيدگي مي آن و در واقع از اين جهت به
جـا هسـتند. در    آن اي ايراني عده ع داشتيمكرديم. البته اطلابازديد  هومبولت نام هب آلمان

استاد بودنـد نيـز ديـدار    جا كه در آناحسان طبري و بزرگ علوي  آقايان همان سفر با
جا و كارهايي  كرديم. ايشان خيلي با اشتياق ما را پذيرفتند و درباره مسائل اجتماعي آن

مقالـه و   هست كـه بيشـتر مشـغول نوشـتن كتـاب،      كردند، صحبت كرديم. يادمكه مي
 كارهاي فرهنگي بودند.  

شـرقي، از   كشورهاي غربي براي برخورد بـا كشـورهاي  من نشان داد به اين تجربه
توانست در روحيـه  ي بود و ميمؤثرطرح  طرح مارشالكنند. هايي استفاده ميچه اهرم

طرف برلن غربـي ايجـاد    مهاجرت به و سيري از تمايل بهمردم آلمان شرقي اثر بگذارد 
ت. امـا  آن ديوار بلند بتني را ساخ ،همين موضوع باعث شد كه طرف مقابل اصلاًكند. 

 هـر  تواند كارسـاز باشـد. بـه   نميباز ني و بلند باشد هر چند بت ديوارزمان نشان داد كه 
و دو آلمـان  شـود  اين ديوار تخريب بالاخره حال بعدها همين فشارها موجب شد كه 

  آرزوي ديرينه خود برسند. ها بهشرقي و غربي متحد شوند و آلماني
ي بـراي  كـه شـاه قصـد برگـزاري رفرانـدوم      1341در همان ايام، يعني در بهمـن  

ويژه با سران نهضـت آزادي يعنـي   داشت، برخورد تندي با منتقدان بهاقدامات خود را 



 79  دوران تحصيل در خارج از كشور: سومبخش 

االله طالقاني، مهندس بازرگان و دكتـر سـحابي صـورت گرفـت و آنهـا بازداشـت       آيت
از سران  االله خمينيها توسط روحانيون و حمايت آيتشدند. محكوميت اين بازداشت

  داد. سياسي داخل كشور را نشان مي وضاعانهضت آزادي بيش از پيش تغيير 
خواسـت  بيشـتري داشـتم و دلـم مـي     تكليـف  در آن ايام من هـم احسـاس   طبيعتاً

يكـي   كنم.عمل  اجتماعي خود نيز ديني و وظايف برنامه تحصيلي به همچنان علاوه بر
كه هر  بود آزادي ايران اين نهضت دانشجويان و انجمن اسلامي اعضاي هاي از ويژگي

جـا   همـان  نيـز از  مـن كنند. نهادسازي  دجوشخوصورت  توانستند بهرفتند، ميمي جا
 بـا يعنـي   .فـراهم كـردم  را  آلمان جويان درشهاي اسلامي دانتشكيل انجمن هايزمينه

 درآنهـا  هـاي اوليـه    هسته و دمكرارتباط برقرار  شهرهاي آلمان مسلمان در دانشجويان
  شد.گذاري  پايهلمان آدر  1342 و 1341هاي همان سال

   
  خرداد) 15حوادث  (واكنش بهاولين اقدامات سياسي در خارج از كشور 

بود. آن زمـان تبليغـات    1342خرداد  15حوادث  ولين اقدام ما در آلمان واكنش بها
وجود آمد كه متعاقـب   به هاي غربي عليه نهضت روحانيونو وسيعي در رسانه گسترده

كردنـد.  ارتجاع سياه و تحجر روحانيت را مطرح مـي هاي داخلي بحث تبليغات رسانه
مـردم معرفـي كننـد. ايـن     حكومت را بـه شيعه مخالف  خواستند روحانيوندر واقع مي

 آقـاي شد. همان موقع با ها مطرح ميكه در روزنامه كاملاً مشخص بودمحور تبليغاتي 
تـازه از ايـران   كـه  دانشگاه تهران ي دانشجويان اسلام اعضاي انجمنمهدي مظفري از 

از قبـل  بود و من  دانشكده حقوقفرانسه آمده بود تماس گرفتم. مظفري شاگرد اول  به
ايـن  او صـحبت كـردم، قـرار شـد در پاسـخ بـه      ي بـا  ن ـشناختم. وقتي تلفايشان را مي

قلـم بسـيار    مظفـري  آقـاي اي تهيه كنـيم.  كه عليه اين حركت ايجاد شده بيانيه تبليغاتي
بنابراين از ايشان خواستم حول محورهايي كه بـا هـم صـحبت     خوب و رواني داشت.

  تهيه كند.  اي كرديم بيانيه
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مرتجـع   حسـاب روحـانيون مترقـي از آخونـدهاي     بيانيه اين بود كـه  محور اصلي
باشيم. در قائل  اين دون ايخته شود. يعني يك تمايزي بايد مجداست و بايستي باز شنا

توضيح داده و گفتـه شـد كـه در    را مبارزات ايران  در اين بيانيه نقش روحانيون مترقي
مترقي با روحانيوني كه در كنار دربار يا مرتجع بودنـد،   روحانيونمسير ما طول تاريخ 

برخاسـته و عليـه    ،جداست و آن روحانيتي كه امروز در ايران به مبارزه پرداخته كاملاً
اي تهيـه  هرحال چنين بيانيـه  مترقي هستند. به كند از طيف روحانيوناستبداد مبارزه مي

قرار اي كه در شهر گيسن شكل گرفته بود، هماهنگ كرديم و شد و بعد با همان هسته
عنوان يك برنامه جمعي انجام دهيم. آنها هم اسـتقبال كردنـد   شد انتشار اين بيانيه را به

در آلمـان و  و تكثير را آماده شده انجام دادند. يعني متن  و كار اجرايي را هم خودشان
 اجتمـاعي و  ـ  نگـي كردند. اين در واقع اولين كـار فره توزيع كشورهاي اروپايي ديگر 

  د.مسلمان در آلمان انجام دادنايراني انشجويان د سياسي بود كه 
   

  هجرت به آمريكا
مـن   بودم مقررات آنجا عوض شـد و از  ارتتگدانشگاه فني اشتوكه در بعد مدتي 
بـه   دهم كه البته من چنين كاري رادرسهاي غيرتخصصي را دو مرتبه امتحان  خواستند

مـورد نظـر   رشـته تخصصـي    در را فقطتحصيلاتم خواستم  مينديدم، چون مصلحت 
 بودنـد  با دوستاني كه در آمريكاادامه دهم. بنابراين م يعني حمل و نقل و ترافيك خود

پـذيرش گـرفتم. در همـان     مريكاآ ينويلاي از دانشگاه و با راهنمايي آنها، تماس گرفتم
فقـط  براي اعزام بـه آلمـان،   كه اينبا در آزمون تافل شركت كردم و  ارتتگاشتوشهر 

در آزمـون تافـل    مدتي از زبان انگليسي فاصله گرفته بودم، وزبان آلماني خوانده بودم 
 نمره خوبي براي پذيرش در دانشگاه گرفتم.

دسـتم رسـيد كـه روي مـن     بـه  آمريكا از اينامه ،آمريكابه حركت از قبل روز چند
زبان انگليسـي   ايم مثبت بود. در اين نامه كه بهخيلي ثأثيرگذاشت و از لحاظ روحي بر

  نوشته بود، آمده بود:
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 نـوي ايلـي  دانشـگاه بـه  شـما  كـه  هستيم خوشبخت سلام عليكم! برادر محمد، ما«
هسـتيم. ايـن    كانـادا  و آمريكـا  در دانشـجويان  اسلامي آمد. ما اعضاي انجمن خواهيد

 خوشـحال  خيلـي  داريـم.  را هـا فعاليـت  اين شده و تشكيل اخير انجمن در چند سال
 دانشجويان اسلامي انجمن در وجود شما از باشيم و مطلع شما ورود از زمان شويم مي

  .»نژاد بهادري مهدي امضاء. مند شويم.  بهره آمريكا،
فعاليت انجمن اسلامي دانشجويان در آمريكا بـود  اين نامه كه نويدبخش تشكيل و 

 از كه دانشجوياني تمام كه آدرس بود اين اقدمات آنها از يكي .مرا خوشحال كرد واقعاً
گرفتنــد و برايشــان نامــه مــياز دانشــگاه شــدند را مــي پــذيرش خــارجي كشــورهاي

  فرستادند. مي
  

  سفر به پاريس براي ديدار با دكتر شريعتي
 سـوي  بـه  و كـردم  خـداحافظي  بودند آلمان در كه دوستاني از 1342تابستان اوايل 

جـا   پـاريس رفـتم و مـدتي در آن    آمريكا بـه  البته پيش از رفتن به .كردم حركت آمريكا
كتـر شـريعتي و   طور كه گفتم بعد از كنگره لوزان بـا د دكتر شريعتي بودم. همانمهمان 

وابط خوب و نزديكي پيدا كرديم. بعد آشنا شدم و ر )رضوي خانم شريعت(همسرشان 
از كنگره لوزان با آنها مكاتبات بسياري داشتيم و من كارهايشان در آلمـان را پيگيـري   

  پاريس رسيدم مهمان آنها شدم. كردم. بنابراين وقتي بهمي
دار دارند كـه معمـولاً   شيب هايشيروانيدليل بارندگي زياد  ها بهدر اروپا ساختمان

اش در يكـي از  و خـانواده آورنـد. دكتـر شـريعتي    مي احدهاي كوچكي درو هاآنزير 
 دكتـر كردند. آشنايي با سبك زندگي زندگي مي شيروانيهمين واحدهاي كوچك زير 

كردم ر ميتصو كهبراي من بسيار جالب و آموزنده بود. زندگي آنها بيش از آن شريعتي
كه خيلي كوچك بـود و   خوابشان بوددو اتاق داشت. يكي اتاق ساده بود. خانه ايشان 

آشپزخانه شده بود. يـك   همفضايي  ،فقط يك تخت آنجا قرار داشت. بين اين دو اتاق
مساحت كـل  كنم نمي تصوربود.  شريعتي دكتراتاق هم بود كه اتاق نشيمن و اتاق كار 
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يك ميـز كوچـك    دكتر شريعتيبوده باشد. در گوشه اتاق  متر مربع بيشتر 30تا  25آن 
كرد كـه يكـي از   براي من تعريف مي شريعتيدكتر قرار داشت كه انباشته از كاغذ بود. 

عنوان بوده است. اين روزنامه به ايران آزاد روزنامههايش در آن سالها، سردبيري فعاليت
ايـن   شـد و دكتـر شـريعتي از طريـق    مـي هاي ملي خارج از كشور منتشـر  ارگان نيرو

وجـود  ي حساسـيت بـه  كـه خيل ـ ملي و ديني را بدون اين هايروزنامه، افكار و انديشه
كرد و اي مطرح ميصورت فرهنگي و پايهكرد. در واقع مسائل را بهبياورد، منعكس مي

با ايـن روزنامـه مخـالف بودنـد.      نيروهاي ماركسيستطبيعي است كه جريان چپ و 
اي تفكرشان را از ند و بذرهكردميكار فرهنگي براي اعضاي خود كه آنها نيز براي اين

توانست با آنها مقابلـه كنـد.    پاشيدند و اين نشريه مياين طريق در ذهن دانشجويان مي
بعضـي از   در نشـريات خـود بـه    معمـولاً بنابراين طبيعي بود كه آنها مخالف باشـند و  

روزنامه ايران «ها گفته بودند خوراك دادند. در يكي از پاسخمقالات اين نشريه پاسخ مي
من گفت مطـبخ ايـران    با خنده به شريعتي دكترشود. پخته مي ايران آزاد خدر مطب »آزاد

  آزاد همين ميز است. 
هـاي مختلـف   قسـمت  را بهم دكتر شريعتي ،كه در پاريس بودممدت چند روزيدر 
هـاي  قسـمت و با فضاي دانشگاه پاريس و فضاهاي فرهنگي  كوشيدميبرد و شهر مي

ليزه و برج ايفل و مركز شهر را كـه  هاي شانز يعني هم قسمتمختلف پاريس آشنا كند 
هاي شهر كه فقر و فساد هاي ظاهري پاريس بودند را ديديم و هم حاشيهدر واقع نماد

من نشان دهد كه چگونه يك خواست بهمي شريعتيبسياري داشت را مشاهده كرديم. 
فت آن چيزي كه پاريس گيهاي اجتماعي متفاوتي داشته باشد. او متواند برششهر مي

كند، اول از همه دانشگاه و منـابع فرهنگـي آن اسـت. ارزش پـاريس بـه      را پاريس مي
كه اين توقف چند كنند. خلاصه اينجا كار فكري مي طيف گسترده كساني است كه آن

يادگار گذاشت. در همـان روزهـا بـراي    خاطرات خوب و خوشي را براي من بهروزه 
اي نوشـتم و او را از زمـان و   نامـه  ،كه آن زمان در آمريكا فعال بود يابراهيم يزددكتر 
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و پس از آن نيز مكاتبات بسياري داشتيم كه برخي  ساختمكان اقامتم در آمريكا مطلع م
  1ده است.در كتاب خاطرات دكتر يزدي آماز آنها 
  

  )1342ـ  1344(دوره اقامت در آمريكا 
  سمت آمريكا حركت به

سـمت   بـه  رفتم تا با كشـتي  بندر لوهاور در پاريس به با دكتر شريعتيبعد از ديدار 
تـرين و  ) كـه بـزرگ  United Stateكشـتي يونايتـد اسـتيت (   آمريكـا حركـت كـنم. بـا     

ولين بـاري بـود كـه بـا كشـتي سـفر       آمريكا رفتم. اين ا ترين كشتي جهان بود به سريع
مسـافر در ايـن كشـتي     پنج هـزار سيار جالب بود. تقريباً كردم و برايم يك تجربه ب مي

و در واقع مثل يك شهر بود. بخش خوابگاه آن فضـاي خيلـي زيـادي     ندحضور داشت
شـد. ايـن كشـتي سـالن بزرگـي بـراي       هاي متفاوت و مختلفي ميداشت و شامل اتاق

يس بود و هركسي متناسب با ذوق و صورت سلف سروها بهپذيرايي داشت و پذيرايي
تـر،  تـر و جالـب  هـا مهـم  را انتخاب كند. از اين ت هر نوع غذاتوانسخودش مي ةقئذا

فـريح قابـل تصـوري در    بخش تفريحات موجود در كشتي بود. شايد بتوان گفت هر ت
ها مثل شنا، فوتبال، واليبـال، بسـكتبال و ...   بيني شده بود. انواع ورزشاين كشتي پيش
رقـص و... در ايـن كشـتي    هاي فرهنگي مثل تئـاتر، سـينما، موزيـك و    انواع سرگرمي

وجود داشت. بنابراين هر كسي متناسب بـا ذوق و سـليقه خـودش از ايـن تفريحـات      
 بـرداري بهـره  ومرخصي ها صرفاً براي گذراندن دوران كرد. خيلي از مسافراستفاده مي

. آن زمـان مسـافرت بـا ايـن نـوع      كردنـد اين كشتي با آن سفر مي از خدمات تفريحي
آمـد. بهتـرين خـاطرات مـن از     حسـاب مـي  هاي تفريحي بـه برنامه از بهترين هاكشتي

عرشه كشتي  زمان بهدر اين ب آفتاب بود؛ روزهاي حضور در اين كشتي، ساعات غرو
  بردم.جا لذت ميرفتم و از منظره بسيار زيبا و هواي دلنشين آنمي

 

   ها ـ شصت سال صبوري و شكوري ـ جلد دوم نامه خاطرات دكتر يزدي. بنگريد: 1
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  استقرار در آمريكا و آشنايي با جامعه آمريكايي
نيويورك بود كه پيش از رسيدن  آمريكا، ديدن مجسمه آزادي در با مبرخورد اولين

كرد. اين مجسمه بسيار بلند و با ابهت بود. پشت سـر  نيويورك از دور خودنمايي ميبه
هـاي بلنـد و   سـاختمان  كشـيده وجـود داشـت.    فلك سر به هايي خراش آن نيز آسمان
   شد.ديده نمي لاًاصدر اروپا مشابه آن اي ايجاد كرده بود كه جديد، منظره
بعضي از دوستاني كه در آمريكـا بودنـد و در كنگـره    مقصد رسيديم،  كه بههنگامي

 ـاسـتقبالم آم  آشنا شده بوديم بهبا هم زان لو ، شـاهين فـاطمي و ... از   فـرج اردلان  د؛دن
در نيويـورك رفتـيم. در   » خانه ايران«جا به ياد دارم. از همانكساني هستند كه اكنون به

با برخي از ايرانيان مقيم آمريكا از جمله آقـاي محمـد نخشـب از نزديـك آشـنا       جاآن
هاي متفاوتي دارنـد.  كنندگان در جلسه ديدگاهشدم. در آن جلسه مشخص شد شركت

 گـروه  يكـي  وجـود دارد؛  گـروه اصـلي   جا دوها مشخص بود كه آناز خلال صحبت
 دكتـر  گـروه ديگـر   كردنـد. ينگاه جبهه ملي مسائل را تحليـل م ـ  از كه فاطمي شاهين

و  سوسياليسـت  خداپرستان نهضت گذارانپايه دكتر نخشب از بودند. نخشب و دوستانش
آمريكـا آمـده بـود و در    بـه  1339 سال در ايشان بود. ايران مردم حزب كل دبير اولين

  كرد.سازمان ملل كار مي
ــه جلســه آن در ــوانب ــين عن ــده اول كنگــره  در تهــران دانشــجويان دانشــگاه نماين

و از ايـن جهـت نظـرات     شدم دانشجويان ايراني در لوزان سويس معرفي كنفدراسيون
جا نيز مانند كنگـره   توانست در رفع اختلاف نظر اين دو گروه مؤثر باشد. در آنمن مي

توانم اختلافات آنها را تعديل كنم و تا زمان آشنايي با كه ميلوزان تلاش كردم تا جايي
  باشم.  نداشته ايجانبدارانه گيريضعمو فضاي آمريكا

بعد از آن جلسه در اولين فرصت با دكتر ابراهيم يزدي تلفني صحبت كـردم و بـه   
ديدن ايشان در ويرجينيا رفتم. آقاي دكتر يزدي توضيحات مقدماتي و اوليه در ارتبـاط  

م بود. منتهي زجا را بيان كردند كه قطعاً براي من مفيد و لا با مسائل آمريكا و فضاي آن
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نام را انجام دهم. بنابراين بـا  رفتم تا كارهاي ثبتنوي مي دانشگاه ايليمن بايد زودتر به
  كردم. حركت شيكاگو طرفاتوبوس به

 )Greyhoundهانـد ( گـري  نـام آمريكـا بـه   در بزرگـي  شركت در آن مسافرت ديدم
 نيويـورك  مركز در بزرگي ترمينال دارد. عهده به را آمريكا سراسر در مسافران جاييجاب

است. براي مـن كـه در رشـته     شهر يك مثل دارد و خودش متعددي طبقات كه هست
نـو و   هاي حمل و نقل در آمريكـا تجربـه  كردم، ديدن سيستمحمل و نقل تحصيل مي

هـا و حتـي نـوع    هـا و توقفگـاه  ها، راهها، ترمينالريزياي بود. ديدن نظم در برنامه تازه
هـاي پـذيرايي و   براي مـن جالـب و مفيـد بـود. مجتمـع      و رانندگان آنهاوسايل نقليه 

نحوي تنظيم شده بود كه راننده اتوبوس پس ها بهاي در طول آزادراهخدمات بين جاده
شـد و راننـده جديـد تـازه     از حدود دو ساعت در مجتمع بعدي از اتوبوس خارج مي

هاي بين راه، شهر ت دو طرف آزادانداز طبيعكرد. چشمنفس ادامه سفر را رانندگي مي
  كرد. جلب توجه مي كاملاًراه و رفتار و فرهنگ عمومي مردم 

شدم. بعضـي دوسـتان از    اوربانا ـ  شامپينشهر دانشگاهي طبق برنامه وارد ترمينال 
نـام را در دانشـگاه انجـام    استقبال آمده بودند. كارهاي ثبتپازند بهحسين آقاي جمله 

دو سـال   مدتن براي سكونت اجاره كردم و مستقر شدم. اين آغاز دادم و يك آپارتما
سـازي وسـايل و   آمادهآپارتمان بهاقامتم در آمريكا بود. روزهاي نخست زندگي در آن 

دلار فوراً تلفن وصـل   24جا تلفن نداشت و با پرداخت  آن مثلاًخدمات لازم گذشت. 
ايـن نكـات خيلـي    شد و من بهشد. اين نوع خدمات خيلي ساده و با سرعت انجام مي

براي تبليغـات   بسياري يادم هست كه در روزهاي اول افرادتوجه داشتم. علاوه بر اين 
  كردند. و بازاريابي اجناس و خدمات مراجعه مي

 و هسـتيم  مورمـون  ديـن  مبلغـين  از مـا  كـه  گفتند آمدند و جوان يادم هست كه دو
 شـده  آمريكـا  وارد تـازه  نچـو  كنـيم.  تصحب دين اين با ارتباط در شما با خواهيم مي

خيلـي بـا افـراد     ،بودم، خيلي دوست داشتم براي تقويت زبان و آشنايي با لهجه محلي
 ديـن مورمـون حـس    شـناخت نسـبت بـه   كهاين كنم. ضمن صحبت انگليسي مختلف

 هـايي انديشـه  و افكار چه دوست داشتم ببينم چه ديني است و پيدا كردم و كنجكاوي
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 مسـيحي  اديان از يكي مورمون هاي آن دو جوان متوجه شدم كه دينحرفد؟! از ندار
در  را(ع) مسـيح  حضرت شخصي واقع در شده است. تأسيس قرن معاصر در كه است

 جـا فـلان  در الـواحش  شده و منحرف دين اين گفته بود اوبه(ع) مسيح و يدهد خواب
   .گذاشت مردم اختيار در و دكر مكتوب و آورد را الواح است. آن شخص

زيادي دارند و درجايي كه مـا بـوديم    پيروانآمريكا  ايالات از بعضي در هامورمون
 خيلـي  ي بودنـد و سالم طور كه ديدم، مردمانضور چشمگير و فعالي داشتند. آنهم ح

 تعـاليم و خيلـي از   كشـيدند نمي سيگار ند،دخورنميو قهوه  مشروب صداقت داشتند.
 از سـال  دو كـه  اسـت  اين آنها دين تعاليم از يكيكردند. را با جديت رعايت مي ديگر
 كنند. آن دو جـوان هـم بـراي همـين     مورمون دين صرف تبليغ را جواني خود دوران

 .كننـد را تبليـغ   خودشـان  و در واقـع ديـن   صـحبت  مـن  با كه بودند آمده من سراغ به
نهـا فكـر   ها باعـث شـد آ  همين پرسشهاي زيادي درباره دينشان مطرح كردم. پرسش

آمدنـد و بـرايم منـابع    يم مديدن افتاده است. براي همين مرتب به مؤثركنند كه كارشان 
آنها گفتـه بـودم كـه مسـلمان     بهكردند. آوردند. آنها با اشتياق با من بحث ميجديد مي

ا بيشـتر  دادم. شايد همين موضوع انگيزه آنهـا ر هستم و اعتقادات خودم را توضيح مي
بـود. بـراي مـن    نيز از خاطرات خـوب مـن در دوران مهـاجرت     كرد. خلاصه اينمي

 است، غيرديني كرديممي تصور بيرون از ما كه ايجامعه آور بود وقتي ديدم درشگفت
   است. طور جدي مطرحمباحث ديني بهاين اندازه 

اي دينـي  جا در مجموع يـك فض ـ فضاي جامعه آن شدم كه متوجه زود البته خيلي
دارد. اين تعدد  وجود كليسا و مركز تبليغ ديني هاده نوي شايد ايلي دانشگاه است و در

ي دارد. مـؤثر داد كه مذهب در جامعه آمريكا حضور پررنـگ و  مراكز مذهبي نشان مي
گـذار  تأثيرهاي دانشجويي و سياسي ما در آمريكـا  شدت بر نوع فعاليت اين موضوع به

گاه تهران بودند علاقه چنداني كه در دانشبعضي از دوستان ما زمانيان مثال عنو بود. به
ند، امـا  هاي انجمن اسلامي دانشجويان  نداشتهاي مذهبي و شركت در برنامهفعاليت به

هاي انجمن اسلامي شدت مذهبي شده بودند و در تمام برنامه همين افراد در آمريكا به
 ـكردند. زيرا ميدانشجويان شركت مي هـا بـراي خـود هويـت دينـي      د آمريكـايي ديدن
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در برخورد با مردم آمريكـا متوجـه   كنند. نكته ديگري كه آن افتخار هم مي اند و به قائل
و آن  و معمـولي تشـكيل شـده    جامعه آمريكايي از مردمان ساده ةشدم اين بود كه بدن

  تصوري كه ما در ايران از آنها داشتيم، تصور درستي نبوده است. 
 دانشـجويان  دعـوت  برنامـه  كـنم،  آن اشـاره  بـه  جا اين در دارد جا كه ديگري ةنكت
 اسـت. اداره دانشـجويان خـارجي دانشـگاه     آمريكـايي  هـاي خـانواده  توسـط  خارجي
هـاي داوطلـب   اي طراحي كرده بود كه بـا تمايـل خـود دانشـجويان و خـانواده      برنامه

 جـاد ايمنظـور  هشدند. اين كار بهاي آمريكايي ميآمريكايي، دانشجويان مهمان خانواده
و تمايـل   تفاهمات فرهنگي بسيار مناسب و جالب بود. من از روي حـس كنجكـاوي  

مهمـاني  ن طـرح اسـتقبال كـردم و چنـد بـار بـه      فرهنگ مردم آمريكا از اي با آشنايي به
  هاي آمريكايي رفتم. خانواده

ل مـن آمدنـد.   دنبا بودند كه خودشان به روستايي خانواده اولين جايي كه رفتم يك
 تـنش  كـار  اي داشت و يك دست لباسساده دنبالم آمد ماشين يادم هست مردي كه به

را بـراي چنـين    خـود  بنابراين هستم. كارگري خانواده يك مهمان حدس زدم كه. بود
 هـاي كليسا بردند تا برنامـه ها اول مرا بهاصلاً اين طور نبود. اينكردم. اما  آماده فضايي
جـا   در آن سمت روسـتا حركـت كـرديم.    به اتفاق به جا نآ از و ببينم نزديك از را كليسا

دود كردند. ح شركت كليسامراسم  در بقيه مثل سنگين شيك و بسيار لباس ديدم كه با
 يـك  شـدم  مزرعـه  وارد روستا و مزرعـه رسـيديم. وقتـي    ساعت در راه بوديم تا به نيم

 ايران در ما روستاهاي با كه آمد وجودهب من براي آمريكايي روستاهاي از جديد تصور
 آلاتماشـين  تمامو به كشاورزي وسيع بسيار منطقه يك مزرعه آنها. بود متفاوت كاملاً

قرار گرفته بودنـد. منـزل    پاركينگ يك طور منظم درها بهماشين بود.مجهز كشاورزي 
در آن زمـان،   ثلاًمآنها هم يك ويلاي بسيار بزرگ با تمامي امكانات روز و جديد بود. 

 داشتند. غير از اتومبيل دستگاه سه يا دو مثلاًيا  داشتند فريزر يخچال چهار يا سه شايد
 جا پارك نيز در آن مدل آخرين استيشن دستگاه بود، دو دنبالم آمده كه اياتومبيل ساده

كارها  تمام :گفتمي صاحب مزرعه شدم.  آشنا كارشان شده بود. خيلي زود با گردش
 جـا  هسـتم. در آن  آشـنا  كشـاورزي  هـاي  با ماشين رانندگي به و دهممي انجام را خودم
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 داد و بـراي مـي  نشان هاآن به را آلاتماشين نوع اين از استفاده كه طرز بود ايهمؤسس
آنهـا آمـوزش    بـه  كشـاورزي  كارشناسان توليد، بردن بالا و كشاورزي كيفيت بردن بالا
 برطـرف  اتمؤسس ـايـن  راهنمـايي   بـا  باشـيم  داشته هر مشكلي :گفتاو مي دادند. مي
 بـود. حتـي   مهيا روستائيان براي كشاورزي فني و ستادي خدمات تمام تقريباً كنيم. مي
داشتند افرادي را با حقـوق مشـخص در اختيـار آنهـا      لازم كار نيروي كه هم ايامي در

 من براي تجربه يك عنوان به ايندادند تا مجبور نباشند تمام سال مزد بپردازند. قرار مي
 و انبـوه  ميـزان  در كشاورزي توليدات لحاظ به توانسته آمريكا اگر كه بود جالب خيلي

 كنـد  صـادر  حبوبـات  ساير و گندم دنياكشورهاي  تمام به مثلاًپيشرفت كند و  گسترده
 كردهايجاد  انگيزه براي كشاورزان واقعاًجا  است. در آن كشاورزي بهينه سيستم دليل به

شـد و  بود كه محصـولات بسـياري توليـد مـي     خدمات و انگيزش اين اثر بودند و در
  مند شود.توانست از اين درآمد ملي بهرهآمريكا مي
 ـ ايـن  . مـرا دعـوت كردنـد    نيز بودنددانشگاهي ديگري كه  خانوادة د خـانواده فرزن

روزهاي آخر هفته با دانشجوها غذا بخورند. همسر ايـن   نداشتند بنابراين راغب بودند
خيلي  و ه داشتفرهنگ شرق بسيار علاق اي بود بهكرده استاد دانشگاه كه خانم تحصيل

دوست داشت براي آشنايي با فرهنگ و تفكر شرقي با دانشجوياني مثل مـن صـحبت   
ان دادنـد. ايـن   كند. آنها وقتي فهميدند من مذهبي هستم، علاقه بيشـتري از خـود نش ـ  

كجـاي   دقيقـاً دانستند ايـران  خانواده اطلاعات ناچيزي درباره ايران داشتند و حتي نمي
دم كوشـي ها ميبا اين خانواده مكرري رفت و آمدهاكره زمين قرار دارد. به هرحال در 
م. همچنـين خيلـي اوقـات    آشـنا كـن  مـردم ايـران    آنها را با مسائل سياسي و اجتماعي

كرديم مبـاني مـذهبي خـود را بـراي يكـديگر      پرداختيم و سعي ميمي مباحث ديني به
  تشريح كنيم.   

و  واقعـي  جا يك جديت باره جامعه دانشگاهي آمريكا بايد اضافه كنم كه در آن در
 تـلاش  واقعـاً كارهاي علمي بودنـد   ه مشغول ك ديدم. يعني كسانيصداقت كاري را مي

ي كه ويژه آنهايكه بسياري از پژوهشگران بهاز اينردند. در اوايل اقامتم در آمريكا كمي
كار  روزهاي تعطيل مشغول روزي حتي درصورت شبانهكارهاي آزمايشگاهي دارند به
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كردم، اما بعدها متوجه روحيه علمي و كـاري آنهـا شـدم و فهميـدم     هستند تعجب مي
  يافت. موفقيت و پيشرفت دست نخواهد ها بههيچ ملتي بدون اين تلاش

پـردازيم.  بررسي مفاسـد و معايـب آن مـي    ما در برخورد با غرب بيشتر به متأسفانه
درحالي كه اگرچه در بسياري از نقاط ضعف فرهنگ غـرب هـيچ شـكي نيسـت، امـا      

ها هم استفاده كرد. ايـن موضـوع را بايـد در تحليـل جامعـه      توان از نقاط مثبت آن مي
 ا نپـذيريم، اط ضـعف و قـوت خـود ر   خودمان نيز در نظر بگيريم. يعني تـا وقتـي نق ـ  

  حي دقيقي داشته باشيم.اصلاتوانيم حركت  نمي
طور بود. همان آموزندهبرايم  واقعاًترميمي ديدم كه  جا يك خصوصيت خوددر آن

كه گفتم فرهنگ غربي نيز نقاط ضعف و منفي بسياري دارد كه ما مسـلماً منتقـد آنهـا    
هاي مفصل خود ه بحثايي و بنيادين هستند كهستيم. خيلي از اين انتقادات مسائل مبن

را دارد. اما خيلي از مسائل نيز براي ما مشترك است. يعني در خـوب و بـد خيلـي از    
كـه در آمريكـا بـودم دو پديـده بـرايم خيلـي       مثلاً زمانيمسائل باهم اختلافي نداريم. 
اي از سـيگار  طـور وسـيع و گسـترده    كه در جامعه آنهـا بـه  ناراحت كننده بود. اول اين

ي افـراط عجيبـي   ل ـجا در استفاده از مشروبات الك كه مردم آنشد. ديگر ايناستفاده مي
آمـد. امـا   شمار ميفي بود و نقطه ضعف جامعه آنها بهاين موارد نقاط من طبيعتاًداشتند. 
اروپـا   مهندس بازرگان بهدر ادامه سفري كه همراه  1365سال بعد يعني سال  22 تقريباً

يگار و مشـروب در  آمريكا نيز رفتم. كاملاً برايم مشهود بـود كـه مصـرف س ـ    داشتم، به
شدت كاهش پيدا كرده و اصلاً قابل مقايسه با زمان اقامت قبلي من در  جامعه آمريكا به

پس از بررسي كه چرا اين اتفاق افتاده است؟  بودجا نيست. خيلي برايم جاي سؤال آن
 از هـا صوصيت خود ترميمي است. يعني وقتي آمريكاييهمين خ دليل آندم متوجه ش

يعني حـداقل در   پوشانند. را نمي واقعيت آن خودشان رسندمي واقعيتيبه علمي طريق
در آن . دنبـال بهتـرين راه حـل هسـتند     گرايي دارند و بهخودشان واقع مسائل مربوط به

 ور گسترده و وسيع درط سيگار و مشروبات بهمصرف انواع در آمريكا بودم  ها كهسال
. اما بعـدها قـانوني تصـويب    شدتبليغ مي هاي خياباني و...تلويزيون، مطبوعات، پوستر

دند كه اين نوع تبليغات را بسيار محدود كرده بود. در واقع خيلي از انواع تبليغـات  كر
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 هـاي  آمـوزش  هاسال اين طول براي اين موضوعات را ممنوع كرده بودند. همچنين در
مصـرف   و بـراي مـردم توضـيح دادنـد كـه      شد داده مردم به هارسانه طريق از بسياري
 متقاعـد  آمـوزش  طريق از براي انسان دارد. نتيجه اين شد كه مردم مضراتي چه سيگار
سيگار برايشان ضرر دارد و خودشان مصرف آن را كـاهش دادنـد. در مـورد     كه شدند

كـه  هـايي سـال  و مصرف آن نسـبت بـه  مصرف مشروبات الكلي نيز همين موضوع بود 
يمي همين است يعنـي وقتـي   منظورم از خودترم .شتجا بودم كاهش چشمگيري دا آن

هـا و  روند و ايـن جـداي تفـاوت   دنبال حل آن ميمشكلي داشته باشند با واقع بيني به
  .تواند يك امر آموزنده و قابل انتقال به فرهنگ ما باشدانتقادات مبنايي ما با آنها مي

  
  اجتماعي در آمريكاـ  هاي مذهبيفعاليت

مذهبي من در آمريكـا در انجمـن    ـ  هاي سياسيها و مشاركتطبيعتاً اولين فعاليت
. من ابتدا با آقايان دكتر مهدي بهادرنژاد و دكتـر حسـن مرشـد    بوداسلامي دانشجويان 

انجمـن آشـنا كردنـد. انجمـن      اي مرا با بقيه اعضـاي آشنا شدم و سپس آنها در جلسه
هـاي مشـخص و مرتبـي    در آن زمـان فعاليـت   در آمريكا و كانـادا اسلامي دانشجويان 

ترين آن برگزاري نماز جمعه بود. زيرا آن زمـان اكثريـت دانشـجويان    داشت كه اصلي
مذهب بودند و اين دوستان مطابق باورهـاي  مسلمان از كشورهاي عربي و عموماً سني

هاي جالب و اصلي، ه بودند. بنابراين يكي از برنامهبرگزاري نماز جمع د بهي مقياعتقاد
ــاختمان    ــي از سـ ــه در يكـ ــاز جمعـ ــزاري نمـ ــگاه برگـ ــاي دانشـ ــه هـ ــام  بـ   نـ

»UNION«   .بود  
 هاي فـوق براي فعاليتهاي دانشجويي اختصاص داشت و فعاليتساختمان به اين

توانسـت   هر شخص يا گروهي ميجا  . در آناشتامكانات مختلفي دبرنامه دانشجويان 
موسيقي و رقـص   مه داشته باشد. از ورزش،با ذوق و سليقه خودش يك كار فوق برنا

شد. مـا دانشـجويان   جا برگزار ميهاي علمي، اجتماعي و مذهبي در آنگرفته تا برنامه
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 مـثلاً كـرديم.  از همان امكانات استفاده مـي  هاي مذهبيبراي انجام فعاليت مسلمان هم
  شد. لني داشتيم كه هر هفته در آن نماز جمعه برگزار ميسا

، هر جمعه يكي از اعضاء بايد برنامه نمـاز جمعـه را برگـزار و    مطابق رسم انجمن
شـد. برخـي   هـا بيـان مـي   كرد. مسائل مختلفي در اين خطبهخطبه جمعه را قرائت مي

ن آمريكـا و... را  مسـلمانا گفتند و برخي مسائل مربوط بـه مسائل كشور خودشان را مي
مـن رسـيد. در ايـن     ا بودم شايد دو يا سه نوبت هم بهج كردند. در مدتي كه آنبيان مي
هـاي  ذهنيت دانشجويان مسلمان را بـا مسـائل ايـران و انديشـه     دميكوشميها فرصت
  مذهبي مبارزان ايراني آشنا كنم.  ـ سياسي

اولين صحبتي كه در خطبه نماز جمعه ايراد كردم درباره حكومت اسلامي بود. اين 
ادامـه پيـدا كـرد. آن روزهـا      »چرا حكومت اسـلامي؟ «موضوع هفته بعد نيز تحت عنوان 

دانشجويان ويژه  ز بود و بين دانشجويان مسلمان بهبحث رو ،حكومت اسلامي موضوع
د. حتي براي سايرين هم خيلي جالب بود، چـون  شايع بو التحريرحزب و المسلميناخوان

 ـ اشتند. طرح همين مسائل موجـب آنها نيز درباره حكومت اسلامي كنجكاوي د  دگردي
 يكديگر پيـدا كنـيم و بـر يكـديگر اثـر      به تتري نسبتدريج ارتباطات فكري نزديكبه
  گذاريم.  ب

دو سال پيش از ورود من بـه   آمريكا و كانادا، تقريباًدر مي دانشجويان انجمن اسلا
البتـه  هاي آمريكا نيـز شـعبه داشـت.    شده بود و در بسياري از دانشگاه تأسيسآمريكا، 

هـايي  كنگره معمولاًجا بودند. ين نيز همانمؤسسنوي بود.  مركز آن همان دانشگاه ايلي
هـاي اسـلامي دانشـجويان    نماينـدگان انجمـن   ،هـا شد كـه در ايـن كنگـره   تشكيل مي

هاي انجمن اسلامي دانشجويان در آمريكا از جهـات  شدند. فعاليتها جمع مي گاهدانش
 بخش بود.عديل اختلافات مذهبي بسيار فايدهاز جهت ت نيزسياسي و اجتماعي و 
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  هاي سياسي در آمريكافعاليت
در سـازمان دانشـجويي جبهـه     سابقه فعاليت سياسي با توجه به هايدرباره فعاليت

ملي، خيلي زود همكاري خود را با نيروهايي از جبهه ملي در آمريكـا آغـاز كـردم. در    
ريـزي و هـدايت   جبهـه ملـي برنامـه   آمريكـا را  آن دوره مجموعه اقدامات سياسي در 

محمـد  شـايگان و دكتـر   علـي  دكتر  ،مركزي جبهه ملي ايران در آمريكا د. هستةكر مي
 چمـران مصطفي دكتر شاهين فاطمي، دكتر ابراهيم يزدي و دكتر  انآقاي نخشب بودند.

  داشتند. حضور فعالي هم در امور اجرايي جبهه ملي در آمريكا 
تي ظـاهرا ي جبهه ملي ايران در آمريكا، برگزاري اجتماعات و تها از جمله فعاليت 
خرداد،  15حادثه  از يعني يكسال بعد 1343خرداد در  مثلاًهاي مختلف بود. مناسبت به

آغاز دوره جديدي از استبداد شـاه بـا پشـتيباني     آمريكا داشت. با توجه به شاه سفري به
مجدد آمريكا، اين سفر از جهات مختلف مورد اعتراض فعالان سياسي داخل و خارج 

هاي سياسي و دانشجويي در سراسر آمريكا براي يـك اعتـراض   سازمان از اين روبود. 
  ريزي كردند.گسترده برنامه

 برخـي  ،ايبيانيـه ضـمن تهيـة    گرفـت تصـميم   دانشـگاه ايراني انجمن دانشجويان 
 د. بيانيه را بـه ن اعزام كنتگواشن بهتظاهرات عليه شاه جهت شركت در خود را اعضاي 

ت عليـه  ظـاهرا چـرا ت «) Why Protest Against  Shah  of  Iranبا عنوان (و انگليسي  زبان
اعتراض دانشـگاهيان   دليلتا ها بودند اصلي اين بيانيه آمريكايي نوشتم. مخاطب »شاه؟
از قرائت در و پس  در پنج يا شش صفحه نوشتهشاه ايران را متوجه شوند. اين بيانيه  به

  شد.  انجمن تأييد جلسة
نويسـي كنـيم، از همـان امكانـات     خواستيم متني را ماشينكه ميدر آن دوره زماني

خواستم متن ايـن بيانيـه را   ميكه كرديم. روزيدانشجويي استفاده ميهاي دفتر فعاليت
جا كه يك سرهنگ بازنشسته بود، بعد از خواندن  ماشين و سپس تكثير كنم، مسئول آن

ا هـاي دولـت آمريك ـ   بسيار متعجب شد و گفت اين بيانيه شما با سياست ،عنوان بيانيه
مجبـور  ات را در اختيار شما بگـذاريم.  كانتوانيم اين اممغايرت دارد و بنابراين ما نمي
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جـا بـراي فعاليـت    او اعتراض كـنم. بـراي او توضـيح دادم كـه امكانـات ايـن       شدم به
بدون هـيچ  توانيم ميعنوان دانشجوي خارجي جويان خارجي است. بنابراين ما بهدانش

در آمريكـا  شهروند ايراني كـه   عنوانعلاوه ما به استفاده كنيم. بهاز اين امكانات  شرطي
آمريكا برسانيم.  مردماطلاع  را داريم كه نظرات خودمان را به كنيم اين حقتحصيل مي

كنيد. بـا ايـن   گفتم اين حق ملت آمريكاست و شما داريد از اين حق جلوگيري ميمي
يـادم هسـت كـه بحـث خيلـي       .هاي مـرا بپـذيرد  توانست حرفحال آن سرهنگ نمي

جـا  ن تأييـد شـد و موفـق شـدم نامـه را همـان      طولاني شد امـا در نهايـت حـرف م ـ   
  نويسي و تكثير كنم.   ماشين

شـديم. از   ت راهـي واشـنگتن   ظاهرابعد از صدور و انتشار بيانيه براي شركت در ت
 دو هـزار كيلـومتر راه بـود. امـا بـه     كرديم تا واشنگتن بيش از شهري كه ما زندگي مي

نماينـدگي از انجمـن   بـه  دانشـجو هرحال اين مراسم براي ما اهميت داشت و بـا پـنج   
در اين سفر براي ما تصـادفي پـيش    ان ايراني راهي واشنگتن شديم. متأسفانهدانشجوي

ديگر تقريباً در  تنعلي اكبريان، فريدون هاشمي و دو آمد و شديداً آسيب ديديم. من، 
مـل تيـرآهن تصـادف شـديدي     كيلومتري واشنگتن، در اتوبان با يـك تريلـي ح   100

ما زخمي شده بوديم، با اين حال علي اكبريان با ورزيدگي خاصـي مـا را    همةكرديم. 
در  مـا رحـم كـرد و جـان سـالم بـه       بسيار سنگيني بود كه خداوند به ةنجات داد. حادث

برديم. به هر حال ما را بلافاصله به بيمارستان بردند و تمام سر و صورت و دست و .. 
  كه زخمي شده بود را باندپيچي كردند.  

كه در محـل حاضـر   ما با همين حالت در تظاهرات واشنگتن شركت كرديم. زماني
طور شديد؟! خبرنگارها از ما پرسيدند كه داستان چيست؟ چرا شما اين شديم خيلي از
كه در همين تظاهرات انجام شده بـود، زخمـي    كردند در اثر برخوردهاييهمه فكر مي

  ح دهيم كه تصادف داشتيم.  شديم. بنابراين مجبور بوديم بارها توضي
كه يك اجتماع بزرگ و پر سر و صدا در مقابـل   ني استباره اين تظاهرات گفت در

كاخ سفيد بود. نيروهاي نظامي در سطوح مختلف جلوي ما ايستاده بودند و نيروهـاي  
كـه از قبـل    كردنـد. جمعيـت در حريمـي   سوار اطراف كاخ سفيد را حفاظت مـي اسب
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مرگ بر «صراحت شعار جا به دادند. در آنور و هيجان شعار ميمشخص شده بود، با ش
ت را ديـده بودنـد.   ظاهراو ت شد. شاه و كندي اجتماعداده مي »مرگ بر آمريكا« و »شاه

د و از كمي منقلب ش ـها آمد كه شاه پس از شنيدن شعارها و جمعيت بعدها در رسانه
د ار آشفته شده بود. البته معلـوم ش ـ بسي دادند،جا عليه او شعار ميكه ايرانيان در آناين

  زيون آمريكا نيز نشان داد.  يها و تلوزيرا همين حالت را در رسانه بوده اين خبر درست
ها و اين نـوع كارهـاي توضـيحي بـر     توان گفت مجموع اعتراضات در آن سالمي

در يكـا  آمرهـاي  تبع آن در سياست گذار بود و بهتأثيرروي افكار عمومي آمريكا بسيار 
بسيار نقش داشت. بسياري از دانشجويان آمريكـايي   1357ويژه انقلاب قبال ايران و به

كـه پيـام   اينر آمريكا گرفتند با توجه بههاي سياسي و مهمي دآن دوره كه بعدها سمت
در جهات مختلف از جنبش دانشـجويي   ،دانشجويان و مبارزان ايراني را فهميده بودند

  كردند.ع ميجا دفا ايران در آن
هـاي خـارج از كشـور هميشـه     از محورهـاي مثبتـي اسـت كـه ايرانـي      اين يكـي 

استفاده كنند. يعني مطالبات مردم ايـران را در خـارج از   از آن توانند توانستند و مي مي
نظر مـن بـراي نيروهـاي     هميشه آثار مثبت داشته است و به كشور بازگو كنند. اين كار

 ي است.خارج از كشور يك وظيفه مل

  
  هاي علمي و دانشگاهيفعاليت

ه و حمل و نقل وترافيك مهندسي را نوي (اوربانا)م در دانشگاه ايليارشته تحصيلي
هاي انتخاب شده تمركز بيشتر بر حمل و نقـل وترافيـك بـود تـا مقـدمات      بود. واحد

 ريـزي حمـل و نقـل   برنامـه دكترا فراهم شود. مطالعات مربوط بهعلمي لازم براي كار 
ش داد خودهاي آمريكا تازه شروع شده بود و استادي كه اين موضوع را درس ميشهر
لعات حمـل و  مطاتازگي چنين مطالعاتي را انجام داده بود. بنابراين آخرين تجربيات به

 ـ  هاي آمريكا از جمله شهر پيچنقلي شهر داد. ه مـي يده شيگاگو را در برنامـه خـود ارائ
در دانشـكده  برجسته قيـر و آسـفالت و روسـازي     فسور ترزاقي كارشناسورحضور پ
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هاي روسـازي  ود تا علاوه بر گذراندن دو ترم درسب فرصت ديگري ،مهندسي عمران
م. در بخش طراحـي راه نيـز   سفالت ترزاقي همكاري كنمدتي نيز در آزمايشگاه قير و آ

هاي غيـر  ي همكاري داشتم و با طراحي تقاطعنوحدود سه ماه در اداره راه ايالت ايلي
   ها آشنا شدم.   سطح و مطالعات ترافيكي آنهم

   
  موضوع رساله كارشناسي ارشد

ها يريت روسازي راهام در درس مدخود با راهنمايي استاد با تجربه براي پايان نامه
در  ،اينتخاب كردم كه عـلاوه بـر مـديريت حرفـه    را ا 1»سازماندهي و مديريت«موضوع 

  مفيد بود. نيز مديريت اجتماعي و سياسي 
     

  هاي دكتر چمران و دكتر يزدي فعاليت
ميـان آورد و از   ذهبي ايرانيان در آمريكا صحبت بـه سياسي و م توان از فعاليتنمي

آمريكا ياد نكرد. اين  يزدي دردكتر چمران و دكتر هاي گسترده نقش و جايگاه فعاليت
در تمام كارهاي سياسي، مذهبي با هـم   تقريباًداشتند و با هم دو ارتباط بسيار نزديكي 

كيلـومتر فاصـله داشـت. مـن      15تقريبـاً   دكتر چمران با منزلدكتر يزدي بودند. منزل 
  بعدها در سفر ديگري پيش آنها رفتم و درباره مسائل مهمي با هم صحبت كرديم.  

نشكده فني دانشگاه تهران هايش در انجمن اسلامي دافعاليت دليلبه را چمران دكتر
هنگـام تحصـيل در    2شـناختم. مـي بـود  دانشجوي ممتاز دانشكده  چونتر و از آن مهم

عنوان شاگرد ممتاز دانشكده فني و عضو فعـال  هب اودانشكده فني دانشگاه تهران با نام 
در طور كه گفتم معـروف بـود كـه ايشـان     همانانجمن اسلامي دانشجويان آشنا شدم. 

عـلاوه بـر ويژگـي     گرفته است. 22نمره  ،ترموديناميك مهندس بازرگان كلاس درس

 

1 . Organization 

  1395نامه كرگدن ـ اول تير  ، هفتههايي از چمرانناگفته. رجوع شود به يادداشت 2
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هاي دانشجويي آن دوره نيز حضور پر رنگـي داشـت و   ممتاز بودن، چمران در فعاليت
 شد.از اعضاي شناخته شده جنبش دانشجويي محسوب مي

ردنـد و  صحن دانشكده فني يـورش ب  كه كماندوهاي رژيم شاه به 1332 آذر 16در 
در  32شهادت رساندند، مصطفي چمران ورودي مهـر سـال    از دانشجويان را به سه تن

احساس خـود را بـا    مشاهدات و 1341صحنه حضور داشت و چند سال بعد در سال 
شـماره مخصـوص    شـانزده آذر رشته تحريـر درآورد و در نشـريه    ي بهقلم بسيار شيواي

بر جاي گذاشت. اين گـزارش  ود آذر منتشر گرديد و يك اثر ماندگار از خ 16شهيدان 
دفعات تجديد ند دهه گذشته بهآذر است و در چ 16ترين روايت از  ترين و جامعدقيق

چاپ شده است. متن اين گزارش نمـودار احسـاس لطيـف و شـناخت عميـق دكتـر       
  چمران از مسائل سياسي ـ اجتماعي ايران است.

ت ملي ات نهضت مقاومدر مبارز 1332مرداد سال  28دكتر چمران بعد از كودتاي 
عنوان شـاگرد اول دانشـكده فنـي دانشـگاه تهـران بـا        به 1337حضور داشت. در سال 

جا نيـز از جهـات مختلـف    دولتي براي ادامه تحصيل راهي آمريكا شد و در آنبورس 
كه من در ايران دانشجو بودم، در شخصيت مطرح و قابل احترامي بود. در همان زماني

دوره كارشناسي ارشد و دكتري را در يك زمان شد كه چمران ميفضاي دانشگاه گفته 
حقيقاتي درجه يـك آمريكـا   ه تمؤسسكوتاه و با نمرات بالا قبول شده است و در يك 

طور خلاصه وقتي با ايشان ديدار كردم يك چنين ذهنيـت  بهكار شده است. مشغول به
لي زود فهميدم مطالبي كه و آشنايي با او داشتم و از جهات بسيار خوشحال بودم و خي

دكتر چمران بـا رفتـار   در آمريكا نيز  جا بوده است.شده درست و بهدرباره ايشان گفته 
هـاي دانشـجويي و سياسـي ايرانيـان مقـيم      هوشمندانه و متيني كه داشـت در سـازمان  

رفتـار   ،اي برخوردار بود و در جـذب همكـاري افـراد    آمريكا از احترام و منزلت ويژه
ي و جبهـه ملـي آمريكـا همكـاري نزديـك      نافذي داشت. او با سازمان دانشجويبسيار 

 عهده داشت.را به انديشه جبهه سئوليت تهيه نشريهداشت و م

شرق آمريكـا داشـتم در ايالـت نيوجرسـي چنـد روزي      در يكي از سفرهايي كه به
ياد دارم منزل دكتر چمران زيرزميني داشت كه تقريبـاً بـه   ميهمان دكتر چمران بودم. به
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. در آن چنـد  كـرد جا منتشـر مـي  را در آن انديشه جبههچاپخانه تبديل شده بود و مجله 
آنها كمك كنم چـون كـار اجرايـي آنهـا     توانم بهسعي كردم تا مي مجا بودروزي كه آن

خيلـي   بـود، زنـدگي   آمريكاييكه  )پروانه(واقعاً سنگين بود. دكتر چمران با همسرش 
خاطر او فارسي ياد تر چمران علاقه بسياري داشت و بهدكخوبي داشت. خانم پروانه به

توانسـت بـا مـا    گرفته بود و در واقع فرهنگ ايراني پيدا كرده بود. بنابراين خـوب مـي  
ريـوش  دا يك دختر و دو پسر داشتند. روشن، ها ارتباط برقرار كند. آن زمان آنهاايراني

اسم جمال شدند و متأسفانه در د از آن نيز صاحب فرزند ديگري بهو رحيم كه البته بع
يكـي از  در استخر غـرق شـد و ايـن موضـوع بـه      1356 سنين كودكي، تقريباً در سال

لبنـان  خـاطرات مربـوط بـه   هاي دروني دكتر چمران تبديل گرديد. در ها و غمناراحتي
  اين موضوع خواهم پرداخت. بيشتر به

محـل كـارش در شـركت بـل     مان آنها بودم دكتر چمران مرا بههيدر روزهايي كه م
)Bell Companyجـا  هـاي بـزرگ مخـابراتي آمريكـايي بـود. در آن     ) برد كه از شركت

 چمـران دكتر  آزمايشگاه بل رفتيمشد. وقتي بهكارهاي عمده مخابراتي آمريكا انجام مي
من نشان داد. او يك قمـر مصـنوعي طراحـي    را بهانجام داده بود ودش كه خ ييكارها

من توضيح جزئيات را به وشيدكجا ميد. در آنكرروي جزئيات آن كار ميكرده بود و 
 واقعـاً و عملكرد آن چگونه است. اين موضوع  بگويد كه فرايند مطالعات، اجرا دهد و

ن بسيار اهميت داشت كه يك ايرانـي  براي من خيلي غرورآفرين بود. آن زمان براي م
اي انجام دهد. چون العادهتواند چنين كارهاي فوقه تحقيقاتي آمريكا ميمؤسسدر يك 

خـوبي اهميـت جايگـاه او را درك    دادنـد و مـا بـه   هر كسي نميها را بهغلاين نوع ش
واقعـاً  گذاشـتيم،  هـاي شخصـي او مـي   را كنار ويژگـي  هاموفقيتكرديم. وقتي اين  مي

، ايثار و احساس مسـئوليت نسـبت   هر حال آن حجم فداكاريشديم. بهزده ميشگفت
نظـر  هبي از چنين اشخاصي خيلي بعيـد بـه  هاي سياسي و مذاجتماع و انجام فعاليتبه
كنم مي اي داشت كه گمانروحيه لطيف و عارفانه اين دكتر چمرانرسيد. علاوه بر مي

  اند.تهباره آن بسيار گف ديگران در
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و درباره مسائل با دكتر ابراهيم يزدي و دكتر چمران داشتيم  يدر همان سفر جلسات
هاي سياسي در آمريكا و چگونگي ادامـه مبـارزات   مهمي مانند هماهنگ كردن فعاليت

از تبـادل  جا فهميـدم بسـياري از دوسـتان مـا بعـد      هاي فراواني كرديم. در آنصحبت
ي كـه در ايـران بـه وجـود     اوضاعرسيدند كه با توجه به بندياين جمعبه نظرات بسيار

استراتژي جديـدي از   مفيد نيست و بايد در تدارك وعملي آمده ادامه مبارزات قانوني 
  مبارزه باشيم.

 ميـان  در مـن  بـا  هـاي خـود را  اجمـالي برنامـه   طـور هب يزدي دكتر و چمران دكتر
هم  من مصر بروند.هاي نظامي بهآموزشديدن گذاشتند. آنها تصميم گرفته بودند براي 

تـرم از   البتـه هنـوز يـك    كنم. شركت برنامه اين در دارم آمادگي كه دادم آنها اطلاعبه
 بهتـر اسـت   :كردم، گفت مشورت چمران دكتر با بود. زماني كه ماندهباقي نم تحصيل
لحـاظ  بهلحاظ امنيتي و هم و بعد اقدام كني زيرا هم به تحصيلات خود را تمام كه اول

  تحصيلي براي تو بهتر است.
 نيـاز  هايشانخانواده رفتند براي ارتباط با مصربه و شدند خارج آمريكا از كهكساني

كجا خواهند رفـت. بنـابراين   دانستند اين افراد ها نميچون خانواده داشتند. رابط يكبه
ر بسيار مهمي در حال كردند. آن زمان كا واگذار منبه ها راخانواده با ارتباط مسئوليت

 را خـودش  بتوانـد  مجموعه اين تا شدمي رعايت كاملاً امنيتي بايد مسايل انجام بود و
    كند. حفظ

و دوستانشـان   مصـر بـا خـانواده   در كه رابط دوستان مستقر اييادم هست در دوره
ي هـا، حت ـ بودم، مجبور بودم به دلايل امنيتي و مطابق مسئوليتي كه داشتم تمـامي نامـه  

 دكتر چمـران همسر . از همين طريق متوجه شدم كنمهاي خصوصي آنها را بررسينامه
روحـي بسـيار    وضعدوي آنها در  و هر بسيار آزرده و رنجيده خاطر شدهدوري او  از

 اوضـاع برند. اين براي من بسيار ناراحت كننده و سخت بود اما در آن سر ميسختي به
  دانستيم. ها ميسختيتحمل تمام اين خود را مكلف به
بـراي مـن بسـيار سـخت      1344سـال   بهـار  باعث شد كه ترم اوضاعمجموع اين 

 بـه  زودتـر  چـه  هـر  دوسـت داشـتم   امعلاقه و روح و ذهن تمام كه بااين بگذرد. اول
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 رسيدم تـا پـروژه  مي داشتم كه فعاليتي و كاربه بايستي از طرف ديگر بپيوندم. دوستانم
بهانه پايـان تحصـيلات از آمريكـا    ه زودتر تمام كنم تا بتوانم بهرا هرچ خود تحقيقاتي

 و اسـلامي  و دانشـجويي  بايسـت در نبـود دوسـتان فعاليـت    خارج شوم. همچنين مي
 منـد را هعلاق ـ افـراد  دانشـجويان و  كه ممكن بودتا جايي و كردممي تقويت را سياسي
كارهـاي بعـدي آمـاده     كنم. در واقع بايد شرايط را بـراي  جذب بعدي همكاري براي
 گـاهي  گويمكنم، با خود ميهاي آن دوره فكر ميگذشته و سختيكردم. وقتي كه به مي

كـار  بـه  ايمـان  و علاقـه  و عشق دهد. اگرمي ايالعادهفوق هايتوانايي انسانبه خداوند
 از بـيش  كارهـايي  توانـد هاي انسان شكوفا خواهد شد و مـي د، بسياري از تواناييباش

  ظرفيت خود را انجام دهد.
  

  ا و سفر به مصر خروج از آمريك
طور كه گفتم، ماندن در آمريكا براي من بسيار سـخت شـده بـود و دوسـت     همان

اروپـا  . بنـابراين بـراي سـفر بـه    دوستانم در مصر ملحق شـوم تر بهريعداشتم هر چه س
 طوري كـه رج شدم. بهكا خاز آمريريزي كردم و بلافاصله بعد از آخرين امتحان ابرنامه

ركت انگيز اسـت، ش ـ التحصيلي كه براي هر دانشجويي شيرين و خاطرهدر مراسم فارغ
  بردن وسايل خود نشدم. حتي موفق به نكردم و

فريـدون هاشـمي كـه از    آقـاي  هنگام خروج از آمريكا بـراي   1344اوايل تابستان 
يادداشتي نوشتم كه او بتوانـد  ها قرار داشت، دوستان نزديك ما بود و در جريان برنامه
آمريكـا  دكتـر چمـران كـه بـه    بگيرد. بعـدها از   مدرك تحصيلي مرا از دانشگاه تحويل
را خواستم كـه مـدارك و وسـايل م ـ    ردمصر بببرگشته بود تا خانواده را همراه خود به

دسـتم رسـيد كـه در ادامـه     وسايل زماني كه در بغـداد بـودم بـه   برايم بياورد. برخي از 
  م گفت. خواه

 دادن جلـوه عـادي   براي خروج از آمريكا، توضيح در مـورد يكي از مشكلات من 
براي كردند كه مي گمانهمه  اوضاعاين سفر فوري و عجيب براي ديگران بود. در آن 
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رفـتن مـن از    دليـل همـين  در آمريكا خواهم مانـد و بـه   يدكتردر دوره  ادامه تحصيل
عجيب بود. عجله هاي من نبودند، غيرعادي و امهآمريكا براي كساني كه در جريان برن

كردنـد، ايـن    مي سؤالباره زد. وقتي از من در ايناين تعجب دامن ميبراي رفتن نيز به
كـه يـك دوره مسـتر (كارشناسـي ارشـد) را در      ايندادم كه با توجه بهطور توضيح مي

توانم بـدون گذرانـدن دوبـاره دروس،    آمريكا گذراندم و اكنون مطابق قوانين آلمان مي
دانشگاه اشتوتگارت به يادامه تحصيل و اخذ درجه دكتروارد دوره دكتري شوم، براي 

گـرفتن  گردم. هرچند باز هم خيلي غير عادي بود كه كسي از آمريكا بـراي  آلمان برمي
تاني كـه  نـوي و دوس ـ جمع دوستانم در دانشگاه ايلي از آلمان برود، با اين حالدكترا به

گرفتنـد،  قـرار مـي   م و نبايـد در جريـان سـفرم   ساير شهرها بـا آنهـا ارتبـاط داشـت     در
تر و بودند، خيلي مشكل افظي با دوستاني كه در جريان سفرمخداحافظي كردم. خداح

آخرين شـب حضـورم در آمريكـا دور هـم جمـع شـديم و        ياد دارمانگيزتر بود. بهغم
  نديم. لحظات احساسي خاصي را باهم گذرا

در نهايت عليرغم تمام اين موضوعات از آمريكا راهي آلمان شدم. در آلمان مطابق 
هاي تحصيلي، خـروج از  شهر اشتوتگارت رفتم تا با ادامه برنامههاي قبلي بههماهنگي

 كردنـد امـا بـه   آمريكا را عادي كنم. البته در آلمان نيز همه از بازگشت من تعجب مـي 
، بـا آقـاي   هـاي قبلـي  از انجام امور تحصيلي با هماهنگيد. بعد رحال قابل توجيه بوه
  ملاقات كردم. هرام راستين كه رابط سازمان بود،ب

گذاشـتم تـا از   طبق برنامه بايد تمام اسناد شناسايي خـود را در اختيـار ايشـان مـي    
صـي در  د. موضوع اين بـود كـه شخ  در سوئيس برايم رواديد عبور بگيرسفارت مصر 
كه يك سرهنگ بازنشسته بـود،   بديلنام آقاي فتحي ادر برن سوئيس بهسفارت مصر 

داد. البته مسئول اصلي ايـن پـروژه آقـاي    تمام كارهاي ارتباطي ما در مصر را انجام مي
هـا و همـاهنگي   ريـزي بود كه تمام برنامه )معاون جمال عبدالناصر(الدين رفعت كمال

  كلي را در سطوح مختلف برعهده داشت.
چگونگي ارتباط ايشـان و برخـي ديگـر از مسـئولين مصـر را بايـد در چگـونگي        

وجو كرد. اين سـازمان در  جست )سازمان مخصوص اتحاد و عمل(گيري سماع  شكل
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شد و شرح كاملي از چگونگي و چرايي آن در جلد دوم خاطرات  تأسيس 1343سال 
  دكتر يزدي آمده است. 

پيگيري ارتباط با نيروهاي انقلابي كشـورهاي  دكتر يزدي و دكتر چمران در جريان 
هـاي نظـامي و انقلابـي    دنبال پايگاهي براي آمـوزش طور مخفي و سري بهمختلف، به

بودند كه بعد از مذاكرات و تعاملات بسيار و شرايط مختلف تحقق آن در مصر فراهم 
نـد آقايـان   بـاره مـذاكره كرد  شد. اولين گروه از دوستان ما كه راهي مصر شد و در اين

 بهرام راستين و علي شريفيان بودند.  هيم يزدي، مصطفي چمران، پرويز امين،ابرا

كه گروه اول بـا  هاي بعدي آماده كردند. مثلاً ايناين گروه بستر اوليه را براي گروه
اسامي اصلي خودشان معرفي شدند و سوابقشان با اسم اصـلي خودشـان ثبـت شـد و     

هاي بعدي با اسـم مسـتعار   ودشان هم تردد داشتند. اما گروهظاهراً با گذرنامه اصلي خ
مستعار صادر شد. مـثلاً اسـم    با اسامي ه)پاس هسلبرگه عبور (معرفي شدند و برايشان 

غياباً براي من انتخـاب كـرده    جا محمود عفيفي بود. اين اسم را دكتر چمرانمن در آن
  خطاب قرار گرفتم. مورد هاي آن دوران نيز با همين اسم در بسياري از نامه بود.

با هواپيمـا   1344ماه تير تقريباًسر بردم، كه مدتي در اشتوتگارت آلمان بهبعد از اين
از دوسـتان نيـز از جاهـاي مختلـف      يديگـر  گـروه  ،مصر رفتم. غير از منبهاز آلمان 

مهـدي طـاهري و دو    طوسي،ئيسابوالفضل بازرگان، رضا رمصر آمده بودند. آقايان  به
از كاليفرنيا آمده بودند، پـيش از مـن رسـيده    توصيه دكتر چمران ديگر كه بهدانشجوي 

  داديم. را تشكيل ميآموزشي بودند و ما در واقع گروه دوم 
هـاي  آمـوزش فراگرفتيم. ايشـان خيلـي زود بـه   دكتر چمران  ازها را اولين آموزش

د. خـوبي آمـوزش ده ـ  هاي خـود را بـه  آموخته نستتواو مي چريكي مسلط شده بود
جا ديديم شامل دو بخش تئـوري و عملـي بـود.    هايي كه ما در آنطور كلي آموزش به

نويسي و مخفي، اطلاعات و ضد اطلاعات، رمزهاي بخش تئوري شامل اصول سازمان
عملـي  هاي شديم. قسمتطور نظري آشنا ميكه بههاي مواد منفجره بود اصول تئوري
واقـع در حومـه قـاهره     الخـاص  هاي چريكي در پادگاني به نـام پادگـان  شامل آموزش

لحاظ تجربي آمـوزش  شديم و بههاي مختلفي آشنا ميبا سلاحجا شد. در آنبرگزار مي
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هاي چريكي مثل ساخت و جاسـازي بمـب را نيـز فـرا     علاوه بر آن مهارت ديديم.مي
اي كه طور كامل  انجام داديم و تا لحظهيك پل را به انفجار مثلاً تمامي مراحلگرفتيم. 

كسي كه اين قسـمت را  روي يك پل در مصر تمرين كرديم.  شد رابايد پل منفجر مي
زبـان  بهو  ارتش مصر بود. ايشان آدم بسيار باسوادي بود ي ازسرهنگ ،دادما درس ميبه

كـرد.  مندي كلاس را اداره مـي ه. خيلي هم با اعتقاد و علاقاشتدتسلط  كاملاً انگليسي
د كـه دوسـتان مـا افـراد     بـو فهميـده   ناختي كه از دوستان ما پيدا كرداين سرهنگ با ش

بـراي مـا    مندي ايـن راه را انتخـاب كردنـد و   هاي هستند و با ايثار و علاقكردهتحصيل
مصر خيلـي فشـرده و سـنگين بـود.      هاي آموزشي ما دربرنامهل بود. احترام قائخيلي 

شدند، بسيار دشوار بود. بايد در اي كه افراد با زندگي سخت آشنا ميخصوص برنامه به
  گرفتيم كه چگونه در شرايط خيلي سخت، خود را زنده نگه داريم. اين كلاس ياد مي

مصر فرصتي بـود كـه مـا از نقـاط تـاريخي مصـر       ها، سفر بهعلاوه بر اين آموزش
 مسـجد و....  يادم هست كه به هاسواحل نيل و موزهو  اهرام ثلاثهبازديد كنيم. از جمله 

جـا دوربـين داشـتم و در تمـام     نجا هم رفتيم. در آهاي آنو بعضي از كاخ الحسينرأس
هايي كه داشتيم عكسبرداري كردم. منتهـي  طول سفر از آثار تاريخي و بعضي از برنامه

 توصيه استخبارات دولـت  بهتركيه بنا  بهو رفتن موقع خروج از مصر ماه، در  پس از سه
 دنـد كـه  در اختيار آنها گذاشـتيم. در واقـع اجـازه ندا    مصر، تمام اين نوع اطلاعات را

ها و اسناد هنوز بايـد در  احتمال زياد آن عكسعات مهم را از مصر خارج كنيم. بهاطلا
از دولت مصر خواسـت  هاي اطلاعاتي مصر موجود باشد و شايد بتوان آرشيو سازمان

  عنوان اسناد تاريخي منتشر كند. نها را بهتا آ
  

  بازگشت به آلمان
دادم، تم. اولـين كـاري كـه بايـد انجـام مـي      آلمـان برگش ـ بعد از اتمام اين دوره بـه 

هـر حـال ايـن غيبـت سـه ماهـه بعـد از        خودم در آلمان بود. بـه  وضعيتسازي  عادي
 ـ ال برانگيـز بـود.   ؤاز دوستان نزديك، س ـبازگشت از آمريكا، براي خيلي  ودم مجبـور ب



 103  دوران تحصيل در خارج از كشور: سومبخش 

آنهـا هـم    طبيعتـاً شوم و خيلـي وارد توضـيحات نشـوم.    خيلي ساده از كنار مسئله رد 
كنفدراسيون كـه بعضـي از آنهـا بـه     خصوص دوستان وابسته بهزدند. بههايي ميحدس
هـا آشـنايي   داشتند با اين گونه سفرها و آمـوزش  حزب توده تعلقهاي انقلابي سازمان

ست. بقيه افرادي كـه بـه   اي نهفته ادانستند پشت اين رفت و آمدها برنامهو مي دنداشت
ي كـه  هـاي  برخي از آنها توانستند، آموزشايران بازگشته بودند و بهمصر آمده بودند نيز 
منتقل كنند كه اين موضـوع در  خلق گذاران سازمان مجاهدين پايهياد گرفته بودند را به

  خوشحال كننده و قابل تحسين بود.   آن زمان براي ما بسيار 
جا مديريت سازمان را بر عهده  بيروت رفت و از آنها بهدكتر يزدي بعد از آن دوره

گرفت. دكتر چمران مسئول آموزش شد و در قاهره مانـد. آقـاي پرويـز امـين نيـز در      
 ازمان راها و مديريت روابط سياسي س ـفعاليت نيز زادهصادق قطببصره مستقر شد و 

ده و در بغداد مسـتقر  راهي عراق شمأموريت يافتم . من نيز در پاريس بر عهده گرفت
  م. شو

بازگشـت ايشـان بـا آغـاز      چـون ايـران بازگشـت و   طوسـي بـه  آقاي رضـا رئـيس  
توانسـت تـا حـد زيـادي      ،بـود مصـادف  هاي سازمان مجاهـدين خلـق اوليـه     فعاليت
خي از جزوات و مـدارك آموزشـي   د. برآنها منتقل كنههاي عملي و نظري را ب آموزش

ي ماننـد  هـاي باباشي با موفقيت به ايران انتقال داده شد. كت ـتوسط آقاي چنگيز حاجي
برخي از اين مدارك  ضدشورشگريو  شورشگريو  اصول سازماندهي مخفي، مبارزه با پليس

  بود.   
 ،كارهـاي خـود  بـه  علاوه بر رسـيدگي آلمان رفتم تا طور كه گفتم ابتدا بهالبته همان

محمـد   دكتـر  را عادي جلوه دهم و بعد از آن راهي عراق شوم. در همان ايام با اوضاع
زمان دانشجويي و بازديد آشنايي من با ايشان به شتي در هامبورگ ديدار كردم. سابقةبه

مناسبت چهلمـين روز  به از مدرسه دين و دانش قمدانشجويان لامي اعضاي انجمن اس
  گشت.  برمي مورد توضيح دادم)تر در اين(پيشجردي وبر االلهدرگذشت آيت

د، ده ـسختي و خيلي دير وقت ملاقات خصوصي ميكه معروف بود ايشان بهبا آن
گرمي پذيرفت و در منزل شخصي از من پذيرايي كرد. پيش از اين دوستان ما اما مرا به
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برايشان توضيح دادم  كلياتي را با ايشان مطرح كرده بودند. من هم در همان چارچوب
كه راهي عراق هستم. يادم هست كه حدود دو سـاعت در ايـن زمينـه بـاهم صـحبت      

اي نامـه باره بود كه از ايشان خواسـتم معرفـي  ترين صحبت ما در اينكرديم. شايد مهم
براي آقاي خميني بنويسد تا اگر توانستم در بورسا (از شهرهاي شمال غـرب تركيـه و   

  با ايشان ديدار كنم.  ميني) محل تبعيد آقاي خ
شــما تصــور درســتي از آقــاي خمينــي نداريــد. ايشــان بــا آقــاي   :نــدايشــان گفت

شناسيد، بسيار متفاوت هستند. آقاي شريعتمداري اهل مذاكره شريعتمداري كه شما مي
توانستيد راحت با ايشان صـحبت و مـذاكره   وگو بودند و شما و دوستانتان ميو گفت

بـه   آقـاي خمينـي  كـه   يست. آقاي بهشتي توضـيح داد طور ناينخميني كنيد. اما آقاي 
هـاي  ديـدگاه  لحاظ فقهـي ديكال هستند اما بهاصطلاح رالحاظ سياسي بسيار فعال و به

ي متفاوت اسـت.  شريعتمداري و خويشان با آقاياني مثل نظرات فقهي ايند و سنتي دار
آقاي خميني ارتباط فكري نزديكـي  توانيد با ايشان بارها گفت شما تصور نكنيد كه مي
االله خويي اي بنويسد. حتي در مورد آيتنامهداشته باشيد و در نهايت قبول نكرد معرفي

تهرانـي  آقاي دكتـر محمـد صـادقي   مرا به و سرانجام دنامه بنويسمعرفي نشد نيز حاضر
بـرد.  سر ميبود كه آن زمان در تبعيد به ياز روحانيون مبارز دكتر صادقيمعرفي كرد. 

در دانشگاه نيز تحصيل كرده بود و نظراتي داشت كه  ،علاوه بر تحصيلات حوزوي او
عنوان يكـي از  هاي بعد از انقلاب بهو در سالهاي مشهور فقهي متفاوت بود با ديدگاه

داشـتن نظـرات متفـاوت شـهرت     شد و در اين كسوت نيز بـه مراجع شيعه شناخته مي
  داشت.  
طور متوجه شدم كه هاي آقاي بهشتي درباره آقاي خميني اينتهر حال از صحببه

ندارد و حركت ايشان را يك حركـت مفيـد و تأثيرگـذار قلمـداد      ايشاننگاه خوبي به
هاي انقلاب و بعد از آن هيچگاه فرصت نشد كه در اين زمينه با آقاي كند. در سالنمي

  خميني را جويا شوم.آقاي  تغيير نگاهشان به دليلبهشتي صحبت كنم و 



 105  دوران تحصيل در خارج از كشور: سومبخش 

  در عراق 
عراق حركت كردم. پيش  سمتاي خود در آلمان از راه زميني بهبعد از انجام كاره

عراق مدت كوتاهي در لبنان ماندم و در بيروت با آقاي دكتـر يـزدي ديـدار    از ورود به
  هاي لازم با ايشان وارد عراق شدم. كردم و بعد از هماهنگي

بود در شهر بغداد مستقر شـدم. طبيعتـاً اولـين اقـدام مـن      طور كه مقرر شده همان
مـن كمـك   جا خيلي بـه جا بود. يادم هست از كساني كه در آنهاي آنارتباط با ايراني

از اهـالي كرمانشـاه   كاشاني نام حاج سيد مصطفي علويبهكرد، يك بازرگان ايراني  مي
منـدان  مين جهـت از علاقـه  هبا رويكرد روشنفكرانه داشت و به بود كه علايق مذهبي

خـود دعـوت    خانهم، مرا بهاالله طالقاني و مهندس بازرگان بود. وقتي با او آشنا شدآيت
  گرمي پذيرايي كرد. و به

ايشان آن زمـان در بغـداد    دم.با علامه سيدمرتضي عسگري آشنا شاز طريق ايشان 
انقلاب نيز مشابه همـين  . بعد از داشت »دانشكده اصول«تحت عنوان  ايو دانشكده بود

د و آم ـشمار مـي تاريخ اسلام به . ايشان از مشاهيرگذاري كرددانشكده را در ايران پايه
هاي خاصي در حـوزه تـاريخ اسـلام را از طريـق ايـن      در تمام طول عمر خود دغدغه

  .  كرددانشكده و انتشار كتب تاريخ اسلام دنبال مي
تصـميم  م، موجه جلوه دهخودم را در عراق كه بتوانم حضور در آن زمان براي اين

عنـوان دانشـجوي ايـن دانشـكده در عـراق      بهنام كنم و گرفتم در همين دانشكده ثبت
ين بـا اسـتفاده   نكه فرصتي بود تا بيشتر با زبان عربي آشنا شوم و همچبمانم. ضمن اين

در ايـن   اًطبيعت ـسطح معارف ديني خود را نيز بـالا ببـرم.    ،هاي اين دانشكدهاز كلاس
اشـته  علامه سيدمرتضـي عسـگري ديـدارهاي خصوصـي د    با شد تا فرصت گاهي مي
نظر كنيم. مجبـور بـودم   ل اعتقادي با ايشان بحث و تبادل بعضي مسائباشيم و راجع به

عراق را توضـيح دهـم. ايشـان    اختصار دليل رفتنم بهي كنم و بهايشان معرفخودم را به
اي قائـل بـود و هرچنـد برخـي     دس بازرگان احترام ويـژه االله طالقاني و مهنبراي آيت
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برخـورد  اما در عـين حـال    كردو نقد مي را قبول نداشتهاي مهندس بازرگان ديدگاه
  . اي داشتبسيار محترمانه

دسـتم  دم، مدرك تحصيلي من از آمريكا بهبرسر ميكه در عراق بهمدتي بعد از اين
جا هستم، در وزارت طرق و شوارع عـراق  آن رسيد و تصميم گرفتم براي مدتي كه در

نظـر  تـر بـه  كار كنم. زيرا هم منبع درآمدي براي من بود و هم ماندنم در آنجا نيز عادي
ه كردم، آنها خيلي استقبال كردند چون هـم  خانه مراجعاين وزارترسيد. زماني كه بهمي
خيلـي برجسـته    داشـتم برايشـان  ت نياز داشتند و هم مداركي كه شدتخصص من بهبه

كه مراجعه نيز داشتم. خلاصه اينكار در آمريكا، آلمان و ايران كه سابقه بود. ضمن اين
رو شد اما مدتي بعد بدون هيچ توضيحي جواب منفي دادند. هال گرمي روببمن با استق

  امنيتي عراق آنها را از استخدام من منع كرده بودند.  ـ مشخص بود كه مراكز اطلاعاتي 
  
  به نجف سفر 

نجـف و   پس از مدتي اقامت در بغداد براي ارتباط با نيروهـاي سياسـي در حـوزه   
جا نجف بود و هنوز با فضاي آنكردم. اين اولين سفر من بهسفري شهر نجف كربلا به

را گـرفتم و بـه    صـادقي تهرانـي  آشنايي نداشتم. بنابراين پيش از هر كاري سراغ آقاي 
ر منـدي بسـيا  را ديدند، با علاقـه  آقاي بهشتينامه منزل ايشان رفتم. وقتي ايشان معرفي
طـوري  جف داشتم بسيار همكاري كردند. بهكه در نپذيراي من شدند و براي كارهايي

پايگـاهي بـراي   ، حجره محل سـكونت ايشـان بـه   كه در تمام مدتي كه در نجف ماندم
  يل شده بود. هاي من تبدفعاليت

بالاي نجف آشنا شدم و بـا  من از طريق ايشان با بسياري از طلاب و روحانيون رده
. از طلاب و روحانيون جواني كه در نجف بـا آنهـا   برقرار كردمآنها ارتباط از بسياري 

مسائل سياسي ايـران  بيش از ديگران به آزار شيرازيبي زنجاني، آقايان عميدآشنا شدم 
 هاي سياسي روز مطلع باشند.از اخبار و تحليل دند و خيلي دوست داشتندد بومنعلاقه

طـوري كـه   العاده پليسـي بـود. بـه   فضاي حاكم بر شهر نجف فضاي فوقگفتني است 
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بسـياري   از اين روشد. حضور ساواك و نيروهاي امنيتي عراق در همه جا احساس مي
  كار شده بودند. ظهشدت محافجا حضور داشتند بهاز افرادي كه آن

االله آيتتوانستند از  آقاي صادقي تهرانيعلاوه بر آشنايي و ارتباط با طلاب جوان، 
مرجع اصلي حـوزه نجـف    يخويآقاي آن زمان براي من وقت ملاقات بگيرند.  خويي

تشيع نفوذ و ريشـه اجتمـاعي داشـت.     و از مراجعي بود كه در جهان ترفشمار ميبه
هـاي گسـترده   آمد و فعاليـت شمار ميمي نيز از نوادر حوزه بهجهت علكه بهضمن اين

متعـدد، حتـي بـراي     هايباهاي درسي و انتشار كتعلمي ايشان نظير برگزاري كلاس
  مشهود و محسوس بود.   كاملاًغير حوزويان نيز 

عنـوان يكـي از   مـرا بـه   تهرانيآقاي صادقي حضور آقاي خويي رسيدم،ه بهكزماني
، خيلي . وقتي آقاي خويي مرا شناختايشان معرفي كردادي ايران بهآزاعضاي نهضت 

و  االله طالقانيآيته مسائل سياسي ايران كردند. ايشان رصحبت دربابا اطمينان شروع به
و تسلط كاملي بر مسائل سياسي ايـران داشـتند.    شناختندرا خوب مي مهندس بازرگان

ان ايشان بين نيروهاي انقلابـي  البته اين موضوع براي من بسيار عجيب بود. زيرا آن زم
شدند. مـن در همـان ملاقـات متوجـه     غير سياسي معرفي مي مرجع دينيعنوان يك به

طـور  عيت نبايست بهعتقاد دارند كه مرجآگاه هستند اما ا كاملاً مسائلبهشدم كه ايشان 
يـك تقسـيم كـار    بـه  االله خـويي آيـت مستقيم وارد قضاياي سياسي روز شود. در واقع 

اجتماعي معتقد بودند كه بر اسـاس آن فعاليـت سياسـي مسـتقيم را بـراي بسـياري از       
دانستند. ايشان وظيفـه روحانيـت را   قشرها از جمله روحانيت و مرجعيت مناسب نمي

اري از طريـق كارهـاي فرهنگـي و رشـد فكـري جامعـه       گـذ تأثيردر عرصه عمـومي  
  ند كه البته در آن زمان چنين نگاهي خوشايند نيروها و مبارزان انقلابي نبود. انستد مي

نيـز خيلـي بـا احتـرام برخـورد       كـرد كه دفتر ايشان را اداره مي االله خوييپسر آيت
جـا بـا ديگـر    د. در آنهاي بعدي پذيراي من بومندي كامل در نوبتو با علاقه كرد مي

كه بيشتر آنها دانشجو بودند نيز آشنا شـدم و همـين    ياالله خويآيتهاي فرزندان و نوه
اسلامي عـراق از   ـ  هاي اجتماعيهاي ديگري از حركتبا حلقه تاآشنايي موجب شد 
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در ايـن   االله خـويي آيـت هـاي  م. فرزندان و نوهقرار كنرارتباط ب الدعوه عراقحزبجمله 
  كردند.  متنوعي را دنبال مي يهاو برنامه ندتشكل بسيار فعال بود

االله آيـت ويژه آشـنايي بـا   به براي من بسيار مفيد و مغتنم بود؛ آشنايي با اين فعالان
كه آن زمان تازه منتشر شده بود.  )اقتصادنا و فلسفتنا(هاي ايشان كتاب باقر صدر ومحمد

ايـن نتيجـه   اد بخشـي از روحـانيون بـه   داهميت اين آثار از آن جهت بود كه نشان مـي 
و آثـار آنهـا آشـنا     بايد با عقايد ،جاي انفعال در برابر افكار ماركسيستياند كه بهرسيده

ننـد. بايـد   كا بيـان  و راهكارها و عقايد خود را در مقابل آنه شوند تا بتوانند آنها را نقد
تر از ايران بود هاي ماركسيستي در عراق بسيار جديها و حركتاضافه كنم كه جنبش

  سايه افكنده بود.  كاملاًو افكار آنها بر بسياري از طبقات و قشرهاي مذهبي 
مبـاني اعتقـادي را در    باقر صـدر االله محمـد ماننـد آيـت  همين دليل كساني شايد به

كردند. هنـوز هـم وقتـي    سي اجتماعي جديد تنظيم و مطرح ميچهارچوب ادبيات سيا
ادبيات روشنفكران سياسـي  اندازه بهانيد متوجه خواهيد شد كه چهخوآثار ايشان را مي

ايشان توانسته بود جايگاه هم جواب داده بود و  واقعاًآن دوره نزديك است. اين تدبير 
پيدا كند و بر جوانان و طلاب اثرگـذار  و هوادارانش  الدعوهحزب را در پردازيك نظريه

  باشد.
آشـنا   صـفي آمحمـد  نام آقـاي  االله صدر بهآيتبه جا با يكي از طلاب نزديكدر آن

ه بود. عامـل افـزايش ارتبـاط    الدعوفاضل و باسواد و از فعالان حزب طلبةشدم. ايشان 
زبان عربي توسط ايشان بـود.  بهمهندس بازرگان ، ترجمه برخي آثار صفيآآقاي  من با

جـا  ن سياسـي آن نخبگا دادبراي ما مهم بود زيرا نشان مي مهندس بازرگانترجمه آثار 
فيـد تشـخيص داده بودنـد.    ها را بـراي فضـاي اجتمـاعي عـراق م    اين افكار و انديشه

بـا آنهـا پيـدا كـنم. ايـن       توانستم زبان مشـترك بيشـتري  همچنين شاخصي بود كه مي
همين منظور راهي عراق شده بودم. ما در اي من خيلي مهم بود و اساساً بهرارتباطات ب
همـين  دنبال تهيه بستري بوديم و بهبه هاي جدي در سطح منطقهبراي فعاليت آن زمان
  برقراري چنين ارتباطاتي نياز داشتيم.  دليل به
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بعـدها ثمـرات   جا با او آشنا شدم و اين آشـنايي  يكي ديگر از افرادي كه من در آن
بود.  )آقاي خمينيدوستان و نزديكان از (االله شيخ نصراالله خلخالي ، آيتفراواني داشت

آقـاي  و در زمـان مرجعيـت    آقـاي خمينـي  دوران طلبگـي  هاي ايايشان از هم حجره
 شديدي علاقة نصراالله خلخالي. آقاي مؤثر دفتر ايشان بوداز افراد با نفوذ و  نيزخميني 

  رفت.شمار مياشت و از همراهان واقعي ايشان بهد آقاي خمينيبه
كه از ايـران  كساني و دادنوعي كار صرافي انجام مينجف رفتم ايشان بهكه به يزمان

فرستادند، از دفتر صرافي ايشان براي انتقال پـول اسـتفاده   وجوهات را براي مراجع مي
امـور مـالي بيشـتر     تقريبـاً و  مورد وثوق بسياري از مراجـع بـود   كردند. دفتر ايشانمي

ما كمـك  توانست به از جهات مختلف مي نصراالله خلخالي. آقاي دادمراجع را انجام مي
آقـاي  يعنـي   دفتر ايشـان حسابدار  البتهكند و آشنايي با ايشان براي ما خيلي مفيد بود. 

مدهاي فكر بود نيز باعث افزايش رفت و آكرده و خوشكه جواني تحصيلحسن مدني 
 مهندس بازرگـان مندان جدي  بود. اين جوان از علاقه نصراالله خلخاليآقاي دفتر همن ب

در  هـاي شـاخص  چهـره كرد. اين دوستان از بود و بسياري از آثار ايشان را مطالعه مي
آنهـا   توانسـتيم بـراي شـناخت افـراد از     نجف شناخت خوب و دقيقي داشتند و ما مي

  يم.  افراد اعتماد كنستان بهاين دو يم و بر اساس مشورتبگيرمشورت 
  

  سفر به بصره
بـود. ايشـان از    1پرويز امين بصره و ديدار با آقايسفر به ،اقدام بعدي من در عراق

خوبي نقش و مأموريت خـود را در  و توانسته بود به ها قبل در بصره مستقر شدهمدت
نقاط مرزي ايران مانند شلمچه و آبادان بسيار نزديك است جا ايفا كند. شهر بصره بهآن

 

كارشـناس زبـان فرانسـه بـا     ان هـاي اخيـر بـه عنـو     گذشتي طولاني دارد. ايشان در سـال آقاي پرويز امين سر .1
اسلامي همكاري نزديك داشت و با توجه به سوابق مشترك مبارزاتي گذشته با آقاي كـاظم   بزرگ المعارف ةريدا

و  المعارف برگـزار شـد   ةريدرگذشت ايشان مجلس يادبودي در محل دا پس از )المعارف ةريرئيس دا(بجنوردي 
 .المعارف توضيحات ارزشمندي ارائه دادند ةريايشان با داآقاي بجنوردي در خصوص سوابق زندگي و همكاري 
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شد و بسياري از رفت و ايران محسوب ميان براي ما يك كانال غير رسمي بهو آن زم
همكـاري بـا    از طريـق گرفت. آقاي امين توانسته بـود  جا صورت ميما از آن يآمدها

د و خروج غيـر رسـمي   وروفروش، بسياري از كارهاي مربوط بهبار واي خوارخانواده
رونـد   ،هـاي مسـلحانه  هر حال با شـروع آمـوزش  نجام دهد. بهايران را ياد بگيرد و ابه

و ما بـراي ورود و خـروج افـراد     شدت جنبه مخفي و سري پيدا كرده بودها بهفعاليت
كرديم. پيش از اين افراد بـراي ورود و  بايست حداكثر احتياط را رعايت ميايران ميبه

كمك بگيرند. طبيعتاً بسياري از آنها از قاچاقچيان مرزي  مجبور بودند ز مرزهاخروج ا
اي انديشيده از جهات مختلف مورد اعتماد ما نبودند و بايد براي حل اين معضل چاره

جـا  با استقرار در بصـره و زنـدگي عـادي در ميـان مـردم آن     شد. آقاي پرويز امين مي
د. زمـاني كـه   سيار مفيدي در اين زمينه كسب كنبهاي توانسته بود اطلاعات و مهارت

با او ملاقات كردم و از نحوه كار و نتايج آن اطلاع يافتم، بسـيار خوشـحال و اميـدوار    
  شدم.
   

  عراق خميني به آقايورود 
افتـاد، انتقـال   اتفـاق  ترين رويدادهايي كه در مدت اقامت من در عراق يكي از مهم

آقـاي  خبر رسيد كه  1344مهر  13عراق بود. در روز كيه بهاز بورساي تر خمينيآقاي 
كاظمين رفتند. اين خبر غير منتظره براي ما جا بهو از آن امروز وارد بغداد شده خميني

منـد  با روحانيون نزديك و علاقـه در همان روز خيلي خوشحال كننده بود و بلافاصله 
  يم. استقبال از ايشان را برگزار كن كاظمين رفتيم تا مراسمبه

(نماينـده  آقاي عبدالسـلام عـارف   ايشان،  شاگرداندر كاظمين علاوه بر دوستان و 
  . ديدن ايشان آمدآمدگويي بهخوش برايهم  )جمهور وقت عراقرئيس

طـور هـم   د و همـين سامرا بـرو نجف بهپيش از ورود بهد مند بوعلاقه آقاي خميني
د و ايشـان دو روز در  برگـزار ش ـ  آقاي خمينيسمي براي استقبال از شد. در سامرا مرا

ل جـا نيـز مراسـم اسـتقبا    كربلا رفتيم. در آنايشان به. بعد از سامرا همراه با سامرا ماند
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ايشـان  ويي بهمدگاهاي متعددي براي خوشاي انجام شد. يادم هست كه پلاكاردگسترده
 ،ش و بـا مـديريت محـدود   جـو صورت خودكرد بهكس فكر نميتهيه شده بود و هيچ

يـن  و در ا يك هفته در كـربلا مانـد   آقاي خمينيچنين استقبالي از ايشان شكل بگيرد. 
اسـتقبال  بـه  االله سيدمحمد شيرازيآيتطلاب و روحانيون از جمله  مدت عموم مردم،

   ايشان رفتند. 
ال بـزرگ از  و دومين اسـتقب  نجف شداز كربلا راهي  آقاي خمينيبعد از يك هفته 

اسـتقبال از ايشـان    ايشان در راه كربلا و نجف صورت گرفت. جمعيت زيـادي بـراي  
تر از آنچه بين سامرا و كاظمين صـورت گرفتـه بـود،    و مراسم بسيار مفصل راهي شد

  برگزار گرديد.
   

  استقرار آقاي خميني در نجف
بـه ديـدار    عـراق نيـز  جمهور وارد نجف شد، نماينده رئيس آقاي خمينيزماني كه 

مـدگويي كـرد. يـادم هسـت كـه نماينـده       آخـوش جمهور ايشان آمد و از طرف رئيس
: دولت عراق در خدمت شماسـت و هـر كمكـي بخواهيـد انجـام      جمهور گفت رئيس

جـا را وطـن   جا احساس غربت نكنيد و اينمنديم كه شما در اينخواهد شد. ما علاقه
هاي اسـلامي متعلـق   كه سرزمين هم ضمن تشكر بيان داشت آقاي خمينيخود بدانيد. 

كنم كـه در  جا احساس غربت ندارم و احساس ميتمام مسلمانان است و من در اينبه
  كشور خود هستم.
االله خويي به ديدار ايشان آمدند و روز بعـد  االله شاهرودي و آيتآيتدر همان روز 

با انعكـاس خبـر اسـتقرار    . ايشان ديدار كردمدگويي با آبراي خوش االله حكيمنيز آيت
ها ادامـه داشـت.   د و تا مدتاز ايران سرازير شايشان ها به، سيل تلگرافدر نجف امام
كـه   براي همه عجيب بـود. بسـياري توقـع داشـتند     آقاي خمينياستقبال از  اندازهاين 
مـا  ا خواهد رفت حاشيهتدريج بهبه ،دور شدن از حوزة علمية قم و ايرانبعد از  ايشان

زماني كه در قم بودند خيلي بيشتر شـده بـود. ايـن    شهرت و محبوبيت ايشان نسبت به
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ايشان  مرجعيتسطح وسيع از استقبال از جانب مردم عراق و ايران، در تثبيت جايگاه 
  گذار بود.تأثيربسيار 

نجـف  عراق اعلام شـد در  همان ابتدا كه خبر ورود ايشان بهطور كه گفتم از همان
بودم و با برخي روحانيون نجف بلافاصله در كاظمين خدمت ايشان رسيديم. بنـابراين  

هـاي  از اولين استقبال ايشان تا استقرارشان در نجـف حضـور فعـال داشـتم و عكـس     
كه از تمـام ايـن   بودم ، تنها كسي اطلاع دارمبسياري از اين مراسم گرفتم. تا جايي كه 

تصويري را براي آقاي  . اين گزارشردمتهيه كري گزارش تصويو روزها عكسبرداري 
آمريكـا بـرد امـا    ه خـودش بـه  همـرا نيز آنهـا را  ايشان  و مروت فرستاديببه دكتر يزدي
  ها كه ارزش تاريخي بالايي دارند، اثري باقي نمانده است.از اين عكس اكنون متأسفانه

   
  عراقدليل انتقال آقاي خميني به

 نجـف اشـرف در عـراق   بورساي تركيـه بـه   ازرا  خميني آقايچرا كه باره اين  در
ها و نظرات مختلفي بيـان گرديـده اسـت.    ، از همان موقع تا امروز تحليلمنتقل كردند

باشيم،  دنبال يافتن يك عاملنبايد تنها بهبراي تحليل موضوعات سياسي اجتماعي البته 
در ايـن مـورد گفتـه     مـثلاً مورد توجه قرار دهيم. هم كنار  بلكه بايد عوامل مختلف را

 ت دولـت تركيـه در آن دوره نسـبت بـه    شد يكي از دلايل انتقـال ايشـان حساسـي   مي
در بورسـاي موجـب   آقـاي خمينـي    هاي اسـلامي بـود. بـه هـر حـال حضـور      جنبش
نبـود.   خوشـايند  دولت تركيـه براي گيري رفت و آمدها و ارتباطاتي شده بود كه  شكل

هاي بيشتر به دولـت ايـران فشـار    اي جلوگيري از تنششد دولت تركيه برلذا گفته مي
  ند.  را از تركيه خارج ك آقاي خمينيآورده بود تا 

هاي المللي از طريق مراجع شيعه و شخصيتهاي داخلي و بينبرخي ديگر پيگيري
خاص نجف را موجب اين انتقال  محيطاي ديگر عدهاند. مذهبي مثل پاپ را ذكر كرده

نظـر  داشـت. بـه  قـرار  سياسـي   يفضـاي  درن هر حال نجـف در آن دورا دانستند. بهمي
لاب انق ـ مـورد هـاي سـنگيني كـه در    هـا و هزينـه  رسيد حوزه نجف بعد از ناكامي مي
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كارانه پيدا كرده بود و هرگونه فعاليت شدت محافظهمشروطه متحمل شد، رويكردي به
برخـي مخاطـب   هـت  جهمين كرد. بهو رويكرد سياسي در درون خود را سركوب مي

در سـالهاي بعـد كـه تحـت      آقاي خمينياصلي مباحث ولايت فقيه در جلسات درس 
 آقاي خمينـي دانند. يعني را علما و طلاب نجف مي منتشر شد ولايت فقيه كتاب عنوان
دانسـتند  علما و طلابي كه حركت ايشان را تنها يك حركت سياسي مـي خواست بهمي

هر روي بايـد پـذيرفت كـه    كند. بهمي مباني فقه سنتي عملاعلام كند كه او بر اساس 
هـر دو   همراه نبود. هـر چنـد انصـافاً   هاي ايشان فضاي حوزه نجف با افكار و انديشه

يه يكديگر موضـع مسـتقيم   طرف رعايت ملاحظات عرفي حوزه را داشتند و هرگز عل
  نگرفتند.  

كـه   ف با همـين توجيـه بـوده   نجبه خميني آقايانتقال  بسياري معتقد بودند اساساً
 االله حكيمآيتو  ياالله خويآيتتوانند در برابر مراجع بزرگي چون ايشان در نجف نمي

بـا هوشـياري    توانسـت  آقاي خمينـي طور كه گفته شد خود را مطرح سازند. اما همان
ها با حفـظ احتـرام كامـل    ند و سالگاه خود را در حوزه نجف مديريت كروابط و جاي

وضوع اهتمام داشتند. يعنـي  اين مبه كاملاًسكونت يابد. البته مراجع نجف نيز  جادر آن
آقـاي خمينـي بـا همـان روحيـه       با اين همهند. كردرا ميقاي خميني رعايت آ آنها هم

هـاي خـودش را   صـبحت مواضـع سياسـي و    ،هـاي مناسـب  در فرصـت  خاص خـود 
  كرد.مطرح ميگذاشت و خصوص با مراجع نجف در ميان مي به

   
  ديدار آقاي خميني با مراجع نجف

بـا   Ĥمدگوييمراجعي كه براي خوشهاي علميه و در پاسخ بهرايج حوزهبنابر سنت 
تا درباره برخي از و كوشيد ديدار آنها رفت بهايشان ملاقات كرده بودند،  آقاي خميني

الـت  مسائل با آنها صحبت كند. ديدار مراجـع بـزرگ ماننـد ديـدارهاي ديپلماتيـك ح     
كنند خيلي دوستانه و با حفظ احترام متقابـل  خاص خودش را دارد و طرفين سعي مي

هاي ديپلماتيـك  با لحن دوستانه مرتب صحبت يآقاي خويند. يادم هست كه تار كنرف
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و عمومي را مطرح كردند و در واقع با پيش آمدن برخي مباحث، فرصتي بـراي طـرح   
دانسـت كـه جلسـه را بـدون      يآقـاي خـوي  هنر مسائل سياسي ايجاد نشد. اين را بايد 

با حالت دوستانه پايـان داد.   ،دانستصلاح نميهايي كه خودش بهمطرح شدن صحبت
عنوان يك مرجع نبايد دانست بهو مي هم شخصيت تيزبين و باهوشي بود آقاي خميني

 گذشـت مـدتي از دوره  ويژه كـه بعـد از   د. بهو آداب سنتي حوزه را ناديده بگيرعرف 
  . تبعيد وارد نجف شده بود

 عـرب  آقاي حكـيم جا كه بود. از آنطور ديگري وضع  قاي حكيمآاما در ديدار با 
و البته آن روحيه ديپلماتيـك و مهـارت    تسلط نداشتخيلي زبان فارسي بهو  زبان بود
بود. ايشان در  آقاي خميني، هدايت مباحث بيشتر با را هم نداشت يآقاي خويسياسي 

كه با مسـائل مسـلمين بيشـتر آشـنا     شما براي اين :گفتند آقاي حكيمها بهميان صحبت
داشـته باشـيد.   سفري ايران بهايران را هم بهتر درك كنيد، خوب است  اوضاعشويد و 

ايران طوري است كه ما  اوضاع درمتوجه خواهيد شد كه  ،جا را ديديدآن اوضاعوقتي 
تفاوت باشـيم. ايشـان از مفاسـد گسـترده و مختلـف در ايـران گفتنـد و        توانيم بينمي
هايي هم براي انحرافات عميق مذهبي و فرهنگي حكومت و جامعه ايـران مطـرح    مثال

عنوان مراجـع موظـف هسـتيم در مقابـل ايـن      در نهايت نتيجه گرفتند كه ما به كردند.
  فسادها و انحرافات كاري انجام دهيم.  

نـد كـه وقتـي مـردم     طـور نتيجـه گرفت  هم توضيحاتي دادنـد و ايـن   االله حكيمآيت
  ما تكليفي نداريم.   ،كننداند و همكاري نميتفاوت بي

  سي كنيم. (ع) تأامام حسينما بايد به :جواب دادند آقاي خميني
هم (ع) امام حسن زنيد؟حرف نمي(ع) امام حسنچرا شما از  :گفتند االله حكيمآيت

  بود!  
اندازه شما طرفدار داشـت  به(ع) لافاصله پاسخ دادند: اگر امام حسنب آقاي خميني

ديگـر   آقاي حكيمجا رسيد اينعمل مي كرد. وقتي بحث به(ع) امام حسين قطعاً مانند
  جواب ندادند و با سكوت خودشان در واقع مذاكره را ختم كردند.  

، شخصيت و روحيهتوان بهخوبي مين ديدار شد بهايهايي كه در صحبتبا توجه به
درنـگ و  بـي  يافـت مـي ها پي برد كه وقتي فرصـتي  در آن سال آقاي خميني طرز فكر
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از  توانسـت و مـي  واقعاً هـوش سياسـي داشـت   . ايشان كرداستفاده مياز آن شجاعانه 
آور بـود  دستاوردهاي بزرگ داشته باشد. براي من خيلـي تعجـب   ،كوچك هايفرصت

اندازه درايت و قدرت مانور دارد. مـتن  ينلحاظ سياسي ابه آقاي خمينيديدم وقتي مي
كامل گزارشي كـه آن زمـان از ديـدارهاي آقـاي خمينـي تهيـه كـردم و در نشـريات         

 دومدر جلـد  و علاوه بر اين شـرح ايـن ديـدار    دانشجويي اروپا و آمريكا منتشر شد، 
  است.  همنتشر شد ، 543 تا 535، صفحات كتاب خاطرات آقاي دكتر ابراهيم يزدي

س درس كلا خواستند آقاي خمينيروز طلاب و علماي نجف از  40بعد از تقريباً 
درس ايشان در مسجد شيخ انصاري كه مسـجدي نسـبتاً   . ندخود را در نجف برگزار ك

در  آقـاي خمينـي  شـد.  كوچك اما از مساجد مشهور و قديمي نجف بود، برگـزار مـي  
بته ايشـان در آن موقـع صـلاح    . الخود را با يك سخنراني آغاز كرد اولين جلسه درس

مباحثي مثل لزوم خودسازي ن صحبت كند و فقط بهكه درباره مسائل سياسي ايرا نديد
تـر اشـاره   طـور كـه پـيش   . همانر احاديث و آيات قرآن اشاره كردطلاب از طريق ذك

وقـع و  كه چه م دانستعني ميداشت، ياستراتژيك نگاه كردم، ايشان هميشه به قضايا 
هـايي وجـود داشـت و ايشـان     حساسـيت  قطعـاً د. چه طور بايد سياسي صـحبت كن ـ 

خواست از همان ابتدا با مشكلات روبرو شود. من در اولـين جلسـه درس ايشـان     نمي
دكتـر  حضور داشتم و متن سخنراني ايشان را با عكس و گـزارش كامـل بـراي آقـاي     

و گزارش اولين جلسـه درس ايشـان   آقاي خميني در بيروت فرستادم. سخنراني  يزدي
  هاي آن زمان منعكس گرديد.  به زبان عربي و انگليسي ترجمه شد و در رسانه

مرحوم حاج آقاي مصـطفي  مرتب با ايشان و  ،در مدتي كه اينجانب در عراق بودم
رائـه اخبـار و اطلاعـات بـه     و ضمن ا خميني فرزند بزرگ ايشان ارتباط نزديك داشتم

كـردم. بعـد از مـن نيـز      نظراتشان را براي دوستان مستقر در لبنـان ارسـال مـي    ،ايشان
دوستان مستقر در لبنـان و اروپـا آقايـان ابـراهيم يـزدي،  مصـطفي چمـران و صـادق         

 ديدارها و ارتباطاتگو داشتند. ادامه اين وديدار و گفت آقاي خمينيبا بارها  زاده قطب
هاي اسلامي دانشجويان در اتحاديه انجمنكه ايشان از طريق ارسال پيام به شد موجب

خارج  هاي اسلامي دانشجويان در آمريكا و كانادا و نهضت آزادي ايراناروپا و انجمن



 شصت سال ايستادگي و خدمت  116

كردند ارتباط داشته باشند. مجموعـه ايـن    ي كه دريافت ميهايپياماز كشور در پاسخ به
خمينـي بـا    آقـاي گمـان ارتباطـات   بـي باشد.  مندرج مي ورصحيفه نها در جلد اول پيام

ت سياسـي  خارج از كشور نقش مؤثري در سرعت بخشـيدن مبـارزا   نيروهاي مسلمان
  تفصيل بيان شده است.شت كه توسط افراد مختلف بارها بهخارج از كشور دا

  
  عراق  سفر دكتر يزدي و دكتر چمران به

براي آقاي تلگرافي  ، پيامي1344مهرماه  25نجف، در به پس از ورود آقاي خميني
عراق بيايند و ديداري بـا آقـاي   هاتفاق دكتر چمران بكه به فرستادمدكتر يزدي در لبنان 
   خميني داشته باشيم.

اتفـاق  مـد و بـه  بيـروت آ به بعد از دريافت خبر كه آن موقع در مصر بود دكتر چمران 
عراق، با مشورت دكتر چمران، يـك  از سفر بهقبل دكتر يزدي . آمدند بغدادبه دكتر يزدي

كـه  ،»الجهاد افضل«نويسنده و متفكر مبارز الجزايرى را به نـام   »عمار اوزيغان«جلد از كتاب 
. كتاب وى حاوى نكات بسيار جالب و ظريفى ندبود تهيه كرد عربى در لبنان چاپ شده به

  1.باشد الجزاير عليه استعمار فرانسه مى از مبارزات مردم
 صورت گرفت. دو ديدار در روزهاى دوم و چهارم آذر 1344اين سفر در اول آذر 

با هماهنگي با دكتـر  دكتر چمران و را كه انجام شد. متن اين مذاكرات با آقاي خميني 
  دريادنامه دكتر چمران (انتشارات قلم) آمده است. ،يزدي تهيه كرد

  
 خرابكارى در كربلا

و مهنـدس علينقـى    دكتر يـزدي اتفاق دكتر چمران، به پس از ديدار با آقاي خميني
بـراى   ،)عراق داشـت دوران دبستان كه همزمان سفري به از دوستان قديمي( خاموشى
يـك   و نزديكى ماه شعبان، شـاه  مناسبت ايام بعثت . شنيديم كه بهكربلا رفتيمبهزيارت 

 

  ترجمـه آن را كامـل كـرد    دكتـر حبيبـى  آقـاى   شروع شد. بعـداً  دكتر شريعتىترجمه فارسى اين كتاب توسط  .1
 و شركت سهامى انتشار آن را چاپ كرده است.
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 . مـا فرسـتاده اسـت   حضـرت ابوالفضـل  حوض سنگى بزرگى براى صحن حرم مطهر 
 متر و يكپارچه بود ديـديم. ضـخامت   2قطر تقريبا رفتيم و اين حوض سنگى را كه به

 نوشـته  خط بسـيار زيبـايى  متر بود و روى آن، به سانتى 20د هاى بيرونى سنگ حدو لبه
 اعليحضرت كذا و كـذا، بـراى اسـتفاده زوار حضـرت    توسط شده بود كه اين حوض 

 تهاجماتى كه عليـه ملـت ايـران    بااست. كاملاً واضح بود كه شاه  دهش ابوالفضل هديه
  ند.كسب كاى  وجهه براي خود خواست فريبى مى بود، با عوامده كر

بعد از ديدن اين سنگ تصميم گرفتيم نوشته روى سنگ را از بـين ببـريم. مرحـوم    
زيم، هاى سنگ بري چمران گفت كه اگر مركب چين قوى پيدا كنيم و روى نوشته دكتر

تواننـد   و مركب را هم نمى برد كند و نوشته را از بين مى مىجسم سنگ رخنه  مركب به
و يـك   برگشـتيم  كربلابه و دوباره رفتيم بغدادبههر حال براى تهيه مركب  پاك كنند. به

ده خوابيديم و صبح بسيار زود كه هنوز كسـى وارد صـحن نش ـ   اى مسافرخانه شب در
هـاى   نوشـته  پس مركب را به همان ترتيبى كه قـرار بـود روى  زيارت رفتيم و سبه بود،
ريختيم و از صحن بيرون رفتيم و كربلا را ترك كرديم. چند ساعت بعـد، خبـر    سنگ
ما خبر دادنـد. ايـن    سرعت در شهر پيچيد و روز بعد بازتاب آن را از نجف نيز به به آن
العملـى را   انتظـار چنـين عكـس   العاده اعضاى سفارت شده بود.  باعث نگرانى فوق امر

  نداشتند.
  

  بازگشت به آلمان 
گروه فارسي زبان اتحاديـه انجمنهـاي    تأسيس( هاي دانشجوييآغاز دوباره فعاليت

  اسلامي دانشجويان)
 عبدالناصـر جمـال  جمهـور آن  و رئيس دولت مصرطور كه پيشتر اشاره كردم همان

 دوستان ما پيـدا كـرده بودنـد    جمعي از شناختي كه از مندي وهبرنامه پروژه را با علاق
كـه يـك    بنـدي رسـيدند   اين جمـع دوستان ما به ولي نهايتاً كردند. موافقت و دنبال مي
آن داخـل   زا بايـد  حتمـاً  و شودسازماندهي كشور  خارج تواند از جنبش مسلحانه نمي

نيز مطـرح   ديگريو موانع نكات  .مردم سازماندهي شود ارتباط مستقيم با درو  كشور
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 درانجـام آنهـا    كـه  ما داشـتند  انتظاراتي از است. آمده يتاريخ هايگزارش كه درشد 
تبليغـات   در مـثلاً كـه   بپذيرنـد  توانسـتند  راستاي منافع ملي ما نبود. دوسـتان مـا نمـي   

چنـين  يـك  بگوينـد.   لـيج عربـي  خ ،فارس جاي خليجهبو مشاركت كنند  آنها يراديوي
كه اين پـروژه   بنابراين مجموعه دلايل موجب شد .ملي نبود راستاي منافع درمواردي 

مقصد آلمان ترك عراق را به 1345تابستان  اوايل از اين رو يم.درگربما  و متوقف شود
  كردم.  

را  دكتـر يـزدي   آقـاي  لبنـان رفـتم و در بيـروت   بـه  مجدداًآلمان در راه بازگشت به
در شرايط بسيار سختي  و جا بودندنآ ده خوبا خانواد ملاقات كردم. ايشان در آن دوره

 .برگشـتم  لمـان آبـه  بـا قطـار  سـپس   بـودم و  در بيروت چند روزي .كردند زندگي مي
خيلـي   يجداي ،كرد مرا بدرقه مي بيروت هنآ ايستگاه راه در آقاي دكتر يزدي كهموقعي
برنامـه  ن آرفته بـوديم و حـالا بازگشـت از     منطقهبه يك برنامه و اميدي . بابود يسخت

اگر چـه تلـخ هـم     درس يك واقعيتي ميبود ولي آدم وقتي بهبراي ما  رباريثألحظات ت
    .دكناصلاح برنامه خود را  ود بپذيررا  آن بايد دباش

نام كـردم و  در دانشگاه فني اشتوتگارت ثبت دوره دكترابراي  مجدداً 1345 تابستان
دو سـال تجربيـات   زمان بعـد از  تحصيلات خود در مقطع دكتري را ادامه دادم. در آن 

هـاي   ي، فرهنگي و سياسي آمريكا و تجربيات حدود يكسال دورههاي دانشجويفعاليت
هاي فرهنگي و كمك به آموزشي در مصر و اقامت در عراق ضرورت گسترش فعاليت

  رشد و توسعه حركت اسلامي خارج از كشور بيش از پيش برايم مطرح بود. 
يكسـال   عبداالله توسلي كهآلمان غربي از طريق برادرم آقاي هبعد از ورود ببنابراين 

كرد، بـا   آلمان آمده بود و در دانشگاه شهر گيسن تحصيل ميقبل براي ادامه تحصيل به
توسعه زيادي  1342سال هاي اسلامي دانشجويان كه نسبت به هاي اخير انجمنفعاليت

شهر گيسن در شهرهاي برانشوايك، يافته بود آشنا شدم. در اين موقع علاوه بر انجمن 
هاي انجمن اسلامي دانشجويان شكل گرفته بـود.   برلين، كرفلد و ورستبورگ نيز هسته

كردنـد و ايـن    شـركت مـي   (UMSO)ها در جلسات ساليانه اتحاديه اعضاي اين انجمن
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ها براي ايجاد ارتباط بين دانشجويان مسلمان ايراني در حاشيه آنها نقش مؤثري  نشست
  ها مورد توجه قرار گرفت.  تدريج نياز ارتباط و هماهنگي فعاليت انجمنهشت و بدا

هـاي اسـلامي دانشـجويان در اروپـا     اتحاديه انجمن هاي شستن كه من درهنگامي
(UMSO) تـا   .مطرح كـردم با دوستان   زبان را گروه فارسيتأسيس  فكر، شركت كردم

در اتحاديـه بـا هـم     هـا و بقيـه مسـلمان   هابا عرب ايراني موقع دانشجويان مسلمان نآ
مسائل  .ثير مسائل سياسي كشورهاي عربي بودندأت بيشتر تحتهمكاري داشتند اما آنها 

مطـرح   زبـان د گروه فارسيپيشنها. متفاوت بودمجموعه نيازهايمان و  زبان ما ،سياسي
مسـتقل فعاليـت    زبـان  كه گروه فارسـي  پذيرفت هماتحاديه  .پذيرفتند راآن نهاآو  شد

زبـان  گـروه فارسـي   كه ارگان »مكتب مبارز«اولين نشريه . مرتبط باشدكند اما با اتحاديه 
  منتشر گرديد.هم آن اولين شماره و  طراحي شد بود

در  1345هاي اسلامي دانشجويان ايرانـي در سـال   اولين نشست نمايندگان انجمن
 خالـدي،  آقايـان اسـداالله   خالدي تشكيل شـد. در ايـن نشسـت    شهر گيسن منزل آقاي

زاده، وزيـري  عبداالله توسلي، مصطفي حقيقي، مهدي ابريشمي، كريم خداپناهي، حاجي
و اينجانب حضور داشتيم. درخصوص ضرورت تشكل و همكاري مشترك و توسـعه  

هاي اسلامي دانشجويان ايراني صحبت و مذاكره شد و از اينجانـب   هاي انجمنفعاليت
ها تهيه كنم. از آنجا كه اين تشـكل  براي همكاري مشترك انجمناي  خواستند اساسنامه

هاي اسلامي دانشجويان در اروپا بود لازم بود با مسئولين اتحاديه  مشابه اتحاديه انجمن
د تشكل مستقل دانشجويان مسلمان يرس نظر ميعمل آيد. ايده كلي كه بهنظري بهتبادل 

دانشـجويان مسـلمان   ويان ايراني بـا مسـائل   ايراني بود. زيرا مسائل مورد علاقه دانشج
ويژه كشورهاي عربي هماهنگي نداشت. در عين حـال وحـدت كلـي    ساير كشورها به

شـد. در انجمـن اسـلامي دانشـجويان شـهر       دانشجويان مسلمان نيـز بايـد حفـظ مـي    
آشنايي و ارتباط داشتم موضـوع را بـا يكـي از اعضـاي      1341اشتوتگارت كه از سال 

دانشجوي شيعه عراقي مطرح كردم و او اصـل   »شنشل«نام آقاي  هانجمن ب فعال و مؤثر
فكر را فوراً تأييد كرد. موضوع با مسئولان اتحاديه نيـز مطـرح شـد آنهـا نيـز تشـكل       
دانشجويان ايراني را در كنار و هماهنگ با اتحاديه مفيد تشخيص دادند. براين اسـاس  
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تهيـه شـد و    ه انجمنهاي اسـلامي دانشـجويان  زبان اتحادي گروه فارسينويس اساسنامه  پيش
اين اساسـنامه در اولـين    ظاهراًها ارسال شد. براي بررسي و اظهارنظر مسئولان انجمن

  نشست سالانه اتحاديه كه در شهر گيسن برگزار شد مورد تصويب قرار گرفت. 
 زبان اتحاديه براي معرفي و رشد و توسعه تشكيلاتي و فرهنگي خـود گروه فارسي

زبـان  ر مورد تأييد مسئولان گـروه فارسـي  نشريه منظمي داشت. ضرورت اين امياز بهن
ر بجوان و علاقمنـد در سـپتام   دانشجويقرار گرفت و اولين شماره آن با همكاري دو 

اسلام مكتب مبـارز و  منتشر شد. اين عنوان از كتاب  مكتب مبارزنام  ه) ب1345(مهر  1966
جمـلات زيـر جلـب     ،شـماره در سرمقاله ايـن  ده بود. اقتباس ش مهندس بازرگان مولد

  :كند توجه مي
عرصه وجود نهاده اسـت. امـا بايـد    زيز، مولود جديدي در اروپا پا بهدانشجوي ع«

هاي شرافتمندي كه در راه ايجـاد دنيـايي بهتـر    همكاري تو همفكر عزيز و همه انسان
كوشـند و در   صميمانه ميبراساس عدالت و تقوي و پاكي و صلح و صفا در ميان بشر 

هـاي يزيـدمنش از   هاي استبدادي و اسـتعماري و حكومـت  راه سرنگون كردن دستگاه
  »بذل جان و مال خود باكي ندارند...

كه مبارز اسـت  ود. اسلاميش در شناساندن چهره واقعي اسلام خلاصه مي هدف ما«
 متأسـفانه لـي  نحو بـارزي در لابـلاي تـاريخ روشـن اسـت. و     و اين مطلب بهو مولد. 

هاي كشورهاي اسلامي چهـره اسـلام را   استعمارگران و استثمارچيان براي غارت گنج
انـد. راه و   عبادتهاي فردي نشـان داده را محصور مساجد و محدود بهعوض كرده و آن

باشد و ما صد در صـد اطمينـان و آگـاهي     هاي شوم آنها مي رسم ما برملاساختن نقشه
هـا خـود    جوانان عرضه شود همه مشكلات و عقدهي اسلام بهچهره واقعداريم كه اگر 

   »خود حل خواهد شد و جوانان فوج فوج اسلام را از جان و دل خواهند پذيرفت...هب
 كـه مركـز اسـلامي را در شـهر    ( محققـي  آقاي پس از  1344دكتر بهشتي در سال 

هاي مركز ليتفعاسرپرست  1349 و تا هامبورگ آمدگذاري كرده بود) به هامبورگ پايه
زبـان  فارسـي   جمله گروه هاي اسلامي اروپا ازليتو با ساير فعا اسلامي هامبورگ بود

ظــارت و همكــاري، ن (UMSO)هــاي اســلامي دانشــجويان در اروپــا اتحاديــه انجمــن
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يشـان  زبان در تصميمات خود با ا . مسئولان گروه فارسيمشاركت بسيار مفيدي داشت
  مند بودند.  هاي مفيد ايشان بهرهيراهنمايكردند و از  مشورت مي

هـاي گـروه فارسـي     فرستادند و در نشسـت  مقاله مي مكتب مبارزبراي نشريه ايشان 
گونه جلسات نقش مـؤثري  كردند و با ايراد سخنراني در اين زبان و اتحاديه شركت مي

 ـ ، مكتب مبارزهاي اسلامي داشتند. در اولين شـماره  در پشتيباني حركت اي دارنـد   همقال
  كنم.  جا نقل ميدر اينرا ي از آن سته شدن نقطه نظرات ايشان فرازهايكه براي برج

ين الهـي  يتر آاند تا در راه ترويج بيش سلام بر جوانان برومندي كه كمر همت بسته«
جوانان عزيز مسلمان در يك سـازمان بـزرگ بـر مبـاني عـالي       ...اسلام با هم بكوشند

و انسـاني خـود    هاي اسلامي خواستهو در راه تحقق بخشيدن به اسلامي گرد هم باشند
از گوشـه   ري نزديك همديگر را بهتر بشناسند؛در پرتو اين همكا با هم همكاري كنند؛

كنند  و كنار سرزمين بزرگ و پهناور اسلام و مردمي كه در نقاط مختلف آن زندگي مي
مـل نيرومنـد و مـؤثري در    عادست آورند و خـود  هتر و سودمندتري ب اطلاعات واقعي

اي كه شما جوانان  .... كار تازهباشندناپذير همه مسلمانان جهان همبستگي خلل پيوند و
هـاي اسـلامي    عزيز و فعال كه عمدتاً از اعضاي فعال و احياناً مؤسس اتحاديه انجمـن 

د و د بسيار مفياي اتخاذ كرده گروه فارسي زبان دانشجويان در اروپا هستيد تحت عنوان
رسد. اميدوارم همه  نظر ميههاي واقعي جوانان مسلمان بضروري و منطبق با نيازمندي

زبان در اروپا بر اين محور و در داخل سازمان بزرگ و عمومي  جوانان مسلمان فارسي
ار بـا صـدق و   همكاري كنند و از اين راه خدمتگز، با هم صميمانه  دانشجويان اسلامي

   »باشند...صفاي اسلام و مسلمين 
ريزي بود و وقت خودش را با برنامه صرف كارهاي  دكتر بهشتي اهل نظم و برنامه

زبان انتظار همكاري بيشتري از ايشـان بـود امـا    كرد. در مورد گروه فارسي مختلف مي
  ساعت) بيشتر وقت بگذارد.  5توانست در ماه چند ساعت ( ايشان نمي

 لانسـانيه ا لـة العدا امام علي(ع) صوت بودم كتاب آلمان برگشتهبه تازه در همان ايام كه
فكـري  تازه ترجمه و منتشر شده بود. ايـن كتـاب بـراي تقويـت      ،نوشته جرج جرداق

ر اروپـا منبـع   ها دادبيات و نشريات گسترده ماركسيستدانشجويان مسلمان و پاسخ به
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كـردم جلـد اول    صـدر پيشـنهاد   آقاي ابوالحسن بنـي همين دليل بهبسيار خوبي بود. به
اي در اروپـا   صورت جـزوه هبود خلاصه كند تا ب عدالت اجتماعيكتاب را كه در مورد 

هـاي يـك مـاه    و در طول شب از اين پيشنهاد استقبال كرد صدرآقاي بنيمنتشر شود. 
. بعـدها ايـن جـزوه    را تلخيص و براي من ارسـال داشـت  نمبارك رمضان با جديت آ

صورت اساسي چاپ شود و هكه ب ايران بردمبسيار مفيد بود بهنظرم كه به را تنظيم شده
سيدهادي خسروشاهي براي اتحاديه ارسال گردد. اما در ايران مترجم كتاب يعني آقاي 

  و اين كار انجام نشد. انتشار خلاصه كتاب موافقت نكرد با
  

  (ترافيك شهر تهران)انتخاب موضوع تز دكتري 
دكتري را در دانشـگاه فنـي اشـتوتگارت گذرانـدم،      كه دو ترم از مقطع بعد از اين

 فسوروپرآقاي كردم. تصميم گرفتم با بايست موضوع تز دكتراي خود را انتخاب مي مي
فنـي   ترافيـك دانشـگاه   رشته حمـل و نقـل و  برجسته  انداتاز اس (Schlums) شلومس

ايشان كه قرار بود اسـتاد راهنمـاي   كنم و موضوع مورد نظر خود را به اشتوتگارت كار
  من باشند پيشنهاد كردم.  

 خواهم تـزم را در ارتبـاط بـا ترافيـك شـهر      كه ميگفتم  پروفسور شلومسوقتي به
مـن   ، ايشان وقتي ديددوست هستند ها وطنلماني. آر استقبال كردبسيا ،كنم تهيه تهران

ايران به مند بودمهمن علاق. كردخيلي خوشحال شد و فوراً موافقت فكر ايران هستم هب
  تزم درباره ترافيك شهر تهران كار كنم.   در موردكنم و هم ازدواج هم  تابرگردم 

رحـال بـا وجـود    هالبته اين تصميم هم حساسـيت خـاص خـودش را داشـت. بـه     
آميـز   ايران نسبتاً مخـاطره نامه سفر بهبر ،مصر و عراق داشتمها و سفرهايي كه بهفعاليت

بـود   شدت تحت نظارت امنيتي سـاواك بهكه  نجفحضورم در  دليلبه مخصوصاًبود. 
. خيلي بالا بـود  شدنم ختهشنااز نظر امنيتي احتمال شدت فعال بودم و من در نجف به

  ايران برگردم. بپذيرم و به كه اين ريسك رااما تصميم گرفته بودم 
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نيروهـاي   ازسـوي دم كـر  طـور كـه فكـر مـي     . همانبرگشتمايران به 1346مهرماه 
ها تحت نظر قرار گـرفتم و در نهايـت نيـز ممنـوع     ساواك شناسايي شده بودم و مدت

ه در ايـران  هـا و حـوادثي ك ـ  شرح فعاليتالخروج شدم. در ادامه بهستخدام و ممنوعالا
ت اما پيش از آن بايد درباره نهضت آزادي خارج از كشور و اتفاق افتاد، خواهم پرداخ

  ارائه دهم. توضيحاتي هاي اسلامي دانشجويان در اروپا ناتحاديه انجم
  

  خارج از كشور  نيروهاي هايگزارشي از مجموع فعاليت
خارج از كشـور بايـد بگـويم اعضـاي قـديمي انجمـن       ايران درباره نهضت آزادي 

نهضت مقاومت ملـي و اعضـاي نهضـت آزادي     فعالانو  اسلامي دانشجويان دانشگاه
در  1340طور طبيعـي بعـد از سـال    هخارج رفته بودند بحصيل بهادامه تكه براي ايران 

هـاي فرهنگـي،    هـاي خـود را در زمينـه   اروپا و آمريكا با هم ارتباط داشتند و فعاليـت 
  كردند.  اجتماعي و سياسي هماهنگ مي

از آقايـان   1341در سـال  ان خارج از كشورنهضت آزادي اير هستة مركزي و اولية
تشـكيل   و پرويز امـين  ابراهيم يزدي ،زاده ان، صادق قطبصطفي چمرم علي شريعتي،

  شد. مي
الاً توضـيح داده شـد توجـه    طوري كه اجمبه 1348تا  1341اين تشكيلات از سال 

بود و نهضت آزادي خـارج از كشـور    اجتماعي ـ هاي فرهنگيتوسعه فعاليتاصلي به
هاي سياسي عمـدتاً در قالـب    نداشت. فعاليت تشكيلاتي طور رسمي و علني فعاليتبه

ها و كنفدراسيون دانشجويان ايراني) و جبهـه ملـي   هاي دانشجويي (فدراسيونسازمان
 اجتمـاعي  ـ  هـاي فرهنگـي  رشـد فعاليـت   كه بـا  1348گرفت. اما در سال  صورت مي

عتي در ها و نوارهاي دكتر شـري ويژه با انعكاس كتاب هاي اسلامي دانشجويان به انجمن
لحـاظ فكـري و تشـكيلاتي احسـاس     هاي اسلامي بـه  اعضاي انجمن ،كشور خارج از

سياسي در  هايمشاركت در فعاليت بهو عميقاً نياز  پيدا كردندهويت و قدرت بيشتري 
 سياسـي  هـا در مسـائل   اعضـاي انجمـن   تـدريج بـه  خـورد  چشم مي ها بهسطح انجمن
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مسـائل سياسـي بـرخلاف خـط     ها بهانجمن كه كشاندناينتوجه به . باكردندمشاركت 
ار نشسـت  حفـظ شـود، در كن ـ  هـا  اي اسلامي بوده است تـا انسـجام آن  همشي انجمن

اوليه تشكيلات نهضت آزادي ايـران در اروپـا مسـتقل از     هستة 1348اتحاديه در سال 
زاده، حسـن حبيبـي، مهـدي     اين هسته صادق قطب ةاتحاديه شكل گرفت. اعضاي اولي

تشكيلات از سـال  اين . اعيل ناطقي، كريم خداپناهي و عبداالله توسلي بودندنواب، اسم
تـدريج  بـه  1354تا سـال   1350از سال اما . باقي ماندمخفي همچنان  1350 تا  1348

نشـريات سياسـي و    در ايـن مـدت   تشكيلات نهضت آزادي ايران در اروپا علني شد.
شـد و ايـن    انشجويان پسـت مـي  هاي اسلامي دآدرس اعضاي اتحاديه انجمنخبري به

اين ترتيب نياز مشاركت آنهـا در   عمل اثر مثبت در روحيه اعضاي اتحاديه داشت و به
  شد. هاي سياسي تا حدودي تأمين ميفعاليت
نهضت آزادي ايـران در اروپـا پـس از مراجعـت آقـاي       طور خلاصه هستة اولية هب

خداپناهي، مهدي نواب و اسـماعيل  كريم آقايان  ،1349ايران در سال  توسلي بهعبداالله
فروشان و حبيب  فام، محسن كرباسناطقي بودند. در مراحل بعد آقايان همايون ياقوت

  جمع فعالين نهضت آزادي ايران در اروپا اضافه شدند. بهرحيمي 
شد و در پـاريس اقامـت كـرد    از آمريكا اخراج  1348زاده كه در سال  صادق قطب

ويژه بخش سياسـي  هضت آزادي ايران خارج از كشور بهاي نهپايي فعاليتورمسئول ا
مسـئوليت بخـش    مقيم بـود، آقاي حسن حبيبي كه در شهر استراسبورگ فرانسه بود و 

  عهده داشت.  هضت آزادي ايران بخش اروپا را برايدئولوژيك و فكري ن
كـرد در  فعاليـت مـي  از كشـور  هايي كه نهضت آزادي ايران در خارج بنده در سال

ارتباطات دائمي بين ما در داخل ايران و دوستان خارج از كشـور برقـرار   ايران بودم و 
بود. در حال حاضر منابع فراوان و دقيقي درباره نهضت آزادي خارج از كشور وجـود  

نيـز  و ايـران  . مجموعه اسناد نهضت آزادي دگيرميمندان قرار  دارد كه در اختيار علاقه
  ترين اين منابع هستند.  ترين و كاملاز جمله مهمخاطرات دكتر يزدي 

نيـز همـين   اروپا هاي اسلامي زبان اتحاديه انجمنهاي گروه فارسيباره فعاليت در
هـاي   بنده فعاليـت  1357تا پيروزي انقلاب سال  1346قضيه صادق بود. يعني از سال 
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كـردم و در مـواردي كـه لازم بـود      سياسي خـارج از كشـور را دنبـال مـي     ـ  اجتماعي
اي در مبارزات سياسي اجتمـاعي ايـران در   همكاري داشتم. اين تشكل نيز نقش عمده

هـاي آن بـاقي مانـده اسـت. بـه      آن دوره داشت و اسناد و خاطرات بسياري از فعاليت
تر انتشـار   ي غنياور منظم با محتوطهتا پيروزي انقلاب ب مكتب مبارزعنوان مثال نشريه 

هـاي  زبـان اتحاديـه انجمـن   ري در رشد كيفي و كمـي گـروه فارسـي   مؤث نبعيافت و م
  اسلامي دانشجويان در اروپا بود. 
در شهر ورتسبورگ و نشست چهارم در سـال   1346نشست سوم اتحاديه در سال 

 توسلي در و عبداالله مصطفي حقيقيدر شهر ترير آلمان غربي برگزار شد. آقايان  1347
. ايـن نشسـت   در اين نشسـت شـركت داشـت    بهشتي نيز دكتر اين شهر مقيم بودند. 

  سرآغاز توسعه بيشتر اتحاديه بود و تعداد بيشتري در آن شركت داشتند.
در شهر هامبورگ تشكيل شده   ظاهراًدر پنجمين نشست اتحاديه كه  1348در سال 

 ،ستحسن حبيبي حضور داشتند. بعد از اين نش زاده و قطب صادق دكتر بهشتي، است
  شرح زير بودند:افراد فعال و مؤثر اتحاديه به

آقايان كريم خداپناهي، مهدي ابريشمي، مهدي نـواب، صـادق طباطبـايي، حسـين     
 مهـدي  كاشـفي،  حسـين  رحيمـي، حبيب فام، نمازي، اسماعيل ناطقي، همايون ياقوت

فروهش، باقرنژاد، ابراهيم  محمداالله نيكخواه، درازگيسو، حشمت ابراهيم سيدصحرائيان، 
  اصغر كريم، محمد تركمان، علي رضاقلي و محمد عابد. 

ايي بـا  زاده و صادق طباطب حسن حبيبي و صادق قطبكه آقايان  1348بعد از سال 
كـه اخبـار و    مجموعـه كرامـه  همت آقاي دكتر حبيبي نشريه اتحاديه همكاري داشتند به

طور ادواري توسـط اتحاديـه منتشـر    هكرد ب لسطين را منعكس ميرويدادهاي نهضت ف
  شد و تا پيروزي انقلاب ادامه داشت.  مي

 كه نماينـده گـروه فارسـي    1350در سال  UMSOگفتني است كه در كنگره سالانه 
و آرم آن و عنوان گروه  UMSOقرار شد نام  ،كرد زبان گزارش فعاليت خود را ارائه مي

هـاي  اتحاديـه انجمـن  اين ترتيب عنـوان  نشريات حذف شود و به زبان از رويفارسي
والذين جاهدوا «با آرم جديدي كه در داخل آن آيه شريفه  اسلامي دانشجويان در اروپا
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در نشريات اتحاديه كه هنـوز برخـي از    1350نوشته شده از سال  »فينا لنهدينهم سبلنا
  خورد. چشم ميموجود است به آنها

يران آقايـان محمـد مجتهدشبسـتري و سـيدمحمد     اكتر بهشتي بهاز مراجعت د بعد
هاي مسئوليت مركز اسلامي هامبورگ بودند و در حد امكان با فعاليت دار خاتمي عهده

  اند.   اتحاديه همكاري داشته
خارج از كشـور همسـويي داشـت و    ايران هاي اين تشكل با نهضت آزادي فعاليت

 1348اروپـا در  به زاده از آمريكا صادق قطبورود خيلي از اعضاي آنها مشترك بودند. 
بـراي حفـظ و تقويـت     دكتـر بهشـتي  د. ايـران مقـارن بـو   بـه  دكتر بهشـتي  با مراجعت

) در دهكـده  م1970( 1349هاي اتحاديه در نشست ششم اتحاديه كـه در بهـار    فعاليت
را بـا   زاده و حسن حبيبـي  قطبصادق  ،اشتاين واقع در نزديكي شهر هانور برگزار شد

كنندگان نشسـت  شركتسي ـ اجتماعي گذشته آنان به هاي سيااي از فعاليت طرح شمه
  .ندعنوان مشاور اتحاديه همكاري نزديك داشتهب 1357و تا  معرفي كرد
كـه اينجانـب بـراي تشـكل      1341توضـيح داده شـد از سـال     قـبلاً طور كـه  همان
هنگـي و  هاي فرمناسبي براي فعاليتدن بستر ويان مسلمان در آلمان و فراهم كردانشج

تشـكيلات نهضـت آزادي    كه هسته اوليـة  1348 سالدم تا اجتماعي تلاشي را آغاز كر
مندان نهضت ضمن حفـظ ارتباطـات خـود    هاعضا و علاق ،ايران در اروپا شكل گرفت
هاي اسلامي دانشـجويان تأكيـد داشـتند و ايـن      هاي انجمنهمواره به استقلال فعاليت

اجتمـاعي اتحاديـه    ـ ـ هـاي فرهنگـي  را براي حفظ انسجام و تـداوم فعاليـت   استقلال
ت انعكاس و تقويـت مبـارزات   ركه براساس ضرو 1348دانستند. از سال  ضروري مي

داخل كشور و نياز اعضاي اتحاديه، تشكيلات نهضـت آزادي ايـران در كنـار اتحاديـه     
يرش مسئوليت مگـر  اعضاي فعال نهضت ضمن ارائه كمك فكري از پذ ،شكل گرفت

 ـ  در حد ضرورت خودداري مي كـريم  آقايـان   1350عنـوان نمونـه در سـال    هكردنـد. ب
 ـ خداپناهي، حسين نمازي و رجبعلي نيكويي عنـوان اعضـاي اصـلي هيئـت مـديره      هب

ناهي كه از اعضاي فعـال  اتحاديه انتخاب شدند. مشاركت و قبول مسئوليت آقاي خداپ
 ،تداخل تشكيلاتي نهضـت و اتحاديـه   اه است. ببراساس اين ضرورت بود نهضت بود
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تـر از   هاي اسلامي دانشجويان در اروپا در سطح سياسي فعال هاي انجمن فعاليت  عملاً
  بوده است.  مي دانشجويان در آمريكا و كاناداهاي اسلاانجمن

نهضـت آزادي ايـران خـارج از كشـور كـه عمومـاً از شـاگردان و         ي قديمياعضا
سـال قبـل از پيـروزي انقـلاب بـا       17بودند، در طـول   مهندس بازرگانشدگان  تربيت

هاي انجمن اسلامي دانشجويان در قالب فعاليت اجتماعي-هاي فرهنگيتوسعه فعاليت
ي و جبهه ملي و نهايتاً تشـكيل  جويهاي سياسي ـ اجتماعي دانش و مشاركت در فعاليت

يژه در دوران اختناق كه فعاليت وآزادي ايران در خارج از كشور به هاي نهضتسازمان
پذير نبود رسالت خود را در تربيت كادرهاي مبارز فعال  قانوني و علني در ايران امكان

سازي بـراي پيـروزي انقـلاب نقـش      مسلمان و انعكاس مبارزات داخل كشور و زمينه
  اند. مؤثري ايفاء نموده

در آلمان غربـي   1343هاي حدود از اقدامات بسيار مفيد و مؤثري كه از ساليكي 
ريات و كتـب مفيـد   هاي شركت انتشار و سـاير نش ـ ايجاد دفتر پخش كتاب ،انجام شد

ها را از ايـران  گرفت. اين مركز كتاب آقاي مصطفي حقيقي انجامهمت بود. اين كار به
هـاي مختلـف در   هـاي خـود بـه انجمـن    كرد و با ارسـال فهرسـت كتـاب    دريافت مي

كتب مورد علاقه دانشـجويان را برايشـان ارسـال     ،سفارش كشورهاي اروپا و دريافت
آلمـان   ويـژه هاي اروپا بـه ان در سراسر دانشگاهاين ترتيب دانشجويان مسلمكرد. به مي

ريش با مطالعه نشريات و كتب مفيـد شـركت انتشـار كـه     ، فرانسه و اتتانسغربي، انگل
دند و انگيزه بيشتري براي ش لحاظ فكري تقويت ميبود به مهندس بازرگانعمدتاً آثار 

اسـتقبال دانشـجويان    اكردند. ب هاي اجتماعي پيدا مي ها و فعاليتتوسعه فعاليت انجمن
در مدت كوتاهي كار دفتر پخش اروپايي شركت انتشار توسعه يافت. مشابه اين دفتـر  

تأسـيس   »دفتر پخـش «مفيد با نام  هايبادر آمريكا نيز براي پخش و تكثير و انتشار كت
  . بودشده 

 هايباكت ،هاي نهضت آزادي ايران در خارج از كشوربا توسعه تشكيلات و فعاليت
 1357تـا   1354چاپ و منتشر شد كه تعداد آن از سال  توسط دفتر پخشمفيد زيادي 

در رشـد فكـري و سياسـي دانشـجويان      هاباكند. انتشار اين كت جلد تجاوز مي 60از 
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هاي اجتماعي  خارج از كشور و جلب مشاركت آنان در فعاليتمسلمان و همه ايرانيان 
  ياسي نقش بسيار مؤثري داشته است.و س
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  ورود به ايران
ايران براي طور كه گفتم بازگشت بهشدم. همان طور قانوني وارد ايرانبه 1346مهر 

زداشت شوم. در هـر  من ريسك بزرگي بود و حتي انتظار داشتم در فرودگاه مهرآباد با
تصميم گرفتم براي گذراندن موضوع  شرح دادم،دلايلي كه پيش از اين حال با توجه به
  ايران بازگردم. به شخصيزندگي و سر و سامان دادن به رساله دكتري
نيافتاد. همه چيز عـادي و سـاده  پـيش     يفرودگاه مهرآباد رسيدم هيچ اتفاقوقتي به

حـت نظـر سـاواك    ت طور كاملكردم كه بهرفت. اما از همان روزهاي اول احساس مي
و حـداقل   آمدندمنزل پدرم واك چند بار بهي سانيروها ،هاي اولهستم. در همان هفته

بازرسي كردند. از نوع بازرسي معلوم بود كه دنبال اسلحه هسـتند.   دقيقاًجا را دوبار آن
. آن زمان سيستم طوري بود كه تا وقتي مـدركي  نبوداما هيچ نشانه و مدركي عليه من 

و  گرفتهشدت تحت نظر كردند. البته اشخاص را بهبازداشت نمي كسي را شدميپيدا ن
بردنـد. شـايد   زنـدان نمـي   آوردند،دست نميي بهمدرك كهيكردند اما تا زمانكنترل مي

ه بـودم و  كـاملاً متوج ـ هـم  مـن   .دهماي دستشان منتظر بودند تا من اقدام كنم و بهانه
ريـزي  بـدهم. لـذا طـوري برنامـه     دست آنها بهانه دانستم نبايد كاري كنم كهميخوب 

  م. م و هيچ نوع جلب توجهي نكنعادي باش كاملاًكردم كه 
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   1346 در زمستان پيگيري تز دكتري
دم، شـروع اقـداماتي بـراي انجـام     دنبال كراولين كاري كه ايران به مراجعتپس از 

 ي مانند شـهرداري، دولت هايمانسازادارات و سراغ طبيعتاً بايد بهدكتري بود.  نامة پايان
جايي كه ممكن بود آمـار و ارقـامي از    اداره راهنمايي و رانندگي و هر وزارت كشور،

  رفتم كه اين كار را انجام دادم.  ميترافيك تهران داشته باشد 
  

  )1347بهار (الخروجي  الاستخدامي و ممنوع ممنوع
همكـاري  و حتي بـه پيش آمد هاي شغلي در همين رفت و آمدها براي من فرصت

 تهـران مقـام شـهردار   كه آن زمان قـائم ابراهيمي عبدالحسين مهندس . شدمهم دعوت 
وقتي متوجه شد كه رشته تحصـيلي و تخصصـي مـن     ،بود (مهندس جواد شهرستاني)

كمك شـما  : در شهرداري بهكرد و گفت دعوت همكاريبهمرا بلافاصله  ،ستترافيك ا
كـه  اول ايـن  از جهـات مختلـف بـراي مـن مناسـب بـود؛       ايشـان نياز داريم. پيشـنهاد  

تر از آن تر انجام دهم و مهمتز دكتري را بهتر و سريعهاي مربوط بهتوانستم فعاليت مي
كـه در آن ايـام   ويـژه آن م بـود. بـه  اتثبيت جايگاه اجتمـاعي نيازهاي اقتصادي و  تأمين

شـروع زنـدگي   توانست بهاري ميم و استخدام در شهردگرفته بودم ازدواج كنتصميم 
  جديد و مستقل من كمك كند.  

من هم عضو كميته فني آن زمان شهرداري يك كميته فني ترافيك تشكيل داده بود. 
كه هاي مطالعاتي آن داشتم. اما عليرغم اينهايي در جهت تقويت برنامهشدم و فعاليت

جا اسـتخدام شـوم،   در آناشتند دزيادي  مهندس ابراهيمي و مهندس شهرستاني علاقه
كـه از   نده شـد مراحل اداري استخدام من چندين ماه طول كشـيد و در نهايـت متوج ـ  

الخـروج هـم   متوجه شدم كـه ممنـوع  . مدتي بعد هستمالاستخدام طرف ساواك ممنوع
  م. مجبور شدم در بخش خصوصي فعاليت كنبعد مدتي هستم. بنابراين 

كـه از مليـون    راهيميبا توكلامير آقايجالب بود. هم  هخير چندماهماجراي اين تأ
  جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايـران  بـا  هاي بعد از انقلابقديمي بود و سال
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كه  تعريف كردا براي من هبعد ،شدبازداشت  69در سال  همكاري داشت و مدتي هم
سـاواك  مرتب به نيزو ما  كردشهرستاني كار استخدام شما را پيگيري ميمهندس آقاي 

داد ايشـان  هـم مرتـب جـواب مـي    د. ساواك نوشتيم تا تكليفمان را روشن كنن نامه مي
رئــيس ســازمان كنيــد. منتهــا چــون نبايــد او را اســتخدام و  اســت الاســتخدام ممنــوع
در هاي ساواك نام بود، پاسخهمشهرداري) با من هاي وابسته به(از سازمانزهرا  بهشت

الاسـتخدامي مـن   چند ماه طول كشيد تا موضوع ممنوعت. بنابراين رفپرونده ايشان مي
از نيروهـاي   محمد توسـلي آقاي اي كه شهردار تهران شدم در دورهمعلوم شود. بعدها 

  .نداز همكاران نزديك بودمدتي ملي و با سابقة شهرداري نيز 
  

  1346 در ازدواج
تشـكيل  ايران ازدواج و بههاي من براي بازگشت ي از انگيزهكطور كه گفتم يهمان

مختلفـي را   هـاي گزينـه  خـانواده  ،ايرانهاي اول بازگشتم بهخانواده بود. از همان هفته
آقـاي   كـه تـا ايـن   دادنـد. هايي ميبررسي و معرفي كردند. دوستان نزديك نيز مشورت

در دانشكده فنـي بـا او رفاقـت داشـتم و از همـان       1336مهندس صباغيان كه از سال 
 دكتـر  رفت و آمد خانوادگي پيدا كرده بوديم، خواهر آقـاي با هم ي دانشجويي هاسال

. در ديداري نيز كه با آقاي دكتر كـاظم يـزدي داشـتم و    ابراهيم يزدي را معرفي كردند
ايـن  الهـي  و تقدير  ايشان هم خواهرشان را مطرح كردند ،موضوع ازدواجم مطرح شد

ازدواج كـنم و بـا خـانوادة     يـزدي  (عصمت)مينا با خانم   1346در همان سال  بود كه
  يزدي فاميل شويم.  دكتر

االله طالقاني برگزار و مهندس بازرگان، دكتر سحابي و آيتمراسم عقد ما با حضور 
، هار فرزنـد چلقاني خوانده شد. حاصل زندگي خانوادگي ما اعقد توسط آقاي ط خطبه

 كـدام هـر   اسـت كـه  ) (ليلا زهراو (الهام) سارا  و دو دختر( احسان و احمد) دو پسر 
بـا  خـانم مينـا (عصـمت) يـزدي     . همسـرم  نـد اكنون تحصيلات عـالي دانشـگاهي دار  



 شصت سال ايستادگي و خدمت  134

 30پـس از  و اخذ درجه كارشناسي ارشد در علوم قرآنـي،   دانشگاهيعالي تحصيلات 
  گذراند. سال خدمت در آموزش و پرورش اينك دوران بازنشستگي را مي

  
  اجتماعي ـ اشتغال به كارهاي فرهنگي

دلايلي كه پيش از اين گفتم امكـان فعاليـت سياسـي    ايران بازگشتم بهكه به هنگامي
زيـرا معتقـد بـودم كـه     . را رهـا نكـردم   اجتمـاعي  و فرهنگـي هاي نداشتم، اما فعاليت

هاي فرهنگي و اجتماعي مفيد و حتي واجب و ضروري اسـت. در   فعاليتپرداختن به
 بـراي آن  ها را رها نكـرده بـودم و  هم اين نوع فعاليتدوراني كه خارج از كشور بودم 

تر و مقـدم بـر   ارزشي كمتر از امور سياسي قائل نبودم و حتي اين نوع اقدامات را مهم
هم امور فرهنگي ـ اجتماعي، پوششي  پرداختن به در واقعدانستم. امور سياسي روز مي

نـي اگـر فضـاي سياسـي آن     نبود، يع جايگزين آنبود اما هاي سياسي من براي فعاليت
دوره دچار خفقان و فشارهاي نيروهاي امنيتي نبود و ما امكان فعاليت سياسي داشتيم، 

دادم. گفتني است اعتقاد انجام مي باهاي غيرسياسي خود را با جديت و باز هم فعاليت
ني كه نهادهاي مد مهندس بازرگان ياد گرفته و باور پيدا كرده بوديم مانندكه از كساني 

گمـان   نكنيم. بي تبديل هاي سياسي و حزبيابزار يا پوششي براي فعاليتغيرسياسي را به
هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي و مـذهبي بـر سياسـت تأثيرگـذار اسـت و         اين نوع فعاليت

عنـوان  شـرطي كـه بـه   دهد، بـه اي اساسي زيربناي تفكرات سياسي را شكل مي گونه به
سياسي تلقي نشود. ما اعتقاد جدي داشـتيم كـه   هاي جايگزين يا پوششي براي فعاليت

دهند و از اهـدافي  اگر اين اتفاق بيافتد نهادهاي مدني كاركرد خودشان را از دست مي
كه براي آن تشكيل شدند دور خواهند شد و حتي ممكن اسـت نتيجـه عكـس داشـته     

  باشند.  
 ـدر  خـود را هاي فرهنگي اجتماعي فعاليتايران پس از بازگشت به ن اسـلامي  انجم

انجمن اسـلامي   التحصيل شدم، عضوكه فارغ 1340كردم. البته از سال شروع  مهندسين
همان گروه متـاع  بايد بگويم كه سابقه تشكيل آن بهباره اين انجمن  درمهندسين بودم. 



 135  فعاليت در داخل كشور: چهارمبخش 

تجربيـاتي كـه در   با توجه بـه  مهندس بازرگان از زندان آزاد شد زماني كهگشت.  برمي
 ،ترين مشكل مادست آورده بود، اعتقاد داشت مبرمهدر زندان ب ملي ومقاومت نهضت 

دانشكده سخنراني ايشان در  توضيح دادمطور كه قبلاً . همانكار جمعي استدوري از 
تفصـيل ايـن موضـوع را شـرح     به »احتياج روز«با عنوان  1336در سال كرج كشاورزي 

قالب كتاب منتشـر گرديـد. ايـن    سخنراني در اين بعدها متن  نظر به اهميت آن و هداد
شـد كـه    1334در سـال   متـاع گيري گروهي تحت عنـوان  دغدغه ايشان موجب شكل

ر جمعـي و  هدف آن تشكيل و ترويج نهادهاي مدني واقعي براي تقويـت روحيـه كـا   
يكـي از   1336تشكيل انجمن اسلامي مهندسـين در سـال    مستقل در ميان مردم بود و

  بود.  دستاوردهاي متاع
هـاي  در زمينـه برگـزاري سـخنراني    هاي انجمن اسلامي مهندسـين عمـدتاً  ليتفعا

روشـنفكران و   ،دانشـجويان  ،جوانـان دادن بـه آگاهي لمي، اجتماعي، ديني و خلاصه ع
هـاي  و فعاليـت  نبـود اين موضوع محـدود  بهتنها  فعاليت انجمن عموم مردم بود. البته

    ها داشت. ديگري نيز در همين زمينه
مهندسـين   هاي انجمن اسلاميمعمولاً از سخنرانان مراسم و برنامهازرگان مهندس ب

عيد مبعـث سـخنراني داشـت و    طور مرتب و هر ساله در سال به 40قريب ايشان  بود.
آثـار ايشـان    هاز مجموع ـ 17و  2 دو جلـد در قالـب  هـا   اكنون مجموع اين سـخنراني 

اسـتاد مطهـري بـود كـه      ،مهندسيناصلي انجمن اسلامي ديگر سخنران  درآمده است.
حضور داشت و بسياري از آثاري كه اكنـون از ايشـان منتشـر    جلسات انجمن  غالباً در

هـا و جلسـات انجمـن اسـلامي     ها و مباحث ايشان در برنامـه محصول سخنراني ،شده
در انجمـن اسـلامي    هـم  االله طالقـاني آيـت مرحـوم   ،از ايـن دو قبـل  مهندسين اسـت.  

  . داشتهاي بسياري نيسخنرا ،مهندسين
اسـلامي مهندسـين    هايي در انجمننيز سلسله سخنراني  تقي جعفريعلامه محمد

د، كـر لحاظ فكري و فرهنگـي حـس مـي   نيازي كه آن موقع به. ايشان با توجه بهداشت
 داد كهشروع كرد و براي اعضاي انجمن اسلامي توضيح مي باره منابع فقه بحثي را در
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پردازنـد. مجمـوع   اسـتنباط احكـام مـي   ها بـه از چه منابع و كدام روشده با استفافقها 
   منتشر گرديد.صورت يك كتاب به ي ايشان نيز همان موقعهاسخنراني
دفعـات در انجمـن اسـلامي مهندسـين     باهنر نيز بهمحمدجواد بهشتي و دكتر دكتر 

برگـزار   رآموز نارمكهنرستان كاها در سالن خيلي از اين سخنرانيالبته سخنراني داشتند. 
دو جلسات انجمن در از داشت. برخي  تر و بهتريفضاي بزرگاين سالن زيرا  شدمي

انجمن اسلامي . گرديدمي برگزاردوستان زل و گاهي نيز در مننارمك هدايت و مسجد 
هـا  سـازي و مكتـوب كـردن ايـن سـخنراني     مهندسين دغدغه و همت جدي در مستند

مهـم و معروفـي كـه امـروز از ايـن       هايبابسياري از كت طور كه گفتمداشت و همان
حاصل همين مكتوب سازي انجمـن اسـلامي مهندسـين اسـت.      مانده،باقيبزرگواران 

اجتمـاعي   ـ  عنوان يك نهاد مدني مستقل كه رويكـرد فرهنگـي  واقعاً بهانجمن اسلامي 
ــ   . همـين انجمـن بسـتري بـراي رشـد فرهنگـي      ثري داشـت ؤبسيار مداشت فعاليت 

  . داشترشد و آگاهي سياسي هم همراه  طور مسلمبه واجتماعي جامعه شده بود 
نهادهـاي آموزشـي و اجتمـاعي ماننـد      تأسـيس  ،از اقدامات مهم ديگر گروه متـاع 

 هنرسـتان . بود كه از طريق انجمن اسـلامي مهندسـين انجـام گرفـت     كارآموز هنرستان
هاي متاع در خيابان سمنگان، نارمك، در چارچوب همان پروژه 1341كارآموز در سال 

شد. البته هـر دو مجموعـه    تأسيس دبيرستان كمالجنوب ميدان رسالت و در مجاورت 
شد، زمـين آن  در منطقه نارمك ساخته مي كارآموز هنرستانفرهنگي بودند و زماني كه 

گرفتنـد. همزمـان    يبـراي كـاربري آموزش ـ   ،را از بانكي كه آن موقع مجري طرح بـود 
د و بـا  ريزي كرهمين جمع برنامهنيز را ژه مسجد بزرگ نارمك در خيابان سمنگان پرو

  كمك مردم اجرا شد و هنوز هم از مساجد بزرگ شرق تهران است.
كارآموز با اين هدف تشكيل شده بود كه با تربيت نيروي انساني آمـوزش   هنرستان

هاي آموزان ضمن آموزشديده، فاصله بين كارگران ساده و مهندسان را پر كند و دانش
لحاظ فكري، اعتقادي و شخصيتي هم رشد كنند تـا بتواننـد در جامعـه مفيـدتر     فني به

ايجـاد و اداره مراكـز آموزشـي و    «آمـده اسـت    كـارآموز شـركت   باشند. در اساسـنامه 
تعليم و تربيت جوانان بر بنيان تعاليم عالي  منظوراي و مراكز توليدي و صنعتي به حرفه
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ارآموز بـود كـه در   اين مقدمه موضوع شركت ك». براي مشاغل مفيد و مشروعاسلامي 
منـوچهر   مهندس گذاران اصلي اين هنرستاناش درج شده است. از پايهاولين اساسنامه

ين رئيس هيئـت مـديره شـركت    ف طاهري قزويني بودند. نخستسالور و مهندس يوس
كـه از   مهندس رئيس روحـاني بـود  عامل نيز سحابي و اولين مديركارآموز دكتر يداالله 

بـود. بنـابراين بـا     ها آموزش ديدهدر مدرسه آلماني و آمدشمار ميبهمهندسين قديمي 
اسـلامي   بـا انجمـن  ي ارتباط فكـر داشتن  دليل. ايشان بهخيلي آشنا بودندكارهاي فني 

ش نق ـ آن نيزگذاري ت كارآموز را پذيرفت و در پايهبا اشتياق مديريت شرك ،مهندسين
  .  ايفا كردمؤثري 

مديره شركت كـارآموز شـدم.    عضو هيئت ،ايران برگشتمبه كه 1346از همان سال 
و قزوينـي  طاهري  يوسففر، معيناكبر عليكتيرايي، مصطفي مهندسين  آقايانآن زمان 

صباغيان در آن عضويت داشتند. از ديگر كساني كه در اداره ايـن مدرسـه فعـال    هاشم 
  شهاب گنابادي اشاره كرد.  مهندس وتوان به آقايان مرتضي كتيرايي بودند مي

بـاهنر نيـز از معلمـان    محمـدجواد  علي رجايي و آقايان ميرحسين موسوي، محمد
  دبيرستان كمال و هنرستان كارآموز بودند.
كه بتواند اهداف شـركت را تحقـق بخشـد،    هيئت مديره شركت كارآموز براي اين

تـرين تجهيـزات   بهتـرين معلمـان و در كنـار آن تهيـة مناسـب     كوشيد بـا انتخـاب   مي
  كارگاهي، زمينه را براي آموزش بهتر شاگردان فراهم كند. 

هاي فرهنگي، مذهبي و برنامهبهعلاوه بر موضوعات درسي و فني، در اين مدارس 
منـدي   هاي با انگيزه و دغدغـه شد و شخصيتمي ايتوجه ويژه آموزاناجتماعي دانش

 عبدالحميـد  پـور، محمـد بهشـتي و   ، حـاجي محمدعلي نجفي، اسفندياريآقايان  مانند
تربيـت  هاي ايـن مـدارس بـه   وع فعاليتكار با اين مجموعه همكاري داشتند. مجمنقره

هـاي  طوري كه بسياري از آنها در سالگرديد؛ بهمنجر هاي فرهيخته و متخصص انسان
محترمي در جامعه شدند و در هـر شـغلي   هاي مؤثر و قبل و بعد از انقلاب، شخصيت

اسـلام اثرگـذار   صص و در عين حال معتقد و مقيد بـه عنوان نيروي متخقرار گرفتند به
هاي مبـارزه و در جريـان انقـلاب و جنـگ     آموزان در سالبودند. بسياري از اين دانش



 شصت سال ايستادگي و خدمت  138

 تحميلي حضور و مشاركت جدي داشتند و تعداد زيادي از آنهـا در ايـن راه شـهيد و   
  . همين هنرستان بود فرهنگيمربيان از جانباز شدند. برادرم شهيد مجيد توسلي نيز 

 راهبـردي اي سنجي كساني مانند مهندس بازرگان بود كه با انگيزهها نتيجه نكتهاين
شناسـايي كـرده   درسـتي  بـه هاي جامعه را ، كمبودها و آسيبمردمبا قصد خدمت بهو 

بينانه و دراز مدت داشـتند.  هاي واقعريزيركدام برنامهبراي هدر ابعاد مختلف بودند و 
راد اقدام برجستة مهندس بازرگان كوشش بـراي ايـن هـدف والا بـود كـه نگـرش اف ـ      

يكـديگر  يات تغييـر دهـد. آنـان را بـه    زندگي و معني حپيرامون و شاگردان خود را به
رخواهانـه  سـمت كارهـاي جمعـي خي   تا مرداب نباشـند و بـه   ختوابسته و دلبسته سا

سـمت خودبـاختگي   دلايل مختلف بههمين دليل در زماني كه جامعه بهحركت كنند. به
يافت و خواسته يـا ناخواسـته نـوعي تبعيـت و     فرهنگي، مذهبي و شخصيتي سوق مي
هايي نيز تربيت شدند كه ضـمن داشـتن   شد، نسلتقليد كوركورانه از غرب ترويج مي

هاي اسلامي و ملي اعتقادات و ارزشپايبندي بهعزت نفس فردي و اجتماعي و ضمن 
هاي مختلف و مـورد نيـاز دنيـاي امـروز     عنوان نيروهاي متخصص و مفيد در عرصهبه

  وارد عرصه عمل شدند. 
صـورت مسـتقل و بـدون    كـه تمـامي ايـن اقـدامات بـه     نكته مهم و قابل تأمل اين

بـدون همـت    ،نهادامات مردمدولت انجام شد. اين اقدهاي مالي و غيرمالي بهوابستگي
شـدند كـه   جمعي و كار گروهي واقعي ميسر نبود. افـراد در ايـن نهادهـا متوجـه مـي     

هاي ولو اندك خود، در يك برنامه جمعي و گروهي، عقل جمعي را توان با توانايي مي
هـا را از ميـان   و فاصـله  كار گرفت، كارهاي بيهوده و پراكنده را كـم كـرد، حجـاب   به

از پيلة منيت بيرون آمد و تمنيات فردي و فوائد شخصي را در آسـتان منـافع   برداشت، 
كـرد و در پرتـو همكـاري بـا يكـديگر       يعمومي و مصالح اجتماعي سر بريد و قربـان 

هـا بـا تمـام اقتـدار و     كه حتي دولـت كارهاي بزرگ، مؤثر و مهمي انجام داد؛ كارهايي
سال  60كه مهندس بازرگان هايير من نكتهآيند. به نظامكانات خود از عهدة آن بر نمي

هـا و  پيش مطرح كرد، هنوز هم نياز روز ماسـت. مـواردي كـه بيـان شـد تنهـا نمونـه       
اي كـه بـه   زمينـه  تواننـد در هـر  هاي نهادهاي مدني است. مردم ميمثالهايي از ظرفيت
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 دارد، وارد عمـل شـوند و بـا صـرف هزينـه و     نياز كمك و همراهي نظرشان جامعه به
  انرژي اندك در قالب كارهاي جمعي و گروهي، آن مشكل يا آسيب را برطرف كنند. 

البته كارهاي جمعي اصول و قواعد خـاص خـودش را دارد و بايـد بـا توجـه بـه       
موضوع و هدف، اقتضائات آن را نيز رعايت كرد. خوشبختانه در پرتو ايمان، اخلاص، 

ثمر نشسـته  هاي او اكنون بهانديشهصداقت و پايبندي مهندس بازرگان و همفكرانش، 
صورت تخصصي و گسترده در كشـور مـا در   ها بهبينيم اين بحثكه امروز ميطوريبه

گسترش يابند. اگر شكل فراگير در جامعه ح شدن است و بايد اميدوار بود بهحال مطر
 تاريخ اجتماعي و فرهنگ خودمان هم نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كـه بسـياري از  به

همت و غيرت خود مردم اي با يا منطقه هاي متناسب با هر دورهامور اجتماعي با شيوه
گرفته است. بنابراين نبايد نهادهاي غير دولتي را يك پديده جديد تلقي كـرد.  انجام مي
هـاي  هاي متناسب با زندگي امروزي را جـايگزين شـيوه  توان گفت بايد شيوهبلكه مي

تواننـد و بايـد   گي و نيازها تغيير كرده است. امروز مردم ميسنتي كرد، چون سبك زند
هـاي  براي حل مشكلات فرهنگي، اجتماعي موجـود نهادهـاي مـدني را بـا مشـاركت     

جـاي  ها هم بايد بسترهاي لازم را فراهم كنند و بـه خودشان تقويت كنند. طبيعتاً دولت
مردم در نهادهاي مدني هاي تشويقي را براي مشاركت پليسي و امنيتي، سياست نگرش

ها خواهد بـود زيـرا بـا ايـن كـار      نفع دولتدر پيش بگيرند. اين اقدام در درجه اول به
تر هاي حكومت كاهش يافته و در امور مهمها و مشغوليتبخش قابل توجهي از هزينه

هـاي اوليـه بعـد از    كـه در سـال  كنند. با توجه به اينكارآيي و كارآمدي بهتري پيدا مي
ر اين زمينـه دارم كـه در   لاب شهردار تهران شدم، خاطرات و تجارب ديگري نيز دانق

  آنها خواهم پرداخت. ادامه به

زمـان قابـل تـوجهي را بـراي كارهـاي هنرسـتان        دوره،در آن من با همين نگرش 
را يك فعاليت اجتماعي مفيـد   اين كار دلايلي كه گفته شدبه و كردمكارآموز صرف مي

عنوان مدت كوتاهي بعد از حضورم در انجمن اسلامي مهندسين به دانستم.و مثبت مي
گرفت اما در يكي از اعضاي شوراي مركزي انتخاب شدم كه وقت چنداني از من نمي

هاي اجرايي را نيـز بـر عهـده    مقاطعي علاوه بر عضويت در شوراي مركزي، مسئوليت
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هـاي انجمـن در   كردم. فعاليت جا سپري ميبايست وقت بيشتري را در آنداشتم و مي
آن برهه كه خفقان شديدي بر جامعه حاكم شده بود و حتي دانشجويان كه تنها بـراي  

محكـوم  هـاي طـولاني مـدت    حـبس  اي بازداشـت و حتـي بـه   داشتن كتاب يا نوشته
شدند، اهميت و رونق بيشتري پيدا كرده بود. انجمـن از معـدود جاهـايي بـود كـه       مي

جـا مطـرح   هاي ديني و اجتمـاعي خـود را در آن  توانستند دغدغهروشنفكران ديني مي
انجمـن و نهادهـاي   كرده و پيرامون آن بحث كنند. البته رفته رفته فشارهاي ساواك بـه 

هاي كه با انتشار سنجيده كتابشركت سهامي انتشار  مدني از اين دست زياد شد و حتي
  مفيد نقش مؤثري در آگاهي بخشي جامعه داشت را تعطيل كردند. 

  
 1350سال در وضعيت سياسي و بازداشت 

 يشـاهد نـوع   1349درباره وضعيت سياسـي آن دوران بايـد بگـويم كـه از سـال      
ـ   هاي سياسـي توان نمود آن را در جدي شدن فعاليتتحولات اجتماعي بوديم كه مي

 عسـما سـازمان   بـا  پيش از اين در ارتباط عه مشاهده كرد.ي اقشار مختلف جاماجتماع
 بنـدي جمـع  ايـن به خود تحليل براساس كشور از خارج در ما دوستان كه دادم توضيح
 مسلحانه مبارزه براي را خودشان بايستيو  رسيده سربه قانوني مبارزهدورة  كه رسيدند
 شـد. همـين   متوقـف  و نبـود  ممكـن  ايبرنامهچنين  كشور خارج در چون كنند آماده

 ماركسيسـتي  هايگروه ويژهداخل كشور هم شكل گرفت. به در خيرتحليل با اندكي تأ
 اين موضوع باور پيدا كرده بودند. نيروهايه اصطلاح نيروهاي چپ خيلي جدي بهيا ب

 رسـيده  بنـدي جمع همينبه نيز ايران آزادي نهضت اعضاي از برخي مسلمان از جمله
براي ايجـاد   تداركدر  44 سال همان از زادگانبديعو  محسن يدعس ،نژادحنيف بودند.
 ،يابتـداي  هـاي آمـوزش  47 سـال  در كهسازماني ؛دندبو ايران در مسلحانه سازمان يك
 نظامي هايآموزش بودند آماده و شد انجام ة آناولي هايكادرسازي و ايدئولوژي تبيين

سـازمان   49 سـال  هـا در برنامـه  همين موازاتبه گيرند.فرا فلسطيني هاياردوگاه در را
 دستگاه امنيتي شديد واكنش بااين قضيه  و رفت لو سياهكل در خلق يفداي چريكهاي
  . شد مواجه حكومت
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مشـغول   دورهشده بود، در همـين   تأسيسهم كه پيش از اين  سازمان مجاهدين خلق
چنـد   مدتدر  سازمان نيز هاي اينفعاليت لحانه بود.انجام تداركاتي براي اقدامات مس

سركوب و شدت نيروهاي فعال سازمان بهو شد ساواك شناسايي مأموران  از سويماه 
 درصـد  90 از بيش شبانه يورش يك درساواك  1350 شهريور دند. درگردي بازداشت

و آبان  هاي مهرتقريباً در ماهبقيه هم  د.كر دستگير را از اعضاي سازمان مجاهدين خلق
از  يسـخت  ضربة ن خلقسازمان مجاهدي 50در سال  دستگير شدند. بنابراينهمان سال 

هاي طبيعي واكنشطور به شدمي منعكس خبرها در جامعه اينكه خورد. وقتي  ساواك
جـدي  اعضاي سازمان مجاهـدين مـورد احتـرام     زماندر آن . همراه داشتزيادي را به

 هـم  مهندسـين  اسـلامي  انجمـن  داخـل  در بودند. )ويژه مبارزان مذهبي(بهمبارزان  غالب
صحبتهايي آنها در مورد لزوم كمك به داشتند وسازمان بهعلاقه را  بسياري افراد همين

  .شد مطرح
در جلسـه انجمـن اسـلامي    طـور جـدي   ايـن موضـوع را بـه    كسي كه اولين شايد

 و كمـال دبيرسـتان   در كهاين بر علاوه اوبود.  رجاييعلي محمد ،مطرح كردمهندسين 
رفاه را  بود. مدرسهنيز  رفاه مدرسه مديره هيئت عضو كرد،مي تدريس كارآموز هنرستان

 از خيلـي  و بـاهنر  دكتـر  و آقـاي  كرداداره مي )نژاد حنيف همسر( بازرگان پوران خانم
بودند. ارتبـاطي كـه    فعال جا نيزبردم در آن هنرستان كارآموز نام دركه  يهايشخصيت

هاي مذهبي و بازاري بودنـد بـا نيروهـاي متخصـص      چهره عمدتاًبين خيرين مالي كه 
موجب شد تا برخي افـراد اقـدام    متدين و مذهبي كه در اين مدارس شكل گرفته بود،

هاي مالي براي سازمان مجاهدين كنند. عـلاوه بـر ايـن پيشـنهادي     آوري كمكجمعبه
، از سـازمان  مطرح شد كه بايـد از طريـق فشـار افكـار عمـومي در خـارج از كشـور       

دوستان خارج از كشور انجـام   از سوياين كار نيز بايد  طبيعتاًمجاهدين حمايت كرد. 
اي براي دوستان خارج از كشور تهيه كرد و چون نامه االله سحابيعزتشد. مهندس مي

از كشـور       خـارج  و بـا دوسـتان  بـودم  از كشور  خارج  در  سال  چند  من 
ن داشتم،  رتباط  به امها دند را  منمن دا بفرستم.  ها  ن آ براي  را  هم كه  امه  ن

طريق ز  رادرم ا توسلي)  ب لمـان عازم  كه مسافري به(عبداالله   دادم بـود،  آ
دهقطب صادق آدرسبه او كه يز هاشمي آقاي كند. پست زا ن  رفسنجاني 
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 نجـف  در آقـاي خمينـي   به زادهصادق قطب طريق از كه نوشتند نامه مشابهي همزمان
زاده لو رفتـه   آقاي قطب پست از صندوق ها اين نامه متوجه شديم كه بعداً شود. ارسال
دنبـال  بهاول  مرحله اما در همانه فرستادها را نامهي سك چه دانست نمي ساواك .است

  .من آمدند
 كردنـد  دستگير شدند و مرا وارد منزل ما ساواكافراد  از تعدادي 1350 مهر 19 در

 و صـد « امـروز  كـه اي از زنـدان اويـن   مجموعه غربي قسمت درمن  بردند. اوينبه و
شود، بازداشت بودم. اين قسمت در آن زمان تازه ساخته شـده  مي هناميد »پنج و بيست

 نامـه  بابـت  كـه  دادممـي  را احتمـال  ايـن  مـن  .داشت يمرطوب خيليهاي بود و سلول
 ريمنـوچه  دكتـر  اوليـه، در چنـد جلسـه    .بازداشت شده باشم اما هنوز مطمئن نبـودم 

 ازغنـدي  واقعـي او  و بعدها فهميدم اسم بود مستعارش اسم اينالبته . بود من بازجوي
 اظهـار  بازجويي كرد و مـن  از من آن ارسال نامه وبه راجع جلسه سه دو است. ايشان

  .نيستم جريان در و وانمود كردم اصلاً كرده اطلاعيبي
 طـوري كـه بعـداً   بگيرنـد، بـه  توانند از من اعترافي نمي كه مطمئن شدندبعد از اين

ه از آلمان برگشته بـود و تصـور   را گرفتند. ايشان تاز اسداالله خالديمتوجه شدم آقاي 
جا كه در جريان نبود. از آن اصلاًكردند كه شايد او خبر داشته باشد. در حالي كه او مي

آمادگي روحي نداشت خيلي دچار سختي شد و مشـكلاتي پـيش    ،براي اين بازداشت
  شدت زير فشار قرار گرفت و دوره سختي را گذراند. ه بهآمد ك

شود، آقاي مهندس سـحابي  دند از او هم چيزي دستگيرشان نميكه فهميبعد از اين
بازداشـت شـده اسـت،     اعتـراف مـن   دليـل به كردند. ايشان تصور كرده بودرا دستگير 

د كـه مـا بـراي كمـك بـه      دامطلب را گفت و توضيح ي اول بنابراين در همان بازجوي
كه  آًبعد راتوضيحات  اينفلاني داديم و ارسال شد. ، نامه نوشتيم و نامه را بهمجاهدين

    م برايم گفتند.يايشان هم سلول شدبا 
واقـع رئـيس زنـدان و    كـه در   حسـيني  يك روز صبح كه هوا خيلي هم سرد بود،

طـرف اتـاق بـازجويي    خشونت از سلول بيرون كشيد و به را باجا بود، مگر آنشكنجه
  تو نامه را نفرستادي؟ برد و گفت: مگر
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  ؟ : نه! نامه كدام استگفتم
  نفرستادي؟   :گفت
   : نه!گفتم
كه در قسـمت مقابـل واقـع شـده بـود و روي       كشاندند طرف زيرزمينيبهرا بعد م

شـلاق زدن كـرد. شـلاق    و پايم را بستند و حسيني شروع بهتخت خواباندند و دست 
بيهـوش   د من بعد از چهار يـا پـنج ضـربه   قطر زيادي داشت و خيلي سنگين بود. شاي

كـار  اين يك روش علمـي بـود كـه بـه     دشحالت اغما قرار گرفتم. گفته مي شدم و در
آيـا تـو نامـه را     كردنـد: همـان سـئوال را تكـرار مـي     ،الت اغماند و در همان حدرب مي

 ،چـه كـه در ذهـن اسـت    آن طور ناخودآگـاه تا بهنفرستادي؟ آيا تو نامه را نفرستادي؟ 
  آيد.  بيرون 
بعـد از اعتـراف    ،به اين ترتيب من فرستادم و ،بله :منيز در آن حالت پاسخ داد من

   بردند. اتاق بازجوييبه ودمب بيهوشدر حالي كه  مرا
  كنم.  من خواستند كه اعتراف را تكميل  دوباره از ،هوش آمدنبعد از به

دانسـتم نامـه   فرستادم. امـا نمـي  از طريق برادرم آقاي عبداالله توسلي من  ،بله :گفتم
كـردم همـان   را فرستادم، اما فكـر نمـي  من دادند و من هم آنبهاي درباره چيست؟ نامه

  باشد كه شما مورد نظرتان است. 
 ،بر اثر شـكنجه  معمولاًم دكه متوجه ش بوداي  تجربه اين درباره شكنجه بايد بگويم

كـه چـرا مطلبـي را     شود بر كسي خرده گرفتنمي . بنابراينرود از بين ميانسان اراده 
هـيچ   كردنـد و حياتشان مقاومت  خرين نقطهآكساني هم بودند كه تا  . البتهگفته است

 را ديديم، يهايهانقلاب ما نمون قبل از اينها افراد خيلي نادري هستند. .اطلاعاتي ندادند
 ـ  آتا  گاهي داشته باشند وآچنين خوداين توانند كه مي افرادي صـورت  هخـرين مرحلـه ب

دانستند قرار است كه از پيش ميبيشتر كساني. كم هستند يخيل ،خودآگاه مقاومت كنند
گـاهي انتخـاب   آخود را بـا  شرايط اينشكنجه شوند و خود را آماده كرده بودند. يعني 

 ،اي نكـرده بـوديم   كـار عمـده   1350سـال   كـه در  اما براي افرادي مثل ما. كرده بودند
 وقتـي  بـود طبيعي  و نداشت ذهني وجود روحي و ةزمينآمادگي و طبيعي است چنين 

  . بگيرنداز من را  طلاعاتتوانستند ا ،قرار گرفتم مااغ بيهوشي و حالت در
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كردنـد و   را تمـام بـازجويي  ديگر و ام كامل شد  پرونده ،وقتي اين اعتراف را كردم
دادگـاه  در سـال و   3كرد تا در دادگاه اول به  طي خودش رااداري  طبيعي پرونده سير

 ـ ومحكـوم شـدم   زندان يكسال مده بود بهآوجود هشرايط خاصي كه ب علت هدوم ب  هب
  . گذراندمدر زندان هرحال يكسال را 

شـكنجه   و ديگـر  بردنـد  125سـلولهاي  را بـه كه از من اعتراف گرفتند مبعد از اين
ديگـر   ،اعتـراف پس از گرفتن  .اعتراف بگيرند كه از فردبود  شكنجه براي اين ؛دادندن

ز نفـري بـا بعضـي ا   سـه   هاي دو نفـري و سلول در مدتي شت.شكنجه موضوعيت ندا
  .مهمين افراد سازمان مجاهدين بود

 همـان سـالني  ايشان را به دستگير كردند، همرا  هاشمي رفسنجانيآقاي مدتي بعد 
ت كردندكـه كسـي جـرأ   طـوري رفتـار مـي   هـا  جا نگهبان. آنآوردند ميبود ماابتدا كه 

جـا  بـه آن كـه  كردند. براي كسيهم سختگيري مي خيلي را بلند كند. شنداشت صداي
اما آقاي هاشمي را كه آوردند ايشان نام خـودش   .بودآور آشنايي نداشته باشد وحشت

هاشـمي  مـن  «كنـد:  در سلول بـودم كـه شـنيدم كسـي فريـاد مـي       منزد. را فرياد مي
داد ايشان اخطـار مـي  نگهبان مرتب به» ، من هاشمي رفسنجاني هستم.رفسنجاني هستم

   كرد.ا پشت سر هم تكرار ميولي آقاي هاشمي اين جمله ر
م كه آقاي هاشمي دستگير شـده اسـت. بعـدها كـه بـا آقـاي       متوجه شدكاملاً  نم

دفعـات  همان آقاي منوچهري يا ازغندي به شان راتوضيح دادند كه نامه ،هاشمي بوديم
ارش د: خير! حتـي واد ؟ ايشان پاسخ داده بواين خط شما است آيا جلويش گذاشته كه

هماهنـگ نباشـد. در هـر حـال      امهننوشته كه با خط بنويسد ولي طوري ميكردند كه 
كه همين مناسبت آقاي هاشمي را بدون ايناز آقاي هاشمي اعتراف بگيرند به نتوانستند
  ماه آزاد كردند.   6بعد از  ،كنندمحاكمه 

من و آقـاي سـحابي كـه آن زمـان در     هرساني باين جسارت آقاي هاشمي و اطلاع
بوديم خيلي مفيد بود، زيرا باعـث شـد مـا بـدانيم آقـاي       بندي همان هاسلول

هايي كه براي آقاي كه توضيح دادم اين نامه طور هماناند. هم دستگير كرده هاشمي را
شده بودند. بعدها متوجه شديم  نده ارسالبدون آدرس فرست ،زاده پست شده بودقطب
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ت. دست ساواك افتـاده اس ـ جا بهازآنكرده و كنترل ميساواك صندوق پستي ايشان را 
آدرس فرستنده روي آن ها را فرستاده وچه كسي نامه دانستبنابراين چون ساواك نمي

   ند.دكور دنبال اين قضيه بوخيلي  ،نبوده
ها من و آقاي مهندس سـحابي مـدتي بـاهم در يـك سـلول      بعد از پايان بازجويي

رادر علي باكري از افراد رده دوم سـازمان  اي با آقاي رضا باكري (ببوديم. در يك دوره
جـا از نزديـك بـا    سلولي بودم. همين موضوع موجب شد كه من در آنمجاهدين) هم

نداشتم. دليلش هـم   يهيچ نوع آشنايي نزديك ن مجاهدين آشنا شوم چون از قبلسازما
ي طوس ـرئيسرضا افراد سازمان از طريق آقاي  ،ايران برگشتمبهكه  46اين بود كه سال 

طوري كه بعداً به من گـزارش دادنـد در   هاي من بودند و بهو ديگران در جريان برنامه
باطي با من نداشـته باشـند. چـون    گونه ارتگيري شده بود كه هيچدرون سازمان تصميم

اگـر خـلاف ميـل و     مسائل امنيتي حساس بودند و در مسائل امنيتـي حتـي  شدت بهبه
  رعايت آن بودند. ت ملتزم بهشددروني آنها بود به خواسته
ديـدار  ايران برگشـته بـودم، بـه   هاي اولي كه بهعنوان مثال من در همان هفتهبه

حامي در دانشكده فني رفـتم. قصـد داشـتم هـم     احمد استاد سابقم آقاي مهندس 
ايشان را ببينم و درباره موضوع رساله دكتري با او صحبت كنم و هم از اين طريق 

هايم براي نيروهـاي امنيتـي بپـردازم. ايشـان خيلـي      روابط و فعاليتسازي عاديبه
خوش برخورد بود و روحيات جالبي داشت و چـون مـن از شـاگردان خـوب او     

كـه دربـاره    كـرد. بعـد از ايـن   گرمي و با احترام با من برخورد مـي  بههميشه  ،بودم
 شـد و مـرا   خيلي خوشـحال  ،گفتم ايشان تم در آلمان و آمريكا مطالبي بهتحصيلا
بـاره علـم    خـواهيم كـه شـما در   تشويق كرد. ايشان همان موقع گفت ما ميبسيار 

ارائـه كنيـد. مـن هـم اسـتقبال كـردم و طـي        سـميناري  ترافيك در دانشكده فنـي  
ي آمـاده كـردم و در بـاره    هايهايي كه تهيـه شـده بـود يادداشـت و اسـلايد      برنامه

توانـد  مشـكلاتي كـه تهـران مـي    ارچوب علم ترافيك و مسائل ترافيك تهران و چ
 طبقـه دوم ه فني ارائه دادم. جلسه كـه تمـام شـد از    كدداشته باشد را در حد دانش

آيـد. تقريبـاً ده   زادگان از آزمايشگاه شيمي بيرون مي اصغر بديع ساختمان ديدم كه
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داخل آزمايشگاه برگشت! ايـن  كه از آزمايشگاه بيرون آمد مرا ديد، اما بلافاصله بهقدم 
ناراحـت شـدم و   اما كمـي   ،بود. من حساسيتي نداشتم موضوع براي من خيلي عجيب

آوري بـراي جمـع  گونه عمل كرد؟! يكبار ديگر هـم  فكر فرو رفتم كه چرا ايشان اينبه
 رفته بـودم كـه ديـدم سـعيد     (ساختمان فعلي شهرداري) وزارت كشوربهآمار ترافيك 

وزارت كشـور  ساختمان ات تأسيسمسئول  آيد. سعيد محسنپايين مي هااز پله محسن
اد و برگشت. و مسيرش را تغيير د دفعه رنگش سرخ شد را ديد يك. ايشان هم تا مبود

طـور   دوسـتان ايـن  شدت شوكه شدم و متعجـب بـودم كـه چـرا     من از اين برخورد به
توچـال رفتـه   كه براي كوهنـوري بـه   دو نفر از دوستان مدتي بعد باكنند؟! برخورد مي

هاي توضيح دادم كه در سال را ديدم. پيش از اين نژادحنيف محمد در ميان راه ،مبودي
. اما ايشان هم داشتمارتباط بسيار نزديكي نژاد با حنيف ،هاي قرآنكلاس در دانشجويي

دهد صحبتي كـنم يـا   كه اجازه  ساده بدون اينسلام و عليك  بعد از فقط لبخندي زد و
دلايل امنيتي آنها به خداحافظي كرد و رفت.شود، ح بابي اصطلاح فتسؤالي بپرسم و به

از نظـر   مبـادا از مـن كـه در واقـع    واستند با من تماسي داشته باشند تا خ خودشان نمي
امـا ايـن   اي بخورنـد.  بـودم، صـدمه   اصـطلاح آن زمـان زخمـي   تحت كنترل به امنيتي

و اعضاي سازمان مجاهـدين   نزديك باكه من در داخل زندان از  شدفرصتي بازداشت 
  ها و عملكردشان آشنا شوم.انديشه وافكار
  

  خاطرات دوره زندان
وگـو   گفـت سلول بودم، مطلب جديدي براي زماني كه با آقاي مهندس سحابي هم

. گـاهي  هاي ما در تحليل عملكـرد سـازمان مجاهـدين بـود    صحبت معمولاً نداشتيم و
. كـرديم  صـحبت مـي  وضـعيت خودمـان يـا سـاير دوسـتان زنـدان        اوقات هم درباره

. دادند ميجا كه دو يا سه نفر را در آن بودبزرگي  هاي نسبتاًسلول125هاي سالن  سلول
زماني كـه نگهبـان بيـرون    در  آن طريقاز  يانزندان اي بود كهها دريچهبالاي اين سلول

  كردند.  صحبت مي همبا  ،بود
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محمـود  بـا   مثلاًبا بعضي افراد ديگر در اين زندان آشنا شويم،  تااي بود وسيله اين
برقـراري  مـؤثري در  كه نقـش بسـيار    دوستعلي ميهن به خصوص باو  زاده يعسگر
وانسـت ارتباطـات را   تمـي  خـاص خـود   مهـارت افراد با سازمان داشت. او بـا   ارتباط

آمدنـد و  بـازجويي مـي  نابراين افرادي كـه از  صورت مكتوب و شفاهي مبادله كند. ب به
ايـن  رد. ك ـافراد مرتبط منتقل مي ها را بهگفتند و او هم بازجويياو مي مطالبي داشتند به

هماهنـگ صـحبت كننـد و    شكلي  بهشد كه افراد دوست باعث ميتوانمندي علي ميهن
  تر بگذرانند.دوره بازجويي را راحت

ارتبـاط بـا    ،ابداع كرده بودنـد هايي كه مجاهدين در داخل زندان تدارك و از شيوه
صـورت يـك ضـربه و دو     روي كاغذ نوشته بودنـد و بـه   رس راومعلائم رس بود. وم

ديـوار   ابراين با ضرباتي كه بـه ضربه و با توالي تمام حروف را مشخص كرده بودند. بن
شـد تمـام   هر خبـري كـه مـي   اين ترتيب  به. ردندكزدند تمام مطالبشان را منتقل ميمي

 و اين براي ما خيلي قابل توجه بود و ما هم يـاد  نددش ها خبردار مي سلولن در زندانيا
را مطلع كنيم. آنها هم مطلع بودند كه مـا   ديگرانس توانستيم با مور گرفته بوديم و مي

  .جا هستيم آن ايم و چراه ارتباطي بازداشت شدهدر چ
بـوديم  . بنابراين مجبور اي كه در سلول انفرادي بوديم، هيچ كتابي نداشتيمدر دوره

هاي قرآن را براي هم بخوانيم و حفظ بكنيم. البته بعـد  از روي حافظه بخشي از سوره
سلول بودم، متوجه شدم اعضـاي سـازمان مجاهـدين     اكري همكه با آقاي رضا باز اين
. تسـلط داشـتند  نيز  البلاغه قرآن و نهج وه بر مطالعات اسلامي و سازماني، در موردعلا

از نظـر  . شـدند  البلاغه آشنا مـي كاملاً با قرآن و نهج ي سازمان در دوران آموزشياعضا
اي داشتند و مدعي بودند كه بـر مبـاني ماركسيسـم تسـلط     سازماني نيز مطالعات ويژه

گفـت: مـا اگـر مسـلمان خـوبي       ميمن  يادم هست كه آقاي رضا باكري بهكامل دارند. 
پتكي بود كه مثل  جمله دارم كه اينياد  اما ماركسيست خوبي هستيم. خوب بهنباشيم، 

تـداوم  بـا  گفتم با خودم مي وجود آورد واحساس نگراني بهمغز من خورد و در من به
  د؟!آمخواهد وضعي پيش چه  هااين كار
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با  ي كهدر بحث سعيد محسنيژه   روف بود كه اعضاي مجاهدين خلق بهدر زندان مع
هاي ماركسيستي در زنـدان داشـته   خلق و ديگر سران سازمان هاي فداييچريكسران 

آورده بلكه نقاط ضعف آنها در مطالعات ماركسيستي را مشخص است، نه تنها كم نمي
تسـلط اعضـاي مجاهـدين خلـق بـر      آنها در اعتراف بهساخت. اظهار نظر برخي از مي

اين براي همـه زنـدانيان سياسـي     هاي ماركسيستي، در زندان پخش شده بود وانديشه
  جالب و مهم بود.

 قلعـه  قـزل  زندانبههاي ديگر منتقل شديم. ابتدا زندانبه زندان اوينمدتي بعد ما از 
 قصـر  زنـدان  وكميته مشترك  بههم  بعد و بادآ عشرت زندان. مدتي هم بهانتقال يافتيم

ايـن  مربوط بـه خاطرات مجموعه  .بوديم ي مختلفهازندان درحدود شش ماه رفتيم. 
جزئيـات  هاي طولاني دارد كـه  داستانبودند خودش در زندان ي كه اشخاصها و زندان

 دســت آوردم؛هبــ تجربــه خــوبياز ايــن دوره در مجمــوع  و خيلــي مفصــل اســت آن
  .آشنا شدمن دوران آدر فعال اسييس هايبا مجموعه سازمان مخصوصاً

ده بود. آن زمـان  تكميل نشزندان اوين هنوز احداث كارهاي مربوط بهدر آن زمان 
گـوش  جـا بـه  هـاي آن هاي ساخت و سـاز سـاختمان  جا بوديم صداي كارگاهكه ما آن

انقـلاب سـاخته شـد.     هاي كنوني زندان اويـن هـم بعـد از   رسيد. بسياري از بخش مي
  پيش از انقلاب بود. هرچند طرح آن مربوط به

هاي  ن زمان زندان خوبي نبود. حتي از نظر وعدهآ در دلايلي كه گفتمزندان اوين به
جايي هم براي ملاقات نداشـت.   آن زمانو امكانات هم خيلي ضعيف بود. در  غذايي
در حيـاط   معمـولاً بردند و قلعه ميقزلقات دادند ما را با ماشين بهما اجازه ملابه وقتي
  كرديم. هايمان ديدار ميجا با خانوادهآن

از  خصـوص كسـاني  هب كردن اطلاعات بود؛رد و بدل فرصتي براي  هااين ملاقات
تـري داشـتند از هـر فرصـتي بـراي      كه شرايط سختسازمان مجاهدين بودند اعضاي 

يكـديگر و كسـاني كـه بيـرون بودنـد اسـتفاده       دست آوردن و ارسـال اطلاعـات بـه    هب
اطلاعـات را   هـا بيشـترين  زنـداني طوري بود كـه  ها فضاي زندانآن دوران كردند.  مي
نـد و هـر   ي مختلف سياسـي در زنـدان بود  هاها و جريانند. زيرا افرادي از گروهداشت
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كدام روابط و ارتباطات خاص خود را داشتند و زنـدان محلـي بـراي تجمـع اخبـار و      
براساس همـين تجربيـات بـود كـه بعـد از انقـلاب        اطلاعات سياسي و مبارزاتي بود.

صورتي كه آن بهملاقات حضوري  وجود آمد.انيان بهبراي زند ي بيشتريهامحدوديت
و در پشـت شيشـه    درها . عموماً ملاقاتنيست در شرايط كنوني مورد عمل ،زمان بود

 يتجربيـات حاصـل  هـا  توان گفت اين محـدوديت مي .انجام مي شودزمان بسيار كوتاه 
   .است مورد استفاده قرار گرفتهها زنداندر مديريت است كه بعد از انقلاب 

  
  احكام دادگاه نظامي

 نظـامي  شديم بايد اشاره كنم كه يك دادگاهي كه در آن محاكمه ميدادگاه مورددر 
 در هـا دادگاه اين شدند.هاي نظامي محاكمه ميبود و كل متهمين سياسي توسط دادگاه

داشت و متهمين را با ماشين  قرار بهشتي و شريعتيخيابان  تقاطع در ارتش ستاد محل
 اجـرا  كامـل طور به را قانوني تشريفات تمام نظامي دادگاهبردند. جا ميآنمخصوص به

خوانديم و اگر كسي وكيـل نداشـت هـم بـرايش     ها را ميپرونده راحتيكرد و ما بهمي
 كـه  بودنـد  ارتشـي  هـاي حقوقـدان  از تعـدادي  گرفتند. ايـن وكـلا  وكيل تسخيري مي

كـه   بـود  ايـن  اما مسـئله  بازنشسته ارتش بود.شان همين بود. وكيل من يك افسر  شغل
 بـه  دادگـاه  ،گرفـت مي ساواك كه تصميمي هر يعني گيرنده نبود،اساساً دادگاه تصميم

تشـريفات قـانوني را    ،كـار ظـاهري   گـردش  معلوم بود فقط براي و دادمي يرأ انهم
 مـن  مدافعات البته .شدم محكومحبس  سال سهبه من اول دادگاه در .كردندمي رعايت
 عمليـاتي  درعـلاوه  بـه  و بودمن مجاهدين سازمان عضو كهاين براي نبود پيچيده خيلي
 مشـكلي  دفـاعم  در بنـابراين  اقدام ارسال همان نامه بـود.  تنها .بودم كردهن شركتهم 

   .بود روشن چيز همه و نداشتم
انجام شد،  )51مجاهدين ( چهارم خرداد  اول نفر 5 اعدام از بعد كه دوم دادگاه در

 همـه  و بـود  هدادنشـان   تجربهيك سال كاهش يافت. محكوميت سه سال زندان من به
 ايـن  برايكند و كمي تغيير مي هادادگاه فضاي ،جمعي هاياعدام از بعد كه دانستندمي
  كردند.تر برخورد ميهاي بعدي كمي آسانبا پرونده كنند خنثي را هااثرات اعدام كه
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  قلعهقزلخاطرات زندان 
 ـ     زندان قزلكه بههنگامي هاشـمي   انقلعه رفتـيم بـا جمعـي از روحـانيون مثـل آقاي

   بوديم.و جمعي از اعضاي سازمان مجاهدين اوليه شيرازي ني و ربانيرفسنجا
دها بعو  ها بودقاجار و محل نگهداري اسبهاي دوران قلعه از ساختمانزندان قزل

قلعـه حوضـي   قزلحياط و در محوطه بيرون هاي متعدد درآمد. شكل زندان با سلولبه
حيـاط  اي هم بـه پنجرهها سلول كاشته بودند.بود كه كنارش هم يك درخت بيدمجنون 

شـايد   ي،اتـاق بزرگ ـ  در مـا  .نـد آمديبند عمومي م ـها بهپس از پايان بازجويي. ندداشت
دانشـگاه و   دانشـجويان  يم. اعضاي مجاهـدين، كردنفر زندگي مي 60يا  50نزديك به 

هـاي   از گـروه  هايي كه عموماًمجموعه سازمان .بودند در يك اتاقجمعي از روحانيون 
    حياط متمركز بودند.اتاق آن طرف  نيز در دو چپ ماركسيستي بودند

گـروه ماركسيسـتي داخـل     50بيش از  1350هاي اوليه دهه يعني در سالآن موقع 
ي خلـق را  فداي هايچريك ههايي بودند كه مجموعگروه برخي از آنهازندان بودند كه 

 در زندان وكردند مي صورت مجزا فعاليتهايي بودند كه بهگروه نيز بقيه .بنيان نهادند
را  محمد غرضيآقاي زنداني بودند كه در همين دوره با هم آشنا شده بودند. از كساني

 ـ. ي سازمان مجاهـدين بـود  از اعضاكه آن ايام يادم هست ، هاشـمي رفسـنجاني   انآقاي
) نيـز  (از دانشجويان دانشكده حقـوق  ابوذر ورداسبي شيرازي ومهندس سحابي، رباني

قبـل از   وذهن فعال و خلاقي داشـت  بود كه  بودند. ورداسبي از نويسندگان مسلماني
 بعـد از بـود.  ان بسيار مـورد توجـه روشـنفكر   و منتشر كرد هاي متعددي كتاب انقلاب

معمـولاً در   هـاي ايشـان  كتـاب  زندان، با هـم ارتبـاط بيشـتري پيـدا كـرديم.     ي از آزاد
 بـا  فرهنگي خود در محيط دانشـگاه  هاي در كلاسايشان . شدقلم چاپ ميتشارات نا

زودي آشـنا شـد و بـه    فرشـچيان) محمـود  كتر د( معروف يكي از نقاشان دخترفاطمه 
با ازدواج آنها موافق نبودنـد. او   فاطمه خانوادهوجود آمد. اما زيادي ميان آنها بهعلاقه 

پس  صحبت كنم. فاطمه خانواده تا با خواست هم از من به عنوان دوست نزديك خود
در مجلـس   .ازدواج كردندبا هم و آنها  راضي شدند او از صحبت، خوشبختانه خانواده

جـايي  مشـترك  بـراي زنـدگي    و چـون  حضـور داشـتم   عنوان شـاهد آنان، من به عقد
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سـلمان  كه چنين م. از اينكردند زندگيدر واحد مستقلي ما ، مدتي را در خانه اشتندند
متأسـفانه   .مشدخوشحال مي واقعاً روشنفكر و اهل قلمي پيشرفت بيشتري داشته باشد

 »مرصاد«در عمليات نظامي  ،سازمان مجاهدينهاي بعد از انقلاب با پيوستن بهدر سال
هاي با استعداد و مخلصي كه انسان كشته شدند. اين موضوععليه ايران شركت كرده و 

از مسير هدايت منحرف شوند و چنين سرنوشت شـومي پيـدا كننـد    مانند او، متأسفانه 
  .است بزرگي تجربة تلخ و ضايعة براي كشور ما

كـه  اي مجاهدين بود هاي اعضياز اين دوره دارم توانايي كه من ديگر خاطراتاز 
شان و رفتار و هم سلوك اوليه بسيار محبوب بودند؛مجاهدين  ه كردم.پيش از اين اشار

ساير مباحث بسـيار چشـمگير بـود    البلاغه و قرآن و نهج هايها در بحثآن يهم تواناي
  نها قرار گرفته بود. آ تأثيرتحت  آقاي هاشمي شديداً طوري كههب

گـاهي   و گاهي آقاي غرضـي  شد.هاي جمعه در زندان دعاي كميل برگزار ميشب
خوانـديم و از ايـن نـوع مراسـم زيـاد داشـتيم.       ميرا  من و برخي افراد ديگر اين دعا

مباحثات سياسي و اعتقادي بـين زنـدانيان بسـيار رواج داشـت و از ايـن جهـت دوره       
 كه مـا در زنـدان بـوديم،   م. زمانييمجاهدين داشتهمفيدي بود. البته ما انتقادات زيادي ب

حركـت   معتقـد بودنـد  و  كتـر شـريعتي بـدبين   د هايبرنامهمجاهدين نسبت به اعضاي
بنابراين ايـن شـعار    .است خلق مجاهدين سازمان فرهنگي دكتر شريعتي مانع حركات

مجاهـدين   »اسـت.  دست نگيرد خائنهر كس مسلسل به«مطرح شده بود كه  در زندان
كـه   آنها تنها راهكار اين بـود  تصوربهكردند. در اين قضايا خيلي احساسي برخورد مي

كه متوجه شدند بهترين ي نگذشت مقابل رژيم بايستند. اما مدتافراد مسلح شوند و در 
ح اصـلا خيلـي زود نظرشـان را   ، لـذا  هسـتند حسينيه ارشاد  شدگاناز تربيتافرادشان 

   .دنكار مسلحانه داشته باش برخي بايد كار فرهنگي و بعضيوز مرز اا و گفتندكردند 
 منظـور پاسـخ  در تقابل با اين نگاه اعضاي مجاهدين و بـه رفسنجاني آقاي هاشمي

كـه در اسـلام هـدف    مفصـلي كـرد و توضـيح داد     سخنرانيابهامات يك شب دادن به
فـدا  آماده كند و آمـادگي  براي شهادت  هميشه خود را نيست. يك مبارز بايد شهادت 

و اصـلاح  يست بلكـه هـدف بقـاء    اما شهادت هدف ن كردن جان خود را داشته باشد،
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كنـد و  خـدمت و جهـاد   تواند هرچه مي انسان بايد با اين هدف .استانسان و جامعه 
ممكن است لازم باشد حتي جانش را در اين راه فدا كند و اين با هدف بودن شهادت 

اسـتناد   هـاي تـاريخي  آيـات قـرآن و نمونـه   ايشان در تمام سخنانش به متفاوت است.
  كرد. مي

 كمـك  اتهامبه پرونده يك در من و سحابي هاشمي، انآقاي گفتم قبلاً كه طورنهما
 زنـدان  خود را در محكوميت دورانبخشي از  هم سه هر و شديم دستگير مجاهدينبه

 در داشته باشيم و هم بابيشتر  دوستي و همفكري كه بود طبيعي و ديمگذران قلعه قزل
 سـحابي  مهندس آقاي با برخورد در هاشمي آقاي. داشتيم مختلفي گوهايوگفت آنجا
 هي ـكت از هسـتيد  عـوام  شماعبارت  اين هستيد! عوام كه شما :گفتمي دفعاتبه و من
 عـوام  و عوام يا عالمند و روحاني يا مردم ،حوزه فرهنگ در چون بود ايشان هايكلام

 انعكاسـي  رانند. ما اين نوع برخورد ايشان ك تبعيت روحانيون و عالمان از بايد هميشه
اشـاره   ايـن فرهنـگ  بـه  هـم  هاشوخي و طنزها در حتي و دانستيممي حوزه فرهنگ از
ساير  با روحانيون هنگام مواجهةانقلاب هم  از هاي بعددر سال فرهنگ اين كرديم. مي

عبـارت  بـه  شـد. مـي  ديـده   كرده تحصيل قشرهاي و ديني روشنفكران با حتي و مردم
 هـيچ  روحـانيون  غير براي و گرفتندمي هيچبه جامعه را قشرهاي بقيه روحانيون ديگر

  !باشند آناندر اختيار  و تابع بايستي بقيه كه بود اين تصورشان و نبودند قائل جايگاهي
داشـت كـه تقريبـاً     درباره جهاد در اسـلام  نيز كلاسي شيرازيرباني آقايدر زندان 

خلق نيز با علاقة فـراوان در  اعضاي سازمان مجاهدين  كردند.همه زندانيان شركت مي
رت موضـوعي درآورده و  صـو آيـات قـرآن را بـه   كردند. ايشان مي اين كلاس شركت

لحاظ آموزشـي و هـم بـه    كلاس هم بهاين  كرد.اي فرهنگ جهاد را تدريس ميهزمينه
  .بود بسيار مفيدلحاظ حفظ روحيه زندانيان 

 كساني كـه د. اما خته شده نباشنشيرازي امروز براي جوانان ما شنابانير آقايشايد 
بيشـترين   منتظـري  دانند كه ايشان بعـد از آقـاي  آن زمان در جريان مبارزات بودند مي

آقاي خمينـي داشـت. دربـاره    با  و همكاري همكاري و سابقه مبارزاتي را در همراهي
آقاي رباني بايد بگويم كه ايشان روحيه بسيار خوبي داشت و شـخص كـاملاً شـادابي    



 153  فعاليت در داخل كشور: چهارمبخش 

رفـت؛ آن  شد و داخل استخر حياط زندان مـي يادم هست كه صبح زود لخت مي بود.
حتي زمـاني كـه زمـين     ا كه تهران هواي بسيار سردي داشت؛ههم در زمستان آن سال

كرد و اين روحيه شاد و ورزيدگي جسـمي ايشـان   اين كار را مي ،پوشيده از برف بود
مـوع شخصـيت بسـيار محبـوب و     براي جوانان بسيار جالب و آموزنده بـود و در مج 

دادن شجاعت و پختگي از خود، در ايام مبارزه برضد شاه بسـيار  نشان مفيدي بود و با 
ي با ايشان مخـالف  در همان سال اول انقلاب كسانآفرين بود. اما متأسفانه  مؤثر و نقش

قلال فكري و پختگـي و درايـت   كه استهاييخواستند چنين شخصيتبودند چون نمي
قتـل  تصـنعي بـه   ظاهراًباقي بمانند. سرانجام  در تصادفي  آقاي خمينيدر كنار  داشتند
سـوي   از شـواهد بيـان شـده   پرونده هنوز باز نشده ولي مجمـوع قـرائن و    . اينرسيد

كـه ايـن    شهادت رسيدند. جاي تأسف اسـت دهد كه ايشان بهنزديكان ايشان نشان مي
بـا سـوابق    مند،افراد ارزش داد بسياري ازها در جامعة پس از انقلاب اجازه نهنجارينا

   نقش مفيد خود را در جمهوري اسلامي داشته باشند.بتوانند ممتد مبارزه 
يـاد دارم، برگـزاري مراسـم دعـاي كميـل      خاطرة ديگري كه از زندان قزل قلعه به

ايـن دعـا را   است. بيشتر اوقات آقاي غرضـي و گـاهي مـن و برخـي دوسـتان ديگـر       
هاي ما با خانواده و دوستان در محوطه ورودي قـزل قلعـه انجـام    قاتخوانديم. ملا مي
بـا خـانواده    ايستاد تا افـراد بتواننـد  اين صورت بود كه نگهبان با فاصله ميشد و بهمي

كنند. يادم هست اعضاي خانواده آقاي رفسنجاني همه با هـم  خودشان راحت صحبت 
شـان كـه خردسـال يـا     اير و سه پسر دو دخت آمدند. علاوه بر همسر،براي ملاقات مي
و روي  پهن كـرده  روي زمينزيراندازي  زندان آمده،صورت جمعي بهكودك بودند، به

روند، برگـزار  تفريح ميهايي كه بهخانوادگي مثل خانوادهنشستند. يك دورهمي آن مي
بـه   معمـولاً هـم   يداالله سحابيآقاي دكتر . كردمي را جلب همه  توجه كردند و اينمي

 تـوفيقي بـود كـه بـا ايشـان      و اين براي مـا هـم   آمدندديدن آقاي مهندس سحابي مي
جـا،  هـاي آن سـياري از جـوان  من و ببه ديداري داشته باشيم. نگاه پدرانة دكتر سحابي

هنـوز در   هنگـام خـداحافظي  بـه ايشان » والعاقبه للمتقين« عبارت بسيار اميدبخش بود.
 يهـاي آميز براي جوان هاي محبتها و اين نوع نگاهپيامطور اين .كندگوش من صدا مي
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هـاي پـيش   موجب تحمل و گـذر از سـختي   بخش بود ومثل من در زندان بسيار اميد
  . شدآمده مي
لهجـه شـيرين    بـود و بـا  نام اسـتوار سـاقي   بهقد  بلند لعه يك نظاميقبان قزلزندان

بـا زنـدانياني كـه مقاومـت      خصـوص تركي، رفتاري جوانمردانه با زندانيان داشت؛ بـه 
هـاي  هـا و حتـي شـكنجه   دانست در بـازجويي دادند. اگر ميبيشتري از خود نشان مي

كـرد.   و سـرد برخـورد مـي    با او بسيار بد ،دادهرا لو  ديگريشخصي نيروهاي امنيتي، 
اما ؟ آمدي مبارزهصحنة به اصلاً چراگفت تو كه عرضه نداشتي خيلي رك و صريح مي

، احترام قائل بود و بـا او  كردشد و مقاومت ميايستاد، شكنجه ميي كه ميكسنسبت به
كـه  ايـن بـا   .كردتسهيلات فراواني ايجاد مي حتي براي او و آميز داشت برخورد محبت

او بعد از  بيش از دو دهه زندانبان بود اما در ميان زندانيان محبوب و مورد احترام بود.
   .االله طالقاني ايشان را عفو كردنده آيتتوصي ولي با انقلاب دستگير شد

بـراي سـاخت بزرگراهـي كـه امـروز جـلال        55يا  54زندان قزل قلعه را در سال 
، تخريب كردند. اين مجموعه كه بخشي از خاطرات بسياري از شودمياحمد ناميده  آل

يكـي از  مانـد بـه  اگـر بـاقي مـي    ،شـت هـاي خيلـي دور را در خـود دا   مبارزان از سال
هردار شـدم  شد. بعد از انقلاب كـه مـن ش ـ  ميتبديل يادگارهاي تاريخي دوره معاصر 

قلعه باقي مانده بود. ما بررسي كرديم كه اگـر امكـانش هسـت    هنوز ديوارهايي از قزل
چيزي جـز چنـد ديـوار كـه      متأسفانهبخش باقيمانده را بازسازي و نگهداري كنيم اما 

تـوان  ها مشخص شـد كـه مـي   نمانده بود. در بررسيشت، باقي ارزش تاريخي هم ندا
جـا بـاقي بمانـد    خواستند آن مجموعه آنجا كرد. شايد كساني كه نمي جابه بزرگراه را

اي براي جبران اين موضـوع  اين طرح را تثبيت كردند و بعد از انقلاب هم ديگر چاره
بار است كه در ترهه و ميويك ميدان چه امروز از آن سابقه تاريخي باقي مانده نبود. آن

قلعـه  بـار قـزل  نام ميدان ميوه و ترهو اجرا و بهطراحي ، يشهردار در ام مديريتزمان 
  شد. اري نامگذ
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  آباد خاطرات زندان عشرت
مرا همراه تعدادي از زندانيان از جمله آقاي هاشمي و برخي  قلعهقزل زندان از بعد

 زنـدان بهها فدايي خلق و ماركسيستهاي و اعضاي چريك اعضاي سازمان مجاهدين
 غربـي  ضـلع  در و اسـت  پابرجـا  هم هنوز آبادعشرت كردند. زندان منتقل آبادعشرت
 بـا  كه داشتيم و من فرصتي يافتم يهايبرنامهجا هم قرار دارد. در آنآباد عشرت پادگان

 بـا  مرتبـه  دو وگو كـنم. ضاي مجاهدين خلق بيشتر بحث و گفتويژه با اعبه افراد اين
 آقـاي بـوديم   اويـن  دركـه  كردم. زماني صحبت ايدئولوژيك هايزمينه در باكري آقاي
. ديـدم نمي مساعدمباحثات  گونهاين براي را فضا هم من خود و كردمي احتياط باكري

كه وارد بندهاي عمومي شديم و از فضاي بازجويي و محيط بسـته و امنيتـي   اما موقعي
هاي آقاي باكري اين برداشـت را  شرايط تغيير كرد. من از صحبتاوين فاصله گرفتيم، 

 و ايـن  اسـت  بالا بسيار مجاهدين سازمان درون ماركسيستي مطالعات حجم داشتم كه
اسـت،   قـوي  اعتقادشـان  و ايمـان  هايپايه و دارند ديني پايه مطالعات كه كساني براي

را از  محسـن  سـعيد  و نـژاد حنيـف  ماننـد  بسيار خوب و مفيد است. چون من افرادي
 كـاملاً  مـن  براي اين اما دارند. تعادل كاملاً آنها دانستم كهشناختم و ميها قبل ميسال
 پيـدا  را اعتقـادي  مبـاني  در شـدن  عميـق  فرصت كه هاييجوان كه بود بينيپيش قابل

 هايانگيزه و گيرند مي قرار ماركسيسم جاذب و مؤثر فرهنگ تأثير تحت ،باشند نكرده
بايسـت در زمينـه فكـري     و مي دهدمي شكلمباني ماركسيستي  را شانفكري و عملي

   تدبيري انديشيده شود.
زديم اين مسائل را با كه با آقاي هاشمي در محوطه زندان قدم ميهمان زماني در

 تأثير تحت شديداًايشان  كردم اشاره هم قبلاً كه طورهمان اما كردم.ايشان مطرح مي
 را مطلب اين دفعاتبه و بود گرفته قرار آنها هاييتواناي و مجاهدين فشرده كار

 مشابه افرادي ما و هستند نظيربي افراد اين اسلام تاريخ طول در كه كردمي تصريح
 گوييدشما مي كهيبلمطا گفت البتهمي منخطاب به بعد و نداريمسراغ  مجاهدين

 و چندان جاي نگراني نيست. شودمي حل مسائل اين زمان مرور با درست است ولي
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از زندان  ه بودكه هيچ اعترافي نكرددليل اينهرحال آقاي هاشمي بعد از شش ماه بهبه
  آزاد شد. 
 كـه بـراي   هـايي فرصت درو  53 و 1352 هايسال طول در از زندان آزادي از بعد

مطـرح   با آقاي هاشمي پيش آمد مجدداً همان مسـائل قبلـي را   اجتماعي هايهمكاري
همچنان معتقد بود كه اين قضايا جزئي است و با مرور زمـان   53كردم. ايشان تا سال 

   حل خواهد شد.
 ايشانجا بود. هم آن مفتح محمد دكتر برادرآباد بودم، كه در زندان عشرتدر ايامي

 بسـيار  بازداشت شده بود. انسـان  ،مجاهدينعضويت در سازمان  دليلبود و به پزشك
مـا ارتبـاط دوسـتانه و     اي داشـت. هاي انساني برجستهمني بود و ويژگيؤو م مخلص

برادرش داشت و هـر زمـان   مفتح علاقه شديدي به دكتربوديم. نزديكي باهم پيدا كرده 
اي از محوطه گوشه آبادزندان عشرت ملاقات آمد. محلديدنش مييافت بهفرصت مي

نشسـتند و بـا هـم صـحبت     مـي  زندان بود كه يك نهـر آب داشـت و افـراد كنـار آن    
كرد. گاهي من يا هم نداشت و كسي مانع يا مزاحمتي ايجاد نمي محدوديتي كردند. مي

 حتي تعدادي ديگر از زندانيان نيز در كنارشان حضور داشتيم. يـادم هسـت كـه شـهيد    
 عـاطفي  خيلـي  .كردمي ابراز زندان وضع از را خودش ثرتأ و منديعلاقه مراتب مفتح
   اي داشت.دوستانهانسان برخورد همه با و بود

 خـانم  .بـود  بازرگـان  پوران خانم آمدمي هاملاقات اينبهمرتب  كه ديگري افراد از
 دو بـا  ايشـان  بـود.  رفـاه  مدرسه مدير پيش از اين )نژادحنيف مرحوم همسر( بازرگان
 اخبار و دندآورمي را بيرون اخبار و آمدندمي ملاقاتبه مرتب مجاهدين از ديگرخانم 
  .داشتند تشكيلاتي ارتباط يك واقع در و گرفتندمي را زندان داخل

  
 خاطرات زندان قصر

 روزي چند بايستيمي قصر زندان زندان قصر فرستادند. درآباد مرا بهبعد از عشرت
 3زنـدان شـماره   گذرانديم. بعد مرا بهمي مشترك كميته زندان در قرنطينه صورتبه را
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 بـالاي  محكـومين زنـدان بلندمـدت حضـور داشـتند.     عموماً محكومين به هفرستادند ك
 بـود  بار اولين جا. در آنبودند جاآن در هم ديگر هايگروه و خلق فدائيان و مجاهدين

 خصوصـيات بـه  راجـع  مقداري در زندان اوين .مكرد برخورد رجوي مسعود با من كه
و حدود نيم ساعت بـا او در محوطـه   اما اولين روزي كه او را ديدم  بودم شنيده ايشان

 و غـرور  ،بينيبزرگ خود حالت قدم زدم متوجه حالات روحي و شخصيتي وي شدم.
  . بود برجسته كاملاً رفتارش در نخوت

 سفره يك سر زندانيان همه و شدمي برگزار جماعت نمازدر زندان قصر هر روز 
 با همراه و بعد نداشتند نگه مرا بيشتر روز چند 3در زندان شماره . خوردندمي غذا
 منتقل 4 شماره زندانبه داشتند سال دو يا و يكسال هايمحكوميت كهكساني بقيه

 قتل پرونده. محكومين داشتند حضور مختلف هايگروهنيز  4در زندان شماره  شديم.
 مهدي حاج تلفه، آقايان انواري،ؤم هايهيئت پرونده اصطلاحيا به حسنعلي منصور

 جا بودند. ازآن همگي حيدري اماني، ابوالفضل هاشم عسگراولادي، االلهحبيب ،عراقي
 توده حزب از هم تن چند ؛زادهسرحدي و بجنوردي كاظم انآقاي اسلامي ملل حزب

 حزب قديمي افسران از ديگر تن دو يكي و ي، شلتوكي، قجرعموياز جمله آقايان 
 اسرائيل يهواپيماي آژانسبه كهجمعي( آل ال پرونده از .بودند زندان درهم  توده

مدرسي بودند كه پيش  و لاجوردي اسداالله آقايان )بودند دهكر پرتاب كوكتل مولوتوف
وگوهايمان را بيان شرح برخورد و گفتدر قسمت خاطرات دوران دانشجويي از اين 

ا لذو  ه بوددسي جذب سازمان مجاهدين خلق شآقاي مدر ،كردم. البته در ايام زندان
   نداشت و در واقع مشكلاتي باهم داشتند. آقاي لاجوردي رابطة خوبي با او

كننـده بـود و   خوشـحال خيلـي  زندان براي ما گفتند ورود شما بهجا ميزندانيان آن
 مطلـب  اينبارها  راولاديگعس و انواري انآقاي ويژهبه موجب اميدواري ما شده است.

 مـا  شـدن  زنـداني  از بعـد انتظـار داشـتيم    مـا  گفتنـد . اين افـراد مـي  كردند تصديق ار
را ادامـه داده  ديگران آن ،كرديم شروع ما كه كاري و هاي اسلامي ادامه پيدا كند حركت
 متأسـفانه  شـد مـي  باز در زندان كه هر بار 43 و 42 هايسال از بعد اما كنند. و محقق

 ملـل  حزب اعضايفقط  .نبود خبري هاانمسلم از و شدندمي وارد هاماركسيست فقط
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هـاي  زندان آمدنـد و پـس از آنهـا در ميـان جريـان     مدت كوتاهي بعد از ما به اسلامي
  زندان بيافتند. ايجاد نشد كه مسلمانان به هيچ حركتي اسلامي

 بـاز  شـكايت  و شـكوه بـه  زبانديگر  ما كردند كهخودشان تعريف مي اين دوستان
 بردنـد مي كاربه را لغاتيحتي  ؟هستند كجا هامسلمان اين پس گفتيممي و بوديم كرده
ورود  و داشـتند  نامساعدي روحي حالت خيلي حال هربه توانم بازگو كنم.نمي من كه

ويـژه بـا   . بـه موجب تقويت روحيه آنان شده بودزندان ما و اعضاي مجاهدين خلق به
و درخشش و جلب توجه اعضاي مجاهدين خلق كه آن زمان نماد يك مبارزه مذهبي 

 درس از بـودن در زنـدان اسـتفاده كـرد و     راولاديگعس االلهحبيب آقاياسلامي بودند. 
 كـه نوشـت   كتابي زندان داخل در حتيايشان  و توانست در زندان ديپلم بگيرد. خواند

   .شد منتشر بيرون همان ايام در
 آدم . ايشـان داشتعهده بر را زندانيان همه غذاي تهيه مسئوليت عراقي مهدي حاج

بسيار زرنگ و كارداني بود و در مديريت اين نوع امور مهارت بسيار بالايي داشت. آن 
زمان ترتيبي فراهم شده بود كه مواد اوليه وارد زندان شود و خود زندانيان طبخ غذا را 

داد و غذاي بـا كيفيتـي   عراقي انجام مي حاج مهديبر عهده داشتند. بيشتر اين امور را 
  كرد. مي براي زندانيان تهيه

 نغذا و مديريت امور داخلي زندان توسط خود زندانيان از زمان زنـداني شـد   تهية
 ـبعد كه به 41ر مرسوم شده بود. يعني از سال در زندان قص آزادي نهضت سران ان آقاي

و .. مدت زيادي را در اين  بابايي، عباس شيبانيعلي  احمد سحابي، ،طالقاني ،بازرگان
خـود از آن   گذشـته  خـاطرات  دفعاتبهبرخي زندانيان قديمي  دندسر برده بوهزندان ب
   شد.مي ياد عنوان دوران خيلي خوب زندانبهاز آن  و كردندمي نقلبراي ما  را دوره

كلي تغييـر  جا بهزندان قصر، حال و هواي آنرود زندانيان جديد از جمله من بهبا و
كـه چنـد   شكل گرفت. از جمله ايـن ها و سازماندهي جديدي كرد و خيلي زود برنامه

 حـاج كـه از آقـاي   كلاس و سلسله جلسات جديد در زندان تشكيل گرديـد. اول ايـن  
 گيـري شـكل  تـا  اسلام فدائيانزمان  از خودشان خاطرات تمام خواستيم عراقي مهدي
 حافظـه  عراقـي  مهـدي  حـاج  .كنند بيان را آمدند زندانبه كهزماني و مؤتلفه هايهيئت
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 انتقـال  ايـن  و كـرد  مطـرح  را تاريخي رويدادهاي جزئيات تمام و داشت خوبي بسيار
 كـلاس برنامـه ديگـر   . بـود  مفيـد  خيلـي  ترهـا جـوان  براي خصوصبه تاريخي تجربه
يكـي از اعضـاي مجاهـدين خلـق آن را اداره     آقاي كـريم رسـتگار   بود كه  البلاغه نهج
 تمـام بايسـت  كـه مـي   مـن بـود  از اين سلسله جلسـات هـم مربـوط بـه     كرد. يكي مي
مثـل عـراق و    خاورميانـه و كشورهاي  مريكا، آاروپا در را كشور از خارج هاي اليتفع

ها مباحـث جـذاب و مفيـدي بـراي تمـام      دادم. تمام اين لبنان و .. شرح و توضيح مي
زندانيان بود و علاوه بـر انتقـال تجربيـات و اطلاعـات جديـد، بـر روحيـه زنـدانيان         

ي متنوع و جـذاب بـود كـه    ااندازههاي اين دوره بهبرنامه اثرگذار بود. خيلي تر قديمي
 19جـا گذرانـدم و در   را در آن 51شديم. من تابستان سال  متوجه گذر زمان نمي واقعاً
  شدم. آزاد 1351 مهر

  
 وضعيت خانواده در ايام زندان

متفاوت بود. امـا   اوضاعوضعيت يكساني نداشت و بسته به دوره اين در ما ملاقات
 ايـن هـاي زنـدان بـود.    تر بود چون پشت ميلهها در زندان قصر از همه سختملاقات
من شخصـاً   و آزاردهنده بود. ناگوار ويژه فرزندانمان بسياربه هاخانواده براي وضعيت
  جايي نرسيد.كردم اما متأسفانه اعتراضات به اعتراض اين نوع ملاقاتبارها به

 روهرا مشـاور  مهندسـين نـام  اني شدن در يك مؤسسه خصوصي بهزندمن پيش از 
آمـد.   بـه حسـاب مـي    واقع شغل اصـلي مـن و منبـع درآمـدم    مشغول كار بودم كه در 

كردم چه من تصور ميبيش از آن كه بود ادگزبزر عبداالله مهندس شركت آن مديرعامل
طـور كامـل و   ايشان بههاي ساواك شارها و اذيتغم فرمن لطف داشت. آن زمان بهبه

نـوعي خـود را كنـار    معمـولاً افـراد بـه   كـه  علني از من حمايت كـرده بـود در حـالي    
داني داشتند. ايشان حتي دوبـار  افراد زنيا حتي نوعي اعلام برائت نسبت بهكشيدند  مي
اش توضـيح  باني كـه دربـاره  ملاقات من در زندان قزل قلعه آمده بود و همـان زنـدان  به

حالا تو آمدي  ،دهيمملاقت نميوقت ها خانوادهاو گفته بود ما بهبه ار ساقي،، استودادم
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او با زبان اصرار آقاي مهندس بزرگزاد بهبا همكارت ملاقات كني؟! حتي يكبار پس از 
اين شـركت   تركي دشنام داده و دنبالش كرده بود. در تمام مدتي كه من در زندان بودم

پرسي مستمر از آنها آمادگي ام پرداخت و ضمن احوالدهخانوامطابق قبل حقوق مرا به
مـن  گي بهكردند. اين خدمت بزرهرگونه خدمات و كمك اعلام ميارائة خود را براي 

در زندان دلهره و نگراني مسائل خانواده را نداشته باشم. البتـه دوسـتان زيـادي     تابود 
هـاي آنهـا   خـانواده افـراد بـه  ادشان هنگام زنداني شـدن  بودند كه بر اساس باور و اعتق

طور كه گفتم اين نوع برخورد همكارانم، بـيش از توقـع   كردند ولي همانرسيدگي مي
 را كار خود ،شركت مديريت سمت همان درمن بود. زماني كه از زندان آزاد شدم نيز 

  دادم. ادامه
  

 خاطرات پس از زندان

كـه داشـتم طبيعـي بـود   توجـه بـه شـرايطي كـه     بـابعد از پايان دوره محكوميت
انجام كارهاي عقـبجهت خيلي زود بههمين به را ادامه دهم.سياسي  توانستم كار نمي

سياسـي بـراي كـار   كشور هـم اجتماعي  اوضاع افتاده و عادي سازي زندگي پرداختم.
مدتي پس از با خطراتي كه داشت ممكن بود.مخفي  فقط كارهايو  فراهم نبود ،علني

آزاد شد. من و ايشان با دعوت از زندان 1352در سال  االله ميثميطفلآزادي من آقاي 
رجايي يك جمع محدود و كوچكي را تشكيل داديم. رجـايي در آنمحمد علي  آقاي

اين سازمانهاي با ارزشي بهبسيار خوبي با مجاهدين خلق داشت و كمكسالها روابط 
فراوان بود. ايشان از من و آقاي ميثميمورد احترام و تكريم و از جانب آنها  كرده بود
اين مبارزان با او همكاري و همراهي داشته باشيم وبراي كمك رساندن بهكه  خواست
ميثمي حـين شدن  وحمجر كه حادثة 1353شكل گرفت و تا سال  اين هسته در نتيجه
ادامه داشت. زيرا ايشان رابـط ،پيش آمد او شتزدابا سپسو  صوتي بمب يك ساخت

  ارتباط ما قطع گرديد.   ما با سازمان مجاهدين خلق بود و با زنداني شدنشان عملاً
مندي را با دقت و علاقهمسئوليت رجايي بود و اين خانم ما  رابط داخلي مجموعة
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نفـرما سه ارتباط  ايشان .بسيار مفيد بودحضور ايشان از جهات امنيتيوكرددنبال مي
ي هـم در منـزلجلسـات گاهي اوقات . دادميخوبي انجام با رعايت مسائل امنيتي به را

علاوهدر اين جلسات  شد.اطراف كرج برگزار مي گاهي لشكرك و در جاده رجايي يا
مطالعـه نشـريات داخلـي افتـاد، رويدادهايي كـه اتفـاق مـي    ل جاري وبر تحليل مسائ

مطالـب را بـادر هر جلسه آقاي مهندس ميثمي  وبود كار دستور  در مجاهدينسازمان 
گرفـت.شد و مورد بررسي، اظهار نظر و نقـد قـرار مـي   و خوانده مي آوردخودش مي

پـرچم برخـورد   دارم مقالاتي تحت عنوان  يادبه كاملاًچه كه از مجموعه اين نشريات  آن
بيشتر توسط تقياحتمالا  كه بود. مجموعه اين مقالات ايدئولوژيك را برافراشته نگه داريم

براي تغيير ايـدئولوژي در داخـل سـازمان     ، در واقعآرام نوشته مي شد شهرام و بهرام
هـاي سـالزمينه ذهني من از صـحبت  اين جلسات با توجه به در. كردمي سازيزمينه
.شـد خيلـي بيشـتر   اين موضـوع  به ماحساسيت اعضاي مجاهدين، با بعضي از  1350

يك جريان ناخـالص در سـازمان شدآقاي ميثمي گفته ميبههر جلسه  درطوري كه  به
است. ما تأكيد داشتيم كه بايد با ايـنرشد  حال جريان درمجاهدين وجود دارد و اين 

شايد هم مطلع بـود .كرد آقاي ميثمي مطالب زيادي را بازگو نمي جريان برخورد شود.
در ايـن جلسـات   در هر حـال د. مطرح كنحلقه ما اين مسائل را كه در  ولي مجاز نبود

    كرديم. مهندس ميثمي مطرح مي را باها نگراني اين
ما نگران بوديم كه گرديد وارتباط ما قطع  ،پس از اتفاقي كه براي آقاي ميثمي افتاد

آقاي اما بعداً مطلع شديم كه .دير شكنجه اين ارتباطات را لو بدهممكن است ايشان ز
  مطرح نكرد.  هزميناين در و هيچ نوع اطلاعاتي را  مقاوم بود كاملاً ميثمي

علت بازداشت ايشان ايـن بـود كـه يكـي از و ي بازداشت شدمدتي بعد هم رجاي
هـاي سـازمان مجاهـدين رامنسوبين نزديك ايشان را بازداشت كـرده بودنـد و كتـاب   

همسر يي گرفته است.ها را از آقاي رجاكه كتابگرفته بودند و او زير فشار گفته بود 
امكـان لـو كه كردمو من در اين موقع بيشتر احساس مي اطلاع داد منريع بهس شاناي

هـايرغـم شـكنجه  مرحوم رجايي گزارش داد، به كه بعداًرفتن ما باشد ولي اين طور 
در زمينه ارتباطشـان اصولاًبلكه  ،اتارتباط با اين جلسنه تنها در سنگيني كه ديده بود
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هـاباين كتـا  ها گفته بوددر بازجويي.نگرفتبرعهدههدين هيچ نوع مطلبي رابا مجا
سـر ايـن تا آخـر هـم  ديگران دادم و به را در منزل ما انداخته بودند، من نياز نداشتم و

قوي مرحوم رجايي رادةاايمان و در راه و ايستادگي داري خويشتن. اين ايستاد موضع
مجاهـدين  سـازمان  مواضع تغيير نشريه كهاين محضبه 1354 سال داد. دررا نشان مي

يآثاراين موضوع  و شدند يبزرگ شوكدچار  مبارز مسلمان وهاي ، جريانشد منتشر
  . داشت پي در منفي بسيار

هاي بـازاري وقشـر  حتـي  تحصيلكرده و قشرهايها سطح دانشگاه در 1354سال 
حركـت كردنـد ايـن   و سـعي مـي   كمـك  ،اوليه سازمان مجاهدينبه اميد باكه مان لمس

امـا ن زمان حركت عظيمـي شـكل گرفتـه بـود،    و تا آ دكنتوسعه پيدا  و رشداسلامي 
براي مقابله بـا . بيايد وجودهب يس و نااميدي فراگيريأكه  موجب شدانتشار اين بيانيه 

لحـاظبـه  ،اوضـاع  نآ درامـا   .توضيحي انجام شـود  كه يك كار لازم بودوضعيت  اين
سركوب سختيشدت و بهبهحركتي را  هر ساواك و بود دشوار بسيار كار كردنامنيتي 

جديدي از مرحلة. اين وضعيت باعث شد تا نيروهايي مثل نهضت آزادي وارد كرد مي
قـلابها كـه تـا پيـروزي ان   توضيح اين فعاليتمن در ادامه بههاي خود شوند. فعاليت

   ادامه داشت، خواهم پرداخت. 
  
  
  



 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1357تا  1354: پنجم بخش
تقويت جنبش اجتماعي





  
  
  
  
  
  
  

   1350 فضاي سياسي اجتماعي دهه
شدت امنيتي بود تا حدي كه بسـياري افـراد   شمسي فضاي كشور به 1350در دهه 

كـه  سمتي رفتـه بـود   شدند. حكومت بهداشتن يك كتاب يا جزوه زنداني مي بابتتنها 
گونه انتقاد يـا حتـي اخـتلاف    شخص شاه مترادف با كليت حكومت بود و امكان هيچ

 راكـرد و خـود   نظر با او وجود نداشت. او روز به روز در مسائل بيشتري دخالت مـي 
همين جهت دامنـه اسـتبدادش روز   پنداشت و بهمي ترين و داناترين شخصمتخصص

دانند كـه  ميخوب  ،دارند يادرا به 1350دهه هاي سالشد. كساني كه به روز بيشتر مي
استبداد و خفقان عجيبـي كشـور را فراگرفتـه بـود. فضـاي اسـتبدادي كشـور امكـان         

باعث امر را گرفته بود و همين  خودشاندرون مردم با حكومت و حتي ميان وگو  گفت
سـمت ادبيـات و   منـد بـه  كرده و دغدغه قشرهاي تحصيلگرايش بسياري از جوانان و 

 اني تضـادگرايانة خـود، همـة   مب ـها با توجه بهستي بود. ماركسيستهاي ماركسيانديشه
و  هدخوانجامعه مردم و قواعد و اصول موجود در طول تاريخ را ابزاري براي استعمار 

و اصلاح گفتند هاي اساسي، تغييرهاي بنيادين و سريع سخن مياز انقلاب و دگرگوني
هـاي  انديشـه  مـورد كردنـد. بحـث در  شـدت نفـي مـي   هـاي تـدريجي را بـه   و حركت

آن وارد شـوم امـا علـت    خـواهم بـه  طلبد و نمياي را ميماركسيستي فرصت جداگانه
اي بـه مسـائل   هـاي سـاده  بود كه پاسخجذابيت و پذيرش آن در جوامع استبدادي اين 

ها و جامعه وعدهبرطرف و كنار زده شوند، رسيدن بهداد و مدعي بود كه اگر موانع مي
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آرماني آنها بدون هيچ معطلي، فوراً و دفعتاً ايجاد خواهد شد. اين ادبيات و گفتمان در 
ي كـه هنـوز   ويـژه بـراي جوانـان   ادي و خفقان بسيار رونق داشـت؛ بـه  استبد اوضاع آن

تجربيات تاريخي و اجتماعي نداشتند و خود را يكباره در ميان مشكلات دشوار و حل 
  . مطرح شدديدند و از همين فضا بود كه گفتمان انقلاب و تغيير رژيم نشدني مي
هـاي  لمرداد و رفتارهاي شخص شـاه در سـا   28استبدادي بعد از كودتاي  اوضاع

سمت تند شدن و راديكال شدن سي را خواه يا ناخواه بههاي سيابعد تقريباً همه جريان
چون مهندس بازرگان، دكتر سحابي، طالقاني و كساني  1340برد. شاه در دهه پيش مي
كه منش و رفتارشان مورد احترام همگان قرار داشـت و دارد را بـه   ين قبيلا افرادي از

صـلحان اجتمـاعي بـاقي    م هاي طولاني مدت انداخت. يعني جايي براي فعاليتزندان
اي گفـت كـه هنـوز هـم در ميـان      نگذاشت. مهندس بازرگان در همـان زمـان جملـه   

كـه خطـاب    43دادگاه نظـامي سـال  ايشان در مدافعات  .گران سياسي رواج دارد تحليل
ما آخرين گروهي هستيم كه بـا زبـان قـانون بـا شـما       :بيشتر آن شخص شاه بود گفت

هاي نگاريمثال ديگري است كه انتقاداتش را از نامهكنيم. آقاي خميني هم صحبت مي
يت نيز افراد بسـياري  اما پاسخ تند دريافت كرد. حتي در ميان حاكم محترمانه آغاز كرد

دليل اختلاف نظر يا انتقاد ساده، مغضوب شاه شدند و كنار رفتند. ما كودتا بودند كه به
 ،كه شاه دولت اميني را كنـار زد از اينهاي پس از آن را هم ديده بوديم. اما بعد و سال

سرعت راه استبداد و سـركوب  به 1340يش شد. يعني از آغاز دهه استبدادش بيش از پ
كـومتش  شمسي اوج استبداد و خفقـان شـاه و ح   1350را در پيش گرفت و آغاز دهه 

كـرد. نيروهـاي   و هر نوع حركتي را سركوب مـي  هكردهيچ كس رحم نبود. ساواك به
هـاي سياسـي   در آن دوره مسئوليت مضاعفي پيدا كرده بودند. از طرفي دغدغه مذهبي

يي خود بـا  روخود در نقد حاكميت را داشتند و بايد هزينه و انرژي بالايي جهت رويا
هـاي   كردند و از طرفي بايـد در مقابـل تبليغـات گسـترده گـروه     حكومت پرداخت مي

 ي بـه هاي مذهب. البته افراد و جريانكردندماركسيستي عليه مذهب و مليت فعاليت مي
  داشتند.هاي مختلفي ها و واكنشپاسخ ،اين فضاي ايجاد شده
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جـاي  دانستند و بـا همـين نگـاه بـه    برخي خطر ماركسيسم را حتي بيش از شاه مي
مبارزه با حكومت، مبارزه شديدي را ولو با همكاري حاكميت عليه نيروهاي چپـي در  

ه مورد تأييد ما نبودند. اما اكثريت نيروهاي مسلمان مبـارز بـه   پيش گرفته بودند كه البت
ويـژه  سياسي آن دوره از منابع ديني به هاي متناسب با فضاي فكري ودنبال ارائه پاسخ

البلاغه بودنـد و در واقـع خـود را رقيـب نيروهـاي چـپ و ماركسيسـتي        قرآن و نهج
را در  ماسـلامي بـر ماركسيس ـ   هـا و مبـاني  دانستند و تلاش داشتند برتري انديشـه  مي

هـا در  موضوعات مختلف از جمله اقتصاد و سياست اثبات كنند. البته افـراد و جريـان  
هـيچ امتيـازي قائـل    عقايد ماركسيستي طوري كه براي به ؛كردنداين موضوع افراط مي

يك نوع تفكر مذهبي بـا گـرايش روشـنفكري را     نبودند. اعضا و سران نهضت آزادي
و ضـمن   ندكرد آن دوره برخورد نمي ائلگونه با مسكردند ولي هرگز اينينمايندگي م

شـد، در مقابـل فشـارها و    برخي شبهاتي كه در مـورد مـذهب بيـان مـي    گويي بهپاسخ
و اصـول   دليل شـرايط روز از مبـاني  نبودند و بههرگز دچار خودباختگي ها فضاسازي

نيروهاي سياسي مـذهبي و جوانـان   همين جهت بسياري از خود گذر نكردند. شايد به
هاي پرشـور و هيجـان خـود    نهضت آزادي را پاسخگوي مسائل و دغدغه ا،در آن فض

ويژه در ميـان جوانـان و دانشـجويان پـس از     اي ديگر از مسلمانان بهدانستند. عدهنمي
فرهنـگ و   ،تحت تأثير عقايد و شعارهاي ماركسيستي ،مدت كوتاهي مطالعه و بررسي

گذاشـتند.  كلي كنار مـي كردند و آن را بهناكارآمد تلقي ميرا مذهبي خود و ي عقايد مل
ديدنـد كـه يـك جـوان     كرد وقتي ميشدت متأثر ميبهاين موضوع نيروهاي مذهبي را 

  . شودمي ماركسيستكشد و ميدست مسلمان يكباره از اسلام و عقايد خود 
اوضاع در نهضت آزادي بودند  از جوانانآن  بنيانگذارانسازمان مجاهدين خلق كه 

ردنـد و در فراينـد مطالعـات    آورومبارزه مخفي و مسلحانه خرداد به 15بعد از رخداد 
كادرهـاي   انقـلاب رسـيدند.   عنوان علمرورت فراگيري ادبيات ماركسيسم بهضخود به

، اوليه كه آموزش همه جانبه ديده بودند و مباني اعتقادات اسـلامي آنـان اسـتوار بـود    
عنوان علم انقلاب استفاده كنند. اما بعد از حـذف  توانستند از ادبيات ماركسيستي به مي

هـاي  هاي بعـد در خانـه  و عدم دسترسي اعضا در سال 50سال جانبه در كادرهاي همه
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ادبيات ماركسيسم راهنماي عمل  علم انقلاب و هاي ديني عملاًمنابع و آموزشمي بهتي
مانـده  بدنـة بـاقي  دچار انحـراف شـدند،   جمعي كه  1354 حال تا سالبا اين. شدها آن
   .آمدندحساب مينيروهاي مسلمان به عنوان به

  
  تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق

سازمان مجاهدين خلق در آن دوره نماد جوانان مسلماني بود كه با تكيه بر عقايـد  
گذشته بودند و از ايـن   مذهبي خود از همه چيزشان براي مبازه و جهاد با رژيم پهلوي

نـوعي مايـه افتخـار آنهـا در مقابـل      جهت مورد تحسين قشرهاي مذهبي جامعه و بـه 
 1354ايـن سـازمان در   تغييـر مواضـع   تي بودند. اما بيانيه سهاي چپي و ماركسيجريان

يـأس و نااميـدي تبـديل    همه اميدهاي قشرهاي مذهبي را بـه  ئولوژيمبني بر تغيير ايد
ي مجاهـدين  اولاً موجب دودستگي و اختلاف شـديد در ميـان نيروهـا    كرد. اين اقدام

حذف فيزيكي اعضاي اين سازمان توسط اعضاي ديگر نيز كشـيده  خلق شد و حتي به
كـه نقـش    ختهاوحيد افرو تقي شهرام ، بهرام آرامتوسط كه  واقفيشريف جيدشد و م

هـاي  اي از اين حـذف نمونه ،، كشته شداصلي را در انحراف سازمان مجاهدين داشتند
  فيزيكي در درون سازمان مجاهدين خلق بود كه امروز همه در جريان آن قرار دارند.  

 بـا  هاي متفـاوت ديدگاهكه ضمن داشتن عنوان نيروهاي مسلماني در اين فضا ما به
كرديم، وظيفه عنوان يك گروه مسلمان مبارز دفاع مياز آنها به سازمان مجاهدين خلق

دست بـه   آگاهي بخشي و جلوگيري از حالت يأس و انفعال،دانستيم كه براي خود مي
 جوانـان ي و وص در جهت حفظ روحيـه جنـبش دانشـجوي   خصهاقدامي مؤثر بزنيم. ب

هاي اعضاي هاي مبارزاتي عليه استبداد شاه داشتند. بنابراين فعاليتي كه انگيزهمسلمان
بعد بسيار فشرده و مضاعف گرديد زيـرا  به 54نهضت آزادي و همفكران آنها در سال 

بايست اين احساس شكست مبارزات نيروهاي مسـلمان و سـرخوردگي قشـرهاي    مي
ها كه خود در آنها حضـور  برخي از اين فعاليتكردند. در ادامه بهمسلمان را جبران مي

  پردازم. داشتم مي
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  تهيه مخفيانه نشريه
سازمان مجاهدين اين بـود كـه   تغيير مواضع يكي از اقدامات ما بعد از انتشار بيانيه 

حلقه محدودي را براي توليد نشريات  ميرحسين موسوي و عبدالعلي بازرگانآقايان با 
در و  كـرديم ارزيـابي   را كـاملاً يچيدگي امنيتي اين كـار  داديم و پتشكيل  بخشآگاهي

حتـي   د وانجـام شـو   دوسـتان ترين اين كار بدون اطلاع حتي نزديكنهايت مقرر شد 
 1354هـاي  سالدر طول ين مسئله مطلع شوند. اين جمع هم نبايد از ادوستان همفكر 

كرد كه اين نشـريات بـراي تعـداد معـين و     نشريه با امضاهاي مستعار تهيه  پنج  56تا 
آدرس تعيـين شـده در داخـل و     صدنسخه براي  صد گرديد. مثلاًمشخصي ارسال مي

 اثـري از سـوابق نمانـد.   هيچ  تاشد سوابقش پاك ميشد و تمام پست مي خارج كشور
كـه توسـط    پيـام مجاهـد  در نشريه  ،رفتخارج از كشور مين نشريه وقتي بهايمطالب 
ايـران  بـه دو مرتبـه  د و گردي ـد، درج ميشآزادي در خارج از كشور منتشر مي نهضت
تان دوس ـ برخـي  .شـد نيروهاي مرتبط با همان نشريه توزيـع مـي   گشت و توسطبرمي

گفتنـد چنـين   رسيد بـا تعجـب و كنجكـاوي مـي    دستشان ميبهنشريه  ما وقتي نزديك
گرفتيم و حتي گـاهي متصـديان   خود ميدريافت كردند و ما حالت تعجب به اينشريه
   كرديم.  و تحسين ميتقدير  كار كه در واقع خودمان بوديم را اين

عـه ايـن   كه مجمو منتشر شد »آگاهبيانيه مسلمانان «تحت عنوان بيانيه اول اين نشريه 
زادي ايران بـا سـوابق تـاريخي آمـده     اسناد نهضت آجلد نهم دفتر اول مقالات هم در 

از طـرف سـازمان مجاهـدين    اي  بيانيه اخيراً«طور آغاز شده بود: اولين بيانيه اين است.
دمي رهاي اعتقادي سازمان منتشر شده است كه در محافل مختلف منمبني بر تغيير بنيا

بعــد ». بــا تعجــب و اســتفهام برانگيختــه اســتم مــوجي از اضــطراب و نگرانــي تــوأ
ايـن مطلـب    و در پايان بيانيه ا اين نشريه تغيير مواضع داده شدتوضيحاتي در ارتباط ب

توانـد  نما شـدن نمـي  خوابا جز بهاي را خلق مچنين تصميم عجولانه« است كه: آمده
  .»توجيه كند
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محتواي ايـن   ،د نهضت آزادي ايران موجود استاسنادر كه  نشريه پنجاين بررسي 
دهـد.  شان مـي نخوبي بهرا شرايط فكري و ذهني كه در آن دوران وجود داشت و كار 
داقل هـا ح ـ هيـه و ارسـال و انتشـار ايـن بيانيـه     دارم آن است كه ت يادبهحالا چه كه آن

بازيـابي   واميد مجـددي بدهـد    ، به ويژه جنبش دانشجويي،هاي مبارزحلقهتوانست به
هر حال در مسير مبارزه هميشه يك چنين افت و خيزهـايي اسـت و   بكند كه بدانند به

مخـدوش   با اين چيزهاهايي كه ملاك مبارزات سياسي است نبايد آن اميد و آن ارزش
ه شديم ك ـ، تشويق ميديديمهاي مثبت را مي واكنشخورد و بازخود ما وقتي كه  .شود

  اين كار ادامه دهيم.بعدي را تهيه كنيم و به نشريات
كار خود ، اين جمع سه نفره بهل شدچون يك جمع ديگري تشكي 56البته در سال 

و  دادند ادامهچنين كاري را تري از روشنفكران ديني جمع وسيع 56پايان داد. در سال 
سـال   اً ازتقريب ـجديـد   اين جمعهم مشاركت داشتيم.  كار جديد آنسه نفر در  ماالبته 

نتشـر  م جنبش مسلمانان ايـران نشريه تحليلي با امضاي  دوازدهكار خود را آغاز كرد و  56
 دانستند كار چه كساني است. اعضاي جمع جديـد تر بود تقريباً ميكرد كه چون وسيع

عبدالعلي بازرگان، سيدمهدي جعفري، فريدون سحابي، هاشـم   عبارت بودند از آقايان:
االله پيمـان،  حبيـب و بـا همكـاري آقايـان     آزادي نـده از اعضـاي نهضـت   و ب صباغيان

اين نشريه  .حمزهحاج يزدانو  حريريحسين كار، نقره عبدالحميدحسين موسوي، مير
شـد و  ن منعكس مـي طور گسترده در حلقه مبارزاهاي جمع بود و بهكه حاصل تحليل

گفتني است كه  .گرفتندمي قرار هاي مطرح شده روز و تحليلر جريان تحولات همه د
ند و بـا عنـوان جنـبش    از اين جمـع جـدا شـد    دكتر پيمانآقاي  بعد از حدود يكسال

 يـاد بـه . كردند آغازخودشان راه جديدي را  ،قبليضمن نقد نشريات  مسلمانان مبارز،
اين نشريه جنـبش مسـلمانان مبـارز از    شد كه هر چه مطرح ميدر جلسه آخر كه  دارم

ي از جلسات بعد ديگر در جلسـات حاضـر   اطلاعي كردند ولاظهار بيكيست؟ ايشان 
نشدند و بعدها مشخص شد كه ايشان چنين اقدامي را انجام دادنـد. ايـن موضـوع در    

هـر حـال در كـار    بـه اسـت.  آمده و كار غير اصولي ايشان نقد شـده  اسناد منتشر شده 
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انشـان هـم ايـن نقـد را     دوستجمعي يك چنين كارهايي اثرات بسيار نامطلوبي دارد و 
  عمل خودشان را مورد انتقاد قرار دادند.  بعدها اند و خود ايشان هم پذيرفته

  
  آثار تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين

گـذار مسـائل و مشـكلات    نظر من پايـه ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق بهتغيير 
مسـائل  از دارد كـه بحـث    بنابراين جا است.امروز بوده ههاي بعد از انقلاب و تا بسال

كمتـر در ايـن    متأسفانه داخل زندان بيشتر مورد بررسي و تحليل تاريخي قرار بگيرد و
 كنـد.  مـي مسئله را مطرح  كار شده است و معمولاً هر كسي از زاويه ديد خودش زمينه

كـافي  انسـجام  اين مطالب آمـده نيـز   كه  نجاتيغلامرضا سرهنگ آقاي  كتاب حتي در
ن است كـه در  ايتوضيح دهم جا در اينطور اختصار به مايلمچه كه آن شود. نميديده 

اعضـاي سـازمان    . از نظـر مـا  هاي چنين بحثي از قبل وجود داشتداخل زندان زمينه
 بـه كـه  بودنـد  كساني گروه اول  شدند.به دو گروه كاملاً مشخص تقسيم ميمجاهدين 

اي ايـدئولوژيك سـازمان را   ه ـو چـارچوب  وفادار بـوده  گذاران سازمان مجاهدينپايه
ماركسيسـت شـده    طـور كلـي  بـه واقع از سازمان بريـده و  در . گروه ديگرنداشتدقبول 
اعترافاتي بود كـه   كرد،مي چه كه در خارج در همان موقع بسيار جلب توجهآن. بودند
افـرادي بودنـد كـه بريـده      ها عمومـاً ها داشتند. اينزداشت شده از همين گروهافراد با
طـوري كـه   بـه  .بنابراين تمام اطلاعات خودشان را در اختيار ساواك گذاشتند و بودند

ايـم كـار   اطلاعاتي كه از اين افراد گرفته ساواك گفته بود اگر ما بخواهيم روي مجموع
  .كنيم بايد سازمانمان را چند برابر كنيم

راد بريده سازمان مجاهـدين موجـب   نتيجه اين افشاي اطلاعات سازماني توسط اف
ين در ارتبـاط بـا هم ـ  هـم   االله طالقـاني . آيـت شد كه بسياري از افراد بازداشـت شـدند  

در واقع تمام ارتباطات و كمكهايي  شدند.بازداشت  ،ده بودندكر افراد كه اين اعترافاتي
گرفـت   طور دقيق در اختيار ساواك قراركرده بودند به رفسنجانيهاشميو كه طالقاني 

رفسنجاني آن موقع خـارج  آقاي هاشمي و ساواك برخورد سختي با آقاي طالقاني كرد.
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. كسـاني  ايران برگشـتند اين اطلاعات لو رفته به خبر داشتند كهبا اينو  از كشور بودند
دانند كـه چقـدر تصـميم     اند ميهاي برخورد امنيتي را ديدهزندان رفتند و سختيكه به

درسـت و اصـولي بـود.    ايشان يـك تصـميم   اما تصميم  است، سخت و دشواري بوده
  زندان افتاد. شد بهبيني ميطور كه پيشايران بازگشت و همانايشان به

  
  هافتوا عليه ماركسيست

ياري بس ـ وجود آمد،داخل سازمان مجاهدين بهكه يك چنين شكافي در از اينبعد 
 ـ پيش آمد؟و رفتند كه چرا چنين مشكلي در فكر فر از افراد راي پيشـگيري از  و بايد ب

كساني كـه آن زمـان در زنـدان     دليلهمين به .انديشي كرداي چارهچنين انحراف ريشه
صورت يك مجموعه در آمدند و ارتباط داشتند به با روحانيت كهويژه آنهايي بودند، به

ي، لاجـورد  اسـداالله كسـاني از قبيـل    گيري كردند.عليه سازمان مجاهدين خلق موضع
يگر از ايـن  و بسياري دراولادي، حاج مهدي عراقي گعساالله حبيبرجايي،  عليمحمد

و  گيري كـرده صورت جدي در مقابل سازمان مجاهدين موضعبه مذهبي هايمجموعه
در  بـزرگ  ايو اقدام شما موجب فاجعـه و ضـايعه  اين انديشه  صراحت بيان كردندبه

كه بايـد مواضـع خـود را     كردندتكليف ميهمه براين به. بناحركت اسلامي شده است
    درباره سازمان مجاهدين خلق مشخص كنند.

لحـاظ  خودشـان بـه  باعـث شـد   كه يكي اين روشن كردن مواضع دو بخش داشت.
قسمت دوم بخشي بود كه مناسباتشان را با زندانيان و  داخلي مسائلشان را روشن كنند

خلـق و بـا كسـاني كـه از درون      هاي فدايي. يعني با چريكماركسيست مشخص كنند
ها چنان اين بحث مجموعةكردند. فعاليت مي پيكار خودشان جدا شدند و تحت عنوان

. ايـن  بهره را از اين اختلافـات بـرد  در داخل زندان توسعه پيدا كرد كه ساواك بهترين 
در داخل زنـدان داشـتند    1354كه تا قبل از سال  انسجامي را ،اختلاف دروني مبارزين

ز بين برد و تفرقه شديدي بين نيروهاي مبارز ايجاد كرد. همچين نفوذي كـه سـاواك   ا
 در ميان زندانيانگماني و بدبيني بد ينوع ، باعث شددست آورده بود هدر بين مبارزان ب
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كرد طرف مقابلش عامل سـاواك اسـت و   طوري كه هر كسي فكر ميبيايد. بهوجود به
كنـد و مـانع   يك ويـروس تخريبگـر عمـل مـي     همانندداخل مجموعه  اين مشكل در

ايـن شـرايط موجـب شـد كـه بخشـي از       شـود. مجمـوع   انسجام و ترميم روابـط مـي  
عنـوان  هـا بـه  درباره نجس بـودن ماركسيسـت  روحانيوني كه در اوين بودند فتوايي را 

  دنبال داشت.به كنند كه حواشي بسياري را در داخل و بيرون زندانصادر غيرمسلمان 
غير روحاني كـه ارتبـاط   زندانيان  مي رسدنظر به ،هاي صدور اين فتوازمينه بارهدر

بنـدهاي  ايـن فتـوا    داشتند زمينه صدور اين فتوا را فراهم كردند. ونبيشتري با روحاني
مواضع فكري  بايد تك تك اعضاي اين سازمانيك بندش اين بود كه مختلفي داشت. 

خصـوص  خودشان را در داخل زندان بـه  تباطدوم بايد ار خودشان را مشخص كنند و
ها جدا كنند. هرچند دليـل ايـن   دشان را از ماركسيستسفره غذا و هم خرج بودن خو

فتوا ظاهراً يك حكم شرعي درباره نجس بودن غيرمسلمانان بود اما در واقع اين حكم 
هاي مبازر بود. در اين ميان هاي جريانكشيسياسي براي مشخص شدن مواضع و خط

اوليه و نيروهاي مجاهديني كه در اين راه جانشان  بنيانگذارانكيد بر اين موضوع كه تأ
 دليـل ها و اختلافـات بـود.   موجب افزايش بيش از حد كدورت ،را دادند شهيد نيستند

 ـ برخورد با اساس سازما اين حكم نيز ويلي أن مجاهدين بود كه ديگر جاي تفسـير و ت
ام بودنـد را  اين پي ـافرادي كه حامل  و دامن زد ضاياق اينساواك هم به. نگذاشت باقي

قـال چنـين پيـامي از    . انتبيايـد بيرون بهاين پيام از داخل زندان د تا كراز زندان آزاد مي
از زنـدان توسـعه پيـدا بكنـد.      بيرون موجب شد كه اين تنش در خارجداخل زندان به

كه بين مبـارزين مسـلمان پـيش    يي هااز اين مسائل، دغدغه و نگراني دقيقاًساواك هم 
چنـين فتـوايي را   حاضر نشـد  البته طالقاني زد. آنها دامن ميبه آگاه بود و كاملاًآمد مي

نبود. آقاي منتظري هم در خاطرات خـود توضـيح دادنـد كـه      موافق اصلاً امضا كند و
بـين   موضـوع انـد. ايـن   ئيات را هـم آورده اند و حتي يك مقدار جزچگونه عمل كرده

ي سنتي داشتند، نـوع هاي مؤتلفه كه تفكر اسلام و هيئت ونبا روحاني يشنفكران دينرو
طـر ايـن وحـدت را    خـوبي خ  ساواك توانسته بود به تفرقه و اختلاف پيش آورده بود.

طوري كـه در داخـل   بهزد. بر افزايش اختلافات دامن ميجهت همين ارزيابي كند و به
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اين حتي برخوردهاي بسيار سختي داشتند.  با هم ه وها مانند كارد و پنير شدزندان اين
موجب برخوردهاي عاطفي، انسـاني و   ،ل زندان داشتندبرخوردهاي سختي كه در داخ

 ،شـناختيم  ها هر دو طرف را مـي . اين برخوردها براي ما كه سالهاي شخصي شدكينه
مذهبي داخـل  افراد  ،سازمان مجاهدين داخل زندانمثلاً  بود. يوجب تعجب و شگفتم

يـا جـاي    كـرد  با آنهـا صـحبت نمـي   كرد؛ اصلاًشدت بايكوت و اذيت ميزندان را به
و از اين دست برخوردها كه در زندان بسـيار سـخت و زننـده     دادها مي آن نامناسب به

كرد و نقش سازمان ميهاي بهاي ويژهدم كه حتي مرحوم رجايي را كه كمك. شنياست
توانست در  نها داشت را بايكوت كرده بودند. ايشان هم نميآتقويت خيلي مهمي براي 

 بـه را و مهم ام و اين خدمات گسترده ي كردهداخل زندان بگويد من با سازمان همكار
و هيچ نوع اعترافي نكرده بـود  طور كه گفته شد رجايي زيرا همان .امارائه داده سازمان

خود بـه   ،با افراد اين نوع اقداماتد. بازگو كن سوابق خود را براي ديگرانتوانست ينم
اين رويدادها در داخـل زنـدان    .آوردوجود ميهاي عاطفي هم بهخود يك نوع واكنش

هـا و برخوردهـاي فكـري و    بعد از پيروزي انقـلاب، طـرفين بـا كينـه    موجب شد كه 
بسـيار  هـا بعـد از انقـلاب    هـا و تقابـل  تأثير ايـن كينـه   بيرون بيايند. از زندان اعتقادي
نقـش كليـدي   ايـن افـراد   قبـل از انقـلاب    چـون  ؛انقلاب بوداز تر از ايام قبل  مخرب
در مقابـل هـم    عنوان نيروهاي فعال انقلابـي به هر دو طرف بعد از انقلاباما  ،نداشتند
  وارد شد.و منافع ملي ناپذيري بر انقلاب و صدمات جبرانآرايي كردند صف

ي سـازمان  نقش تغييـر موضـع ايـدئولوژ    هم كهتوضيح دخواهم جا فقط ميدر اين
ب و داخل زندان چه مصائبي را براي كشور و در جريان انقـلا مجاهدين و انتقال آن به

دور از حـب و   بايـد اين موضوع  كنم كهوجود آورد. مجدداً تأكيد ميبعد از انقلاب به
كـار   آن عنوان يك عبرت تاريخي رويبهتحليل شود و  هاي شخصي و گروهيبغض
  . قرار گيرداستفاده مورد بندي آن بتواند براي آيندگان جمعو شود 

در منزلش جلسات قرآنـي داشـت   ها يكشنبه شببابايي احمد عليحاج  همان ايام
بـار و اطلاعـات   اخاين جلسـات   در حاشيةكردند. شركت مي مندانكه خيلي از علاقه

 . ايـن كـرد اي پـذيرايي مـي  شـام سـاده  شد و بعد ايشان با يك يتحليل م روز مبادله و
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فرصت مغتنمي براي فعالان سياسي مذهبي محافل اجتماعي و سياسي  فضاها در غياب
اطلاعـات و   آمـد و  آن جلسـه بـه  نيـز از زنـدان آزاد شـد    شريعتيدكتر زماني كه . بود
ي در منـزل  شـب  ،هم كه از زندان آزاد شد معاديخواه رات خود را مطرح كرد. آقايخاط
منتقل افراد حاضر بهو محتواي اين فتواي داخل زندان را بابايي حضور يافت عليي آقا
موسـوي و جمعـي ديگـر از    ميـر حسـين   دس آن جلسه دكتر شـريعتي، مهن ـ  در. كرد

مثل پتكي بود كه  ،تگفمسائل را مي آقاي معاديخواه اينداشتند. وقتي  حضوردوستان 
از چنين اتفاقي كه داخل زنـدان  همه خورد و همه را در فكر فرو برد و مغز همه ميبه

خـاطرات خـودش را يادداشـت     باباييعليمرحوم  جا كهاز آنشده بودند.  متأثر افتاده
باشـد و اگـر كسـي    ثبت شـده   توسط ايشانمطالب اين جلسات كرد، ممكن است مي

تاريخي آن مقطع زمـاني مهـم و   عنوان يك سند بهآن را تواند  دسترسي داشته باشد مي
  قرار بگيرد.  مندانمورخان و علاقهدر اختيار  منتشر كند و اين قضايا ،سازسرنوشت
بيرون هم كشيده شد. مـثلاً از  فته شد حوادث زندان خيلي سريع بهطور كه گهمان

و واكنش منفي دوستان  آن فتاويچون خودش معتقد بود به خواهآن جلسه، آقاي معادي
آزاد شـدن خـود   كـه  ايـن له گرفت. از طرفي با توجه بـه متوجه شد از آن جمع فاصرا 

براي جمـع  اين موضوع حتي يك مقداري غيرمنتظره بود،  براي برخي افراد ايشان هم
  نزديك ايشان خيلي قابل دفاع نبود.دوستان 

  
  جلسات خانگي

جلسـات   كـرد، مقطعي كه ساواك تمام اماكن سياسي مـذهبي فعـال را تعطيـل     در
اين سـبك از جلسـات بسـيار     در آن ايام كشيده شد.منازل به  روشنفكران ديني ناچار

  رونق گرفته بود. 
ايـن ايـده را از   در واقع . مطرح شدقرآن  اتمطالع جلساتيكي از اين موضوع در 

نْ «سوره يونس آمده است :  83قرآن گرفتيم. در آيه  ه   فَما آمنَ لموسى إِلَّا ذرُيةٌ مـ قَومـ
نَ         ه لَمـ ي الـْأَرضِ وإنَِّـ الٍ فـ ونَ لَعـ نهَم وإنَِّ فرْعـ علَى خَوف منْ فرعْونَ وملئَهمِ أَنْ يفتْـ
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ميان آمـد و نظـرات مختلفـي مطـرح گرديـد.      به »ريهذ«واژه  بحثي درباره 1».الْمسرِفينَ
خـانوادگي و تعهـد    دغدغهكه  هاييجوان گفت ذريه يعني جوانان؛ مي مطهري مرحوم

 از موسـي  ودتوانستند بر حمايت خ ـ ،هايي كه داشتنددليل آزاديبهندارند و اجتماعي 
هاي خـود نتوانسـتند از موسـي    دليل تعهدات و وابستگيباقي بمانند ولي باقي مردم به

  حمايت كنند. 
ى وأخَيـه   « :در چند آيه بعد آمده است رَ    وأوَحينَا إلَِى موسـ ا بِمصـ وآ لقَومكُمـ أَنْ تبَـ
لَةً وبق ُوتكَميلُوا بعاجوتًا ويشِّرِببلَاةَ ووالصيمينَأَقنؤْمايـن  برخي ديگر با توجـه بـه   2».الْم

قرار مورد توجه  استامن كه هاي خود را گفتند منظور قرآن اين است كه خانهمي ،آيه
د كه شما تأثير و خودسازي خـود را از منـزل و خـانواده    دهيد. يك تعبير ديگر اين بو

كه مباحثي را براي ما مطرح كرد موجب شد كه كنيد. همين آيات ضمن اين آغازخود 
نگي خود نيـز توجـه كننـد.    جلسات خانوادگي و خاافراد در آن فضاي بسته سياسي به

در پـي   اسـي اجتمـاعي و سي چـه بركـات   برايمان متوجه شديم كه اين جلسات بعدها 
شد و ايـن از  . بسياري از امور شخصي و جمعي در همين جلسات حل ميداشته است

 هاي حسنه فرهنگ ملي و اسلامي ما است. يكي از اين جلسات كه من و آقايـان سنت
تعـدادي   حريـري و حسين كار، نقرهعبدالحميد عبدالعلي بازرگان، ميرحسين موسوي، 

صـورت سـيار بـراي    تيب داده بوديم در اين جلسه به هايمان ترديگر همراه با خانواده
شديم و البلاغه و انجام مباحث روز در منزل يكي از افراد جمع ميقرآن و نهج مطالعه

با مطالعات و زبان قرآن آشنا  هاكه جمع و خانوادهكرديم. ضمن اينوگو ميباهم گفت
ايـن هـم از    آمـد. مـي م در آن جمع بـه وجـود   شدند، يك زبان مشترك اعتقادي همي

زهرا رهنورد  كه خانم دارم يادبه  خوب . دوران انجام شد آنكارهاي مثبتي بود كه در 

 

كه مبادا فرعـون و   بيم داشتند از آنموسى ايمان نياورد مگر فرزندانى از قوم وى در حالى كه  سرانجام كسى به. 1
. (سـوره  جوى و از اسـرافكاران بـود   سران آنها ايشان را آزار رسانند و در حقيقت فرعون در آن سرزمين برترى

  )83يونس ـ آيه 
هـايى ترتيـب دهيـد و    دو تـن بـراى قـوم خـود در مصـر خانـه      و به موسى و برادرش وحى كرديم كه شما . 2

  )87(سوره يونس ـ آيه پا داريد و مؤمنان را مژده ده قرار دهيد و نماز بر (متمركز) ى همسراهايتان را رو به رو
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حضور فعالي در اين جلسات داشت و خيلي از آثـار ايشـان   بودند،  از بقيه ترجوان كه
   كه آن ايام نوشتند از موضوعات مطرح شده توسط ايشان در همان جلسات بود.

  
 هاي چريكي در داخل كشوركترافول و شكست ح

طور مختصر تغيير و تحولات سياسي اجتماعي كشور از نيمـه دهـه   اگر بخواهم به
ي شمسي را توضيح دهم  بايد دوباره تكرار كـنم كـه شـرايط سياسـي اجتمـاع      1350

ويژه بعد از استبداد شخصي شاه و سـركوب سـازمان يافتـه منتقـدان توسـط      كشور به
شـكل  يكي در ذهن مخالفان و منتقـدان بـه  هاي چرده فعاليتساواك موجب شد كه اي
اين نوع مبارزه روي آورده اي محدود بهچه پيش از آن نيز عده جدي مطرح گردد. اگر

هاي مختلف هستيم امـا  بودند و ما شاهد ترورهاي سياسي در تاريخ ايران توسط گروه
رد قبول و تأييد نبود و جز واقعيت اين بود كه اين اقدامات هنوز در سطح فراگيري مو

دادنـد. امـا   ها تمايلي نشان نمـي اين حركتشناسيم عموم افراد بهافراد معدودي كه مي
از اواسـط   خارج از كشـور  دوستانهاي قبل گفته شد برخي از طور كه در بخشهمان
و  روي آورده بودنـد سـمت اقـدامات مسـلحانه و چريكـي     رفتـه رفتـه بـه    1340دهه 

زاده و ... در آمريكـا و مصـر و   دكتر چمران، دكتر يزدي، صادق قطـب خاطراتي كه از 
اي از آن تمايلات بود. اما در همان بخش هم توضيح دادم كه ما عراق ذكر كردم نمونه

هاي حركت ها شديم و در نقدهايي كه برخيلي زود متوجه ناكارآمدي اين نوع فعاليت
ر بيان كرديم يك نوع تغيير رويكرد در ما ايجـاد شـد. در   مصخودمان از جمله سفر به

اي از نامـه  ،منتشـر شـده  تهيـه و  كه توسط آقاي دكتر يـزدي   يادنامه شهيد چمرانكتاب 
خـوبي علـل و   ايشان وجود دارد كه به نقد و چرايي شكست آن حركت پرداخته و بـه 

اين كتاب و جلد دوم عه بهتوانند با مراجمندان ميدلايل آن را توضيح داده است. علاقه
شرح كاملي از اين وقايع را مطالعه كنند و با ابعاد مختلف آن آشـنا   خاطرات دكتر يزدي

  شوند.
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صورت قانوني و علنـي وارد ايـران شـدم و    با همين تغيير رويكرد بود كه به طبيعتاً
گفت كه توان هاي فرهنگي اجتماعي را در اولويت قرار دادم. با اين وصف نميفعاليت

هايي همچون مجاهدين خلق مخالفت داشتيم. زيـرا  ما نيز در آن زمان با اقدامات گروه
اقدامات مسلحانه آنها نبود. فقط چه موجب درخشش مجاهدين در آن ايام شده بود  آن

چه در مورد اين افراد كه در اين زمينه اقدام موفق و تأثيرگذاري هم نداشتند. آنچه آن
كه سازماني با سـوابق و   ب اهميت آنان بود، جديت و پشتكاري بود مل و موجقابل تأ
همـين  داد. بـه از خود نشان ميعليه استبداد سلطنتي در راه مبارزه  اسلاميهاي ديدگاه
وقتي در ايام زندان و بعد از آن تأكيد بيش از حد اعضاي اين سازمان بر اولويت  دليل

اصول اسلامي را مشاهده كـردم قـدري   نسبت به عنوان علم انقلاب ماركسيسم بهدادن 
رجـايي،   عليمحمـد نگران شدم و با اطرافيان خود از جمله آقايان هاشمي رفسنجاني، 

طـور كـه    . اما متأسفانه هماندر ميان گذاشتمميثمي و خيلي ديگر از دوستان االله لطف
پـذيري بـر   نا شد اين سازمان دچار انحراف بزرگي شد و صدمات جبـران بيني ميپيش

  وارد كرد.  و منافع ملي خود و ساير نيروهاي مسلمان 
امـا شـهداي آن    ،نيز وجـود داشـت   1354سركوب و اعدام ساواك پيش از وقايع 

دوره با شهادت خود موجبات بيـداري و واكـنش قشـر عظيمـي از جامعـه را فـراهم       
هـا  كردند. ساواك با اعدام يا كشتن هر يك از اين افراد موجب تقويت افكار و انديشه

معتقـدم  دليـل  همـين  شـد. بـه  و روشن شدن دلايل اعتراضات آنها در سطح جامعه مي
ريخ تـوان نقطـه عطفـي در تـا    سازمان مجاهدين خلق را مـي انتشار بيانيه تغيير موضع 

زيرا موجب يك شوك فكري و عملي در ميـان همـه    مبارزات انقلاب اسلامي دانست
بينيم كه جنبش مسلحانه مبارزان به ويژه قشرهاي مسلمان و مذهبي شد. بعد از اين مي

  شود.اثر ميروز تضعيف و بي افتد و روز به در يك سرازيري مي
ياد داشتم، اين حوادث را شرح و توضيح دادم كه در قسمت قبل تا حدي كه به من

اختلافات ميان مبارزان استفاده كـرد و  ي دامن زدن بهساواك چگونه از اين فرصت برا
 چـه  و مجاهـدين  سـازمان  چـه  مسلحانه، جنبش بر مهلكي و سخت همزمان ضربات

 را دوران آن رويـدادهاي  مجمـوع  وقتي كه طوريد. بهكر وارد خلق فدايي هايچريك
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 و رفـت  افـول بـه  رو چريكـي  جنـبش  بعدبه 54 سال از خواهيم ديد كنيم،مي بررسي
 نقشـي  عمـلاً  مـا  اجتمـاعي  تحـولات  كه اقـدامات مسـلحانه در   دهدمي نشان آثارش
اشـاره   مـن  ببينـيم  هـم  كنـار  تـاريخي  لحـاظ به را مجموعه اين كهاين براي اند. نداشته

  كنم.سرنوشت جنبش مسلحانه بعد از اين دوران مي كوتاهي به
 شـريف  مجيـد  آغاز شد و بـا شـهادت   53اختلافات دروني سازمان از اواخر سال 

دام را انجام دادنـد و  اوج خود رسيد. اعضايي كه اين اقبه 54 ارديبهشت 12 در واقفي
بيانيـه   1354ردنبال تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق بودند در شهريودر واقع به

طـور علنـي اعـلام كردنـد. پـس از آن اختلافـات درونـي و        تغيير موضع سازمان را به
اختلافات بزرگ و علنـي در ميـان مبـارزان شـد و مـاجراي فتـواي       غيرعلني تبديل به
هاي ديگر در درون زندان و بعد بيـرون زنـدان اتفـاق    ها و كشمكشتحريم و بايكوت

 فـدايي  هـاي چريك تيمي خانه سهبه كه شد موفق ساواك ،55 ارديبهشت 25 در افتاد.
حميـد اشـرف    55تيرمـاه   8در  .ببرد بين از هادرگيري آن در را آنها و كند حمله خلق

 آبـان  26 در هاي فدايي خلق در درگيري ديگر كشته شد.يكي از رهبران اصلي چريك
 كشته درگيري در نمجاهدي سازمان شدة ماركسيست رهبران از تن دو و آرام بهرام 55
  .شوندمي

بعد از تضعيف و سركوب سازمان مجاهدين توسـط سـاواك بسـياري از اعضـاي     
هـاي كوچـك مسـلحانه در    صورت جداگانه و در قالـب گـروه  اين سازمان به مسلمان

ريباً همه آنها سـركوب  مناطق مختلف ايران مبارزات مسلحانه خود را ادامه دادند كه تق
ها همان هفت گروهي بودند كه بعـد از انقـلاب در   اعضاي اين گروهمانده شدند. باقي

 1355 بهمـن  6 در يك ائتلاف سازمان مجاهدين انقـلاب اسـلامي را تشـكيل دادنـد.    
. شدند كشته درگيري دو در منصورون گروه و برخي ديگر از اعضاي صفاتي غلامرضا

 اعضـاي  از عظـي وا طيبـه  همسـرش  و جعفريان ابراهيم 1356 سال ارديبهشت 13 در
برادر كوچك من شهيد مجيد توسلي نيـز از   .رسيدند شهادت به درگيري در مهدويون

. بر اساس اطلاعاتي كه تـاكنون  شهادت رسيدبه 56ود كه در پاييز سال جمله كساني ب
در يـك درگيـري مسـلحانه در مشـهد بـه شـهادت رسـيد.         اودست ما رسيده است به
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در يـك   57سيدعلي انـدرزگو اسـت كـه در مـرداد سـال      ياد دارم خرين كسي كه بهآ
 كـه  دهـد مـي  نشان هاشهادت رسيد. مجموعه اين بررسيدرگيري خياباني در تهران به

 از را خـودش  ثـر انقـش و   كشور داخل در چريكي جنبش بعدبه 1355 سال از تقريباً
 طـور به البته. باشند داشته تحولات در مؤثري ينقش نتوانستند هاگروه اين داد و دست

 اند،نداشته اجتماعي تحولات بر تأثيرگذار نقش اما اندكرده اقداماتي موردي و موضعي
 برچيده 1355 سال تا حداكثر 1354 سال از بعد چريكي جنبش دهدمي نشان نكته اين
    .نداشت كشور اخلد مبارزات در نقشي ديگر و شد

  
  فرهنگي در جامعه  عميق تحولات

 تحـولات  گفـتم نبايـد از تـأثيرات ديگـر ايـن جنـبش و بررسـي        طور كهاما همان
 آغـاز  را خـود  عمليـات  مسـلحانه هـاي   جنبش كه 50 سال از بعد. غافل شد فرهنگي
تـأثير   دو حركت اين .مجاهدين سازمان هم بعد و خلق فدايي هايچريك ابتدا كردند
 خـرداد  15 از بعـد  كـه  هاسازمان اين خود يكي داشتند، كشور داخل در فرهنگي مهم

 خودسـازي  اصـطلاح و بـه  متحـول  را خودشان ابتدا كردند، يعني سازماندهيبه شروع
هـا نيـز   و جريـان هـا  بر ساير گروهامر بودند و اين  محيط دنبال اصلاحبعد به و كردند

ل كيفـي در جامعـه   تحـو  يمسلحانه نـوع  هايسازمان اين تبعتأثيرگذاشت. بنابراين به
 و رفتنـد  فـرو  خودشـان  در درون هـا جـوان  از بسـياري  ود آمد ووج فعالان سياسي به

 دنبـال بـه  مردم عمومي، ثروت رفتن بالا رفت بامي انتظار كه اجتماعي اوضاع رغم علي
هاي جدي پيدا دغدغه معطوف شد و خودشبروند، توجه نسل جوان به گراييمصرف

 هـاي نمونـه  كـه  بريـده شـدند   خود هايخانواده از مرفه جوانان از بسياري كرد. حتي
 اجتمـاعي  فضاي در هم ما شد. خودمي منعكس هاروزنامه در موقعهمان  آن برجسته

 طبقات شديم كهديديم. يعني متوجه ميمي محسوس طور كاملاًبه را تحولي چنين يك
 رفتـار  در بـازنگري  يك تحصيلكرده و مسلمان قشرهاي در خصوصبه جامعه متوسط
 بودنـد.  دروني پالايش مشغول و مطالعه اهل بيشتر داشتند، شانروزمره زندگي عمومي
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 داخـل  در 55 و 1354 هايسال از بعد »زيستي ساده« هايجنبش هم شكلي صورت به
شد افراد مي داده غذا نوع دو و داشتيم دعوت افطار ما جايي در اگر گرفت. مثلاً شكل

  كردند.مي انتقاد آن از صورت جديبه
 بـه  كـه جوانـان   اي اسـت ويـژه  توجه است مشخص دوره اين در كه ديگري نكته
 نوارهـاي  هـا و كتـاب  گسترده صورتعنوان مثال بهكردند. به ديني روشنفكران ادبيات
كه با ناشران و حتي خواننـدگان آن  رغم اينشد. عليمنتشر و مطالعه مي شريعتي دكتر

گسترده و فراگير وجود داشت. بنابراين  صورتشد اما باز هم اين تقاضا بهبرخورد مي
چشـمگيري   هاي مسلمان آن نقشويژه گروههاي مسلحانه بهوان گفت اين جنبشتمي

اجتمـاعي داشـتند كـه پـيش از آن بـا وجـود       و فرهنگـي  بـزرگ  در ايجاد يك تحول 
  نهادهاي مذهبي و سياسي سابق وجود نداشت.

كه در ادامه خواهم گفت،  يهاييژگييكي از دلايل پيروزي انقلاب اسلامي با آن و
هـايي كـه دكتـر    هاي فرهنگي است. مثلاً در حسينيه ارشاد، در كلاسآماده شدن زمينه

هـايي كـه دكتـر    نام كرده بودنـد. كـلاس  شريعتي داشت بيش از پنج هزار دانشجو ثبت
مـه  ها هشريعتي با ساير روشنفكران ديني در دانشگاه داشتند، همه پرمخاطب بود، اين

تحول فرهنگي تبديل شدند و كادرهايي تربيت شدند كه توانستند مـديريت انقـلاب   به
ي اعتقـاد  مبـارزه سياس ـ گيرند. آن بخش از روحانيون كه بهبر دوش ب 1357را در سال 

طور محسوسي متأثر از اين فرهنگ و ادبيات روشنفكرانه بودنـد  پيدا كرده بودند نيز به
خـوبي  يون در آن دوره را بررسـي كنـيم بـه   دسته از روحانكه اگر روابط و سوابق اين 

  گوياي اين مسئله خواهد بود.
  

   1350تحولات جهاني در دهه 
اي اي نيز توجه ويـژه تحولات جهاني و منطقهتحليل وقايع ادوار مختلف بايد بهدر 
د. شاه طبق جمهوري آمريكا انتخاب شرياستهب جيمي كارتر 55آبان سال  12داشت. 

از  نيـز  دوره آنكـرد. در  خواه حمايت ميز نامزدهاي جمهوريش معمول خودش ارو
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داده بـود   وعـده هاي انتخاباتي خـودش  كرده بود. كارتر در برنامه جرالد فورد حمايت
خصـوص بـراي خنثـي    . بـه قرار خواهد گرفتبازنگري آمريكا مورد  سياست خارجي

د چنـين  خواسـتن ها ميداشت، دموكراتدن آثار شكستي كه آمريكا در جنگ ويتنام كر
كارتر سه مشكل  هاي ايران،ويژگيبه رتباط با ايران با توجهدر اتحولي را داشته باشند. 

م ضروري نظامي بود كه شـاه انجـا   خريدهاي غير اول .را با رژيم شاه مطرح كرده بود
دلارهاي نفتي  جذب اين جايبه كه با تورم دلارهاي نفتي روبرو شده بود،شاه  داد.مي

آلات از آن را صـرف خريـد اسـلحه و ماشـين     ايهاي توسعه، بخـش عمـده  در برنامه
خواسـت قيمـت    آمريكـا مـي   در واقع بود. قيمت نفتموضوع ديگر نظامي كرده بود. 

رعايت حقوق بشر بود كه با تبليغاتي كـه نيروهـاي    نيز سوم موضوع. يابدكاهش  نفت
 كردند خيلي مشـخص بـود  عملكرد شاه را منعكس ميداشتند و مبارز خارج از كشور 

  شود. كه حقوق بشر در ايران رعايت نمي
. كندبايستي حقوق بشر را در ايران رعايت در آن دوره بر شاه فشار آورد كه كارتر 

شاه چند اقـدام   ،وجود آمدولي كه در سياست خارجي آمريكا بهدر قبال يك چنين تح
 و شايد قصد داشت مجدداً مثـل همـان دوره   انجام داد 1340مشابه اقدامات آغاز دهه 

بدين ترتيب شاه براي تثبيت قدرت  توافق كرد، قدرت خود را تثبيت كند.كندي كه با 
عنوان يك كشـور مهـم   هاي كارتر تن داد و قبول كرد بهخواستهطلبي خودش بهو جاه

نفع كشورهايي همچـون آمريكـا كـاهش دهـد يـا لااقـل       توليدكننده نفت، قيمت را به
موضـوع حقـوق بشـر در    راجع بهلحاظ سياسي پذيرفت كه بهافزايش ندهد. همچنين 

 تأسـيس بـا   ملينيروهاي  جمعي از در همين فضا . كندارچوب برنامه آمريكا عمل چ
ه هـاي ايجـاد شـد   توانسـتند از ظرفيـت   »جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشـر «
بخشي از زندانيان سياسي و بازديد نماينـدگان  آزادي خوبي استفاده كنند و پيامد آن  به

دانيان سياسـي بـود كـه در ادامـه     ها و مصاحبه با برخي زنحقوق بشر جهاني از زندان
  آن خواهم پرداخت. به

هـا فعاليـت   هايي بود كه مبارزان خارج از كشـور در طـي سـال   ظرفيتنكته ديگر 
عنوان يك ديكتاتور و حاكم سركوبگر در فضـاي  بودند و با معرفي شاه به فراهم كرده
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. در نـد اوضاع سياسي ايران جلـب كن المللي، توانستند توجهات جامعه جهاني را بهبين
هـاي حقـوق بشـري از    ايران و شاه براي رعايت برنامـه واقع علت فشارهاي آمريكا به

آمريكا و ديگـر كشـورهاي غربـي    همين جلب توجهات و درخواست عمومي جامعه 
  گرفت. نشأت مي
افـزايش   بـا ايـن بـود كـه    هاي مبـارز ايرانـي خـارج از كشـور      ديگر سازمان نقش
پيام مبارزان داخل را شدت فعال شدند و آنها نيز به ،هاي نيروهاي داخل كشور فعاليت

اخبـار  اس . در اين زمينـه انعك ـ طور وسيع و مؤثر در خارج از كشور منعكس كردندبه
هـا منتشـر   شد از طريـق رسـانه  ميهايي كه انجام مصاحبه و هااعزام وكلا براي دادگاه

در  زادهقطـب  صـادق اي بود كـه  مصاحبه، 1356در سال  مؤثرهاي شد. از مصاحبه مي
آقـاي  بـا   )لومونـد  (خبرنگـار روزنامـه   ورولاريك  ترتيب داد. االله خمينيآيتنجف با 

هاي خارجي تكثير شد، هم زبان فارسي و زبانبهكه اين مصاحبه . خميني مصاحبه كرد
 . بسيار تأثيرگذار بوددر سطح جهاني و هم در داخل 

  
 فراگير شدن جنبش اعتراضي

 و چريكـي  هـاي جنـبش  پـي  در پـي  هـاي شكسـت  از پس شد گفته كه طور همان
 اواخـر  در ،جديـد  سياسي فضاي يك ايجاد از پس و ساواك توسط آن كامل سركوب

 بـه  شـاه  رژيـم  عليـه  مبـارزات  تـا  هـم داد  دست به دست عوامل مختلفي 1355 سال
امده بعد از آن نيز مجموع وقايع و حوادث پيش ـ. تبديل گردد عمومي و فراگير يجنبش

سمتي برد كه روز به روز بر عمـومي شـدن و بـالارفتن    اوضاع را به 57و  56در سال 
هاي سياسي مـردم  ها و دغدغهطوري كه فعاليت شد؛ به سطح مطالبات مردم افزوده مي

شدت افزايش يافت و حكومـت پهلـوي بـا يـك چـالش اساسـي       در مدت كوتاهي به
 گـرفتن سياسـت   رو شـد و بركنـاري كسـاني مثـل اميرعبـاس هويـدا و در پـيش        هروب

خـوبي خطـر را   ود. لذا بعد از مـدتي كـه حكومـت بـه    گو نبديگر جواب ،ظاهرسازي
هاي ديگـري در پـيش گرفـت.    مجدداً رويكرد خود را تغيير داد و روشاحساس كرد 
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مصطفي خميني در همين دوره اتفاق افتـاد و   يدرگذشت مشكوك دكتر شريعتي و آقا
دانستند و  اين دو شخصيت مي درگذشتشاه و ساواك را مسبب و عامل  ،مردمعموم 

و حكومت شد. يكي شاه  اين قضايا موجب خشم و نفرت بيش از پيش مردم نسبت به
راديكـال كـردن جنـبش و     ،كارهاي حكومت براي خنثي كردن اين موج مردمـي از راه

ايجاد رعب و وحشت براي نااميدي مردم بود. لذا حكومت در مقطعي با كنارگذاشـتن  
ها متوسل شد كـه  سركوب شديد اين حركتاً بهالمللي ايجاد شده مجدد ملاحظات بين

درباره آقاي خميني اتفاق افتاد و  اطلاعاتروزنامه دي  17آميز  شروع آن با مقاله توهين
راه افتاد و حكومت تقريباً با همـه آنهـا   در شهرهاي مختلف ايران بهتظاهرات بسياري 
كرد. مردم هر شهر در چهلـم شـهداي شـهرهاي ديگـر      خشونت باربرخورد شديد و 

هاي بعـدي  ويدادي براي برنامهراي خودش بهديدند و هر برنامه هايي تدارك مي برنامه
شد. يعني سلسله تظاهراتي در كشور آغاز شد كه نقطه عطف آن حادثه تلـخ   تبديل مي

  بود.ژاله) در ميدان شهدا (يا همان جمعه سياه  1357شهريور 17
 مهندس آقايانمانند مبارز  نيروهاي از جمعي منزل در نيز 1357 فروردين در

انجام انفجارهايي مانيان  محمود حاج و اي مراغه مقدم مهندس سنجابي، دكتر بازرگان،
توان آن را در راستاي سياست ايجاد رعب و وحشب ميان فعالان سياسي  شد كه مي

 متعددي نسخ بمب، انفجار محل چهار هر در كه است اين توجه قابل تلقي كرد. نكته
 فلان آقاي: نمضمو اين به بود، شده گذاشته صاحبخانهبه خطاب شده كپي يادداشت

 نماينده مصاحبه از پس اقدام اين و است! شمابه انتقام زميني سازمان هشدار اولين اين
 اقدام اي تحت عنوانكميته تشكيلبه راجع رستاخيز پيشرو حزب جناح اصطلاحبه

ها در اين يادداشت و بود رستاخيز حزب در نخ قضيه يعني سر. گرفت صورت ملي
 آقاياي خطاب بهاين اقدام بيانيهموجود است. در واكنش بهنهضت  مجموعه اسناد

 است تأسف مايه اين آموزگار! آموزگار منتشر شد كه در آن آمده است: آقايجمشيد 
 ساير و شما كه آن فردبه منحصر رهبري و فرماندهي مقام خصوصاً حاكمه هيئت كه

 استفاده جايبه دانيد،مي مقام آنبه مربوط را حكومت اقتدار و اختيارات امور مسئولان
 ناراضي مردم هاميليون از افرادي دعوت و زمامداري مطلوب و صحيح منطق از
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 اسلحه و چماق و چوببه ،جمعي ارتباطات وسايل در مباحثه و مناظرهبه مملكت
 سيد االله نام آيت اين بيانيه با شود. امضاهاي مي متوسل بمببه بالاخره و گرم و سرد

 صباغيان، سيدجوادي،حاج آقايان مانند و افرادي شدمي آغاز زنجاني موسوي ابوالفضل
 بنده نيز آن را امضاء كردند. و بسياري افراد ديگر از جمله فرمعين لاهيجي، مبشري،

 با كه اي بيانيه چنين جمله از دادند نشان مردم اوضاع آن در كه واكنشيبه توجه با
 دستاوردي گونه اقدامات ديگر اين شاه و مشاورانش متوجه شدندشد،  مي منتشر امضاء

انجام  ديگري هاي شكل به ها خشونت البته نكرد. پيدا ادامه حركتي ديگر ينچن ندارد و
  تأثير بودند.  گرفت كه همگي بي

دهد، روند انقلاب دقيقـاً   ن ميتاريخ انقلاب اسلامي نشارخدادهاي  كه مرور چنان
بيني تحليل شد. يعني نه تنها از عموميت و فراگيـري مبـارزات كـم     پيشخلاف اين بر

 سـمت اقـدامات تنـد و   جـاي حركـت بـه   قـلاب بـه  نشد بلكه بيشتر شد و از طرفي ان
 سمت عقلانيـت و وحـدت مـردم پـيش رفـت؛     راديكالي كه خواست حكومت بود به

ي كه ايجاد كـرد،  رغم وسعت و عمق تغييراتتوان گفت انقلاب ايران به طوري كه مي به
نظيـر  يك واقعه تـاريخي بـي  هاي جهان شد و از اين جهت بهلابترين انقاز كم هزينه

  تبديل گرديد.  
  

 زدايي رژيم پهلوي از خودمشروعيت

 شـاه  رژيـم  اقدامات بررسي انقلاب، گيريشكل ساززمينه محورهاي ساير كنار در
 سلب هايزمينه خودش، عملكرد اشاه چگونه ب است. يعني بايد ديد ملاحظه قابل هم

 بعـد  شاه كه اقداماتي نظر من مجموعهكرد. به خود و حكومت را فراهم مشروعيت از
را خود به خود ايجـاد كـرده    مشروعيت اين سلب هايداد، زمينه انجام 50 هايسال از

مسـلحانه   اقدامات خشني بود كـه بـراي سـركوب حركـات     مجموعه عامل اولين بود.
هـاي  فعاليتگرايش جوانان و نيروهاي مبارز بهدلايل به بردنپيجاي داد. شاه بهانجام 

مسلحانه، سركوب خشن و استفاده از اعدام و شكنجه را در دستور كار خود قـرار داد.  
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پيامـدهاي ايـن    خودش را راحت كنـد. از  ،او قصد داشت با پاك كردن صورت مسئله
طـور  بـه  شاه كه وجاهتي بود و دوستي سانان ماسك برداشته شدن ،دهاي خشنربرخو

. داد نشـان  را خـودش  واقعي چهره ،جدي مدعي آن بود. شاه در رويارويي با مخالفان
 اطرافيـانش  اسـت، امـا   خـوبي  آدم شاه كه اين بود 50 سال از تلقي عمومي مردم قبل

 از بعـد  امـا  كننـد. مـي  فراهم آنها را مشكلات اين و هستند نادرستي و ناسالم هاي آدم
و  رسـيدند  آگـاهي بـه  مردم در سطح وسيعي ،ها شدت گرفتكه سركوب 1350 سال

  . شدند شاه شخص طلبي و استبدادمتوجه قدرت
 در سـاله بـود.   2500 هـاي جشـن  برگـزاري  طلبانه شاه مثل جاه اقدامات دوم عامل

 بـود.  برجسـته  كـاملاً  مردم معيشتي زندگي و مالي نيازهاي و طبقاتي اختلاف كه حالي
طـور علنـي ضـعف    را انجـام داد و بـه   گسـترده  و وسـيع  هـاي و پاش ريخت شاه آن

خواسـت   شخصيتي خود را براي مردم ايران و ساير كشورها مشخص ساخت. شاه مي
در حالي  با اين اقدامات مصنوعي، خودش را يك شخصيت ملي و تاريخي نشان دهد

ويـژه طبقـات فعـال سياسـي     چهرة منفوري نـزد مـردم بـه   كه نتيجه عكس گرفت و به
  اجتماعي تبديل گرديد.

و  ديني، اخلاقي مباني آشكار نقضبه بود كه با توجه شيراز هنر جشن نمونه ديگر
فرهنگي مردم ايران در آن، واكنش قشرهاي مذهبي سياسي و غيـر سياسـي را در پـي    

    اي صادر كردند.داشت و آقاي خميني نيز در اين زمينه بيانيه
انحلال تمامي احزاب حتي دو حـزب دولتـي و فرمايشـي آن زمـان نيـز از جملـه       

بـا رهبـري     حـزب رسـتاخيز   تأسيساقداماتي بود كه شاه عليه خود انجام داد. شاه با 
اش از حد و مرز معمول گذشـته   همگان نشان داد كه استبداد و خودكامگيخودش، به

 هـايش صـحبت  از يكـي  او در ت.جاي هيچ دفاعي را باقي نگذاش ـبراي خود است و 
 تـرك  را كشور و بگيرند گذرنامه شوند، حزب عضو خواهندنمي كه كساني كرد اظهار
  آورد. وجودبه بين مردم در وسيعي بسيار جمله واكنش اين كنند.
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نيـز اقـدامي ديگـر در     شاهنشـاهي بـه  شمسـي  از هجري رسمي كشور تاريخ تغيير
 دينـي  مردم ايران بود. اين كـار اقـدامي عليـه احسـاس    اعتبار شدن شاه نزد  راستاي بي

   .دوارد كر سختي ضربه شاهنشاهي رژيم و شاهمردم مسلمان بود و به عواطف و مردم
مورد اين نوع اقدامات شاه و نـوع برخـوردش بـا واقعيـات      در كه تعبيري بهترين

بـود.   1357 سـال  در بازرگـان  مرحـوم  شده همان سـخن  بيان سياسي اجتماعي كشور
 همـه  اسـت؟  كسـي  چه انقلاب نظر شما رهبربه كه خبرنگاري از ايشان پرسيد: موقعي
: گفـت  ايشـان كـه  درحـالي  اسـت.  انقلاب رهبرآقاي خميني  بگويند كه داشتند انتظار

 شاقـدامات  بـا  كـه  بـود  او زيـرا  دارد انقـلاب  رهبـري  در را اصـلي  نقـش  شاه شخص
 مسـائل  خـلاف  و مردمـي  ضد اقدامات شاه اگر يعني ؛كرد فراهم را انقلاب هاي زمينه
 بنـابراين . گرفـت نمي شكل صورت اينبه انقلاب هيچگاه داد،نمي انجام را مردم ديني

 عهـده بـه  شاه حتماً را سلبي نقش حداقل يا را داشته انقلاب رهبري نقش شاه شخص
  داشته است.

  
   بشر حقوق و آزادي از دفاع ايراني جمعيت تشكيل
 در مهمي نقش هاي قبل از انقلاب شكل گرفتند كهدر سال هاييسازمان و نهادها

 جمعيت يگذار پايهبه توانمي اقدامات اين جمله از. داشتند جنبش اجتماعي پيشبرد
 تأسيس 1356 فروردين 31 در جمعيت اين. كرد اشاره بشر حقوق و آزادي از دفاع ايراني
 وقتي. بود بسياري تفاهمات و مقدمات نيازمند جمعيت اين گيريشكل طبيعتاً. شد
 ويژهبه بشر حقوق وضعيت درباره رويكرد تغيير يكبه الملليبين فشارهاي اثر بر شاه

 اين مبارزان ملي و حقوقدان نيروهاي شد، برخي مجبور حكومت مخالفان درباره
 را شاه شعارهاي اين و كنيم استفاده فرصت اين از بايد كه كردند مطرح را پيشنهاد

 محدودي حلقه يك در ابتدا بنابراين. كنيم راهبردي تبديل فعاليت و ظرفيت يك به
 توانستند 1355 سال در مكرر هايپيگيري با حقوقدان دوستان از برخي و شد مطرح
 پيشنهاد دارم ياد به كه طور آن. كنند تأسيس رسمي طور به 1356 اوايل در را انجمن اين
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 االله فتح سيد. بود )صدربني ابوالحسن برادر( صدربني االله فتح آقاي از اوليه طرح و
 مهندس با را پيشنهاد بود اين دادگستري قديمي قضات و حقوقدانان از كه صدر بني

 مبارز و همفكر نيروهاي با كه جلساتي در نيز بازرگان و گذاشت درميان بازرگان
 اياساسنامه گرفت صورت كه هاييموافقت با و كردند بررسي را پيشنهاد اين داشتند
آن اعلام گرديد و مهندس  اعضاي مؤسس بيانيه با هم جمعيت اين تأسيس و شد تهيه

 جمعيت فعاليت رسمي خود را عنوان دبيركل اين جمعيت انتخاب شد. اين بازرگان به
 اختيار در خير افراد از يكي از سوي كه قبُا خيابان ابتداي در واقع آپارتمان يك در

  آغاز كرد. بود، گذاشته جمعيت
 و امنيت كشور داخل مبارزين به نوعي به كه بود اين در نهادي چنين تشكيل اهميت
 حقوقـدانان  كه بود  بستري جمعيت اين. كرد مي دفاع ها آن حقوق از و دادمي رسميت

 مطلـع  هـا دادگـاه  از و رسـيدگي  زندانيان وضعيت به و بيايند كشور داخلبه الملليبين
 سـاير  تقويت و گيريشكل دراين جمعيت  بنابراين. بياورند فشار شاه رژيمبه يا ندشو

  .داشت مؤثري بسيار نقش انقلاب تحولات و اقدامات
ــام   ــر ن ــوق بش ــاع از آزادي و حق ــي دف ــت ايران ــياري جمعي ــانيون از بس  و روح

 منتظـري،  آقايـان  جمله از بودند تبعيد يا زندان در زمان آن كه مبارزي  هاي شخصيت
 و مجـامع  در مختلـف  طرق از را... و خلخالي كني، مهدوي اردبيلي، موسوي اي، خامنه

 و رفته آنها ديدنبه بشري حقوق ناظران و بازرسان و كردمي مطرح الملليبين نهادهاي
 و آوري جمـع  را مشكلاتشـان  و مسائل جمعيت اين واقع در. كردند مي مصاحبه آنها با
 و بـود  ايـام  آن در مهمـي  بسـيار  و بزرگ دستاورد اين. كردمي دنبال حقوقي طريق از

 تمـام  روحيـه  توانسـت  سـازماني  چنـين . داشـت  انقلاب پيروزي روند در مهمي تأثير
 دارد نگـه  زنـده  آنهـا  دل در را اميد و كند تقويت را بودند فشار زير نوعيبه كه كساني
 در يمهم ـ تريبـون  ،بـود  شـده  حقشـان  در كـه  هـايي ظلـم  و اعتراضات بيان براي زيرا

 ايـن . داشـت  دنبـال بـه  نيـز  را ايملاحظـه  قابـل  پيامدهاي و گرفتمي قرار اختيارشان
 بيـاورد و از  وجـود به المللي بينهاي سازمان با ايگسترده ارتباطات شد موفق جمعيت

 قسـمتهاي  در. بگيرد بهره داخل در مردمي هايحركت تقويت براي هاآن امكانات تمام
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از  شـهريور،  17 واقعـه  مثـل  مـواردي  داشـت در  قصد شاه رژيم كه دادم توضيح قبل
 ديگـر  طـرف  از و كنـد  ايجـاد  مـردم  در وحشـت  و رعـب   خشـونت،  فضـاي  سو يك

 و هـا حمايت تا بكشاند آميزخشونت و راديكالي اقدامات سمتبه را مردمي حركتهاي
 ايـن  حضـور  امـا . دهـد  كـاهش  را المللـي بـين  و بشري حقوق هايسازمان فشارهاي

 و هـا دسيسـه  نـوع  ايـن  بـروز  از ،بود كرده ايجاد 1356 سال از كه روابطي و تجمعي
 ارائـه  و قرائـت  در حكومـت  انحصـار  واقـع  در و شـد  مانع حكومت هايسازيجلوه

  .  بود برده بين از را كشور وقايع از گزارش
 از بسياري و شد بازتر سياسي فضاي بشري، حقوق نهادهاي فشارهاي با در نتيجه

 و شد كشور داخل سياسي حركت تقويت باعث اقدام اين. شدند آزاد سياسي زندانيان
 و شـديد  اسـتبداد  فضـاي  طرفي از. كرد ايجاد مبارز نيروهاي در كيفي يتحول علاوهبه

حكومت در فضـاي سياسـي ايجـاد شـده،      از اين پس. شد شكسته نيز افراطي خفقان
شكل علني و با حضور وكيل انجـام دهـد. در    محاكمة دستگيرشدگان را بهمجبور شد 

 هـر  ساواك گرفت و دربسته انجام مي كاملاً هاي اتاق ها در كه پيش از آن محاكمه حالي
 محاكمـه  متعاقـب ايـن حركـت نخسـتين    . كـرد مـي  عمـل  خواسـت مي دلش كه طور

 انحقوقـدان  از لاهيجـي  عبـدالكريم  دكتر كه شد انجام 1356 بهمن 27 در دانشجويان
  . بود گرفته عهده به را آنها وكالت كشور، داخلفعال 

 سياسـي  شرايط شدن فراهم با. بود مهم سياسي تحول يك دادگاه، اين تشكيل
 و هابيانيه و شد تقويت داخل با بودند نجف در كه آقاي خميني ارتباط ،داخل در

 در هـا بيانيـه  اين تا شد ايجاد ايسامانه و آمدمي داخلبه بيشتر ايشان هاياطلاعيه
  شود. تكثير و توزيع داخل

 بـا  همـراه   نوشـتند  مي زندانيان و مبارزان كه هايينامه و جمعيت اين اقدامات اسناد
   و مندان علاقه براي خوبي منبع تواندمي و است موجود آن هاياطلاعيه و هابيانيه كليه
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عملكرد اين جمعيت  مجموعه ،اسلامي انقلاب از بعد. باشد انقلاب تاريخ پژوهشگران
 نهم جلددوم  دفتر در و آوري جمع ايران آزادي نهضت از سوي 62و  61هاي در سال
 .است و منتشر شده چاپ نهضت اسناد

  
 بخش  وقايع وحدت

مصطفي خميني موجب  يآقاكه گفته شد درگذشت مشكوك دكتر شريعتي و  چنان
كه براي اين دو شخصيت در داخـل و   هاي انقلابي مردم شد و مراسميتسريع حركت

خارج از كشور برگزار گرديد، موجبات وحدت و انسجام در ميان مردم را فراهم كرد. 
جريـان   خصاش ـ هـاي يكـي از ديـدگاه   وانعن شريعتي به دكتر نظراتكه  رغم اين علي

بود و متفاوت هاي ديني و فقها  روشنفكري ديني با ديدگاه اسلامگرايان سنتي در حوزه
  . شد هاي تند هم كشيده مي گيريموضعگاهي كار به

 بـا  ايبيانيـه   1357ياد دارم كه در سـالگرد درگذشـت دكتـر شـريعتي در سـال      به
 از بعضـي  و دينـي  كرانروشـنف  حضـور  بيانيه اين در شد كه تهيه زياد بسيار امضاهاي
 ايـن  مقدمـه  در شـود. مي ديده كاملاً كردندمي فعاليت روحانيون كنار در كه نيروهايي

 سـترگ،  ايسـتيزنده  بزرگ، انديشمندي«: آمده چنين اين است خلاصه خيلي كه بيانيه
 كـه  او. رفـت  مـا  ميـان  از اهللالـي  راًاجمه آگاه مسلماني و دانا ايپژوهنده والا، انساني
 به. كرد سوگوار را امتي و ملت نگامشهنابه مرگ با و شد زمان شهيد ،بود زمانه شاهد
 مسـجد  در مـاه  خـرداد  28 يكشـنبه  روز راستي و اسلام منادي شريعتي علي دكتر ياد
 شـمارش بـي  هـاي ارزش يـادآور  تـا  آمـد  خواهيم هم گرد بعدازظهر 5 ساعت از گار

شـود و همگـي از   صـفحه كامـل مـي    دو آنهـا ذكـر اسـامي    كـه  امضاكنندگان ».باشيم
خـوبي  وزن اين مراسم و اهميـت آن را بـه   ،هاي سرشناس ملي و اسلامي بودند چهره

 شـد و  برگـزار  ارگ مسجد در 57خرداد  28 بزرگداشت در دهد. اين مجلسنشان مي
  بود.   گسترده و زياد بسيار كننده شركت جمعيت
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دليل شـهادت مـردم   نيمه شعبان را به هايكه آقاي خميني برگزاري جشن هنگامي
هاي ها و با عنوان عزاي عمومي ملت ايران تحريم كردند، برخي از جريانپيماييدر راه

حوزوي و برخي قشرهاي مذهبي از اين موضع ايشان حمايت نكردند و حتي معترض 
اي هاي جريان روشنفكري نيز با صدور بيانيـه بودند. اما در مقابل بسياري از شخصيت

 كـه  بـود  همـاهنگي  نـوع  يك بيانيه ايشان عمل كردند. ايناز اين حركت حمايت و به
 هـم  هااين و شد داده بيانيه واقع در داشتند. نجف درآقاي خميني  با ديني روشنفكران

    .كردند منتشر داخل در را امضاء، آن پس از و كردند تقويت را بيانيه داخل در
 1357 ارديبهشـت  سـرانجام نرسـيد. مـثلاً در   شد كه بهام هايي نيز انجالبته حركت

. شـد  تشـكيل  مبـارز  هـاي شخصيت و هاگروه از اسلامي ملي جبهه عنوان با سازماني
 يـا  سياسـي  احزاب از (اعم كردندمي كار پراكنده كه كساني مجموع كه بود اين هدف

 كـه آن بـا  دهند، انجام مشتركي كار بتوانند جبهه اين عنوان تحت منفرد) هايشخصيت
. دهد ادامه خودش كاربه نتوانست مجموعه اين هايي هم منتشر كرد امابيانيه اين جبهه

 كـار  محور آنها و داشت اصلي نقشو حقوق بشر  آزادي از دفاع ينايرا جمعيت چون
هاي خـود را مجـدداً   فعاليت ايران آزادي نهضت و داشتند را فعاليت و بيشترين بودند

 ايـن  كـه  دلايل ديگـري  از البته باقي نمانده بود. آنفعاليت  براي جايي بود،آغاز كرده 
 درگيـر  همه كه فشرده زمان اين در ايجبهه كار تعريف كه بود اين نكرد پيدا ادامه كار

هـاي   ديـدگاه  بـا  بود. جمع كردن افـرادي  مشكلي كار بسيار بودند مختلف هايفعاليت
داشـت كـه   نيـاز  ها و سوابقي زمينهمشخص به جبهه يك در و سقف يك زير مختلف

هاي وحدت آفـرين تنهـا در سـايه    برد. لذا نبايد تصور كرد كه حركتها زمان ميسال
  عناوين شكل گرفته بودند.

 

 نهضت آزادي ايران تجديد فعاليت

 اعضـاي قـديمي نهضـت    ،در پي تحولاتي كه شرح داده شـد  1355از اواخر سال 
كردنـد.   آزادي تجديد سازمان نهضتو شروع بهبه تدريج گرد هم جمع شدند آزادي 

كـه  چنـان  1356وجود داشت و در مقطعي از سـال  هنوز فشار ساواك  1355در سال 
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 داشـت فعاليت  ها گفته شد بيشتر هم شد. نهضت آزادي ايران در خارج از كشور سال
 اشرافي كه بـه اين دوستان با توجه به كرد.طور منظم منتشر ميبهرا  پيام مجاهدو نشريه 

صـورت  آزادي بـه  نهضـت  سير تحولات سياسي ايران پيدا كرده بودند اصرار داشـتند 
از اواسـط سـال    هنوز اين آمادگي وجود نداشت و تقريباً كند. اما در داخلعلني عمل 

 كنـد جمع  مجدداً كه پراكنده بودندرا  آزادي توانست اعضاي خود سازمان نهضت 56
آزادي ايـران را  ت اجرايـي نهضـت   ، شـوراي مركـزي و هيـأ   يك كنگـره و با تشكيل 

هاي نهضت در همين حد بود كه بتواند بقيـه  فعاليت 56مشخص نمايد. در طول سال 
فعاليت خودش  آزادي داخل كشور نهضت 57. از اوايل سال كندها را مديريت فعاليت

سال پيام مهندس بازرگان اراولين اقدام رسمي و علني . كرد رفته رفته اعلام و علنيرا 
. در ايـن پيـام   خميني در نجف بـود  االلهآيتعنوان دبير كل نهضت آزادي ايران براي به

عنـوان رهبـري   بـه آقاي خمينـي   لي از مسائل داخلي كشور و نقشتحلي آزادي نهضت
 و تلويزيـون بلژيـك   مصاحبه مهندس بازرگان بـا راديـو   دومين اقدام انقلاب ارائه داد.

درخواسـت  و  ايران آمـده بـود  سر ايراني داشت بهكه هم كلودنام آقاي . شخصي بهبود
عنـوان دبيركـل نهضـت آزادي    مهندس بازرگان داد. مهندس بازرگان بـه اي بهمصاحبه

آزادي  تحليـل نهضـت  بـر اسـاس   داخل كشور را  اوضاعو  انجام داد ايمصاحبهايران 
بود كه  اي از مهندس بازرگانجملهد، در اين مصاحبه برجسته ش چه كهآن مطرح كرد.

انتخاب كنند و مـردم آزادي  ين آزادي و شاه، يكي را جايي رسيدند كه بگفتند مردم به
ايـن خواسـت مـردم امكـان مانـدن      ند و شاه ثابت كرده كه با توجه بهاهرا انتخاب كرد

بـا   شد امـا آقـاي خمينـي   نهضت هب ايندارد. براساس همين مصاحبه حملات گسترده
صـحيفه  در هاي مهندس بازرگان حمايت كرد و اين نامه ايشـان  حرفاز  ايارسال نامه

  موجود است.  اسناد نهضت آزاديو  نور
طور فعال و علنـي در حـوادث و وقـايع انقـلاب     نهضت آزادي ايران بعد از اين به

در را  شـاه بايـد بـرود   هاي مهمي همچـون بيانيـه معـروف    نقش مهمي ايفا كرد و بيانيه
  صادر كرد.شهريور ماه 

  



 193  1357تا  1354: پنجمبخش 

 لابيپلماسي انقد

شخصيت و ادم كه مهندس بازرگان با توجه بهدر خاطرات گذشته اجمالاً توضيح د
نوعي مسئوليت مديريت مبارزات داخلي كشور را در آستانه انقلاب به تجارب طولاني،

 ،شوراي انقلاب و دولت موقت گرفـت در هايي كه با سمتبر عهده داشت و بعد هم 
  اين موقعيت و مسئوليت علني و رسمي گرديد. 

بود كه بخشـي   هاز خصوصيات مهم مهندس بازرگان توانايي بالاي ايشان در مذاكر
خصوصيات شخصي ايشان مثل ثبات، شفافيت، صداقت و صراحتي كه داشت از آن به
شـد.  جايگاه و سوابق سياسي اجتماعي ايشـان مربـوط مـي   گشت و بخشي نيز بهبرمي

عنوان نقطه ضـعف مهنـدس بازرگـان    دند اين موضوع را بههرچند بعدها برخي كوشي
اما گذشت زمان نشان داد كه اقدامات ايشان درسـت و بجـا بـوده اسـت.      ،مطرح كنند

، البته بـا  ي خمينياي بود كه آقاي مقولهديپلماسگيري از بهرهتوان استفاده از مذاكره و 
ويـژه  اي داشـت؛ بـه  آن توجه ويـژه به مشاوره كارشناسان از جمله دكتر ابراهيم يزدي،

خوبي از هنر مذاكره سياسي و اهرم ديپلماسـي در پيشـبرد   كه در پاريس بودند بهزماني
خصـوص بعـد از   كردند. متأسفانه فضاي سياسي بعد از انقلاب بـه ها استفاده ميبرنامه

هايي كه در اين مورد انجام شـد، فضـايي   ن و اشغال سفارت آمريكا و افشاگريآبا 13
 . ولي بـا توجـه بـه   بشود مطرحدر تسهيل پيروزي انقلاب اين مذاكرات نقش نبود كه 

بايـد   انقـلاب و پيـروزي انقـلاب داشـت،    كه اين مذاكرات نقش مؤثري در رونـد  اين
قرار بگيرد و از تجربيات آن بـراي   مذاكرات انقلابيون توسط كارشناسان مورد بررسي

پردازم مطلبي است كه خودم از نزديك آن ميجا بهچه كه در اينآينده استفاده شود. آن
عنوان خاطرات خـود و نيـز اطلاعـاتي كـه در ايـن      را بهدر جريانش بودم. بنابراين آن 

  كنم. زمينه دارم بازگو مي
هاي آن را نيز بيـان  هم ناچارم زمينهكه ضرورت اين مذاكرات را توضيح دبراي اين

 موضوع حقوق بشر در سـطح جهـاني   1355 كنم. پيش از اين توضيح دادم كه از سال
اي پيدا كرد و اين بر تحولات سياسي ايران نيز بسيار اثرگذار بود. متعاقب اهميت ويژه
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هـاي نسـبي   هاي رژيم شـاه داشـت و آزادي  تأثيري كه پذيرش حقوق بشر در سياست
هاي نسبي هم خودش بستري براي توسـعه مبـارزات آن دوران   فراهم شد، اين آزادي

، شـد  تأسيسهمين مناسبت دفاع از آزادي و حقوق بشر هم كه به ايراني بود. جمعيت
طور كلـي حقـوق بشـر    ها و بهاي در زمينه دفاع از زندانيان و تبعيدياقدامات گسترده

هـاي حقـوق بشـر    اي بـا سـازمان  مسئولان اين جمعيت ارتباطات گسترده و دادانجام 
جهاني پيدا كردند. مجموع اين مـذاكرات نشـان داد كـه ارتباطـات بـراي حمايـت از       
مبارزين و تقويت مبارزه نقش مؤثري دارد. شوراي مركزي نهضت آزادي ايران كـه آن  

توجه اين ضرورت شد كه اگـر  كرد، مزمان تازه تشكيل شده بود و مسائل را دنبال مي
هـاي رژيـم    بـراي تضـعيف پايـه    ها مؤثر و با دوام باشد بايدبخواهيم مجموعه فعاليت

در پيش گرفت. بنابراين بايد عواملي كه شاه بـر آنهـا تكيـه    كارهايي راه ،شاه ياستبداد
ژه وي ـ المللي شاه بـه  را از بين برد يا تضعيف كرد. يكي از اين عوامل روابط بين داشت

رابطه با آمريكا بود. آمريكا حامي اصلي رژيم شاه بود و در سطح نظـامي و اقتصـادي   
كرد. بخشي از مبارزه كـه مقاومـت و ايسـتادگي مـردم در     منافعي را در ايران دنبال مي

شاه از جهت مشروعيت و مقبوليت مقابل شاه و هم پيمانانش بود در حال انجام بود و 
از آمريكـا  ا درباره عامل دوم كه تضعيف نيروي حمـايتي  شدت تضعيف شده بود. امبه

يروي ملت بـا صـرف   افتاد ن گرفت و اگر اين اتفاق مياقدام مؤثري انجام نمي ،بود شاه
ز هـر  رسيد. هزينة مبارزات چيز كمي نبود و كـم كـردن آن ا  نتيجه ميكمتري به هزينه

رسيد كـه اگـر از طريـق     مينظر لحاظ اصول بديهي بهلحاظ امري ضروري بود. پس به
كاري كاملاً درسـت و   ،ديپلماسي و مذاكرات سياسي يك چنين هدفي تحقق پيدا كند
جايگاه اجتماعي خـود، در  ضروري است و رهبران نهضت آزادي ايران هم با توجه به

 56هاي آخر سـال  اين مورد احساس وظيفه و مسئوليت داشتند. اين تصميمات در ماه
  اتخاذ شد. 
مسـئله اول حساسـيت سياسـي و امنيتـي      كار دو مسئله مطرح بود؛انجام اين براي

حال آن زمان هنوز حاكميت شاه وجـود داشـت و چنـين اقـدامي      هرمذاكرات بود. به
دنبــال داشــت. نيروهــاي امنيتــي مــأموران سياســي تنــدي را بــه برخوردهــاي امنيتــي



 195  1357تا  1354: پنجمبخش 

كنتـرل   گمـان تحـت   ازرگان بيها را زير نظر داشتند و كساني مثل مهندس بسفارتخانه
هاي حساسيتي كه رژيم شاه در كاناليزه كردن اطلاعات داشت، واكنشامنيتي بودند. با 
المقـدور  كرديم حتـي كرديم. بنابراين بايد دقت ميبيني ميكار را پيشاينآنها نسبت به

ات بـود  كار كاهش يابد. مسئله دوم محفوظ ماندن اطلاعپيامدهاي ناگوار احتمالي اين
تا حداكثر مراعات امنيتي لحاظ گردد. بنابراين شوراي مركزي نهضت آزادي ايران يك 

دكتر يداالله سـحابي، احمـد صـدر    كميسيون چهار نفره شامل آقايان: مهندس بازرگان، 
سيدجوادي و بنده را انتخاب كـرد تـا مجموعـه ايـن مـذاكرات را دنبـال كنـيم و         حاج

باقي بماند. بنابراين حتـي بقيـه اعضـاي نهضـت در     اطلاعات هم فقط در همين سطح 
پذيري اين كار جريان اين مذاكرات قرار نگرفتند تا امنيت مذاكرات حفظ شود و ضربه

كاهش يابد. البته چون براي مذاكرات از منزل آقاي دكتر فريدون سحابي اسـتفاده شـد   
ت مذاكرات و جزئيات حال او هم هيچ گاه در جلساد. با ايننلازم بود ايشان مطلع باش

  كار قرار نداشت.
چـه نحـو بـا مـأموران     پرسش اصلي اين بود كه مذاكرات چگونه انجام شود و بـه 

. آقاي مهنـدس بازرگـان بـا    سفارت آمريكا ارتباط برقرار شود و اين مشكل مهمي بود
افرادي  ،هايي كه در جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر داشتفعاليتتوجه به

دانسـت  كه فارسي هم مـي  لامبراكيسنام كار در نظر گرفتند. مثلاً آقايي بهن براي اي را
كرد تـا  زرگان دنبال مياظهار آمادگي كرده بود و كانالي بود كه مهندس بابراي مذاكره 

طور طبيعي فرصتي پيش آمد از آن طريق بتوانند مذاكراتي داشـته باشـند. كانـال    اگر به
سـعيد سـحابي   وجود آمد و ما توانستيم ارتباط را برقرار كنيم. آقاي مهندس ديگري به

 دكتـر  اسـم آقـاي  داشت. ايشان همكاري به يدفتر مهندسي در زمينه كارهاي ساختمان
بـا او آشـنا بـودم.     50كه استاد دانشگاه اميركبير بود و من از سال داشت بهرام بهراميان

(رئيس دانشگاه اميركبير) دو  جدباباييآقاي دكتر  دعوتبه 49اين ترتيب كه در سال به
جا با آقـاي دكتـر بهـرام    كردم و در همانمي تدريس روسازي راه ترم در اين دانشگاه 

 1350سـال   زنداندوران بهراميان كه معاون دكتر جدبابايي بود آشنا شدم. منتها بعد از 
  شد.  متوقفجا ادامه تدريسم در آن
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جـا  آقاي مهندس سحابي رفت و آمد و همكـاري داشـتم در آن  دفتر جا كه بهاز آن
هـا بيشـتر   هايي داشتيم. اين بحـث گاهي در مورد مسائل روز و حوادث پيشِ رو بحث

توانستيم انجام دهيم. بهرام بهراميان از مي اوضاعكه در آن  حول و حوش اقداماتي بود
مسائل د و خودش را نسبت بهو آمريكا بو كرده انگلستان استادان بسيار فعال و تحصيل

دانشـگاه   تأسـيس داد. از جمله با دكتر بهشتي براي مند نشان مياجتماعي خيلي علاقه
اسلامي ارتباط نزديكي داشت و با جمعي از استادان دانشگاه در يك گسـتره وسـيعي   

كه بداند در نهضـت چـه نـوع اقـداماتي انجـام      كرد. خود او حتي بدون اينفعاليت مي
كه مـوقعيتي فـراهم   خيلي مايل بود كه با نهضت آزادي همكاري كند. بعد از اينشده، 

نهضـت  مـورد همكـاري ايشـان بـا      شد تا با آقاي دكتر سحابي و مهندس بازرگان در
ق صحبت كنيم چون در داخل نهضت همة اعضا شناخت كاملي از ايشان نداشتند، اتفا

مسائل اصلي نهضـت آزادي نشـود و   هيچ وجه وارد نظر حاصل شد كه ايشان فعلاً به
  تنها در امور كلي و عمومي با ايشان همكاري شود.

شرايط امنيتي آن زمـان بـا همكـاري ايشـان در داخـل نهضـت       بنابراين با توجه به
منـد بـه   ا علاقـه يعنوان عضو يشان در جاهاي مختلفي خودش را بهموافقت نشد، اما ا
طور طبيعي اين موضـوع  من صحبت، بهد. در يكي از جلسات ضكرنهضت معرفي مي

ها ارتباط داشته باشيم و مذاكره پيش آمد كه خوب است بتوانيم با بعضي از سفارتخانه
جاكه ما قـبلاً دنبـال چنـين    توانم اين كار را انجام دهم. از آنكنيم. ايشان گفت: من مي

هـايي  بررسـي كميسيون مذكور منتقل كردم و پـس از  ارتباطي بوديم، من موضوع را به
  همين ترتيب مذاكرات آغاز شد.  كه از اين طريق اقدام كنيم و به موافقت شد

پل (يكي از دبيران سياسـي سـفارت آمريكـا) بـود. در     ماولين ديدار ما با آقاي است
اتفاق آقـاي دكتـر   به لچيكواپل در رستوران ماولين ديدار ما با آقاي است 57ارديبهشت 

بود و چون اولين جلسه بود خـودم را   18/2/57خ اين ملاقات بهراميان انجام شد. تاري
داد هاي دو طرف نشان ميبا اسم مستعار محمد توكلي معرفي كردم. مجموعه صحبت

ك كنم تا بـدانم  خواستم ايشان را تحريهم سوءظن دارند. چون ميكه طرفين نسبت به
كنيـد  پل، فكر ميماست مسائل چگونه است، از ايشان پرسيدم: آقايواكنش او نسبت به
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كه زمينة ارتبـاطي   ها نسبت به ايالات متحده چه احساسي دارند؟ و باز براي آنايراني
هاي او درست است از او پرسيدم: چند هـزار نظـامي   پيدا كنم و بدانم چه اندازه پاسخ

پل، مآمريكايي در ايران حضور دارند؟ بعد اين موضوع را مطرح كردم كـه آقـاي اسـت   
هـايش از شـاه   كنم كمتر از نصف مردم ايران، دولت آمريكا را بابت حمايـت ميگمان 

پل اعتمـاد  مآقاي اسـت كه بهكنند. براي ايندولتمردان آنها اعتماد نميدوست ندارند و به
كه ثابت كند مـأمور وزارت خارجـه   پل براي اينمپيدا كنم، از او پرسيدم: آيا آقاي است

هـم سـؤال    مكـات  آقاي ريچارداست، راهي دارد يا نه؟ آيا ايرادي دارد كه دربارة او از 
از استادان دانشگاه آمريكا بود كه دوستان ما در آمريكـا از لحـاظ    مشود؟ پروفسور كات

يروهـاي  مـرداد بـا ن   28سياسي و آكادميك با او ارتباط داشـتند و او بعـد از كودتـاي    
 »گرائي در ايران ملي« عنوانباآن كتابي حاصل كه بود انجام داده مخالف شاه مذاكراتي 

)Nationalism in Iran ( مـن بـاز هـم ادامـه      فارسي ترجمه شد.بهها كه همان سال شد
  كند؟  تأييد مي بازرگان مهندسدادم و پرسيدم: آيا سفارت هويت ايشان را نزد آقاي 

توانند تلفن بزننـد  داد: هر كدام از دوستان دانشگاهي توكلي مي پل پاسخمآقاي است
و اين موضوع را تأييد كنند. جلسه اول در واقع يك جلسه مقدماتي بود و كوشش من 
بيشتر حول اين نكته بود كه او را بسنجم و بررسي كنم كه آيا او كسي هسـت كـه مـا    

كاركنان سـفارت  يكي از غاز كار ما با بتوانيم از طريق او مذاكره كنيم يا نه؟ اين نقطه آ
  آمريكا بود.  
هاي خودمان در اين مذاكرات اشاره كنم. اولين  بعضي از استراتژيجا بايد بهدر اين

آنها ارائه دهيم. زيرا اين مذاكرات اطلاعات درست را به اين بود كه ما بتوانيم در مسئله
هاي اطلاعاتي آمريكـا را  ان، كانالدانستيم دربار و ساواك براي حفظ جايگاه خودشمي

دهنـد. نـه تنهـا بـا     آنهـا اطلاعـات مـي   نند و در راستاي منافع خودشان بـه ككنترل مي
ها بلكه با ساير كشورها هم همـين روش را داشـتند و دربـار در ايـن زمينـه      يآمريكاي
 كه حتـي مـأموران سياسـي و خبرنگـاران را    طوريگذاري سنگيني كرده بود؛ بهسرمايه

منـابع  وقـايع ايـران را شـفاف و مسـتقيم بـه     . اين از دلايلي بود كه بتـوانيم  ندخريدمي
ن چيست. محور بعدي ايـن  هاي ايرااطلاعاتي آمريكا منتقل كنيم تا آنها بدانند واقعيت
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كنـد نامشـروع   نوعي آنها را متقاعد كنيم منافعي كه آمريكا در ايران دنبال ميبود كه به
ن بابت ناراحت هستند چون حكومت ايران و شخص شاه در ميـان  است و مردم از اي
هر حال آمريكا در ايـران منـافعي   كه بهپايگاهي ندارند. درست است عموم مردم كشور

ي در ايران برقرار شود باز هم دارد اما در يك شرايط متعادلي كه حكومت ملي و مردم
ان اين استراتژي براي اين بود كه تواند حفظ شود. بينوعي منافع مشروع و متقابل ميبه

آنها براي كاهش حمايتشان از رژيم شاه متقاعد شوند و بعـد ايـن حمايـت را كـاهش     
همـين مناسـبت   اصلي مذاكرات اين مسائل بود. به داده و حتي حذف كنند. محورهاي

طور شفاف و ملمـوس مشـاهده   در اسنادي كه از مذاكرات موجود است اين ديدگاه به
  شود. مي

طور كلي در مدت كمتر از يكسالي كه مذاكرات تا پيروزي انقـلاب انجـام شـد،    به
سازي براي جا انداختن ضرورت رفتن شاه و چند محور كاملاً برجسته بود. يكي زمينه

تواند ادامه حيات بدهد. اين نكتـه در اسـناد كـاملاً    كه رژيم شاه ديگر در ايران نمياين
قـدم از مواضـع خـود     رفـت، آنهـا قـدم بـه    ميپيش  مشهود است كه هر چه مذاكرات

ند. يعني در ابتداي مذاكرات گارد بسيار سختي داشتند اما همزمـان  كردمينشيني  عقب
رشـد مـردم در صـحنه    اجتماعي و حضور فعال، فزاينده و رو بـه  ـبا تحولات سياسي  

آنهـا عرضـه   اف ما در مذاكرات ديپلماسـي كـه بـه   هاي شفانقلاب و همچنين استدلال
شـان را تغييـر   نشيني كردند و موضع اوليـه كرديم، قدم به قدم از مواضع قبلي عقب مي

  دادند.  
مثلاً يكي از موضوعات مذاكره در برخي جلسـات ايـن بـود كـه انتخـاب بختيـار       

و  بـود هـاي آن موقـع   اعتبار شود. اين هم يكي از هـدف وزير بايد بيعنوان نخست به
اعتبار كردن بختيـار و پـذيرش   را پذيرفتند. ضرورت رفتن شاه و بي آنها واقعيت نهايتاً

انقلاب مردم از محورهاي اصلي اين مذاكرات بود كه ما از همـان ابتـدا بـر آن تأكيـد     
كرديم كه يكي از  هايي استفاده ميها برسيم از روشاين هدفكه بهبراي اين كرديم.مي

ما اين بود كـه در ايـن مـذاكرات     زيابيارروش كلاسيك مشهور است. ها بهاين روش
كنيـد. ايـن   زبان آوردند كه شما ما را تحريك مـي موفق بوديم و حتي در اواخر آنها به
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آنهـا ايـن روش را   دهد كـه نهايتـاً   هاي آنها وجود دارد و نشان ميموضوع در گزارش
است ايـن  آن اذعان كردند. نكته ديگري كه در اين مذاكرات برجسته متوجه شدند و به

 ،گ سـرد يعنـي در دوران جن ـ  ،هـاي قبـل از انقـلاب   است كه بالاخره آمريكا در سال
ده بود كه بتوانـد جلـوي توسـعه كمونيسـم و شـوروي را      كمربندي دور شوروي كشي

ها خيلي مهم بود كـه متقاعـد شـوند انقـلاب اسـلامي در كنـار       ييبگيرد. براي آمريكا
منتقـل  ها آنبهها نخواهد بود. اين مسئله مهمي بود كه بايد ها و كمونيستماركسيست

هـاي  شد. بنابراين در مذاكرات مباحث بسياري درباره حضور حزب تـوده و گـروه  مي
نگرانـي   ظهـار ماركسيست مطرح شده است و آنها از حضـور ايـن نيروهـا در ايـران ا    

مذهب و فرهنگ ان بهد كه كمونيست نشدن مردم ايركردند. بخشي از كار ما اين بو مي
نيسـت بلكـه شـاه عامـل تـرويج      مربوط است و وجود شاه عامـل بازدارنـده آن    آنان

سـم هرگـز در ايـران    هـاي كموني دانستندكه زمينههم بوده است. آنها بايد مي كمونيسم
هاي برخـي روشـنفكران در جامعـه    حلقهوجود نداشته و نيروهاي چپ محدود به سر

هـر حـال مـردم ايـران بـين اسـلام و       ب وجود دارد كه بـه ذاكرات اين مطلاست. در م
  ند.  اهكمونيسم، اسلام را انتخاب كرد

در دوران  كارگرفتن چنين ديپلماسـي  هد كه بهدمنتشر شده نشان مي مجموعه اسناد
تدريج موجب شد تا آمريكا ها به مذاكرات سياسي با آمريكاييانقلاب و وارد شدن در 

تحولات ايران در سال پاياني رژيم پهلوي تغيير بدهد  خودش را نسبت به هايسياست
و خواست و اراده ملت ايران يعني پذيرش انقلاب بر آنها تحميل شود. اين مطلـب را  

) در كتاب خاطرات خود كه در در زمان كارتر ترنر (رئيس سازمان سيااستانسفيلدآقاي 
را آن مـة  ترج اطلاعـات انتشارات روزنامـه   »پنهانكاري و دموكراسي«با عنوان  67سال 

سازمان سيا از قدرت جنبش مخالف «... :منتشر كرد، نوشته است. در آن كتاب آمده كه
اين پـس   از ،كيد نمود كه سازمان سيا بايستيأشاه در ايران شگفت زده شده است. و ت

عواقبي شـبيه  چار ها با ديده بصيرت بنگرد تا دكشورسياسي  ـبه رويدادهاي اجتماعي  
دهـد مجموعـه ايـن مـذاكرات سياسـي در      نشـان مـي  ايـن اظهـارات    »ران نشـود... يا

  سازي مثبت جهت تسريع روند انقلاب نقش مؤثري داشته است. زمينه
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از دستاوردهاي اين مذاكرات اين بود كه راه مذاكره با سران ارتش را هموار كـرد.  
توانستند روي سران ارتش اثرگذار از يك طرف سفارت آمريكا و مستشاران آمريكايي 

كودتـا و   كـرد و احتمـالاً بـه    كه برژينسـكي دنبـال مـي   باشند. يعني آن رويه و سياستي
شد را امراي ارتش نپذيرفتند. بعـدها معلـوم شـد در همـان      سركوب انقلاب منجر مي

، زمان كساني مانند فرمانده نيروي هوايي بودند كه براي انجام كودتا و سركوب انقلاب
اي هم تهيه كرده بودند. حتي در مقاطعي بمباران مدرسه رفـاه و  شدههاي تضمينطرح

هـا و  مراكز مهم انقلابيون نيـز پيشـنهاد شـده بـود. تـا آن زمـان بسـياري از ديپلمـات        
دنبـال حفـظ   هاي گروهي بهان با ارائة برنامهكارشناسان سياست خارجي آمريكا همچن

هـا مخالفـت    موجب شد كه گروهي از آنها با اين برنامهشاه بودند، اما همين مذاكرات 
جدي كنند و در نهايت نظر اين گروه در سياست خارجي آمريكـا اعمـال گرديـد. در    

گرفتن سياستي مبتني بر يك ديپلماسي فعال و مؤثر كه در اين دوران اتفاق افتـاد،   پيش
يكا بسيار كمرنگ موجب گرديد تا آن خط خشونت در داخل ايران و نيز در داخل آمر
هـاي  اعمـال روش  شود. خوشبختانه وزير امور خارجه آمريكـا [سـايروس ونـس] بـه    

شد، طبـق آن  آميز تمايل بيشتري داشت و وقتي در مذاكرات به نوعي قانع ميمسالمت
المللـي نيـز    اي در چـارچوب روابـط بـين    كرد. او بـراي تحقـق چنـين رويـه    عمل مي

كـرد تـا   خصوص مصوباتي فراهملپ] بهاكنفرانس [گواد سازي كرد و با برگزاري زمينه
روند حوادث و تحولات در ايران با خشونت و خونريزي بيشـتر دنبـال نشـود و ايـن     

ن كـردن نظـام اسـتبدادي و    كيك موفقيت بود چون ريشهجنبش اجتماعي ايران  براي
   گرديد.پذير با هزينه كمتري امكانپيروزي انقلاب اسلامي ايران رسيدن به
ن بيندازيم، آن بخشي كه مربـوط  اسناد منتشر شدة سفارت آمريكا نگاهي كلااگر به

آمده است. در دو  24و   18 و جلدمذاكرات رهبران نهضت آزادي است عمدتاً در دبه
مجموعه مذاكرات قبـل از انقـلاب و بخشـي متعلـق بـه      اسنادي مربوط به جلد مذكور

شـود كـه    سند ديده مـي  26ن ز مرحوم مهندس بازرگامذاكرات بعد از انقلاب است. ا
 5اسدي حسين بنيدكتر بعد از انقلاب مربوط است. از آقاي قبل و بخشي بهبخشي به

سند درج شده كه همه آنها بابت مسئوليتي بوده كه در دولت موقـت داشـتند. از خـود    
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بعد از انقـلاب  سند به قبل از انقلاب و يكي به 2سه سند نقل شده كه  18من در جلد 
سند؛ مهندس هاشم صـباغيان يـك سـند؛     3مربوط است. از آقايان دكتر يداالله سحابي 

سـند و ابـراهيم    6زاده سند؛ صـادق قطـب   5ي يسند؛ صادق طباطبا 3دكتر رضا صدر 
آقاي دكتـر ابـراهيم يـزدي هـم     د درج شده است. چند سند مربوط بهسن 10يزدي هم 
دوران دولت موقت اسـت. جلـد   . اما بقيه سندها متعلق بهب استقبل از انقلامتعلق به

آغاز  19/10/1357اسناد مذاكره آقاي مهندس اميرانتظام مربوط است كه از تاريخ به 10
 24در جلـد  شود. مذاكراتي هم كه من داشتم تقريباً تا همين تاريخ بوده و اسناد آن مي
  است. سند تحت عنوان نهضت آزادي منتشر شده 15در 

اسـناد لانـة   نتشر شدة سفارت آمريكـا (موسـوم بـه   پس از بررسي مجموعه اسناد م
اين نتيجه رسيدم كه چارچوب گزارشات درست است. كليات گزارشات  جاسوسي) به

كردند تا بتوانند گزارشات كاملي داشته باشند. اما هرجا كه را ضبط و بعد يادداشت مي
كـه مطـابق ظـن و برداشـت خودشـان      ي ايناند عموماً درست نيست برا اي داده نظريه
كـرديم. ايـن   كه ما با يك استراتژي ديگري، مذاكرات را دنبـال مـي  اند. در حالي نوشته

  در نظر گرفت.اسناد نكته قابل توجهي است كه بايد هنگام مطالعه و بررسي 
 13كنم. بعد از كه دوباره وارد متن مذاكرات شوم چند خاطره را نقل مي قبل از اين

شـد و مـوج التهـابي در     هايي در سيماي جمهوري اسلامي افشاگري ،1358آبان سال 
هـا و جريانـات   جامعه ايجاد كرد. علاوه بر اين، با فشاري كه حزب توده، ماركسيست

كـه هنـوز مسـئوليتي داشـتند، بقيـه       وجود آورده بودند، غير از معـدود كسـاني   چپ به
آمده بود، مورد هجمه و فشار قرار گرفتند. نـام   آنها در اين گزارشات كه اسامي  كساني

مـورد هجمـه    شد وكه در جريان مذاكرات قرار داشتم مطرح مي عنوان كسي من هم به
من تلفن زد به )دادستان انقلاب(قدوسي  آقاي ن دليل روزي هميشديد قرار داشتيم. به

ا گرمي مرا پذيرفت و جا بو گفت كه به ديدار ايشان بروم. من هم رفتم و ايشان در آن
گفت چون اين اسناد منتشر شده و ممكن است روي شما اثر سوء داشـته باشـد؛ مـن    
تمام اسناد را مطالعه كردم و چيزي كه در آن عليـه شـما باشـد نديـدم. پـس شـما بـا        
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قدوسي و صـداقت و   مرحوم اي بود راجع بهطرهدلگرمي كارتان را ادامه دهيد. اين خا
  آن دوران التهاب داشت.  تقوايي كه حتي در

اميرانتظام با مهنـدس بازرگـان هـم مـذاكراتي     مهندس قدوسي درباره پرونده آقاي 
آقـاي اميرانتظـام را   گفته بود من تمام اسناد مربوط بهو درباره ايشان هم صريح  داشت
ام و هيچ سندي دال بر جاسوسـي ايشـان نديـدم. ايـن مطلـب را آقـاي مهنـدس        ديده

 آمـده اسـت. البتـه    دادگاهآن در دادگاه اميرانتظام نقل كرد كه در گزارش  بازرگان عيناً
  .اند مهندس بازرگان اين مطلب را در جاهاي ديگر هم نقل كرده

درباره دادگاه اميرانتظام بايد عرض كنم كه دادگاه مفصلي بود و افراد زيادي در آن 
هـاي   در روزنامهكه  شهادت دادند. از جمله خود من هم در آن صحبت مفصلي داشتم

گيلانـي (رئـيس    ها از آقـاي محمـدي  . در يكي از جلسات دادگاهآن موقع منعكس شد
اي كـه داريـم ايـن     گفت: در مورد مهندس اميرانتظام تنها مسـئله  دادگاه) شنيدم كه مي

است كه ايشان در روش مذاكرات خود با بيگانگان سفره دلش را بـيش از انـدازه بـاز    
قضاوتي بود كه آقاي گيلاني قبل از صـدور رأي  اتهام و ه شديدترين كرد. اين جملمي

 شـرايط داشت. بنابراين مجموع اين بيانات، سياسي بودن حكم آقاي اميرانتظـام در آن  
هـاي  تـرين مقـام   دهد. بنابراين آقايان گيلاني و قدوسي كه از عاليخوبي نشان مي را به

ها چنـين  مهندس اميرانتظام در جريان دادگاهقضايي و دادستاني انقلاب بودند در مورد 
اظهارنظري داشتند. من هم در دادگاه توضيح دادم كه هر شخصي در مـذاكرات روش  

كـردم و اسـم   مخصوصي داشته است. مثلاً من در روش خودم حريمـي را حفـظ مـي   
و سـوابقي كـه داشـت نمـي      57در شرايط ديماه مستعار داشتم. اما مهندس اميرانتظام 

روش خودش را داشت و در واقع همـين  او هرحال  اما بهست مانند من عمل كند. توان
گفت ايشان سفره دلش را بـيش از انـدازه بـاز     كه آقاي گيلاني مي خاصي است  تعبير
    .كرد مي

پيمايي تاسوعا و مذاكرات را شروع كردم و تا راه »محمد توكلي« من با اسم مستعار
اي در اسناد ايران آمدند هيچ نوع مسئله ران خارجي بهكه خبرنگا 1357عاشورا در آذر 

شـاتو  لو االله خميني در نوفـل ديدار با آيتاز موقعي كه آقاي ريچار كاتم بعدنيست. اما 
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محمـد توسـلي   با نـام  را مها براي ارتباط با شخصيتزاده ، صادق قطبعازم ايران بود
ند. ايـن  شد متوجه پل گفتمستاكاتم موقعي كه مشخصات مرا به .دمعرفي كر ايشانبه

سئوال اين اسـت: اگـر آقـاي دكتـر بهـرام       در اسناد منتشر شده آمده است. مطلب عيناً
آنها معرفي ان با سفارت آمريكا داشت، مرا بهبهراميان ارتباط خاصي حداقل در آن دور

تاسـوعا  دهد حداقل تا آمد. پس اين نشان ميوجود نميكرد تا اين ابهام در اسناد بهمي
اي بـا سـفارت آمريكـا نداشـته     دكتر بهراميان هيچ نوع ارتباط ويژه 1357و عاشوراي 

است. اگر داشت حداقل كارش اين بود كه گزارش دهد اسـم مـن توسـلي اسـت. آن     
خـوبي از  ر شد. اين اسناد داخلي بوده و بـه دانستند و اين اسناد بعداً منتشموقع كه نمي

كـه  اسم مستعار كاملاً حفظ شده بود و هيچ اطلاعـي از ايـن  آيد كه آن اين اسناد برمي
  اسم مستعار است نداشتند. 

سـند) نشـان    15( 24سـند) و   3( 18اسناد چـاپ شـده در جلـدهاي     در مجموع
كه تعدادي از آنها  ادامه داشته است 57آذر  27ارديبهشت تا  28ها از  ملاقاتدهند  مي

بود. در تعدادي فقط مهندس بازرگان بود و با حضور مهندس بازرگان و دكتر سحابي 
كه پيش آمد بودم و در اسناد هم مشـخص   هاييدر تعدادي خود من برحسب ضرورت

شده كه تنها ملاقات كردم. در دو جلسه هم آقاي بهراميان با من آمدند. يك جلسه هم 
و پل براي خداحافظي از مأموريت تلفـن زد  ماست كه آقاي است 24/3/1358در تاريخ 

كـه مـن بـا ايشـان      اتيشهرداري آمـد. بنـابراين در  جلس ـ  ديدار به دفتر كارم در براي 
عنـوان   بهرا . در اينجا چند جلسه مذاكره داشتم، تمام محورهاي مذاكرات موجود است

  :كنممي نقلاز روي اسناد نمونه 
  جلسه اول

 4/3/1357تـاريخ  اولين ملاقات را آقايان مهندس بازرگان و دكتر يداالله سحابي در 
در منزل آقاي دكتر فريدون سحابي انجام دادند. در اسناد محل منزل ايشان دروس ذكر 

كه  پل اين اشتباه را در گزارشيمشده در حالي كه منزل ايشان در چيذر بود و آقاي است
لي نقش متـرجم را بـازي   توك«پل ذكر كرده: منوشته بود انجام داد. در اين گزارش است

داد او نيـز عضـو   طوري كه نشـان مـي  طور اساسي در بحث شركت كرد بههكرد ولي ب
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كادر مركزي است. از اولين مسائلي كه مهندس بازرگان مطـرح كـرد، بحـث سياسـت     
ال قـرار  ؤهاي اين سياست را مورد س ـحقوق بشر آمريكا در ايران است و ايشان زمينه
كنم سياست حقـوق بشـر   يكه من فكر مداد. رهبران نهضت آزادي با طرح اين پرسش

كارتر چيست مذاكرات را شروع كردندكـه بعـد ايشـان توضـيحاتي دادنـد. بعـد نظـر        
 28نهضت آزادي در مورد عملكرد آمريكا در روي كـار آوردن شـاه بعـد از كودتـاي     

را در  آزاديمرداد پرسيده شد. در اين موقع بازرگان وارد بحـث شـد تـا نظـر نهضـت      
طـرز اسـتواري   سال گذشته شـرح دهـد. او بـه    25ن در طول مورد اوضاع سياسي ايرا

ايـن دخالـت بـا    سلطنت بازگردانده است. او به شاه را به ،اصرار ورزيد كه سازمان سيا
وجود تكذيب من ادامه داد و ما موافقت كرديم كه مخالف باشـيم و او امكـان وجـود    

آمريكا در آن زمان قـوي   پذيرم كه نفوذعوامل ديگر را در آن زمان بپذيرد. بعد من مي
تـا   1332هاي سياسـي در ايـران از   بوده است. بعد بازرگان از كاهش پي در پي آزادي

  تصويري را ارائه داد و من اين نظر را رد كردم. 1355پايان سال 
هاي سياسي اجازه داده شـد.   بعضي از فعاليتبه 1355ق گفته بازرگان از اواخر طب

آزمـايش كـرد تـا ببينـد چـه      شروع به 1356ر و تابستان طول بهانهضت آزادي هم در 
تواند انجـام شـود. تـلاش اصـلي گـروه او      تعداد سخنراني براي چه تعداد شنونده مي

هزار نفر در يكي از مساجد مهم تهـران (مسـجد    14برگزاري سخنراني بازرگان براي 
كردنـد  كيد مـي بوده است. سه تن از رهبران نهضت آزادي تأ 56قبا) در فروردين سال 

سياست حقـوق بشـر   طور كامل بهدادن آزادي وادار شود و آنها اين را بهكه شاه بايد به
طـور محكمـي    دادند. بحث در مورد اين نكته نشان دادكه بهنسبت مي رپرزيدنت كارت

دادن كه نيروهاي خارجي او را بـه قانع هستند كه شاه هرگز آزادي نخواهد داد مگر اين
  ر كنند.  آزادي مجبو

نظـر رسـيد كـه سـركوب      واشنگتن مجدداً به دنبال مسافرت شاه به بازرگان گفت به
ايران ادامه داشت. بازرگان گفت: به ردستور روز باشد و اين كار تا سفر پرزيدنت كارت

  نظر نهضت آزادي ايران رسيد كه دولت به اعمال وحشيانه بازگشته است.  به
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دي آن طوركـه اشـاره    19واقعه كشـتار قـم در    و 1356در مورد رويدادهاي سال 
هـاي  كفايتي اداري بوده و همين علت عمده براي شـورش شود مسئول واقعه قم بي مي

ا رسد كه سـاواك در آن نقـش مهمـي ايف ـ   نظر نميهم بوده و به 1356تبريز در بهمن 
واك تمام ورزيدند كه ساميان بحث پريدند و اصرار ميكرده باشد. بازرگان و توكلي به
  وقايع را هماهنگ كرده است. 

هاست. در مورد طور استوار متقاعد بودند سيستم اداري در پشت اين همهمهآنها به
ريزي براي آينده بازرگان گفت كه ديگر دير شده است. بازرگان و سحابي سالها برنامه

خـرداد (قبـل از    9تـا  را وگوها گفت زديكي بودند و ما موافقت كرديمبا هم دوستان ن
  تعطيلات من) ادامه دهيم.  

نهضت آزادي با جنبش اسلامي را مـورد بحـث قـرار داديـم.     رابطة طور خلاصه  به
اسـت و مايـة   متمايـل  غـرب  طور اساسي به به بازرگان و توكلي گفتند جنبش اسلامي

دي او بن تأسف است اگر شاه آن را در دست نيروهاي متخاصم بيندازد. (البته اين جمع
طور كامل در اسناد منتشـر شـده    توانيد تفصيل اين مذاكرات را به مي. پل) است)م(است

  ببينيد.  
  

  جلسه دوم
جلسه دوم برگزار شـد. در ايـن جلسـه آقـاي دكتـر سـحابي        9/3/1357در تاريخ 

هاي استبداد در ايـران و  علت كسالت حضور نداشت. در اين جلسه يك مقدار زمينه به
سلطنتي در ايران توضيح داده شد. مهندس بازرگان گفت: از نظـر تـاريخي   نقش رژيم 

جا دو مسئله سلطنت در ايران، نهادي استبدادي بوده نه مشروطه. بازرگان گفت كه اين
وجود دارد؛ يكي از جنبه نظري كه آيا شاه قانون اساسي را خواهد پذيرفت؟ ديگـر از  

و حاضر است مقداري از قدرت را د؟ آيا اجنبه سياسي كه آيا آن را رعايت خواهد كر
اعتقـاد نهضـت   پيش نهند واگذارد؟ توكلي گفت: بـه هايي كه ممكن است قدم گروهبه

اي است كه بايد مقدم بر هر چيز روشـن  كند و اين مسئلهآزادي، شاه چنين كاري نمي
اسـت   اي در سفارت دارد؟ نهضت آزادي مايل كارتر كانال جداگانه پرزيدنتشود. آيا 
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بداند كه آيا تمايل داريم اطلاعات بيشتري از نهضت بگيريم. آنها اميد داشتند تبادلات 
مفصل صادقانه ادامه يابد (او بر كلمه صادقانه تأكيد ورزيد) و حتـي آمـادگي داشـتند    

نفع  ما اطلاعات بدهند زيرا نهضت اعتقاد داشت كه انجام اين كار بهجانبه بهطور يك به
توكلي امروز بعدازظهر نشـان داد كـه او يكـي از اعضـاي محتـرم كـادر        اوست. رفتار

او واگذار كـرد و  ان در دو يا سه مورد موضوع را بهمركزي نهضت آزادي است. بازرگ
  عنوان مترجم صرف صحبت كرد.و نه بهاو هم از جانب خودش 

  
  جلسه سوم

برگـزار شـد و   جلسه سوم در منزل آقاي دكتر فريدون سحابي  27/4/57در تاريخ 
بازرگان و آقاي دكتر سحابي حضور داشتند. در اين جلسه باز مـا  آقاي مهندس در آن 

تماس هايي مبني بر مورد امنيت اين مذاكرات تأكيد كرديم. توكلي گفت كه گزارش در
گوشش خورده است. او نخواست جزئيات بيشتري را معلوم كنـد. در واقـع ايـن    ما به

وگـو نقـش   مطلب اين است كه توكلي كه امشب در گفـت  خلاصه مطلب بود. تفصيل
كوشيد كه يك پاسخ رسمي از رهبري داشت، گفت شاه قابل اعتماد نيست و ظاهراً مي

جا توكلي پرسيد كه آيـا مـن بـا كسـي دربـاره      ما (ايالات متحده) بيرون بكشد. در اين
  ام؟ها حرفي زدهتماس
مقاصـد شـاه عميقـاً مظنـون هسـتند. چگونـه        بـه ها همچنان هر حال تمام ايراني به
اين  ـده است ناگهان تغيير عقيده بدهد؟سال مستبدانه حكومت كر 37كه  شود كسي مي

گفتند كاري كنيد تا شاه خودش تغيير موضـع دهـد.   چون آنها مي ـ  نظر بازرگان است
تقد هاي اخير را ثبت كرده بود و نهضت آزادي معدقت خشونت جمعيت حقوق بشر به

بود كه شاه صداقت ندارد. مهندس بازرگان ادامه داد: هيچ دليلـي وجـود نداشـت كـه     
توانـد  خواستند بگويند كه شاه مـي نشان دهد دولت خواهان آزادي است چون آنها مي

  ها در اين مذاكرات سد شد و گفته شد كه امكان ندارد.تعديل شود. تمام راه
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  27/9/57جلسه مورخ 
هــاي تاســوعا و عاشــورا صــورت گرفتــه  ييپــس از راهپيمــادر ايــن جلســه كــه 

بنـدي و دسـتاوردهاي    كه در واقع جمـع هاي صريح نهضت آزادي در آن مقطع  ديدگاه
  شده است: مطرحمذاكرات است، 

كند و از اين كه چرا  خلاصه: رابط نهضت آزادي ايران ديدگاه نهضت را ارائه مي« 
داري ايالات متحده به شاه اكنون كند...ادامه وفا قي مانده تعجب ميآمريكا پايبند شاه با

  .».كند. شناخته شده، اوضاع را پيچيده مي »خواست مردم«كه 
عاشـورا بـه   (تاسوعا) و هاي  ييتوسلي از نهضت آزادي ....اشاره نمود كه راهپيما«

خواهند كـه   اكثريت به اتفاق مردم مي خواهند. وضوح نشان دادند كه مردم شاه را نمي
كند؛ و بدين ترتيب نهضت معتقـد   برود، اما پرزيدنت كارتر هنوز از او حمايت مي شاه

  »گيرد است كه آمريكا حقوق مردم ايران را ناديده مي
شود،  توسلي همچنان پافشاري كرد كه حمايت كارتر از شاه منجر به خشونت مي«

  »نددان هاي ديكتاتوري شاه مي ها را مقصر سياست ييو مردم ايران آمريكا
مينـي دولـت ائتلافـي را قبـول     خ االله) يـت آ(جاست كه  توسلي...گفت مشكل اين« 

حلي كه سرنگوني شاه را در بر نداشـته   تواند با راه نخواهد كرد؛ ...نهضت آزادي ...نمي
  »باشد موافقت كند.

     » گردد... نهضت از نظر تثبيت شده خود كه شاه بايد برود يك ذره هم بر نمي«...
  
  1357 شهريور 17و  فطر عيد نماز
بـه پيشـنهاد و همكـاري آقايـان      1356 سـال  شـهريور  در كه ديگري رويدادهاي از

مهندس صباغيان، حاج تقي حاج طرخاني، حاج محمود مانيان، اصـغر تهرانچـي و ...   
نمـاز بـه توصـيه دكتـر      كـه  بود قيطريه هايتپه در فطر عيد نماز برگزاري اتفاق افتاد،

  . شد برگزار زنجاني سيدابوالفضل االلهآيت بهشتي توسط
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 بـا  برنامـه  ايـن  بـود،  كرده پيدا توسعه قبا مسجد هاي فعاليت كه 1357 سال دراما 
 حـاج توان به مي بودند ستاد در كه كساني جمله از .انجام شد يترقوي سازمان و ستاد
هاشـم صـباغيان، حسـين     ،اصغر تهرانچي ،مانيان محمود حاج رخاني،طحاج  تقي آقا
 قيطريـه  تپـه  محوطـه  وسيع سازماندهي يك با .اشاره كرد محمد توسلي حسيني و شاه
 جمعيت. كرد سخنراني ،نماز از بعد و آورد جابه را نماز هم مفتح دكتر. بود شده آماده

 نمـازگزاران  صـفوف  كـه  طـوري  بـه  بودنـد،  كـرده  شـركت  فطـر  عيـد  نماز در وسيعي
مراسـم   از هايي عكس. پوشانده بودند را هاي قيطريه تپه اي از ملاحظه  قابل هاي قسمت

 مـورد  رويدادها ارزيابي براي هاعكس اين دارد جا كه موجود است نماز برگزاري اين
  . گيرند قرار توجه

 پيمـايي  راه اين كليدي نقش گرفت و خودجوشي شكل پيمايي راه نماز پايان از بعد
 و بـا  ديده پيمايي را راه تدارك اين قبل از جمعي. داشت عهده به غفاري هادي آقاي را

 تداخل نماز برنامه با پيمايي راه علاقه نداشتند اي بودند. چون عده كرده مطرح هم ستاد
 شريعتي خيابان از را خودشان حركت نماز، خاتمه از بعد هم آنها بنابراين. باشد داشته

 گيـري  شـكل  جريـان  محـدودي در  البتـه تعـداد  . كردنـد  آغـاز  انقلاب خيابان طرفبه
 عيـد  نماز اجتماع از بعد را پيدا كردند و هم زمينه ذهني لازم مردم اما بودند پيمايي راه
 طـول  در و پيوسـتند  پيمـايي راه اينبه شريعتي دكتر خيابان در مردم طبيعي طوربه فطر
شـاه و   شعارهاي تندي عليـه  و شدندمي اضافه پيمايي راه اينبه مردم ديگري هم مسير
  . شدسر داده مي آقاي خميني  از نيز شعارهايي در حمايت و رژيم

 كه بود ال مطرحؤس اين بودند يا ناظر داشتند شركت پيمايي راه در كه بسياري براي
فضاي آن روز نشان  دهند! شكل را پيمايي عظيمي راه شدند چنين موفق هااين چگونه

 ايـن . اسـت  گرفته شكل ايگسترده و وسيع اجتماع چنين بودند خوشحال همه دادمي
 و نظـامي  فرمانداري نيروهاي چون. شد طور كامل ديده مي به هاچهره خاطر در انبساط
مـوفقي محسـوب    پيمـايي  راه نداشـتند، ايـن   آمـادگي  انتظامي براي برخورد هايگروه
 مؤثري نقش و كرد پيدا ادامه هم شميران پيچ پيمايي تا راه دارم ياد به كه جاآن شد. تا مي
 هـاي برگـزاري   تـا زمينـه   شـد  موجـب  پيمـايي  راه اين. داشت مردم روحيه تقويت در
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 پيمـايي زمان و مكان آن راه شود زيرا فراهم شهريور هفدهمديگر مانند  هاي پيمايي راه
  . شد اعلام پيمايي راه اين انتهاي در هم

قرار «شنيديم با اين مضمون كه  اي شعارهايياز سوي عده پايان راهپيمايي در
موقع با اين تصميم  آن كسي تقريباً ولي ».ژاله در ميدان صبح ساعت هشت ،جمعه
 اقدامات نوع با اين كه هم ما دوستان و بقيه. نبود موافق هم بهشتي دكتر. نبود موافق

 در هم يحيي نوري االلهآيت حسينيه كهاين به توجه با اما. موافق نبوديم درگير بوديم،
هاي جمعه  و صبح هابعضي شب هم آنها و 1بود شده واقع ژاله ميدان نزديكي همان
 منطقه خود شد ومي مطرح سياسي هايبحث هم هابرنامه آن در و داشتند ايبرنامه
 كه با آن منطقه آن با هم من جمعهروز  زود صبح بود، كرده پيدا قبلي آمادگي يك هم
 مردم چنين و شود جا تشكيلدر آن اجتماعي چنين كردمنمي اصلاً تصور بودم، آشنا

 خواهد قبل روزهاي مشابه پيماييراه يك حداكثر كردممي گمان. باشند داشته واكنشي
 كهخيابان رفتم. وقتيبه بودم، آورده خارجسفر  صوت كه ازضبط يك با بود، بنابراين

 ميدان اوضاع آن حدود كاملاً غير عادي است و از ديدم شدم، سقاباشي خيابان وارد
با حال  بودند، برافروخته همه كهو ساير مردم درحالي هاجوان شده، بلند ژاله دودي
 هم من طبيعتاً. كنندمي ژوليده شده فرار كاملاً و هاي غالباً خاكيزده و لباسوحشت

و مرتب  تميز خيلي من كاملاً مشخص بود كه لباس منتها. شده بودم جمعيت وارد
 خصوصبه آمد،به نظر مي غيرعادي كاملاً جمع اين در من حضور نظراست و از اين

 همة اتفاقات آن روز از كوشيدممي. بودم حاضر جمع آن در هم صوتضبط يك با كه
 را رويدادها تمام و كردم مي ضبط را شعارها و صداها همة بنابراين. كنم تهيه گزارشي
 مستقر ژاله ميدان همان در كهنيروهايي. شد منعكس نوار آن در كه كردممي بازگو

 

و تفسـير قـرآن   كـرد   مـي  در آن سـخنراني هـاي جمعـه)    (بيشـتر صـبح  اي كه مرحوم يحيي نوري  . نام حسينيه1
تالار بزرگمهر قرار داشت. يحيي نوري  روي روبهشهريور كنوني) 17(در خيابان ژاله  و بود الشهدا مدرسه گفت، مي

ش) از فضلا و مجتهدين تهران كه از دانشكده الهيات نيز دكترا گرفته بود و مدتي هم 1311ـ تولد   1386(فوت 
زبان انگليسي مسلط بود و از اين طريق موفق شد شـمار قابـل تـوجهي از     كرد. او بهدر آن دانشكده تدريس مي
   بود. (م. ر)   اسلام و جاهليتئين اسلام روآورند. معروفترين اثر او كتاب جوانان كشورهاي ديگر به آ
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 به كه هاساختمان از بعضي بامپشت از ايعده مرتبه دو بعد كردند،مي حمله بودند،
 هابامپشت از كهكساني شد مشخص. كردندمي تيراندازي داشت، اشراف جا آن

 منطقه فضاي التهاب براي تشديد آنها واقع در هستند. افراد ساواك كنندمي تيراندازي
 قرار فضا اين تأثير تحت هم خودم كه موقع همين در كردند.هوايي مي تيراندازي

آنها  هاي مكرر پرسيدند.و سؤال گرفتند مرا و شدند مشكوك منبه جمعي بودم، گرفته
 جبهه پشت از اطلاعاتي تا امآمده و هستم ساواك مثلاً عوامل از من كردندكهمي تصور

كم كم در آستانة حمله آنها قرار گرفتم . گرفتند من از را صوت ضبط دست آورم لذابه
 بود مرا شناخت و جمع آن درآشنايان  از يكي افراد كه فرزند از اما خوشبختانه يكي

. پس بگيرد و به من برگرداند را صوتضبط شد داد و حتي موفق نجات مهلكه آن از
 اخبار انعكاس و بود جالب خيلي مونتاژ نظر از دادم چون ادامه ضبط رابرنامة  باره دو
 داشتم ارتباط كشور از خارج با براي نيروهاي خارج از كشور مهم بود. آن زمان جاآن
 كردم تا منتشر كنند. دوستان خارج از كشور تهيه ميبه منظور انتقالرا به نوار اين و

 را ضبط زور با و شناختم نمي را آنها كه كردم برخورد ديگري گروه آن روز با متأسفانه
 صوتضبط لااقل كردم خواهش هرچه رفت. بين از نوار آن متأسفانه و گرفتند من از
  . از دستم رفت صوتضبط و قبول نكردند و نوار برگردانند را

 ايـران،  هـاي خيابـان  در كـه هـايي ساكنان خانـه  عموم روز آن ياد دارم كهخوب به
 هاي خودخانه بدر شد،مي منتهي ژاله ميدانكه به هاييخيابان تمام سقاباشي، گوته و

جا هم به اهالي آن و كردندمي مأموران، جمعيت و مردم را دنبال چون كردند،مي باز را
 ابتـدايي  وسايل با و پذيرفتندمي هاي خودخانه در ها راشده زخمي دادند.مردم پناه مي

 و هـا پارچـه  داخل خانه مردم ازاز  بسياري. كردندمي پانسمان را خمهاي زمحل خود
كـه  كسـاني  يـا  هاشدهزخمي تظاهركنندگان بتوانند تا دادندمي بيرون را هاي خودملافه
 و وسـيع  جمعـي  همكاري يعني يك. بپيچند هاپارچه اين داخل را اندشده فوت احياناً

 داشـته  از قبـل اطـلاع و آمـادگي    كهآن بدون شد،اي در ميان مردم مشاهده ميگسترده
درگيـر شـده بودنـد     ارتـش  مأموران و نيروهـاي  با كهكساني و هاجوان با مردم باشند.

بـود كـه    انقـلاب  از قبل هايسال در حادثه نخستين اين. كردندرا مي نهايت همكاري
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پـيش   هايسال در كردند.مي همكاري مبارز نيروهاي با خودجوش طوردر آن به مردم
هاي سياسي مخـالف  كه ميان گروهوقتي 1340هاي نيمه دوم دهة ويژه در سالاز آن به

  .داشتند احتياط مردم آمد،مي پيش رژيم و مأموران درگيري
 و آمـادگي  مردم بود كه انقلاب از قبل هايسال در رخداد اولين اين رسدمي نظربه
 منصـه به اجتماعي سخت رويدادهاي در عملي مشاركت براي را خودشان منديعلاقه
  .دادند نشان را و قابليت خودشان آمادگي و رساندند ظهور
 

 )1357مهر  10(از عراق به پاريس  االله خمينيآيتهجرت 

ود و شـاه  نوعي پايان كار شـاه را بـراي همـه اثبـات نم ـ    شهريور به 17تلخ  حادثة
هـاي  طبيعتاً بعد از اين حادثه تلخ واكنشهمه مردم نشان داد. اش را بهاصلاح ناپذيري

فـت. از جملـه فشـار    ها و فشارهاي امنيتي هـم افـزايش يا  گيريتند آغاز شد و سخت
خميني نيز  آقايبيشتر براي  يترژيم بعثي عراق درباره ايجاد محدودحكومت ايران به

  اين حادثه انجام گرديد.  از پس 
طـوري  مقاومت خوبي نشان داد؛ به آقاي خميني در برابر فشارهاي حكومت عراق

دكتر ابـراهيم يـزدي    1اخراج ايشان در اوايل مهرماه همان سال شدند.كه آنها مجبور به
 تازگي ربوده شده بـود) بـه  كه به( امام موسي صدركه آن زمان براي پيگيري وضعيت 

در نـان  لبكه با در نظر گرفتن اين موضوع ان لبنان رفته بود، پس از مدتي حضور در لبن
طـور اتفـاقي در لحظـه    برد، وارد عراق شد و بـه سر ميسخت جنگ داخلي به شرايط

ايشان ملحق گرديـد. ايشـان   آخري كه آقاي خميني قصد ترك شهر نجف را داشت به
ده تفصـيل آم ـ شان بـه اي خاطرات جالبي از آن روزها داشت كه در جلد سوم خاطرات

سـر بردنـد   حتي مدتي را در بازداشت به نيآقاي خمي است. ايشان و برخي از نزديكان

 

 1357مهـر   13در اي از مأموران عراقي همراه عده آقاي خمينيهاي دولت عراق، . بر اثر فشارها و محدوديت1
عمل آمد و به ، از ورود ايشان به آن كشور جلوگيريطرف كويت رفتند ولي در پاسگاه مرزي كويتبا اتومبيل به

فرانسـه عزيمـت كـرد و در    ) ايشان از بغداد بـه 1357مهر  14عراق مراجعت كند. روز بعد (ايشان مجبور شد به
 دهكدة نوفل لوشاتو در نزديكي پاريس ساكن شد. (م. ر)
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هـاي  و بعد همراه با آقاي خميني از مرز كويت، عراق را تـرك كردنـد. طبـق روايـت    
دليل فشارهاي حكومت ايران از پذيرش آقاي خمينـي امتنـاع   موجود، دولت كويت به

 راهنمـايي دكتـر  كرد و ايشان و همراهانشان مدتي در مرز معطل شدند و در نهايت با 
نيروهاي خارج از كشور در اروپا راهي فرانسه شدند. دكتر يزدي  با هماهنگييزدي و 

نقـش مهمـي   پـاريس  و تصميم ايشان بـراي سـفر بـه    آقاي خمينيبهدادن در مشورت 
 ايشان از همان موقـع بـه  نسبت به االله خمينيآيتاعتماد و صميمت داشت و باتوجه به

شاياني را ترين مشاوران ايشان تا پيروزي انقلاب تبديل شد و خدمات يكي از نزديك
  ارائه داد.  

ات را رقـم زد و ايشـان بـا    حضور آقاي خميني در پاريس فصل جديدي از مبـارز 
هايي كه دانشجويان و فعالان سياسي خارج از كشـور فـراهم   تمهيدات و زمينهتوجه به

  كردند. ءايفاخاص ايام كرده بودند، نقش رهبري انقلاب را در آن 
  

  در پاريس آقاي خمينيديدار مهندس بازرگان با 
نـد. در  ديـدار كرد  آيت االله خمينيدر پاريس با  1357مهر  29مهندس بازرگان در 

االله خميني به نوفـل  روزهاي انقلاب رسم بر آن بود تمام كساني كه براي ديدار با آيت
همفكري با ايشـان در مـورد مسـائل انقـلاب، بـا      رفتند، علاوه بر مذاكره و لوشاتو مي
 .پذيرفتنـد االله خميني را مياي، به نوعي با ايشان بيعت كرده و رهبري آيتنگارش نامه

هاي مطرح آن دوران، اين كار را حتي اشخاصي چون دكتر كريم سنجابي و ساير چهره
هـايي  از جملـه چهـره  نامه تن دادند. مهندس بازرگان نيز انجام داده و به نگارش بيعت

هاي جديـدي را  االله خميني داشتند و ايدهبودند كه در پاريس مذاكراتي طولاني با آيت
اي كه بـراي سـاماندهي مـديريت    همچون ايده تشكيل شوراي انقلاب با نگاه مديريتي

هـا اسـتقبال   االله خميني نيـز از آن برنامـه  انقلاب در داخل داشتند، مطرح كردند و آيت
شاهنشـاهي  اسقاط نظام ضمن آن بنويسد و  ياد ايشان هم نامهشدر انتها قرار كردند. 

اما ايشـان در برابـر ايـن     .االله خميني را بپذيردرهبري آيت هو ايجاد حكومتي انقلابي ب
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ها و اصرارها ايستادند و از نگارش آن سر باز زدند و گفتند كه من بايد بـه  درخواست
اي را خود در ايران مشورت كرده و بعد از آن چنين نامه ايران رفته و با دوستان حزبي

وجـود آمـد و حتـي دوسـتان همفكـر      هبنويسم. با اين پاسخِ مهندس بازرگان، تنشي ب
نـوعي از ايـن قاطعيـت و پاسـخ مهنـدس      ايشان كه در نوفل لوشاتو حضور داشتند به

ونـه عمـل نكـرد.    گاعتراض كردند كه چرا ايشـان ايـن  حتي بازرگان ابراز نارضايتي و 
مهندس بازرگان به محض بازگشت به ايران در جلسه شوراي مركـزي نهضـت آزادي   

آبان سال  14اين موضوع را مطرح كردند و پس از شور، نهضت آزادي ايران در تاريخ 
چـون در يكسـال اخيـر، طـي     «بيانيه اين بـود كـه    ي صادر كرد كه محورابيانيه 1357

ن مـا  يااند، بنـابر االله خميني را پذيرفتهمردم رهبري آيت اجتماعات و اعتراضات متعدد،
 »م.پذيريهم رهبري ايشان را مي

توان دريافت كه بحث حاكميـت ملـت و   اين بيانيه و عملكرد ايشان مي دربا دقت 
از  ايشـان ي ملت در نگاه و تفكر مهندس بازرگان، همواره اولويت داشـته اسـت و   أر

پيمايي بعد از راهداشتند. علاوه بر آن، نهضت آزادي ايران  كيد ويژهأهمان ابتدا بر آن ت
ن بيانيه، رهبـري  آ در و كرد صادر ديگري نيز بيانيه 1357آذر  23تاسوعا و عاشورا در 

ي مـردم و بـه اسـتناد شـعارها و     أدر انقلاب را تنهـا بـه خواسـت و ر    االله خمينيآيت
مـورد   ،كه جنبه رفرانـدوم داشـت  اه مطالبات مردم در تظاهرات اعتراضي عليه رژيم ش

 .دداكيد قرار أت

 

  دولتاعتصاب كاركنان 
وزي انقـلاب بـود كـه    در آستانه پير ترين اقدامات اعتراضي مردماعتصابات از مهم

داد. رژيم وارد كرد و گستردگي و جديت جنبش مردمي را نشان مـي ضربات سختي به
ايـن موضـوع داشـت و در پـي     اي بـه توجه ويـژه  1357نهضت آزادي ايران از خرداد 

 1357اخـر شروع شـده بـود و  تـا او    1356تقويت اعتصابات بود. اعتصابات از اواخر 
توانست انسجام رژيم را بشكند، چه ميحالت جدي و قابل توجهي پيدا كرد. طبيعتاً آن

كه ابـزار حكومـت از دسـتش گرفتـه شـود ديگـر       اعتصابات كاركنان دولت بود. وقتي
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اي بـا   بيانيـه  57در شهريور ري انجام دهد. با اين نگاه نهضت آزادي ايران تواند كا نمي
آبان  19در تاريخ اي بيانيه و همچنين» كارمندان دولت...نوبت شماست« كه عنوان اين 

كارمندان دولت منتشـر  خطاب به» ها مناسبت گسترش اعتصاب هبيانيه ب«عنوان  اب 1357
منتشـر شـده اسـت. آن زمـان      11نهضت آزادي جلد در اسناد ها  كرد كه متن كامل آن

خوبي مسائل را خوبي شكل گرفته بود و ما بهها بهها و بيانيهديگر شبكه توزيع اعلاميه
يافت و كه مرتب انتشار مي پيام مجاهدكرديم. نشريه رساني ميدر داخل و خارج اطلاع

  كرد. ين قضايا كمك مياانتشار پيدا كرده بود خيلي بهشبكه خوبي براي ارسال و 
بازار مطـرح بـود.    محدودهفقط در ها اعتصاب 1357م كه تا قبل از خردادياد داربه

قـدمت و  ف سـنتي قدرتمنـد بـود و بـا توجـه بـه      هرحال بازار يك نهاد شامل اصنابه
عنـوان يـك ابـزار    هايي كه داشت در طول تاريخ خـود همـواره از اعتصـاب بـه     عرف

كه در قضـاياي   داريم هاي بسيارنمونههره برده است. ما در تاريخ اعتراضي يا تبليغي ب
 اعتصابخود اقدام به يدرون، بازاريان با وحدت و انسجام اجتماعي ـمختلف سياسي  

انقـلاب   بـه  هـاي مـدني  نافرمـاني كردنـد. يعنـي   هاي نمادين و اعتراضي ميو تعطيلي
طـولاني داشـت. در آسـتانه     ، بلكه سـابقه و پيشـينة بسـيار   اشتدناسلامي اختصاص 

ويژه بازاريان سنتي كه پيوند محكمي با روحانيون داشتند بسـيار  انقلاب هم بازاريان به
فعال و مؤثر بودند و اعتصابات بسياري را تدارك ديدند. از جمله همان مراسـم نيمـه   

ب آن روز را خو ،ها داده بودنداي در تحريم جشنكه آقاي خميني بيانيه 1357شعبان 
عنـوان بـازار شـناخته    هاي شـهر حتـي منـاطقي كـه عرفـاً بـه      ياد دارم كه تمام مغازهبه

درصـد كسـبه    80داد بـيش از  تعطيل بودند. برآورد ما در آن ايام نشان مـي  ،شدند نمي
  از اعتصاب استقبال كردند. ساير مناطقتهران در بازار و 

  
 )1357آذر  20و  19(پيمايي تاسوعا و عاشورا راه

دولـت، ارتـش و كشـورهاي خـارجي از جملـه      هاي مردم بـه سجام و انتقال پيامان
كاركردهاي مهم جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر پيش از اين توضـيح داده  
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راهپيمايي مردم در روزهـاي تاسـوعا و عاشـورا    رسميت دادن به ،شد. از اقدامات مهم
هاي مختلـف از هـر   بود و مردم و گروه ها قبل مطرح شدهبود. البته اين بحث از مدت

ايرانـي دفـاع از    جمعيـت كردند اما فرصتي براي برگزاري مراسم اعتراضي استفاده مي
، نهادهـاي  مذاكرات با نهادهـاي حقـوق بشـري   توانست از طريق  آزادي و حقوق بشر

ر پذيرش يك راهپيمايي آزاد و عمومي كنـد. د  امنيتي دولت ايران را مجبور به و ينظام
خصوص با ارتش هم مذاكراتي شد و مقرر گرديد مزاحمتي براي آن ايام با دولت و به

خواسـتة  مردم ايجاد نشود. اتفاقاً اين ايام با روز جهاني حقوق بشر هم مصادف بود و 
اني حقوق بشـر بـه   خواهيم اعتراض خودمان را در اين روز جهد كه ميبوجمعيت اين

نتيجه رسيد و همه آمـاده يـك   به هاين مذاكرات و رايزنير نهايت ادنيا اعلام كنيم و د
هـاي امنيتـي و   مراسم كه دغدغـه  ساير خلافراهپيمايي بزرگ و فراگير شديم، زيرا بر

تظـاهرات جنبـه عمـومي و فراگيـر     شد حضور و دعوت بـه اختلاف نظرها موجب مي
هميت عاشورا در انداشته باشد، اين مراسم هيچ محدوديت امنيتي نداشت و با توجه به

د كه پـاي  همه درباره آن اتفاق نظر داشتند. از طرفي اين مذاكرات باعث ش ،فرهنگ ما
انقلاب ايران باز شود و بتوانند براي ثبت تظاهرات و المللي بهخبرنگاران و ناظران بين

  آزادانه در ايران گزارش تهيه كنند.  ،اعتراضات مردم
سـازمان يافتـه    كـاملاً اقـدامات   ي تشكيل شد واين راهپيمايي ستادبرگزاري براي 
نده جمعيـت دفـاع   نماي ل دهنده اين ستاد عبارت بودند ازاعضاي تشكي رفت.پيش مي

، نماينــده از آزادي حقــوق بشــر، نماينــده جبهــه ملــي، نماينــده نهضــت آزادي ايــران
سـتاد  شوراي اصلي  ها.ها و جرياننمايندگاني از ساير گروه روحانيون مبارز و احتمالاً

سـتاد   من هم عضـو كه طبيعتاً براي تقسيم كارها تشكيل شده بود.  اشتدعضو  7يا  5
 نماينـده  عنـوان بهحسيني شاهآقاي و مسئوليت تبليغات مراسم را بر عهده گرفتم.  بودم

همين شكل بـود  ولي شيوة تقسيم كار به و.....داشتند را  تداركاتمسئوليت  ،جبهه ملي
  رفت.گرفت و دنبال آن ميبخشي از كار را برعهده ميكه هركس 

شـد.  قوق بشر واقع در ابتداي خيابان قبا تشـكيل مـي  ستاد در دفتر حاين جلسات 
در . گرديـد منزل ما كه در نزديكي خيابان قبا است برگزار ميبرخي از جلسات هم در 
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ايـن  د. پلاكاردها و شـعارها مشـخص ش ـ   اين جلسات ساعت شروع مراسم، مسيرها،
طور مستقيم با آقاي خميني و دوستاني كه آن زمان ستاد از طريق دكتر ابراهيم يزدي به

شـد. از جملـه   هاي مختلفـي رد و بـدل مـي   در پاريس بودند در ارتباط بود و گزارش
جـاي واژه حكومـت   كه آقاي خميني از طريق دكتر يزدي پيام دادند كـه مـردم بـه    اين

  استفاده كنند و اين نكته مهمي در آن دوره بود.اسلامي از جمهوري اسلامي 
جا كه من مسئول تبليغات بودم و منزل ما در نزديكي ستاد بـود، پلاكاردهـا و   از آن

كـه در كميسـيون   انيكس ـيـادم مانـده    شد. آن اندازه كه بهتابلوها در منزل ما نوشته مي
بودنـد.   اسـداالله بادامچيـان  آقاي مانند افرادي از بازار  عموماً تبليغات همكاري داشتند،

ها از پيش د و همه برنامهدادننيروهاي ستاد انجام مي راي هرحال تمام كارهاي اجرايبه
االله طالقـاني بـا صـدور    دفتر مرحوم آيت ،مراسمروزهاي نزديك بهمشخص شده بود. 

اهند كـرد  االله طالقاني روز تاسوعا از منزل خودشان حركت خواي اعلام كرد آيتبيانيه
ه از زبان خود ايشان بـود  يشود تا ايشان را همراهي كنند. البته بيانو از مردم دعوت مي

خيابـان  يران، شـم  در پـيچ و شخصاً از مردم دعوت كرده بودنـد. منـزل آقـاي طالقـاني     
و نماينـده   كـرد بـا ايشـان مـذاكره     يافتع طلااز اين بيانيه استاد  كه وقتي بود.آباد  ولي

شـود. سـتاد بـراي شـروع      ستاد اضافه شـد كـه ايـن كـار نيـز هماهنـگ       به هم ايشان
ميـدان امـام   مـثلاً از ميـدان تجـريش،     كـرده بـود؛  انتخاب نقاط مختلفي را  ،يپيمايراه

محـور  بـه  ريزي شده بود كـه طوري برنامه يدان ديگر شهر، مسيرهاچند مو  (ع)حسين
طرف ميدان ه از ميدان انقلاب بهطور يكپارچبه شد و جمعيتخيابان انقلاب منتهي مي

  حركت كنند.  آزادي 
جمعيـت در   تاسوعا موجب شد كـه  آرام، منظم و گستردة روز برگزاري راهپيمايي

پيمايي ميليوني عنوان راهها از آن بهروز عاشورا خيلي بيشتر شود و معمولاً در گزارش
پيام خودشان را مردم توانستند در اين راهپيمايي  ترتيباين به شود.روز عاشورا ياد مي

 گمـان  عمومي شكل گرفـت.  پرسيهمهرفراندوم يا  ينوع كنند و در واقعدنيا اعلام به
پيمـايي  گيري اين راهكنم نقش جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در شكلمي
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يـن  ا ،و نتايج آن بسيار مهم بود اما در خبرها و هيجانات روزهاي انقلاب و پس از آن
 . طور كامل انعكاس نيافتاهميت به

ويـژه  هماهنگي با خبرنگاران بـه  ستاد، تبليغاتعنوان مسئول  بخش ديگر كار من به
خـارجي  كـه هـم زبـان     شـد  افرادي واگذار ميكار بايد به. اينخارجي بودخبرنگاران 

زبان خارجي . براي اين كار با افرادي كه داشته باشندآشنايي خبرنگارها با و هم  بدانند
طـور  هاي دفتر جمعيت بـه دانستند، گروه متمركزي تشكيل داديم و در يكي از اتاقمي

ها، خبرنگاران و ناظران ارتباط برقرار شـد و مسـائل   يافته و منظم با خبرگزاريسازمان
پيمايي نيز بـراي هـر كـدام از خبرنگـاران خـارجي       كرديم. در روز راهآنها را دنبال مي

لازم را  راهنمايي در نظر گرفتـه شـد تـا در طـول مراسـم شـعارها و نكـات       مترجم و 
   ترجمه كنند و توضيح دهند.   

د خودش را براي چنين بيش از تصور ستاد بود. ستا ،روز انجام شدآنكه در  چهآن
جـوش در ايـن   طـور مـنظم و خود  بزرگي آماده نكرده بود، ولـي مـردم بـه   ي راهپيماي

حضــور كردنــد. نظــم مراســم را رعايــت مــي و خودشــان ي شــركت كردنــدپيمـاي راه
چشمگير بود. نيروهـاي ارتـش    كاملاً يپيمايدر طول راههاي ملي و اسلامي شخصيت

هاي مردم با ارائه شاخهو در همان تاريخ  در خارج محدوده تعيين شده حضور داشتند
مسـيرهايي   چون در كردند.از كنار آنها عبور ميها بودند سربازاني كه روي تانكگل به
بـود.   هـاي ارتـش  چنين ارتباطي بـا تانـك  آمدند مركز شهر ميبهخارج محدوده كه از 

هـيچ   در كار مردمدستور داده بودند كه نيروهاي تحت فرمان خود بهفرماندهان ارتش 
هـا مـذاكره شـده بـود و در     با آن قبلاً طور كه گفتمهمان اي نداشته باشند.مداخله نوع
در ميـدان آزادي   را سـتاد  قطعنامـه آقاي ناطق نوري دند. كرعمل مياكره ارچوب مذچ

هـا  پيمـايي چـه كـه در ايـن راه   د. متن قطعنامه و جزئياتش در اسناد آمده ولي آنخوان
تأييد و حمايـت از   ديگر وبود كه يكي شعار مرگ بر شاه  برجسته بود، مطالبات مردم

. بقيـه شـعارهاي مـردم    برجسـته بـود  بود كه كاملاً در شـعارها   االله خمينيآيترهبري 
چـه كـه در   آن از مظالم سـاواك  عمدتاً عليه ساواك بود. فضاي آزاد باعث شد تا مردم

 خود بـه  »انقلاب ايران در دو حركت«د. مهندس بازرگان در كتاب بگوين داشتند، ذهن
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ي و درصـد  بندي شـد دستهاين موضوع اشاره كرده و حتي شعارهاي مردم در آن روز 
ات مـردم در جريـان   مطالب ـ پيمايي بيان شده است. ايشان معتقد بودآنها در طول راه از

از روح و  شـود شود و آنچه گفته مـي بيان ميطور طبيعي هاي آرام و آزاد بهراهپيمايي
  آن توجه شود. و بايد حتماً به نشأت مي گيردقلب مردم 
جديدي كرد كـه در آن رفـتن شـاه، رهبـري      انقلاب را وارد مرحله ،پيمايياين راه

ي پـرش  سـكو  جـا طور قطعي مشـخص گرديـد. از ايـن   تغيير رژيم به و آقاي خميني
 ـ  رتحولات بعدي انقـلاب شـكل گ    17ت انفعـالي كـه بعـد از    فـت و در واقـع آن حال

كه ديگـر در   شد تبديل مثبت و ايجابيفعال و ت يك حالبهوجود آمده بود شهريور به
 كند.توانست مقاومت ن سيل خروشان مردم هيچ مانعي نميمقابل اي

 

پذيرش انقـلاب اسـلامي در   و  )1357دي  23( لابتشكيل شوراي انق
 المللي  سطح بين

 برگـزار  گوادلـوپ  كنفـرانس  1357 دي 17 در شاه، خروج از قبل هفته تقريباً يك
 مجموعه. داشتند شركت آلمان و انگلستان آمريكا، فرانسه، سران كنفرانس اين در شد؛

 در كليدي تصميمات دهدمي نشان ،شده منتشر كنفرانس اين با ارتباط در كه اطلاعاتي
 عمـل  چارچوب آن در شد تا همه گرفته سران سطح در مقطع آن در انقلاب با ارتباط
نيروهـاي   برخـي  از سـوي انقلاب بود كه  ديپلماسي اين موضوع محصول همان. كنند

 ايـن  هـاي خميني در پاريس انجام شـده بـود و زمينـه    آقايانقلابي در داخل كشور و 
  كرد. فراهم آمريكا را خصوصبه خارجي كشورهاي مذكور سياست در نشينيعقب

 تـاريخ  ديگـر  كـه  رسـيدند  بنـدي جمـع  ايـن به كشور در اين كنفرانس چهار سران
از ايـن   ؛ همچنين توافق كردنـد كـه  كند ترك را ايران است بهتر و گذشته شاه مصرف

 بررسـي  آنها كه سناريويي در. كنند دنبال ايران در را منافعشان يديگر سناريوي باپس 
كه ديگر آن كنند، حفظ سالم را ارتش كهاين يكي ؛دشمي ديده اصلي محور كردند، دو

 چهـار  سـران  استراتژي در محور دو اين. دارند نگه خوب را روحانيون و ارتش رابطه
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 ژيسكاردسـتن  نمايندگان و كارتر نمايندگان كنفرانس، اين از بعد. است مشهود كشور
 صـحبت  لحـن  و كردند هاييملاقات آقاي خميني با پاريس در فرانسه) جمهور(رئيس
 پيـدا  تغيير معناداري ،بودند پاريس در كه كساني مجموعه و ايشان با فرانسوي مقامات

 و اطلاعـاتي  هـاي دسـتگاه  و پلـيس  كنفـرانس،  برگزاري اين از قبل هايدر هفته. كرد
برخـورد   تاريخ اين از اما. كردندمي محدود راآقاي خميني  هايفعاليت فرانسه، امنيتي
  . شد فراهم بيشتري تسهيلات و پيدا كرد تفاوت چشمگيري آنها

ايـران   در هـايزر . كـرد  سفر ايرانبه هايزر كنفرانس، اين از بعد هم كشور داخل در
اقدامات نيروهاي ارتش در برخورد خشن با  از جلوگيري جمله از متفاوتي هايبرنامه

  . مردم و سران انقلاب داشت
 هـاي سـلاح  فـروش  دربـاره  ايـران  با آمريكا كه معاملاتي از بعضي ديگر طرف از

شـد كـه مشـخص اسـت ايـن نيـز از جملـه         لغـو  هـايزر  استراتژيك داشـت توسـط  
 داشت بـه  ساليوان و شاه كه بااو ضمن جلساتي علاوهبه. در ايران بودهاي او  مأموريت

كـه سياسـت    فهميـد  شـاه  و برويـد  مرخصـي به مدتي براي شما است بهتر شاه گفت:
 اشاره وضوعم اينبه خاطراتش كتاب در حتي آمريكا در مورد او تغيير كرده است. شاه

 و ديـدار  هـم  بهشـتي  دكتـر  و انقـلاب  شـوراي  در روزهاي بعد بـا  هايزر .ه استردك
 را ملاقـاتي  چنـين  بعدي خود هيچگاه هايمصاحبه در بهشتي دكتر اما داشت ملاقات
آن  كـه  دانـد نمي اما داشته ملاقات آنها از يدداعت با كه داد پاسخ طوراين و نكرد تأييد
   يا نه؟ بوده هايزر فرد

 ازهـاري  از بعـد  بختيـار فرآينـدي   طي قرار شد آمريكا بنا بر سياست دوره اين در
بـا كسـاني    مديريت دوره انتقال را با هدايت آمريكا برعهده گيرد. البته قبل از آن شـاه 

 آنهـا  تـا بلكـه   داد انجـام  سنجابي مذاكراتي كريم دكتردكتر غلامحسين صديقي، مانند 
شـاه  انجام گيرد اما ديگر هيچ كس به انتقال دورة و وزيري را بپذيرندمسئوليت نخست

بارة مصدق) اعتماد نداشت. از طرف ديگـر بـراي   اش درويژه با آن سوابق خصمانهبه(
اين فكر افتـاد كـه خـروج او از    باقي نمانده بود و شاه زماني به اين نوع تدابير، مجالي

  كشور حتمي و قطعي شده بود. 
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 بختيـار  وزيري را بپـذيرد،  متوسل شد تا پست نخست بختياربه حال وقتي شاهاينبا
حول پشتيباني  ايران در خارجي كشورهاي و آمريكا كلي بعد از اين سياست. پذيرفت
ترتيـب   ايـن  بـه  و بخرنـد  زمـان  بتواننـد  او تقويـت  بـا  شايد تا بود از بختيار و تقويت

امـا رونـد   . كننـد  كنتـرل  اوضاع را بهتر و كرده خاموش را انقلاب هيجان و گيري اوج
  .نبودند موفق كار اين در كه داد نشان انقلاب

كودتا بود كه در مذاكرات با ما هم هاي ديگر آمريكا در اين ايام تهديد بهاز تاكتيك
هاي مختلف از جمله توسـط بختيـار، موضـوع كودتـا و     گفته شده بود. آنها از تريبون

هاي خود را پـيش ببرنـد. همـان موقـع     كردند تا بتوانند برنامهخطرات آن را مطرح مي
اصطلاح بلوف است. بـا  ها ظاهرسازي و بهانتشار اين اخبار آن بود كه اينتحليل ما از 

داده و هـا را نمـايش   نرتـش آگاهانـه يـا ناآگاهانـه بـازي آ     اين وصف برخي سـران ا 
هـايي  برنامه دهددست آمده نشان ميهاسناد ب دادند. مثلاًبراي كودتا ارائه مي يهاي طرح

رسيد و آن موقع اين خبرها مي. مهم انقلاب داشتند مدرسه رفاه يا اماكنبراي حمله به
داد كه امكان  ها نشان مي اطلاعات و تحليل مجموعه اما شدمي گفته هم در جلسات ما

اي از آنها متقاعد شده بودنـد  كه در جريان مذاكرات عدهضمن اين كودتا وجود ندارد.
  كه بايستي با انقلاب همراهي كنند. 

 

 )1357 دي 26(خروج شاه از ايران 

 وقتـي . است نشدني فراموش روز يك ماه دي 26 روز ،1357 سال رويدادهاي در
 قبل از كه اين كند، بدون مي ترك را ايران مهرآباد فرودگاه در شاه كه شدند مطلع مردم
 بـه  هـا شهرسـتان  و تهران در خودجوش طوربه باشد شده سازماندهي اي برنامه يا فكر

 خشـم  ،خـود از خـروج شـاه   گسترده  رضايت وق يعم نشاط با آن و ريختند هاخيابان
 صـورت به را شاه و خروج بودند خوشحال همه. دادند نشان شاهبه نسبت را خودشان

  . داشت وسيعي بسيار انعكاس خارج و داخل گرفتند كه در جشن پيروزي يك
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 بخـرد  زمان خواهدمي بختيار كه بودند باور اينبر انقلاب مديران و انقلاب شوراي
 نظامي و سياسي سطح در همزمان كه مذاكراتي با. كند حل را مسائل بتواند تدريجهب تا

  . نداده بودند اي اجازه چنين بختيارشد معلوم گرديد به مي انجام
 مطبوعـاتي  يـك مصـاحبه   بهمن سوم روز در ،يك هفته بعد از خروج شاه از ايران

 عمـدتاً  خبرنگـار  200 كـه  ديده شد تدارك سكونتشان محل در بازرگان مهندس براي
 در مـؤثري  نقـش  كـه  كسـي  عنـوان به بازرگان داشتند. مهندس حضور در آن خارجي
ضرورت استعفاي  سؤالات مدعوين بهپاسخ به داشت، ضمن داخل در انقلاب مديريت

بختيار و عدم اطاعت نيروهاي دولت از ايشان تأكيـد كـرد و توضـيح داد كـه بختيـار      
سمت مردم و انقـلاب برگـردد.    بزرگي مرتكب شده و تا دير نشده بهتر است بهاشتباه 

طور صريح از كارمندان دولت خواست كه با افـزايش اعتصـابات    ايشان در مصاحبه به
  خود، مردم را همراهي كنند.

در همين روزها مذاكرات مختلفي هم با بختيار انجام شـد و سـناريوهاي مختلفـي    
صـدر حـاج   احمـد  جريـان بـود. مهنـدس بازرگـان و دكتـر       توسط افراد مختلـف در 

اي بـه  سيدجوادي نيز پيگير اين موضوع بودند تا بختيار استعفا دهد و اگر واقعاً برنامه
نفع مردم دارد آن را از طريق آقاي خميني دنبال كند زيرا شـاه ديگـر مشـروعيتي نـزد     

  مردم ندارد.  
پاريس برود اريو اين بود كه بختيار بهيك سن در برخي از اسناد و خاطرات آمده كه

بگويـد   آقـاي خمينـي  وزيري را اعلام كند و به ز نخستجا استعفاي خودش او در آن
هرچه شما بگوييد عمل خواهم كرد. چند سناريو هم براي بعد از اين مطـرح بـود. از   

وزيـري منصـوب    سمت نخسـت  به اًجا ايشان را مجدد همان آقاي خمينيكه  جمله اين
مهنـدس بازرگـان بايـد بـه     گفتنـد   او بدهند. برخي مـي كه موقتاً اختياراتي به ند يا آنك

وزيري منصـوب شـود تـا هـيچ      نخستبهآقاي خميني جا ازسوي  پاريس برود و همان
  اي براي تشكيل دولت پيش نيايد و هزينه و تلفاتي هم ايجاد نشود.خلاء و فاصله

 آقاي خميني دفتر و انقلاب شوراي تهران و بين زياد ارتباطات وجود با كار اين در
روحانيون  از بعضي بودند، نهايتاً مذاكرات اين رابط هم يزديدكتر  آقاي كه پاريس در
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سـناريو   ايـن  بـا  شدت به داشتند، ارتباط پاريس با شيرازي كه تلفنيرباني مرحوم مانند
 وزيـر  نخسـت  عنـوان  بـه  بختيـار  كه بپذيرند امام اگر انمطابق منطق آن .مخالفت كردند

 بنـابراين  اسـت.  ايشـان  وزيري نخست مشروعيت پذيرش ينوع معنيبه برود پاريس به
 مسـتعفي  وزيـر  نخست عنوان به و بدهد استعفا جا بختيار همين كه بود اين پيشنهادشان

 اسـتعفا  جـا  ايـن  بختيـار  اگر كه نداشتند توجه ظريف نكتة اينايشان به. برود پاريس به
 بخواهـد  كـه  نـدارد  هـا، او ديگـر قـدرتي   فرودگاه بودن بسته و ارتش حضور با بدهد

 عنـوان  تنهـا بـه   او كـرد.  پيـدا نمـي   موضـوعيت  سـفر او  اصـلاً  كنـد و  سـفر  پاريس به
. دهـد  اسـتعفا  پـاريس  در و شـود  خـارج  ايران از كه را داشت اين اختيار وزير نخست
كه از چه عبارت يـا  مورد خصوص در اينو به بود شده تهيه هم استعفاي او متن حتي
گيري يا استعفاي بختيار اسـتفاده شـود تـا مـورد موافقـت شـوراي       اي براي كنارهواژه

 آقـاي خمينـي   دفتر .ه بودقرار گيرد، بررسي دقيق صورت گرفت آقاي خمينيانقلاب و 
يرامـون  كـه پ  هـايي توافق با بختيار بود اما مجموع مخالفت استعفا و متن هم در جريان

موافقت خـود درمـورد ملاقـات    آقاي خميني  كه  منجر شد اينبهوجود آمد،  طرفين به
  پاريس نيز منتفي گرديد.  اين ترتيب سفر بختيار به بختيار با خود را تكذيب كند و به

 

 )1357بهمن  12( خميني به ايران االلهآيتبازگشت 

د كـه البتـه بـا    مراجعت كن ـ ايرانبه گرفت تصميم 1357از اواخر دي آقاي خميني 
ايشان تصـميم قـاطع    .ماه بهمن كشيده شدايران بهايشان به بازگشت موجودمشكلات 

 هـم  تهران فرودگاه حتي اگر ايران را گرفته و اعلام كرده بودخود مبني بر مراجعت به
بـراي   آمـد.  ايـران خواهـد  داشته باشـد بـه   امكان كهدر هر فرودگاه ديگري باشد بسته

اعتمـادي نبـود،    هماشركت  هواپيماهايامنيتي چون در آن اوضاع بهرعايت ملاحظات 
بيشـتر   ايمنـي  شد برايافزون بر اين گفته مي .شد اجاره هواپيمايي ايرفرانس از شركت
در ايـن هواپيمـا    هاي مهم دنيااز خبرگزاري شده خبرنگار شناخته 100 قريب هواپيما

 از شـد تعـدادي  هاي سـفر و اجـارة هواپيمـا گفتـه مـي     ينهدر مورد هز حضور داشتند.
آقاي بهمن  12كردند. در نهايت روز  ها را تأمينهزينه خارج كشور، بازرگانان خير در



 223  1357تا  1354: پنجمبخش 

وارد ايران شد و افراد زيادي نيز همـراه ايشـان بودنـد كـه در منـابع تـاريخي        خميني
  مختلف ذكر شده است. 

دقيقي از جزئيات سفر ايشان نداشتم اما آقـاي  من در ايران بودم و خودم اطلاعات 
بـود، در خـاطرات خـود     آقـاي خمينـي  دكتر يزدي كه در آن زمان از مشاوران اصلي 

ايـران نوشـته كـه    اطلاعات بسيار خوب و شنيدني از دوره اقامت در پاريس و سفر به
و تـاريخي   شايسـته  منظور استقبالمندان جالب و آموزنده باشد. بهتواند براي علاقهمي
پيمايي روزهاي تاسـوعا  همانند ستاد راه »ستاد استقبال«عنوان  ستادي با ،ي خمينيآقا از

شد تا امور اجرايي مراسم را هماهنگ و سـازماندهي كنـد.    تشكيل و عاشورا در ايران
در هستة مركزي اين ستاد، تقسيم كار كلي انجام شد و براي هر بخش از كار، مسئولي 

 آقـاي  انتظامـات  مسئول صباغيان، هاشم آقاي ستاد ريزيبرنامه مسئول انتخاب گرديد.
 هـم  تبليغـات  مسـئول  و حسينيشاه حسين آقاي تداركات تهرانچي، مسئول اصغرعلي
 االلهفضلآقاي  ستاد، سخنگوي عنوانبه مفتح محمد علاوه بر نامبردگان دكتر. بودم بنده

سرپرسـتي سـتاد را بـر عهـده      هـم  مطهـري  اسـتاد  روحانيت و عنوان رابطبه محلاتي
در واقع تعمدي صورت گرفته بود تا بافت و تركيب اعضاي سـتاد متشـكل از   . ندداشت

وسـيعي از   البته وظـايف هـر بخـش شـامل گسـترة      روحانيون و غير روحانيون باشد.
ها و تعداد زيادي از نيروها بود. تجارب حاصـل از برگـزاري مراسـم قبـل و     مسئوليت
آميز چنين كـاري  داد انجام موفقيتايران نشان ميبهآقاي خميني موضوع ورود اهميت 

در هسـته  كـه   نـامبرده  بر اشـخاص  نيازمند سازماندهي عظيم و فراگيري است. علاوه
هاي مختلف، مسئوليت و همكـاري  مركزي ستاد بودند، اشخاص بسياري هم در كميته

هـاي مختلفـي   ها و كميتهبخش ،آن بودم تبليغات كه من مسئول بخش در مثلاً. داشتند
 و اسديبني محمد حسين توسلي، غلامعباس و،خ صالح قاسم بود و كساني مثل آقايان

خبرنگـار   300... فقط سرپرست بخش تبليغـات خـارجي بودنـد. ايـن كميتـه قريـب       
 از خبرنگـاران، يـك   گروه اين صورت كه براي هرخارجي را سازماندهي كرده بود. به

 آنهـا  وضع از گزارشي ترجمه، و ضمن راهنمايي بيني شده بود تاو راهنما پيش مترجم
كـرد و وضـعيت   طور منظم و مرتـب اخبـار را دنبـال مـي    بدهد. ستاد هم به ستادرا به
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در واقـع سـتاد،    داد.هـاي لازم را انجـام مـي   خبرنگاران را مد نظر داشت و همـاهنگي 
اخبار، تحليل صـحيح و اسـتفادة   دادن به با هدف پوشش كه سازمان بسيار منظمي بود
هاي مؤثر و فعال جهان براي انتقال پيام انقلاب تشـكيل  رسانه بهينه از حداكثر ظرفيت

شـده   تأسـيس هاي متنوع هاي مختلف با وظايف و مسئوليتها و گروه شده بود. كميته
  كردند. مي طور جدي و با انگيزه فعاليتبودند و همه به
 در يك نشست مطبوعـاتي  قبلي ريزيبرنامه با ماهبهمن پنجم روز در لستاد استقبا

 نشسـت  ايـن  و داخلـي در  خارجي خبرنگار 100قريب  كه كرد برگزار ارشاد حسينيه
و  وخ ـ اسـدي، صـالح  بنـي  سـتاد، آقايـان   افراد بر علاوه نشست اين در. داشتند شركت

ناصـر   آقـاي . داشتند حضور كه همگي در كميته تبليغات بودند هم توسلي غلامعباس
 جلسـه  در مـن  را جلسـه  اين نوار. حاضر بود ارشاد حسينيه عنوان مديربه هم ميناچي
را در  آن از ديگـري  خـودم نسـخة   متأسفانه. دادمارائه  دادگاهبه اميرانتظام آقاي دفاعيه
 موجـود  ارشـاد  حسـينيه  بايگـاني  در نوار اين از اينسخه كنممي ندارم و گماناختيار 

 را مصاحبه اين از هاييقسمت ،تلاشها آخرين كتاب در يزدي دكتر آقاي باشد. همچنين
  .  اندآورده

 مسـائل و  خـوبي بـه در ايـن جلسـه   هاي ما مطرح شده و پاسخ سئوالات مجموعة
طـور مكـرر   جلسه به آن در كه عمده مسائل از دهد.مي نشان را روزها آن هايدغدغه

 شـود  كودتـا  اگـر  شد:مثلاً پرسيده مي كودتا در ايران بود.شد موضوع وقوع مطرح مي
 ايـن بـه  شـفاف  و مفصـل  خيلـي  بنده و مطهري استاد جاآن خواهد كرد؟ در چه ستاد
هـا عمـدتاً   ميناچي هم در اين مورد توضيحاتي داد. پاسخ حتي آقاي. ايمپرداخته مسئله

كه امكان كودتا منتفي اسـت؛  سمتي رفته اين بود كه اولاً در حال حاضر بافت ارتش به
كـه بسـياري از نظاميـان    خصـوص براي اين كار انسجام لازم در ارتش فراهم نيست به

دهـد  كه مجموع قرائن نشان مـي اين اند و اين روند همچنان ادامه دارد. دومتمرد كرده
دست آوردن زمان اسـت. بـالاخره   باره كودتا بيشتر براي ارعاب و به كردن در صحبت

كه فرضاً در مرحلة نخسـت موفـق هـم    چه كودتايي صورت گيرد، ولو آنكه چناناين
بشود، آمادگي و حضور مردم مانع از تشكيل دولت كودتايي خواهد شد و حتـي اگـر   
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دولتي هم تشكيل شود، اين دولت هرگز دوام نخواهد يافت زيرا انقلاب ايـران كـاملاً   
 اعضـاي  نظـر  اظهـار  د نشان داد كـه مردمي است. روند انقلاب و حوادث روزهاي بع

  . است بوده بينانه و درستكاملاً واقع ستاد
 كه در آن روزها بسيار اهميت داشت و همه را نگران كـرده بـود، تـأمين   موضوعي

كـه  رغـم ايـن  آقاي خميني و همراهان ايشان بود. گفتني است در آن روزها عليامنيت 
ه بودند كه پيروزي انقلاب قطعي اسـت امـا   اين نتيجه رسيدگران بههمه مردم و تحليل

وجود نيامده و شكل نگرفته بود و از اين نظر كشور در حالت هنوز حكومت جديد به
  برد و در آن وضع بروز هر اتفاقي ممكن بود. سر ميبلاتكليفي شديدي به

و همراهانشـان، موضـوع امنيـت     آقاي خمينيعلاوه بر موضوع تأمين امنيت جاني 
مهمانان مراسم هم مطرح بود. طبيعتاً تـأمين امنيـت مراسـمي بـا آن وسـعت      مراسم و 

بدون در اختيارداشتن نيروهاي امنيتي و پليس، منطقي نيست و تمام اميد و تكية اصلي 
هاي مردمي استوار بود زيرا پيش از ايـن تجربـة   مسئولين ستاد بر همكاري و همراهي

مايي بزرگ تاسوعا و عاشـورا را داشـتيم. بـا ايـن     پيويژه راهبه پيماييبرگزاري چند راه
 بـا  افـراد  بـود  اين دنبالحال كميته انتظامات وظيفة بسيار دشواري در پيش داشت و به

مقابـل هـر پيشـامد     در بتواننـد  كـه كنـد؛ كسـاني   سازماندهي كاراين براي را ايتجربه
 افـراد  در آن زمـان  .كننـد  كه احتمال آن وجود داشـت، مقابلـه  ناگواري مثل خرابكاري

ويژگي آنهـا ايـن بـود كـه بـراي       .بودند شده آزاد هم از زندانخلق  مجاهدين سازمان
هايي ديده بودند و اين در آن دوره كه ما فرصت زيـادي نداشـتيم   سازماندهي، آموزش

هـا مبـارزه، خـود را در آسـتانة     بسيار مهم بود. افراد بدنة اين سازمان كه پس از سـال 
مندي آمادة همكاري و فعاليـت  يدند مانند بقيه مردم با خوشحالي و علاقهدپيروزي مي

 ويـژه مسـئوليت  كـاري بـه  هـيچ  كـه  بـود  اين ستاد در ستاد بودند. با اين حال سياست
هـا   ها و جريان گروه همه از و نباشد گروهي هيچ طور انحصاري در اختياربه انتظامات

هـا  ويت روحيه همكاري، احتمال سوءاستفادهدر همه امور استفاده شود تا علاوه بر تق
هاي گروهي و جناحي از بين برود. ستاد در جلسات متعدد بـر اسـاس   و انحصارطلبي

هـا و  كرد و ايـن سياسـت   ريزيهاي اصلي كه تعيين شده بود، برنامهاصول و سياست
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طـور  بـه  رسـيد و اطلاع آقاي خميني ميكه در پاريس بودند بهها از طريق كسانيبرنامه
  شد.مرتب با ايشان و مشاورانشان هماهنگ مي

همكـاري نشـدند. آنـان    سران سـازمان مجاهـدين خلـق حاضـر بـه     با اين وصف، 
گفتند اگر كل انتظامات را در اختيار ما قرار دهيد، آماده همكاري و فعاليت هستيم،  مي

چنـين   طـور كـه گفـتم   همكاري نخواهيم كرد. همـان  وجههيچ بهدر غير اين صورت 
درسـتي چنـين چيـزي را    ستاد بود و اعضاي سـتاد هـم بـه   هاي چيزي خلاف سياست

نپذيرفتند. كميتة انتظامات هم مجبور شد در مدت كوتاهي بقية نيروهـاي موجـود كـه    
  هايي در اين رابطه ديده بودند را سازماندهي كند.آمادگي يا حداقل آموزش

خواهي و انحصارطلبي سـران  مطلقگفتني است ما در همين قضيه و قضاياي ديگر 
سازمان مجاهدين خلق را مشاهده كرديم. چنين رويكردي خلاف باورها و تجارب ما 

مشـاركت كـردن يـا    ميلي نسبت بهين انحصارطلبي و بيدانستيم كه اخوبي ميبود و به
انگيـز و  دهمشاركت دادن ديگران در كارها بـراي هـر شـخص، گـروه و قشـري مفس ـ     

دليـل وضـعيت و ماهيـت    نظر من اعضاي سازمان مجاهدين بـه است. به منحرف كننده
خواهي و سمت مطلقگونه بهها و سوابقشان دچار اين ضعف شده بودند و اينفعاليت

هــاي دليــل آســيب همــينانحصــارطلبي گــرايش پيــدا كــرده بودنــد. بعــدها هــم بــه 
نقـلاب ايـن موضـوع    خود و ديگـران زدنـد. البتـه بعـد از پيـروزي ا     ناپذيري به جبران

هاي سياسي ديگـر هـم   هاي مختلف در افراد و جرياننسبتهاي گوناگون و بهشكل به
و ديگر سـوابق   تجربيات ايناساس برمشاهده شد كه بايد در جاي خود بررسي شود. 

تمرين كارهاي جمعي، تقويت مدارا و روحية مشاركت و همكاري با ديگران  تاريخي،
  .گيردكيد قرار مورد تأبايستي همواره 

هـاي  ثدر ايـران بـود. بح ـ   آقاي خميني موضوع مهم ديگر، محل اسكان و اقامت 
و حلقه مشاوران آقاي خميني در پاريس و حتـي جلسـات و    مختلفي در ستاد استقبال

بعد از ورود ايران كجا خواهـد بـود؟    ايشانهاي ديگر مطرح بود كه محل اقامت جمع
 مـن «انـد:  گفته خمينيآقاي اعضاي ستاد خبر دادند كه بهكه در پاريس بودند دوستاني

پـاريس   از كـه  توضيحي اينبه توجه با». خواهم در قلب شهر و در ميان مردم باشممي
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بـراي   مدرسه علـوي  و رفاه رسيد، پيشنهاداتي در ستاد مطرح شد و در نهايت مدرسه
 هم علوي مدرسه بال واستق ستاد محل رفاه مدرسه قرار شد شد. اقامت ايشان انتخاب

 هـم بـه  مجموعـه  دو اين و چون شد عمل ترتيب نيز همينباشد. به ايشان اقامت محل
  . بودند، نتيجه تصميم بسيار خوب تلقي شد مرتبط

جـا امـور   كـرد و از آن برگزار مي رفاه مدرسه را در خودش جلسات ستاد، بنابراين
بلافاصله براي حفظ نظم، تـدابيري همچـون صـدور كـارت شناسـايي و      . شداداره مي

 استقبال كارت ستاد« عنوان تحت را كارتيستاد اقداماتي از اين قبيل تدارك ديده شد. 
 منفـرد دانـش  علـي  آقـاي  نـام به تبليغات كميته افراد از يكي و بود كرده چاپ »امام از

  هنوز هم موجود است.  هاكارت اين هاينمونه بود. كار اين مسئول
 شد توافق طوراين هايي تدارك ديد واستقبال از امام برنامه براي ريزيكميته برنامه

 رسمي، مراسمي طي و كنند پيدا حضور فرودگاه اصلي سالن در مهمانان از جمعي كه
شـهداي  بـراي اداي احتـرام بـه    آقـاي خمينـي   بعد از آن .آيد عملبه استقبال يشانا از

زهرا بروند و البته در دانشـگاه تهـران كـه سـنگر مهـم انقلابيـون بـه        بهشتبه انقلاب،
آمد هم مراسم بسيار كوتاهي براي استقبال تدارك ديده شود. چنين اقـدامي  حساب مي

بـود. رفـتن بـه     دانشـگاه  شـهداي  و مبارزه كانون عنواندانشگاه به معني گراميداشتبه
تمام شهيدان انقلاب و تمجيد از ياد آنها بود. كما بهمعني اداي احترام نيز به زهرابهشت

مزار سـرباز گمنـام تقريبـاً در تمـام     و مثلاً رفتن به شهيد سرداراناداي احترام به كهاين
  . شودمي تلقي قديمي سنت عنوان كشورها به

هاي مختلف مـردم، نماينـدگاني در   بايست از تمامي اقشار و گروهمطابق برنامه مي
و ستاد استقبال فهرسـتي از مهمانـان تهيـه كـرد.      شدندلي فرودگاه حاضر ميسالن اص

 كـه  والياكبر  مهندس آموزان نيز بخشي از برنامه بود. آقايقرائت قرآن و سرود دانش
 و بـود  كشوري هواپيمايي سازمان قديمي مديران از زمانآن ماست، همكاران از امروز

 هنگـامي . بود هاي لازم را كردههماهنگي انتظامي مجموعه و فرودگاه مديران با قبل از
تـا   شـد  هواپيمـا  وارد مطهـري  اسـتاد  قبلي برنامه براساس زمين نشست،به كه هواپيما

 مقـدم  خيرآقاي خميني نمايندگي از سوي مردم بهاستقبال و به ستاد عنوان سرپرست به
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ور يافته و مسـئوليت  در كنار هواپيما حض هم والي اكبر و صباغيان هاشم آقاي. بگويد
  . را بر عهده داشتند آقاي خمينيانتقال 

بـاقي  و  سـالن  جلـوي  در طالقاني آيت االله شد، سالن وارد آقاي خميني كههنگامي
در آن  شد، مشرف بودند.وارد مي آقاي خمينيقسمتي كه مهمانان در سالن مستقر و به

ضاي شوراي انقلاب اع و آمد وجودبه سالن در ناشدني وصف هيجان و شور لحظات
 ايشـان  هم بعد شد و اجرا سرود آمد گفتند. برنامه خوش رهبر انقلابو برخي ديگر به

صـورت   كرد. پس از آن متوجه شديم كه برخـي دوسـتان بـه    كوتاهي خيلي سخنراني
از فرودگـاه،  آقـاي خمينـي   عنـوان مثـال بـراي انتقـال     اقداماتي انجام دادند. به ،موازي

 آقـاي  بـود  قـرار  سـتاد  برنامـه  پاترول ضدگلوله تدارك ديده شده بود و طبـق اتومبيل 
ارتباط داشته باشد.  ستاد اعضاي بقيه با سيمبي با و باشد مستقر ماشين آن در صباغيان

را سوار آن ماشـين   ايشاندوست ماشين ديگري تهيه كرده بود و اما آقاي محسن رفيق
هـاي  باشند در اتومبيل آقاي خمينيرار بود همراه اين ترتيب بقيه كساني كه قكرد و به

  ريزي ستاد عمل شد. برنامه موازيديگر نشستند. در واقع اين اولين اقدامي بود كه 
ازدحام جمعيت مردم باعث شد برنامه بيش از زمان مقرر طول بكشـد و در نتيجـه   

تقبال حـذف  اي كه قرار بود در دانشگاه تهران انجـام شـود، از سـوي سـتاد اس ـ    برنامه
ازدحام جمعيـت در   كرد اما حركت جنوب طرفبه حامل آقاي خمينياتومبيل  گرديد.

اي فشرده بود كه عمـلاً امكـان حركـت از ماشـين گرفتـه شـد،       اندازهاطراف ماشين به
 زهـرا بهشـت بـه  را ايشـان  كـوپتر هلي از استفاده با شدند مجبور مسير ميانة كهطوري  به

  .  ببرند
هـاي  هـا، تصـاوير و فـيلم   زهرا كـه عكـس  در بهشت آقاي خمينيسخنراني  برنامه

صـورت  در سـخنراني تـاريخي خـود بـه     ايشـان  زيادي از آن وجود دارد، اجرا شد و 
آراي دن دولت بختيار، ضرورت مراجعـه بـه  مورد غيرقانوني بو شفاف مواضع خود در

  طرح كردند.  پرسي و مسائل ديگر را معمومي، تغيير رژيم از طريق همه
زهرا، مشكلات متعددي براي بازگشت ايشان پيش آمـد  بعد از پايان مراسم بهشت

م زيـاد مـردم و بهـم    جهت ازدحـا به زهراهاي ستاد درمورد برگشت از بهشتو برنامه
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كوپتر نبود عملاً امكـان حركـت از   طوري كه اگر هليبه .شد مختل كليخوردن نظم، به
اي نامشخص رفـت  نقطهجا با هليكوپتر بهاز آن آقاي خميني. جا برايشان فراهم نبودآن

جا براي استراحت، چند ساعتي در منزل يكي از آشنايان خود مسـتقر شـد. در    و از آن
اين چند ساعت كسي از محل سكونت ايشان خبر نداشت و همـه نگـران بودنـد. امـا     

مدرسه علوي آمـده و در  هايي كه شد در نهايت مطابق برنامه بهپس از آن با هماهنگي
  جا مستقر شدند.آن

  
 )1357بهمن  15( تشكيل دولت موقت

 عنـوان بـه  بازرگـان  مهنـدس  آقـاي  معرفـي شـوراي انقـلاب    حقـوقي  اقدام اولين
 و صـدا بهمن انجام شد. در ايـن زمـان    15بود كه در تاريخ  موقت دولت وزير نخست
نبود و دولت بختيار هنـوز   موقتدولت  اختيار در هنوز و بسياري نهادهاي ديگر سيما

  كند. با قدرت اداره ميامور كشور را وزير قانوني است و مدعي بود تنها نخست
ايشـان را   د در مراسمي بـا حضـور خبرنگـاران، آقـاي خمينـي     در هر حال قرار ش

كند. ستاد اسـتقبال همچنـان مسـتقر بـود و      معرفي وزير دولت موقت عنوان نخست به
 ستاد با كهمهندسيني از تن چند همت باتدارك اين مراسم آماده شديم. بلافاصله براي 

 و مدرسـه  رفاهمدرسه  مجموعهدر  پيراينده، مهندس آقاي جمله از كردندمي همكاري
 معرفـي  مراسـم  تـا  شدو نصب  تنظيم بسته مدار تلويزيون اطراف، هايكوچه و علوي
 بـود  مفيـد  بسـيار كار اين. باشد داشته وسيعي پوشش المقدورحتي بتواند موقت دولت

بودنـد  علوي در اطراف مدرسه كه مردم  از زيادي جمعآن،  رسمي جنبه زيرا علاوه بر
 طريـق  از توانسـتند توانسـتند داخـل شـوند،    نمـي  محـدود سـالن   گنجـايش دليل و به

 خيلـي  هنـوز  و بـود  جديد بسته مدار سيستم. ببينند را مراسم بسته مدار هايتلويزيون
  كار گرفته شد.اما در اين مراسم به نبود متداول

وزيـري  رفسنجاني حكم نخسـت مراسم بسيار خوب برگزار شد. ابتدا آقاي هاشمي
 بازرگان سخنراني كردند. و مهندسآقاي خميني مهندس بازرگان را قرائت كرد و بعد 



 شصت سال ايستادگي و خدمت  230

 سخنراني ايشان و همچنـين سـخنان مهنـدس بازرگـان از اسـناد تـاريخي       متن حكم،
البته آقايان دكتـر   نوعي مطرح گرديد.كه در آن مواضع و مباني انقلاب به استانقلاب 

يزدي و دكتر توسلي همزمان مراسم را به انگليسي و فرانسه براي خبرنگاران خـارجي  
  ترجمه مي كردند.
بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب و بـر  «ند: ردتصريح كچنين در آن حكم  آقاي خميني

و حق قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران حسب حق شرعي 
كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبـري  
جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقـدس  

بعالي را بـدون در  ناي دارم جاسلام و اطلاعي كه از سوابقتان در مبارزات اسلامي و مل
نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهـي خـاص مـأمور تشـكيل دولـت موقـت       

موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخي از خداونـد   نمايم.... مي
 »نمايممتعال مسئلت مي

خـداي بـزرگ را   : «گفت چنينوزيري پس از پذيرش نخستنيز بازرگان  ندسمه
وجه اهليت و لياقت آن را  كنم كه چنين اعتبار و حسن شهرتي را، كه به هيچ ميشكر 
االله ابراز اعتماد و همين موهبت الهي باعث شد كه آيت بر من ارزاني داشته و امنداشته

تشـكر از ملـت ايـران    ارجاع چنين مأموريتي را به بنده عنايـت بفرماينـد. و همچنـين    
به نام ملت، هم صـداي بـا ملـت و بـراي     «يح فرموده كه االله مكرر تصركنم كه آيت مي

 »د.اي گامها و صداهاي خود را برداشته و بلند كرده» ملت

 ؛ به اين معنـي دهدنوع تفكر راهبردي مهندس بازرگان را نشان ميهم اين سخنان  
ي أبيش از هر چيز بـر ر  1357بهمن سال  15حتي از همان ابتداي انقلاب و در  كه او

وزيـري از  نخستسمت و مسئوليت كيد و تصريح داشت و اعطاي أمردم ت و خواست
ي، اعتمـاد و  أاالله خميني و پذيرش آن از سوي مهنـدس بازرگـان بنـا بـه ر    سوي آيت

   .درخواست مردم بوده است
پرسـي  مانند همـه چنين تفكر راهبردي را در مقاطع بعدي زندگي مهندس بازرگان 

و در اواخـر دي   دوره اول مجلس شـوراي اسـلامي  ، قانون اساسيجمهوري اسلامي، 
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همـين  خوبي مشاهده كـرد.  توان بهنيز ميدر واكنش به اصل ولايت مطلقه فقيه  1366
شـرايط دشـوار تسـليم نشـود و     ها و مهريبيوقت در برابر نگاه موجب شد تا او هيچ

  بر مواضع اصولي خود ايستادگي كند.عالمانه 
بازرگان براي اين سمت انتخاب شد، منـابع مختلـف   كه چرا و چگونه مهندس اين

موجود همگي تأكيد دارند در آن زمان تنها گزينه مناسب ايشان بود. خاطرات مختلف 
ه اسـت. البتـه   نقلاب و جلسات ديگر مؤيـد ايـن نكت ـ  مانده از جلسات شوراي ا جاهب

يـن مسـئوليت را   ايشان توصيه كرد اي در صحبتي با مهندس بازرگان، بهاالله طالقان آيت
مصـلحت مهنـدس   از روحانيون داشت، اين كار را بـه كه زيرا ايشان با شناختي نپذيرد

  هـاي خاطرات و مصاحبه ها،در نوشته بازرگان مهندس كه طورديد. اما آنبازرگان نمي
 و بپذيرد را مسئوليت اين توانستنمي او جز كسي اوضاع آن در خود بيان كرده، چون

كـه  اياو بـا مسـئوليت و وظيفـه    .دهد، اين مسئوليت را پـذيرفت  انجام را انتقال دوره
 شد،نمي انجام كار اين و كردمي خالي شانه چه از اين مسئوليتكرد، چناناحساس مي

د. تحليـل و داوري در ايـن   دامـي  پاسـخ  مسـئوليتي بـي  اينبه هميشه بسا بايد برايچه
 دوره آن تـاريخي  رويـدادهاي  مجمـوع  وبررسي مباني فكري ايشـان   نيازمند موضوع
ادارة  بحرانـي،  اوضاع آن در مسئوليت احساس با دوستانش ايشان و حال هر در. است

  . را پذيرفتندموقت دولت 
در حمايـت از   مـردم  و ادامه داشت مرتب خياباني تظاهرات بهمن 15 روز از بعد
 دانشگاه مسجد دركنار بازرگان مهندس بهمن 20 روز .دادندمي شعار بازرگان مهندس
كرد و ضمن بيان مواضع و نگـاه   سخنرانيو در حضور جمعيت زيادي از مردم  تهران

باره دولت بختيار و كاركنان دولت اظهار نظـر كـرد. ايشـان در ايـن      مديريتي خود، در
كـه  كه مدتي بعد معروف شد و بعضي دبيان كر مردم مطلب مهميسخنراني خطاب به

 امـام  مقابل در«كردند. او گفت: حولات داشتند با طنز آن را تكرار ميتنگاه راديكال به
بـراي انجـام    بنـابراين  .مـانيم مـي  واگـن  فولكس يك مثل مادارند  را بلدوزر نقش كه

و » باشيد نداشته بلدوزر انتظار ،باشيد داشته واگن فولكس انتظار ما ازتحولات اساسي 
يعنـي توسـعه    و انقلاب ارزشـي  كند پيدا ادامه بايد انقلاب ارزشي بخش بعد افزودند:
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 پايـان  تخريـب  معنـاي بـه  انقـلاب  امـا  .نـدارد  يقـف  حد وقت هيچ كمالات انساني و
 طـور فقط بـه  هم حاتاصلا را آغاز كنيم؛ حاتاصلا و سازندگي دورانو بايد  پذيرفته
 انقـلاب  فضاي البته. است برزمانهمين جهت و گام به گام ممكن است و به تدريجي

  .  كند درك توانست نمي را نظرهانقطه اين و منطق اين
  

 )1357بهمن  22(سرنگوني رژيم پهلوي 

در روزهاي بعد، روند انقلاب با شدت بيشتري پيش رفت و رفته رفته تمام نيروها 
  . نددست انقلابيون افتادو نهادهاي رژيم سابق به

 خيابـان  كـه در  جاويدان گارد و برخورد ميان نيروهاي انقلاب با رژيم شاه آخرين
 بهمـن  22 روز كـه  بـود  درگيري انقـلاب  آخرين اين. بودند انجام شد پيروزي مستقر

 طرفـي بي ايبيانيه با صدور ارتش سران بهمن، 22 روز بعدازظهر واقع در و شد انجام
 خودشـان  پادگانهايبه دادند دستور ارتش واحدهاي تمامبه و كردند اعلام را خودشان
 انقـلاب  روز، پيـروزي  و در همـان  شدند موقت دولت تسليم ترتيب اينبه و برگردند

  .شدند جديدي مرحلة وارد انقلاب و مردم و شد كامل رسمي طوربه
پايـان  شاه به سالة 37 روزة بختيار و حكومت 37وزيري با پيروزي انقلاب نخست

ســاختمان بــود بــهزمــان در مدرســه رفــاه مســتقر رســيد و دولــت موقــت كــه تــا آن
 تعريف بودند، رفته وزيرينخستروز بهدر آن كهوزيري نقل مكان كرد. كساني نخست

 گذشـته  كار از ديگر كار شد متوجه كه بوده ناهار خوردن مشغول بختيار كه كردندمي
صـحنه   ايـن . كـرد  فرار وزيرينخست از و گذاشت كارهنيمه را بلافاصله ناهار خود و

 كاركنـان . شـود  انقـلاب پيـروز   بهمـن  22 در نداشـتند  انتظـار  آنهـا  كـه  دادمـي  نشان
داشـتند، يـك سـري     جـا آن انـدركاران دسـت  بـا  قبل كه ازارتباطاتي با وزيري نخست

سـاختمان  ها را انجام دادند و زمان ورود مهندس بازرگان و اعضاي كابينه بههماهنگي
  دولت جديد آمدند.   استقبالوزيري بهنخست
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صورت پايگاه امنيتي ـ نظامي انقلاب در آمـد زيـرا در    رفاه هم رفته رفته بهمدرسه 
هـا را  وجود آمده بود و مردم حتي كلانتريآشفتگي فراواني به ،روزهاي بعد از انقلاب
جا كه از مردم خواسته شده بـود تجهيـزات نظـامي و عوامـل     اشغال كرده بودند. از آن

يـك مقـر نظـامي ـ     جا بهدهند، در مدت كوتاهي آنمدرسه رفاه تحويل رژيم شاه را به
امنيتي تبديل گرديد. بسياري از سران نظـامي سياسـي در همـين سـاختمان نگهـداري      

  و محاكمه آنها برسد. اي نيز مسئول حفاظت آنها بودند تا نوبت دادگاهشدند و عده مي
  

 نيروهاي انقلاب ميان آغاز رقابت

 تبليغـات  شديم، كميتـه  مستقر رفاه مدرسه در ما كه 1357بهمن  اول روز همان از
 بـا  كـه  كسـاني  اختيار در روزانه را اخبار كند و منتشر خبري بولتن يك گرفت تصميم
اخبـار و   و ايجـاد شـود   همـاهنگي  و انسـجام  نـوعي  تـا  بگـذارد  ،داشتند ارتباط ستاد
منتشر  داخلي بولتن اين از شماره چند. شود گذاشته هارسانه اختيار هاي ستاد در برنامه

 آقـاي خمينـي   طـرف  از ايخامنـه  دادند آقاي اطلاع منبه بهمن 22كه روز شد تا اين
 آقـاي  بـا  1354كه از سال من. باشند داشته را خبرنامه اين مسئوليت كه شدند انتخاب
 استقبال ، از اين تصميم بسياربا ايشان ديدار داشتم مشهد در آشنايي داشتم و ايخامنه
 دوسـتاني  شـديم  متوجـه  بعدها و ايشان هم از روز بعد اين بولتن را منتشر كرد.كردم 
 ـ براي تغيير مسـئوليت  )از اعضاي هيئت مؤتلفه( بادامچيان آقاي مثل جـايي  ههـا و جاب
  . ه استدكريمي پيگيري زياد ،افراد

ويژه در هاي قبلي بههاي ديگري از اين نوع برخورد در برنامهپيش از اين نيز نمونه
مـوازات  را مشاهده كرده و ديده بوديم كه اين گـروه بـه   آقاي خمينيبرنامة استقبال از 

اقـدامات و  د كوش ـو مـي  ، چگونه جمع يا ستادي در سـايه تشـكيل داده  ستاد استقبال
 يـا  هـا منزلة سرنخنوع برخوردها براي ما به واقع اين ند. درتصميمات خود را عملي ك

دنبـال  بـه  اين افراد عليرغم شرايط حسـاس كشـور  داد دكه نشان ميبو اياوليه اشارات
كردنـد)  كه از جريان روشنفكري ديني پيـروي مـي  ويژه كسانينوعي كنترل بر افراد (به
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كه ما ياد گرفته بوديم هميشه از همكاري و مشاركت ديگران اسـتقبال  در حالي هستند.
زيـرا خـود را بـالاتر از ديگـران و     كنيم و با حضور افراد ديگر هيچ مشكلي نداشـتيم  

مسئول هدايت و كنترل بقيه ندانسته و بر اين باور بوديم كه هميشه خـرد جمعـي بـر    
هـاي درسـت فـراهم     روش خرد فردي برتري دارد و بايد زمينة كارهاي جمعي را بـه 

  كرد.  
اي نـدارد، بلكـه هـدف    موارد بسيار ديگري نيز بود كه بازگو كردن تمام آنها فايده

 عنوان مثال حـزب  آموزي و استفاده در آينده است. بهتحليل وقايع تاريخي براي درس
شـد و افـراد    تأسـيس  پيروزي انقـلاب رسـماً   از بعد اسلامي كه مدت كمي جمهوري

 شناختيم و آشنايي داشتيم. برخـي از همـين  بسياري در آن عضو شدند، اكثر آنها را مي
حكومـت  «بـا عنـاويني مثـل     نشـرياتي  انقـلاب  پيـروزي  از قبـل  هايماه در اشخاص
وقـت حاضـر نبودنـد اسـامي     كردند ولي هـيچ  و ... منتشر مي» عدل اسلامي«، »اسلامي

  نويسندگان يا امضاءكنندگان را اعلام كنند. 
يـا   57و  1356هـاي   هاي مراسم چهلم شهدا در سـال ها يا دعوتنامهحتي اگر بيانيه

شــود، هــيچ امضــايي از اكثريــت روحــانيون و هــايي از ايــن دســت بررســي اعلاميــه
اي كه بعدها حزب جمهوري اسلامي را تشكيل دادنـد، وجـود نـدارد. حتـي      مجموعه

مسـجد قبـا   اني كه سوابق زندان داشتند را بههاي اول بهمن ماه كسياد داريم در هفته به
هـاي  دعوت كرديم تا در مقابل خبرنگاران خارجي از خاطرات و شرايطشان در زندان

انجام چنين كاري نشدند و البته حق داشتند كـه  حاضر به آنها اما برخي از .شاه بگويند
ملاحظات خود را در نظر بگيرند اما متأسفانه بعدها كه انقـلاب پيـروز شـد و شـرايط     

گذشت  كردند. هرچه از پيروزي انقلاب مي روايت مي خود مطابق ميل قضايا را ،امنيتي تغيير كرد
  صورت يك رويه در آمد. شد و در مدت كوتاهي بهتر مياين موضوع بيشتر و پر رنگ

 دانشگاه اسلامي جريان مقابل در در حوزه، انقلابي جرياني بود كهآن برجسته نكتة
 صـحنه  از را خواستند آنهـا مي و بعد از انقلاب داشتند گارد نوعي ديني روشنفكران و

جريـان بـا جريـان    هـاي ايـن   همكـاري  همـين دليـل برخـي معتقدنـد    كنند. بـه  خارج
 شـوراي  نوعي استفاده ابـزاري از آنـان بـود. يعنـي اگـر روحـانيون       ،روشنفكري ديني
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 از اسـتفاده  قصدشـان  كردنـد،  سـمت انتخـاب  مهندس بازرگان را بـراي ايـن   انقلاب،
توسـط  دوران انتقـال  براي گذار از يك دورة پيچيده و بسيار سـخت   بازرگان مهندس

كه ماشين اجرايي كشور نظمي گرفت، آن دورة گذار، زماني ايشان بود تا بتوانند پس از
هاي لازم براي را تحويل بگيرند. همچنين در اين مدت از فرصت استفاده كنند تا زمينه

 دولـت  وقتـي  نيروها را فراهم نمايند. حتي سازماندهيكسب قدرت مثل كادرسازي و 
بازرگـان   مهندس كه هم آبان 14 در. نپذيرفتند را استعفايش داد، استعفا بار چند موقت
 انجام كار مقابل در ديگر اما بپذيرند را نداشتند استعفا هنوز آمادگي باز آنها داد، استعفا
 از قبل و بعد هايهاي رسمي از سالامروز هم متأسفانه تريبون. گرفته بودند قرار شده

موجـود از ايـام   دهند. حتـي ارائـه خـاطرات و اسـناد     انقلاب قرائتي گزينشي ارائه مي
ها و تصاوير آنها موجود است بـه  هاي اوليه كه بسياري از فيلممبارزه و انقلاب و سال

هـاي بعـدي درك درسـت و كـاملي از     طوري كـه نسـل  ، بهه استتدريج كمرنگ شد
  سازي در اين زمينه نياز جدي داريم.   آگاهنظر من بههاوضاع و وقايع آن ايام ندارند و ب

  
 اسداران انقلاب اسلاميتشكيل سپاه پ

يت سـمت معاونـت امـور    بعد از تشكيل دولت موقت، آقـاي دكتـر يـزدي مسـئول    
 اي خمينـي آقكه عهده گرفت. ايشان از من خواست در ارتباط با دستوريانقلاب را بر

رهبـر  نمايندة  االله لاهوتيآيتاي تهيه كنم. داده بودند، اساسنامه براي تشكيل گارد ملي
در پادگان باغشاه بود كه بعداً پادگان لاهوتي نـام  كار ما . دفتر بود نهاد  ايندر  انقلاب

فضـايي   ،دادنـد كـه مـردم تحويـل مـي    جا براي انبـار اسـلحه و مهمـاتي   گرفت. در آن
هـاي  اختصاص داده شده بود و خيلي از نيروهاي چريكي مجاهدين خلـق و چريـك  

كه فعاليت هاييبرخي ديگر از گروه فدايي هم در آن رفت و آمد داشتند. علاوه بر آنها
نوعي در اين پادگان حضور داشتند و بعدها متوجه شديم هدف داشتند هم به مسلحانه
پادگـان  كه مردم بههاييويژه اسلحهبرداري از امكانات نظامي به ها، بهرهگروه اصلي اين
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ورود و خـروج   جا سيستمي ايجاد شـده بـود كـه   دادند، بوده است. البته آنتحويل مي
  ها كنترل شود.  افراد و اسلحه

توانسـتند در آن  اثر بودند و نميآن زمان نيروهاي انتظامي متلاشي شده يا عملاً بي
 كه بعضـي از آنهـا آمـوزش   اوضاع نقش مؤثري داشته باشند. نيروهاي داوطلب زيادي

اين لازم بود اين نابرشوند. بوارد خواستند در دستگاه نظامي انقلاب ديده هم بودند مي
ارچوب منظمي وارد شوند كه مجموعه بتوانـد مـديريت و سـازمان داشـته     افراد در چ

  باشد و ضمناً قابل كنترل هم باشد.  
كـار  اي براي ايـن نظرم رسيد اين بود كه گارد ملي واژة شايستهاي كه بهاولين نكته

كه ي بود اما براي اينبخوهم هر چند واژة » ملي«و اي خارجي بود واژه »گارد«نيست؛ 
كه مورد نظر بود را منعكس بكند، مناسب نبود. به همين دليل بتواند محتواي آن چيزي

پيشنهاد كردم. گرچـه  طراحي و را همان موقع  سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايرانعبارت 
...  هايي مثل سپاه دانش، سـپاه تـرويج و آبـاداني و   براي طرح» سپاه«رژيم شاه از واژة 

كارگيري اين واژه ناراضي بودند. امـا مـن   همين دليل برخي از بهاستفاده كرده بود و به
معتقد بودم بايد از روش پيامبر(ص) استفاده كنيم. پيامبر(ص) وقتي وارد مكـه شـد از   

هاي موجود در فرهنگ همان زمان استفاده كرد، منتهـا محتـواي آن   تمام ادبيات و واژه
هاي موجود بيشتر آشنايي دارند و اگـر محتـواي   كه مردم با واژهاي اينرا تغيير داد. بر

كند. تفاوت سـپاه بـا   خصوص اگر واژه خوبي باشد) زودتر اثر ميآنها عوض شود (به
ذهـن  را بـه  خدمات مفيد اجتمـاعي  نوعي مفهوم كلمات مشابه ديگر در اين بود كه به

هدف ايـن سـازمان يـا سـپاه را مشـخص      كرد. پاسداران انقلاب اسلامي نيز متبادر مي
هاي انقـلاب اسـلامي بـود.    كرد زيرا هدف اصلي نيروهاي سپاه، پاسداري از ارزش مي

و قرار بود نيروهاي سپاه از آنهـا  بودند ها و شعارهايي داده مردم انقلاب كرده و آرمان
  پاسداري كنند.  
بــراي ســپاه  پيشــنهاد مــورد موافقــت قــرار گرفــت و متعاقــب آنايــن در نهايــت 

هـاي مختلفـي   جـا نيـز گـروه   بحث گذاشته شد. البته در ايـن اي نيز تهيه و به اساسنامه
كردند. در نتيجه با مديريت و هدايت دكتر يزدي مجمـوع  اقدامات مشابهي را دنبال مي
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ب بودنـد، دور هـم   هايي كه پيگير بازسازي و تشكيل يك نهاد نظامي براي انقـلا گروه
هاي مختلف در اختيار افراد مختلفي قرار تيجة واحدي برسيم. پادگاننجمع شدند تا به

كرد. تشكيل اين جلسات بـراي ايـن   هاي خود را دنبال ميگرفته بود و هر كس برنامه
بود كه نيروها يكپارچه شوند و در مدت كوتاهي شورايي تحت عنوان شوراي مركزي 

جلسات اول افرادي مانند آقايان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شكل گرفت. در همان 
در آن جلسـات حاضـر   ديگـري  دوست، سازگارا و افراد غرضي، محمد منتظري، رفيق

خوشـبختانه خيلـي زود ايـن    كـرد و  شدند و آقاي دكتر يزدي جلسات را مديريت مي
نتايج مثبتي رسيد و اين نيروها تحت عنوان سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامي     اقدام به

ند. البته بعد از تشكيل سپاه نيز مسائل و مشكلات بسـياري هنـوز وجـود    يكپارچه شد
كه از تاريخ هفـتم  دليل اينداشت كه آقاي دكتر يزدي اين مسائل را دنبال كرد و من به

گيري كردم. شدم، از اين مسئوليت كنارهمنصوب شهردار تهران به سمت  1357اسفند 
هـاي سياسـي اعضـاي     هـا و حساسـيت   ريگي ـ هاي بعد باتوجه به جهـت  البته در هفته

هاي جـدا شـدن    تدريج زمينه روحاني شوراي انقلاب عضو حزب جمهوري اسلامي به
رسـماً زيـر نظـر     58زيرمجموعه دولت موقت فراهم شد و در ارديبهشت ماه اين نهاد 

  شوراي انقلاب قرار گرفت.





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها   پيوست





  1پيوست شماره 
  چكيده زندگينامه مهندس عباس توسلي حجتي

مهرماه) در يك خانواده مـذهبي در تهـران متولـد شـدند و در      12( 1314در سال 
  به ديار باقي رحلت كردند.  25/11/94

در   ولــوي،خيابــان شــاهپور و م  دوران نوجــواني در محلــه ســكونت خــود،* در 
سن خود در محضر اساتيدي چون مرحومان محمد رضـايي و  كلاسهايي با دوستان هم

  قرآن و معارف اسلامي آشنا شدند.   اكبر غفاري با زبان عربي،
تحصيلات خود را در رشته نسـاجي    * پس از طي تحصيلات دبستان و دبيرستان،

  در كشور انگلستان تكميل نمودند.
به مدت ده سـال   1346* در حرفه نساجي ابتدا در كارخانه ممتاز و سپس از سال 

در كادر مديريت توليد پارچه فاستوني و سپس به مدت چهارسال عضو هيئت مـديره  
شـركت توليـدي ايـران پتـو را      1355و مديرعامل كارخانجات مقدم بودنـد. در سـال   

مديرعامل آن شركت بودنـد. او   1378ه خود سهامدار عمده و تا سال تاسيس كردند ك
همچنان مديريت فني ايران پتـو را برعهـده داشـت و در سـالهاي اخيـر تاسيسـات و       
تجهيزات كارخانه ايران پتو را كه در شهر صنعتي رشت واقع شده اسـت متناسـب بـا    

  تقاضاي بازار متحول ساخت. 
ل سـابقه فعاليـت در صـنعت نسـاجي وسـابقه      سـا  40* عباس توسلي با بيش از 

اخـلاق    در مديريت خود از حسن خلـق،   رياست كميته پتوبافان انجمن نساجي ايران،
  مند بود. مداري و خوشنامي در بين همكاران بهره

* عباس توسلي فردي خير بود و در سالهاي قبـل و بعـد از انقـلاب در برخـي از     
زدگـان بـم و در جريـان     كمـك بـه زلزلـه     يازمندان،فعاليتهاي اجتماعي نظير كمك به ن

در ستادهاي كمـك رسـاني بـه اعتصـابيون صـنايع، مشـاركت        1357انقلاب اسلامي 
  داشت.  

* بعد از پيروزي انقلاب از طرف بنياد مستضعفان مسـئول رسـيدگي و نگهـداري    
  كاخ شاپور غلامرضا پهلوي بود و به دقت اين مسئوليت را به پايان رسانيد. 
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* عباس توسلي در ارتباط با مجيـد توسـلي كـوچكترين بـرادر خـود كـه درگيـر        
مرحـوم سـيد   و اندرزگو  مرحومبا  اي داشت. مجيدشد،اهتمام ويژهمبارزات مسلحانه 

ظاهرا در درگيري با ماموران ساواك  1356علي اكبر ابوترابي در ارتباط بود و در سال 
كه دريـك درگيـري در تهـران    مجيد  1355در مشهد به شهادت رسيده است. در سال 

تحـت  در منزل ايشان مخفيانه  ؛موران ساواك زخمي و موفق به فرار شده بودأتوسط م
در مراحل مختلف زندگي مخفي با او در ارتباط همچنين . قرار گرفتمراقبت پزشكي 

  بود.
* عباس توسلي از محل ارثيه خانوادگي شهيد مجيد توسـلي بـا پيگيـري مجدانـه     

اي در منطقه چهار شهر قـم كـه   به تاسيس كتابخانه و واحد فرهنگي در مدرسهنسبت 
  برداري است.بهره دستبه نام او نامگذاري شده است اقدام نمود و اينك در 

كرد و نسبت اخلاقي و شفاف عمل مي * عباس توسلي دركار اقتصادي خود كاملاً
دب و مهربان داشـت از ايـن   به همكاران و افراد خانواده ضمن جدي بودن رفتاري مو

  رو در گذشت غيرمنتظره او براي افراد خانواده بسيار موجب تاثر و تاسف گرديد. 



  2پيوست شماره 
  )1331ـ  1356توسلي ( جيدخلاصه زندگينامه شهيد م

در يك خانواده متوسط مـذهبي   04/03/1331تاريخ شهيد مجيد توسلي حجتي در 
 ـ دنيـا   هدر محله شاهپور تهران كوچه سعادت كه امروز به نام او نامگذاري شده است ب

آمد. تحصيلات ابتدايي و دبيرستان خود را در مدارس محلي گذراند. او چهـار بـردار   
زند خانواده است مرتضي) و دو خواهر دارد. او كوچكترين فر  عبداالله،  (عباس، محمد،

ثير فعاليتهاي مذهبي و انديشه سياسي بـرادران خـود بـويژه آقـاي مهنـدس      أو تحت ت
محمد توسلي اولين شهردار تهران بعد از انقلاب قرار داشت. بعد از پايان تحصـيلات  
دوره دبيرستان و در دوره تحصيل دانشجويي خـود ابتـدا جـذب فعاليتهـاي فرهنگـي      

  هنرستان صنعتي كارآموز گرديد. 
از جمله موسساتي است كه در دهه چهل توسط انجمن اسـلامي  هنرستان كارآموز 

مهندسين به همت جمعي از اعضاي آن از جمله شادوران مهندس مهـدي بازرگـان و   
آقايان مهندس منوچهر سالور و مهندس يوسف طاهري قزويني براي تربيـت تكنسـين   

بسـتري   مجرب و با تربيت ديني و اجتماعي تاسيس شد و در سالهاي قبل از انقـلاب 
مرتضـي    اجتمـاعي بـود. آقايـان مهنـدس شـهاب گنابـادي،       ـبراي فعاليتهاي فرهنگي  

مهنـدس ميرحسـين موسـوي،      شـهيد دكتـر بـاهنر،     شهيد محمدعلي رجايي،  كتيرايي،
پور و اسفندياري و ... از جمله كساني هستند كـه در  حاجي  مهندس محمدعلي نجفي،

اند. آقايـان مهنـدس    نامه هنرستان همكاري داشتهمديريت و فعاليتهاي تربيتي و فوق بر
فر، مهندس مصطفي كتيرايي، مهندس هاشم صباغيان و مهنـدس محمـد    اكبر معين علي

  توسلي از جمله اعضاي هيئت مديره هنرستان كارآموز بودند. 
مجيد توسلي يكي از معلمين فوق برنامه كارآموز بود كه با علاقمنـدي و عاشـقانه   

كارآموز ارتباط صميمي و نزديك داشت. شاگردان و دوستان او خاطرات با هنرجويان 
رفتار انسـاني و فـداكاريهاي او در ذهـن دارنـد كـه در برخوردهـا و         زيادي از ايمان،

  دارند. كنند و ياد او را گرامي ميمناسبات بازگو مي
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 كه دو بردار او (آقايان مهنـدس محمـد توسـلي و مهنـدس عبـداالله      1350در سال 
  در ارتباط با كمك به زندانيان سازمان مجاهدين خلق اوليه بازداشـت شـدند،    توسلي)

ثير قرار گرفت و بـه مطالعـه پرداخـت بـه     أمجيد با روحيه حساسي كه داشت تحت ت
بـا   1354قبل از سال   شد،نظامي آماده مي ـ  تدريج روحيه او براي همكاريهاي سياسي

و  1354اوليه مرتبط بوده است امـا بعـد از سـال     هايي از سازمان مجاهدين خلقحلقه
  انحراف در آن سازمان جذب گروههاي مسلمان مسلحانه شد. 

ساواك او را زير نظر داشت و براي بازداشت او به دفعات بـه منـزل وي (خيابـان    
كـرد و  ) مراجعـه مـي  62پـلاك    كوچه سعادت،  روبروي تشكيلات ژاندامري،  مولوي،

زننـد  موران ساواك زنگ درب خانه را ميأيدار مادرش آمده بود مروزي كه او براي د
گويد كمي تامل كن تـا بـراي بـازكردن    او با تيزهوشي امنيتي كه داشت به مادرش مي

درب آماده شوي در اين فاصله از قسمت ديوار جنوبي حياط ساختمان بالا رفتـه و از  
رسـاند و موفـق بـه فـرار     طريق پشت بام خانه همسايه خود را به كوچه جنـوبي مـي  

بر اساس اطلاع از خبرچينهاي محلي با اطمينـان از    موران ساواك كه ظاهراًأشود. م مي
اين كه مجيد در منزل هست مراجعه كـرده بودنـد بـا برخـورد طبيعـي مـادر پـس از        

كنند. از اين تاريخ زنـدگي مخفـي   جستجوي كامل منزل دست خالي منزل را ترك مي
  شود و گهگاه تلفني با مادر و برادران ارتباط داشت.  وسلي آغاز ميكامل شهيد مجيد ت

در محل قرار با آقاي احمد احمـد در مقابـل مدرسـه     1355ارديبهشت ماه سال  9
موران ساواك محاصره و با وجود زخمي شدن در ناحيه شانه با اسـتفاده  أرفاه توسط م

منـزل آقـاي مهنـدس مهـدي      كنـد و بـه  از يك وانت و تهديد راننده از محل فرار مي
رود و بلافاصـله بـا   رضايي (داماد خواهر بزرگ) واقع در خيابان سمنگان نارمـك مـي  

شود. راننـده  تغيير قيافه با استقاده از چادر و پوشش خونريزي دست از آنجا خارج مي
دهـد و در فاصـله كوتـاهي منـزل آقـاي مهنـدس       وانت موضوع را به پليس اطلاع مي

حاج آقا رضايي پدر ايشان كه در بر ساختمان  خواربار فروشي مرحوم رضايي و مغازه
كننـد و پلـيس   شود ولي آنها با خونسردي همه چيز را انكار مـي واقع بود محاصره مي
  كند.اثري از او پيدا نمي
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رسـاند و پـس از   شهيد مجيد خود را به منزل آقاي مهنـدس هاشـم صـباغيان مـي    
باس توسلي واقع در كوچه مقابل حسينيه ارشـاد كـه   منزل آقاي  مهندس ع مشورت به

شوند. از چند پزشك آشنا فقط آقـاي دكتـر طلـوعي بـا     كمتر مورد توجه بود وارد مي
شجاعت قبول مسئوليت كرد و در منزل با عمل جراحي گلولـه را از دسـت خـارج و    

  چند نوبت آن را پانسمان نمود. 
شد پس از بررسي دس عباس توسلي ميبا توجه به ترددهايي كه به منزل آقاي مهن

و مذاكره آقاي مهندس ميرحسين موسوي و خانم ايشان زهرا رهنورد از دوستان آقاي 
مهندس محمد توسلي با طيب خاطر از نگهداري و مراقبـت مجيـد اسـتقبال كردنـد و     
مدتي در منزل ايشان واقع در خيابان سـهروردي جنـوبي نگهـداري شـدند و پـس از      

  آنجا را ترك و مجددا به خانه مخفي خود مراجعت كرد.بهبود نسبي 
هاي امـن شـهيد مجيـد منـزل آقـاي سـيدعلي اكبـر        بعدها معلوم شد يكي از خانه

  ابوترابي در قم  بوده و شهيد سيدعلي اندرزگو نيز با او ارتباط داشته است.
شهيد مجيد توسلي از جمله شهدايي است كه محـل شـهادت و قبـر او مشـخص     

دهـد  اي كه تاكنون بدست آمده است نشان مـي است. مجموعه اطلاعات پراكندهنشده 
در يـك درگيـري خيابـان احمـدآباد مشـهد بـه        1356كه شهيد مجيد در مهرماه سال 

با   شهادت رسيده و در قبرستان عمومي مشهد در قطعات گمنام دفن شده است. ظاهراً
ك قادر به شناسايي او نشده اسـت  توجه به اين كه كارت شناسايي او جعلي بوده ساوا
  شود. زيرا در پرونده ساواك او اثري از شهادت ديده نمي

توسـلي در سـال    ساله بازداشـت آقـاي مهنـدس محمـد     شهيد مجيد در دوران يك
كرد خلاء پدر را ارتباط نزديكي با فرزندان خردسال ايشان داشت و كوشش مي 1350

خوانـدن كتـاب و محبـت كـردن ارتبـاط برقـرار        آورد و باپر كند. براي آنها كتاب مي
توانـا و   يخاطرات فراموش نشـدني از عمـو مجيـد دارنـد او معلم ـ      كرد. فرزندان، مي

توانست ارتبـاط نزديـك   در جمع خانوادگي نيز با نوجوانان و جوانان مي  بامحبت بود،
  برقرارا كند و بر شخصيت آنان اثر بگذارد.  
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مشخص نبودن قبر او بيشـترين بـار انـدوه را در    خصوص  هغم فراق شهيد مجيد ب
رحمـت ايـزدي    كـه بـه   1376طول بيش از بيست سال بر مادر وي داشت كه تا سـال  

  ياد او بودند. پيوستند همواره به



پپيوست شماره  3ه
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 ،يسيدجواد صدرحاجاحمد  ،بابايي احمد علي ،نگار محمد بسته ،از سمت راست: محمد توسلي
  پولادي و  يداالله سحابي ،مهدي بازرگان

  
  
  
  





  نمايه اشخاص                           
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   48 آرام، احمد
  161 آرام، بهرام

  17 االله) آملي، محمدتقي (آيت
  185 آموزگار، جمشيد

  الف
  132 ابراهيمي، اميرتوكل

  132 عبدالحسينابراهيمي، 
    125، 119 ابريشمي، مهدي

   15 اكبر ابوترابي، سيد علي
  65 احمدزاده، طاهر

  66 احمدزاده، مسعود
  37(مهندس)  اربابي

  84 االله اردلان، فرج
  منوچهري  ←ازغندي 

  219 ازهاري، غلامرضا
  205، 203، 197، 196 استنپل

  19 الدين اسدآبادي، سيد جمال
    137 اسفندياري

  179 حميداشرف، 
  12 اشكوري، ميرزاهاشم

  17، 12 اصفهاني، سيدابوالحسن
    37، 36اعلم، مجيد 

  168 افراخته، وحيد
   55، 54، 50اقبال، منوچهر 

   93 اكبريان، علي
  14 اكرامي (دكتر)

  65 اكرمي، سيدكاظم
  114امام حسن(ع) 
  114امام حسين(ع) 

   157 اماني، هاشم
ــام، عبـــاس ، 202، 201، 52 اميرانتظـ

224    
     123، 109، 103، 101امين، پرويز 
   63، 62، 56 اميني، علي

  66 انتظاري
  180، 15 اندرزگو، سيدعلي

   157 انواري
  ب

  230، 216 بادامچيان، اسداالله
    101 بازرگان، ابوالفضل

    156، 141 بازرگان، پوران
  176، 170، 169 بازرگان، عبدالعلي

، 36، 22 س)بازرگــان، مهــدي (مهنــد
42 ،43 ،45 ،46 ،47 ،48 ،53 ،55 ،57 ،
61 ،62 ،65 ،73 ،78 ،89 ،95 ،105 ،

107 ،108 ،109 ،120 ،127 ،133 ،134 ،
135 ،138 ،139 ،158 ،166 ،184 ،188 ،
192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،200 ،202 ،
203 ،204 ،205 ،206، 212، 213، 215، 
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217، 219، 221، 227 ،228 ،229 ،230 ،
231  

   125 باقرنژاد
    155، 147، 145 باكري، رضا
    145 باكري، علي

، 137، 136 باهنر، محمدجواد (دكتـر) 
141    

   157، 109 بجنوردي، كاظم
، 219، 218، 217، 198 بختيار، شاپور

220، 221، 222، 226 ،227 ،228 ،229 ،
232 

    145، 140 زادگان، سيداصغر بديع
  200برژينسكي، زبيگنيو 

، 29 االله) بروجردي، سيدحسين (آيـت 
58 ،59 ،60 ،103    

   71 بزرگ علوي
  160، 159 بزرگزاد، عبداالله

  42 نيا، مصطفي بزرگ
   66 نگار، محمد بسته

   29 بقايي، مظفر
، 223، 200 حسـين محمداسـدي،   بني

224  
ــي ــن  بن ــدر، ابوالحس ، 74، 58، 57 ص

122 ،188    
  188 االله صدر، فتح بني
  14 اشم، ميرههاشمي بني

    90، 81 نژاد، مهدي يبهادر

  23 بهبهاني، سيدمهدي
  203، 196، 195 بهراميان، بهرام

، 61، 60، 59 االله) بهشتي، محمد (آيت
103 ،104 ،106 ،120 ،121 ،125 ،126 ،
136 ،137 ،196، 207، 209، 219            

  37، 36 بهنيا، ابوالحسن
  106 آزار شيرازي بي
  پ

  85 پازند، حسين
 پروانه (تامسن، همسر دكتـر چمـران)  

97  
  13 پوراعظم (سرهنگ)

  65 پويان، پرويز
  29 پهلوي، اشرف

  27 پهلوي، غلامرضا
 ،219 ،50 )شـاه ( پهلوي، محمدرضـا 

220 ،221 

  229 پيراينده (مهندس)
   170، 57، 45 االله پيمان، حبيب

  ت
   94 ترزاقي (پرفسور)
   125، 7 تركمان، محمد

  199 ترنر
   230(دكتر)  توسلي

  11 توسلي حجتي، رضا
  133 توسلي، احسان
  133 توسلي، احمد
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  133 توسلي، زهرا (ليلا)
   133 توسلي، سارا (الهام)

  14 توسلي، سعيد
  14 يتوسلي، شمس

  توسلي، شمسي ←توسلي، صديقه 
  31، 15، 14 توسلي، عباس

، 119، 118، 15، 14 توســلي، عبــداالله
124 ،125    

     224، 223توسلي، غلامعباس 
، 137، 31، 16، 15، 14 توسلي، مجيد

180    
  14 توسلي، محترم

، 196، 133، 101، 7 توســلي، محمــد
197 ،202 ،203 ،205 ،206 ،208    

   14 توسلي، مرتضي
  توسلي، محمد ←توكلي، محمد 

  208، 207تهرانچي، اصغر 
   223 اصغر تهرانچي، علي

  ج
  195 جدبابايي (دكتر)
  121 جرداق، جرج

    76، 74، 61 جزايري، سيدمرتضي
  170، 65 جعفري، سيدمهدي
  26 مخ) جعفري، شعبان (بي

  26 جعفري، محسن
  135 جعفري، محمدتقي (علامه)

   66 جعفري، محمدمهدي

  180 جعفريان، ابراهيم
  36 جفرودي، كاظم

  چ
   97 چمران، جمال

   97چمران، داريوش 
   97 چمران، رحيم
  97 چمران، روشن

ــطفي  ــران، مص ، 92، 50، 45، 36 چم
95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،101 ،103 ،115 ،

116 ،117 ،123 ،177              
  ح

  176، 170 حمزه، يزدان حاج
  103 باشي، چنگيز حاجي
   137 پور حاجي
   119 زاده حاجي

   145، 37 حامي، احمد
      126، 125، 124، 116 حبيبي، حسن

  176، 170 حريري، حسين
   17 زاده آملي حسن

  54 حسيبي، كاظم
  142 حسيني

   117حضرت ابوالفضل(ع) 
  86حضرت مسيح(ع) 

  176(ع) حضرت موسي
  65 شناس، تراب حق

      127، 125، 119 حقيقي، مصطفي
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، 113، 111 االله) حكيم، محسن (آيـت 
114    

  59 حكيمي، ابوالفضل
ــف ــد  حني ــژاد، محم ، 140، 66، 48 ن

141 ،146 ،155 ،156        
  157 حيدري، ابوالفضل

  خ
   126 خاتمي، سيدمحمد

     142، 119، 73، 72 خالدي، اسداالله
، 188 االله) اي، ســيدعلي (آيــت خامنــه

233  
  116 نقي خاموشي، علي

  56 خانعلي، ابوالحسن
، 125، 124، 119 خــداپناهي، كــريم 

126 ،127       
  17 االله) (آيت خراساني، وحيد

   122خسروشاهي، سيدهادي 
ــراالله   ــالي، نص ــتخلخ ، 108 االله) (آي

109 ،188   
   36خليلي، عبدالحسين 

ــي، روح ــت خمين ، 79، 69 االله) االله (آي
104 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،
114 ،115 ،116 ،153 ،183 ،184 ،186 ،
187 ،189 ،191 ،192 ،193 ،203، 207، 
208 ،210 ،211 ،212، 213، 214 ،216، 
217، 218، 219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،

224 ،225 ،226 ،227، 228، 229، 230، 
231، 233 ،235               

ــي، مصــطفي (حــاج ــا) خمين ، 115 آق
184 ،190   

، 104 االله) خويي، سيدابوالقاسم (آيـت 
107 ،111 ،113 ،114      
  د

  227 منفرد، علي دانش
   125 درازگيسو، سيدابراهيم

   23 دفتري، محمدعلي
   31، 24 اكبر دهخدا، علي

  ر
  23 رادمرد، احمد
  52 رادنيا، عباس
    101، 100 راستين، بهرام

االله)  (آيـت  شيرازي، عبـدالرحيم  رباني
150 ،152 ،222    

، 160، 141، 137 رجايي، محمـدعلي 
161 ،162 ،172 ،174 ،178    

  157 رجوي، مسعود
    125، 124 رحيمي، حبيب
  159 رستگار، كريم

  7 مرتضي پور، رسولي
    125 رضاقلي، علي
  24، 19 رضايي، محمد
    100 الدين رفعت، كمال

  23 افشار، حسن رفعتي
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  237، 234، 228 دوست، محسن رفيق
  183 رولو، اريك

  22 خان رهنما، غلامحسين
  15 رهنورد، زهرا

  36، 35 رياضي، عبداالله
  36 رياضي، مجتبي
  137(مهندس)  رئيس روحاني

    145، 103، 101 طوسي، رضا رئيس
  ز

  39 زيبايي، هوشنگ
  ژ

  37 ژرژ
  219 ژيسكاردستن، والري

  س
  237 ، محسنسازگارا

  23 ساعد، عيسي
  154 ساقي (استوار)
   137 سالور، منوچهر

  219 ساليوان
   66، 60، 48، 45 سامي، كاظم

  195 سحابي، سعيد
، 48، 45 االله (مهنـدس)  سحابي، عزت

52 ،66 ،141 ،142 ،144 ،145 ،146 ،
150 ،152 ،153 ،196 ،197          

  206، 195، 170، 23 سحابي، فريدون
، 46، 42، 22 ســحابي، يــداالله (دكتــر)

57 ،61 ،62 ،73 ،78 ،133 ،137 ،153 ،

158 ،166 ،195 ،196 ،200 ،203 ،205 ،
206       

  157 ، ابوالقاسمزاده سرحدي
  45 ضاسعيدي، غلامر
  219 ،212 ،184 سنجابي، كريم

ــراالله   ــيدجوادي، نص ، 185، 23، 21س
195   

  23 سينا
  ش
  223 ،208 حسيني، حسين شاه

  111 االله) شاهرودي، سيدمحمود (آيت
   92، 28 شايگان، علي

  81، 76 رضوي، سوسن شريعت
  42 رضوي، مهدي شريعت
  12 سنگلجي، محمدحسن شريعت

شــــريعتمداري، ســــيدمحمدكاظم  
   104 االله) (آيت

، 81، 77، 76، 75، 65 شريعتي، علـي 
82 ،83 ،116 ،123 ،151 ،175 ،184 ،

190 ،207        
   65 شريعتي، محمدتقي

   56، 55، 54 امامي، جعفر شريف
  179، 168 واقفي، مجيد شريف

   101 شريفيان، علي
  45 نيا، قاسم شكيب
  157 شلتوكي

   122 شلومس (پرفسور)
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   119 (دانشجوي شيعة عراقي) شنشل
  161 شهرام، تقي

ــواد ــتاني، ج ــدس) شهرس ، 132 (مهن
133  

    158، 58، 45 شيباني، عباس
   40شيرازي (مهندس) 
  17 االله) (آيت شيرازي، سيدرضي

  111 االله) شيرازي، سيدمحمد (آيت
  ص

ــي، محمــد ، 106، 104 صــادقي تهران
107    

  55 صالح، اللهيار
  222، 221 پور صالح
  224، 223خو، قاسم  صالح

ــم  ــباغيان، هاش ، 133، 60، 39، 15 ص
137 ،170 ،185 ،201، 207، 208، 223 ، 
228      

  125 صحرائيان، مهدي
) (دكتر ، احمدحاج سيدجوادي صدر

195 ،221   
   211، 112 (امام) صدر، موسي
  201 صدر، رضا

  108 االله) صدر، محمدباقر (آيت
  219صديقي، غلامحسين 

  179 صفاتي، غلامرضا
  ط

، 17 االله) طالقــاني، ســيدمحمود (آيــت
18 ،19 ،22 ،42 ،45 ،46 ،47 ،61 ،62 ،
72 ،73 ،78 ،105 ،107 ،133 ،135 ،

154 ،158 ،166 ،171 ،173 ،216 ،225 ،
228 ،231        

   137، 45 طاهري قزويني، يوسف
   66، 39 (مهندس) طاهري، رجبعلي
  101 طاهري، مهدي

 لامـه) طباطبايي، سيدمحمدحسـين (ع 
61  

   201، 125 طباطبايي، صادق
   78، 71 طبري، احسان

  208، 207طرخاني، تقي (حاج) 
   48، 47 طرخاني، كاظم (حاج)

  ع
   125 عابد، محمد

   110 عارف، عبدالسلام
  108 عاصفي، محمد
  39 عامري، جمشيد
    117، 100 عبدالناصر، جمال

  17، 12 عراقي، آقا ضياءالدين
    172، 158، 157 عراقي، حاج مهدي

  37 عرفان، محسن
، 158، 157 االله عســگراولادي، حبيــب

172   
  105 عسگري، سيدمرتضي (علامه)

   147 زاده، محمود عسگري
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   52 عطايي، رحيم
   39، 38 عظيمي، غلامرضا

  توسلي، محمد ←عفيفي، محمود 
  24طالقاني، نورالدين  علوي
  175، 158 بابايي، احمد علي

  39 عمراني
  157 عمويي

االله)  (آيــت ، عباســعليعميــد زنجــاني
106   
  غ

، 153، 151، 150 غرضي، سـيدمحمد 
234 ،237     

  24اكبر  غفاري، علي
  208 غفاري، هادي

  ف
  24، 23 فاضل، كمال

   31، 28 فاطمي، سيدحسين
   92، 84 فاطمي، شاهين
   100 فتحي الديب

   150 فرشچيان، فاطمه
   150 فرشچيان، محمود (دكتر)

  176 فرعون
  22 فروغي، ابوالحسن
    37، 36 فروغي، محسن
  54 فروهر، پروانه

   125 فروهش، محمدابراهيم
   35 فرهادمعتمد، احمد

  182 فورد، جرالد
  ق

  20 قاجار، احمدشاه
  22، 11 شاه قاجار، ناصرالدين

  157 قجر
  202، 201 قدوسي، علي

ــب ــادق قط ، 123، 115، 103 زاده، ص
124 ،125 ،126 ،141 ،142 ،144 ،177 ،
183 ،201 ،203         

  42 قندچي، احمد
  27 السلطنه، احمد قوام
  ك

  203، 197 كاتم، ريچارد
  219، 205، 204، 182 كارتر، جيمي

، 27 االله) كاشاني، سيدابوالقاسم (آيـت 
29   

    125 كاشفي، حسين
  39 كاملي، رضا

   137 كتيرايي، مرتضي
   137، 61، 45 كتيرايي، مصطفي

  124 فروشان، محسن كرباس
  12 كرمانشاهي، ميرزاحسن

   125 كريم، اصغر
  28 پور شيرازي، اميرمختار كريم

  71 كسروي، احمد
  192 كلود
  53، 52، 51 اف ، جانكندي
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، 12، 11 كني، آشيخ علـي (صـالحي)  
13  

  40(دكتر)  كورس
  گ

   137 (مهندس) گنابادي، شهاب
  7 گنجي، علي

   37 گوهريان، ابوطالب
  ل

  172، 157، 49 لاجوردي، اسداالله
  195 لامبراكيس

  235 االله) لاهوتي، حسن (آيت
  189، 185 لاهيجي، عبدالكريم (دكتر)

  74 لباسچي، حسن
  م

  208، 207، 184 مانيان، محمود
  23 ماهوتيان، ناصر

  185 ، [اسداالله]مبشري
  53 دفتري، هدايت متين

   126 مجتهدشبستري، محمد
، 36 مجتهــدي، محمــدعلي (گيلانــي)

37  
، 148، 146، 140، 66 محسن، سـعيد 

155      
  120 االله) (آيت محققي

  223 االله) (آيت االله محلاتي، فضل
  202 االله) (آيت گيلاني، محمد محمدي
  157 مدرسي

  109 مدني، حسن
  90 (دكتر) مرشد، حسن

، 62، 53، 47، 29، 27 مصدق، محمـد 
74 ،219    

، 47، 46، 22 (استاد)مطهري، مرتضي 
48 ،61 ،65 ،135 ،176 ،223 ،224 ،227    

  79 مظفري، مهدي
  23 مظفري، يداالله

  175 معاديخواه، عبدالمجيد
، 137، 45 (مهندس) اكبر فر، علي معين

185   
، 208، 156 االله) (آيــت مفــتح، محمــد

223  
   66 مقدم، مرتضي

  14 جاه، محمود مقدم
  14 جاه، مرتضي مقدم
  184 االله اي، رحمت مراغه مقدم

   29مكي، حسين 
  14 منتظر حقيقي، منصوره

، 152 االله) علـي (آيـت   منتظري، حسين
173 ،188   

  237، 234 منتظري، محمد
   157 منصور، حسنعلي

    144، 142منوچهري 
موســوي اردبيلــي، ســيدعبدالكريم   

  188 االله) (آيت
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، 15 (مهنــدس) موســوي، ميرحســين
137 ،169 ،170 ،175 ،176   

ــوي ــل   موسـ ــاني، سيدابوالفضـ زنجـ
 207، 185، 61 االله) (آيت

، 12 االله) كني، محمدرضا (آيت مهدوي
188  

   178، 161، 160، 66 االله ميثمي، لطف
  224 ميناچي، ناصر

   147 دوست، علي ميهن
  ن

   217 اكبر ، علينوري ناطق
   125، 124 ناطقي، اسماعيل
   47 ناظرزاده كرماني

 االله) (آيـت  محمدحسـين نائيني، ميرزا 
17  

  53 (سرهنگ) نجاتي، غلامرضا
   137 نجفي، محمدعلي

  22 الدوله نجم
   92، 84 نخشب، محمد

   176، 170، 137 كار، عبدالحميد نقره
    126، 125 نمازي، حسين
   125، 124 نواب، مهدي

  12 نوري، عبدالنبي (شيخ)
  12 االله (شيخ) نوري، فضل

  209 االله) نوري، يحيي (آيت
   23 نيساري، حسينقلي

  64 نيكبخت

  75 نيكخواه، پرويز
   125 االله نيكخواه، حشمت
   126 نيكويي، رجبعلي

  و
  180 واعظي، طيبه

، 39 (مهندس) ، اكبر اسداالله خانوالي
227 ،228  

  23 وجداني، چنگيز
    151، 150 ورداسبي، ابوذر

   119 وزيري
  200 ونس، سايروس

  ه
  39 نژاد، داود هادي

، 144، 141 رفسـنجاني، اكبـر   هاشمي
150 ،151 ،152، 153، 155 ،156 ،171 ،
178 ،227        

   99، 93 هاشمي، فريدون
 219 (ژنرال) هايزر، رابرت

  13 آقا مير السادات، حاج هوشي
  13 السادات، سادات هوشي

  183 هويدا، اميرعباس
  ي

   125، 124 فام، همايون ياقوت
، 50، 48، 45، 7 يزدي، ابراهيم (دكتر)

82 ،83 ،84 ،92 ،95 ،98 ،101 ،103 ،
112 ،115 ،116 ،118 ،123 ،124 ،133 ،
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177 ،201 ،211 ،212 ،214، 216، 220 ،
224، 230، 232 ،233 ،234 ،235 ،236                

   133، 61، 48 يزدي، كاظم
  133 يزدي، مينا (عصمت)

  


